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مکان: مرکز لندن، نقل مکان به غرب لندن تا پایان 2017

درباره ما:
شــرکت رســانه‌ای دی ام ایِ مدیــا در حــال حاضــر مشــغول جــذب و اســتخدام نیــروی کار بــرای یــک شــبکه تلویزیونــی فارســی زبــان بــه نــام 

ایــران اینترنشــنال نیــوز اســت.
مخاطبــان ایــران اینترنشــنال نیــوز بــه طــور عمــده ســاکنان ایــران و مهاجــران فارســی زبــان خــارج از ایــران هســتند. ایــن شــبکه یــک شــبکه 
ــاوت  ــای متف ــا و برنامه‌ه ــتند، مجلـه‌هـ ــای مس ــرد، برنامه‌ه ــری، میزگ ــای خب ــامل برنامه‌ه ــای آن ش ــه برنامه‌ه ــت ک ــرف اس ــری بی‌ط خب
دیگــری اســت کــه عمدتــا از طریــق پخــش ماهــواره‌ای و همچنیــن بــه صــورت دیجیتــال و ازطریــق شــبکه‌های اجتماعــی در اختیــار مخاطبــان 

ــرد. ــرار می‌گی ق
شــرکت دی ام ایِ مدیــا، ارائــه دهنــده خدمــات مشـــاوره‌ای و تخصصــی بــرای راه انــدازی شــبکه هــای تلویزیونــی در سراســر جهــان اســت و هم 
اکنــون در حــال اســتخدام نیــروی متخصــص در زمینــه روزنامه‌نــگاری و تولیــد بــرای ایــن شــبکه چنــد رســانه‌ای اســت کــه دارای امکانــات 
متناســب و مــدرن و اتــاق خبرهایــی اســت کــه بــه ایــن منظــور ســاخته شــده‌اند.  مــا بــه طــور مشــخص بــه دنبــال اســتخدام افــرادی بــرای 

موقعیت‌هــای شــغلی زیــر هســتیم:
 

1 - سردبیران ارشد
عنوان موقعیت شغلی: سردبیر ارشد

مدیریــت و ســردبیری تمــام تولیــدات رســانه‌ای شــبکه همــراه بــا نظــارت بــر کار تیــم خبــر و اداره آنهــا، پیشــبرد و رهبــری خبرهــا و دســتور 
کار و سیاســت‌های شــبکه بــا مســئولیت تهیــه محتــوای خبــری بــرای تلویزیــون، دنیــای دیجیتــال و شــبکه‌های مجــازی.

از شــما انتظــار مــی رود کــه در بیــان خبــر و گزارش‌هــا تلویزیونــی و فضــای مجــازی خــاق باشــید و بتوانیــد الگــو و الهام‌بخــش تیــم خــود در 
تهیــه محتواهــای تولیــدی متفــاوت وخــاق رســانه‌ای باشــید. بی‌طرفــی بســیار مهــم اســت، چــرا کــه بــا بی‌طرفــی می‌تــوان اطمینــان حاصــل 

قالــب مناســب تهیــه و پوشــش دهیــد. شــما ممکــن اســت لازم باشــد بــه تهیــه و تولیــد خبــر و برنامه‌هــای خبــری تلویزیونــی بپردازیــد. شــما 
همچنیــن مســئول نظــارت برکارمنــدان تــازه کار، تصحیــح کارهــای آنهــا در صــورت لــزوم و کمــک بــه آنهــا و دادن بازخــورد در مــورد کار 

ــتید. ــگاری هس روزنامه‌ن
شما باید بیشتر ویژگی‌های زیر را دارا باشید:

ــای  ــی و دنی ــای تلویزیون ــرای برنامه‌ه ــد ب ــای جدی ــه ایده‌ه ــوآوری و ارائ ــوی در ن ــینه‌ای ق ــگاری و پیش ــوزه روزنامه‌ن ــل در ح ــابقه تحلی س
ــال دیجیت

تجربه در نظارت بر کار کارکنان دیگر و تصحیح کار آنها
سابقه کاری  اخیر و مربوط به روزنامه‌نگاری و تهیه مطلب

توانایی تهیه مطالب دست اول و ترجیحا تنظیم مطالب و گزارش‌ها برای تولیدات چند رسانه‌ای
مهارت در استفاده از وسایل سمعی بصری و عکس برای تهیه گزارش قابل استفاده برای رسانه‌های چند‌گانه

قدرت تحلیل رسانه‌ای وهمچنین  آگاهی از قوانین روزنامه‌نگاری
توانایی کار دقیق و سریع چه به تنهایی و چه به صورت تیمی در شرایطی که فشار کاری بالاست

 
- حقوق 45 تا 76 هزار پوند در سال با توجه به سوابق و مهارت‌های کاری

 
3 - روزنامه‌نگاران چند رسانه‌ای

عنوان شغلی: روزنامه‌نگار چند رسانه‌ای
کار شــما ایــن خواهــد بــود کــه بــرای تلویزیــون و بخــش آنلایــن و هچنیــن شــبکه‌های اجتماعــی مطالبــی دقیــق، جــذاب و بدیــع تهیــه کنیــد. 
بخــش مهمــی از کار شــما شــامل تحقیــق، نوشــتن مطلــب و تهیــه و ارائــه گــزارش از طریــق نوشــتن و بــا اســتفاده از وســایل ســمعی بصــری 
و عکــس خواهــد بــود. شــما بایــد بــه طورکامــا بی‌طرفانــه و دقیــق بــه صورت‌هــای مختلــف اعــم از نوشــتاری و یــا بــا اســتفاده از وســایل 
ســمعی و بصــری و عکــس بــه گونــه‌ای کــه مــورد نیــاز مخاطــب اســت گزارش‌هــا را در یــک قالــب مناســب تهیــه و پوشــش دهیــد. مطالبــی 
کــه بــرای تلویزیــون تهیــه می‌کنیــد ممکــن اســت شــامل گزارش‌هــا خبــری، تهیــه بســته خبــری، خبرهــای دنبالــه‌دار، مصاحبــه، میزگــرد، 
اطلاعــات پیــش زمینــه‌ای، تحلیــل، برنامه‌هــا و مطالــب ویــژه باشــد. بــرای بخــش انلایــن و شــبکه‌های اجتماعــی شــما بایــد بــا اســتفاده از 

کــرد محتــوای تولیــدات رســانه‌ای هرچقــدر هــم پیچیــده بــه طــور دقیــق و بــا حساســیت منتقــل می‌شــود. شــما بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد 
ــگاری تهیــه می‌شــوند. شــما مســئول مدیریــت کــردن  ــر اســاس مقــررات لازم و سیاســت‌ها و معیارهــای روزنامه‌ن کــه محتــوای تولیــدات ب
بودجــه تیــم خبــر و دیگــر برنامه‌هــا بــا رعایــت اولویت‌بنــدی در اســتفاده ازمنابــع تکنولوژیــک هســتید. شــما بایــد بیشــتر ویژگی‌هــای زیــر 

را داشــته باشــید:
ســابقه کار در رده‌هــای بــالای مدیریتــی و ســردبیری در شــبکه‌های چنــد رســانه‌ای بــا قابلیــت و توانایــی تعییــن و تبییــن محتــوای شــبکه‌ای 

یــا حــوزه‌ای.
دارای ســابقه در کار کــردن بیــن بخش‌هــای مختلــف و همچنیــن دارای درکــی عمیــق از ســازماندهی ومدیریــت اتاق‌هــای خبــر و تیم‌هــای 

جمــع آوری خبــر
ــرای تلویزیــون و ســایر  ــر ب ــه و توانایــی تحلیــل شــرایط سیاســی و رســانه‌ای و دانــش عمیــق و دقیــق از چگونگــی تهیــه مطالــب موث تجرب

ــازی ــال و مج ــای دیجیت بخش‌ه
تجربه مدیریت منابع و کارکنان همراه با آگاهی دقیق از برنامه‌ریزی مالی و مدیریت بودجه

- حقوق 68 تا 98  هزار پوند در سال با توجه به سوابق کاری
 
 

2 - روزنامه‌نگاران ارشد چند رسانه‌ای
عنوان موقعیت شغلی: روزنامه‌نگار ارشد چند رسانه‌ای

شــما زیــر نظــر یکــی از ســردبیران آی آی ان )ایــران اینترنشــنال نیــوز( کار خواهیــد کــرد و مســئولیت شــما اداره و مدیریــت تیم‌هــای کوچکــی 
از روزنامه‌نــگاران چنــد رســانه‌ای در تهیــه محتــوای رســانه‌ای روزانــه خواهــد بــود

شــما بایــد قابلیــت و توانایــی ارائــه ایده‌هــای جدیــد را داشــته باشــید و بتوانیــد خبرهــای جــاری و دنبالــه‌دار را تهیــه و مدیریــت کنیــد، بتوانیــد 
ــه طــور  ــرای پخــش تلویزیونــی وآنلایــن تهیــه و انتخــاب کنیــد و بتوانیــد مطالــب پیچیــده را ب مطالــب و گزارش‌هــا مناســب و مربــوط را ب
ســاده و قابــل درک ارائــه دهیــد. از شــما انتظــار مــی‌رود در تهیــه برنامه‌هــا و شــیوه اجــرای آنهــا بــرای تلویزیــون، پخــش آنلایــن و شــبکه‌های 
اجتماعــی یــا جتماعــی خلاقیــت و ابــداع بــه خــرج دهیــد. شــما بایــد بــه طــور کامــا بی‌طرفانــه و دقیــق بــه صورت‌هــای مختلــف اعــم از 
نوشــتاری و یــا بــا اســتفاده از وســایل ســمعی و بصــری و عکــس بــه گونــه‌ای کــه مــورد نیــاز مخاطــب اســت خبــر و گزارش‌هــا را در یــک 

ــا را دارد  ــه بحــث کشــاندن آنه ــرای مخاطــب جــذاب و قابلیــت ب ــری و پســت‌هایی کــه ب ــد مقاله‌هــای خب وســایل ســمعی و بصــری بتوانی
بنویســید. همچنیــن بایــد بتوانیــد در صــورت لــزوم گزارش‌هــا را تغییــر داده و بــه روز کنیــد کــه در ایــن صــورت نیازمنــد بــه تحقیق، گــزارش و 
ترجمــه و تنظیــم مطالــب موجــود از انگلیســی بــه فارســی هســتید.گاهی از شــما خواســته مــی شــود بــه صــورت ســمعی و بصــری و یــا عکــس 

و نوشــته بــرای بخش‌هــای مختلــف شــبکه ایــران اینترنشــنال گــزارش تهیــه کنیــد. شــما بایــد بیشــتر ویژگی‌هــای زیــر را داشــته باشــید:
سابقه کاری  اخیر و مربوط به روزنامه‌نگاری و تهیه مطلب

توانایی تهیه مطالب دست اول و ترجیحا تنظیم مطالب و گزارش‌ها برای تولیدات چند رسانه‌ای
قدرت تحلیل رسانه‌ای و آگاهی از قوانین روزنامه‌نگاری

توانایی کار دقیق و سریع چه به تنهایی و چه به صورت تیمی در شرایطی که فشار کاری بالاست
- حقوق 35 تا 68  هزار پوند در سال با توجه به سوابق کاری

 
* ویژگی های لازم برای همه موقعیت‌های شغلی بالا:

- تســلط بــر زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان اول و مهــارت در نوشــتن در حــدی کــه بتوانیــد مطالــب را بــه درســتی ترجمــه و تنظیــم کنیــد. 
در حالــی کــه در همــه شــرایط مهلت‌هــای زمانــی را در نظــر داریــد.

- از تاریخ و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ایران و همچنین از مسائل بین‌المللی در رابطه با ایران آگاهی کافی داشته باشید.
از سرعت روندهای رسانه‌ای و همچنین از نیاز رسانه‌ای مردم ایران به طور مشخص درک و آگاهی عمیق و کافی داشته باشید.

- برخــورداری از ارتبــاط و تمــاس بــا کارشناســان ایرانــی در زمینــه سیاســت، فرهنــگ، مســایل اجتماعــی، اقتصــادی و ورزش چــه در داخــل 
ایــران و چــه در خــارج.

- توانایی تهیه گزارش کار در صورت لزوم.
- صدای مناسب و مهارت های مربوط به فن بیان از خواسته های مطلوب ماست. 

- شــاید از شــما خواســته شــود در برنامه‌هــای تلویزیونــی بــرای اجــرای برنامــه ظاهــر شــوید. همچنیــن شــایدلازم باشــد بــه ســفرهای خارجــی 
ــانه‌ای و  ــگاری و رس ــابقه روزنامه‌ن ــه دارای س ــانی ک ــت، کس ــرار خواهدگرف ــان ق ــار کارکن ــای کاری لازم در اختی ــه آموزش‌ه ــر چ ــد. اگ بروی

تولیــدات تلویزیونــی هســتند و یــا از مــدارک تحصیلــی متناســب برخــوردار هســتند در اولویــت خواهنــد بــود.
 

* مهلت درخواست برای موقعیت‌های شغلی بالا تا تاریخ 16 ماه جولای 2017 خواهد بود.
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دورکیم
 آموزگار عقل‌گرایی

رسانه‌های اسرائیلی
 و سند سیاسی جدید حماس

مهاجرت با  رنج  افغان،
گفتگو با فرهاد بیتانی

شاعرِ رنگ‌پریده
درباره شعر کیومرث منشی‌زاده

تاریخ جدال ظهور احزاب اصلی آمریکا

ستایشگر دموکراسی آمریکایی
جان استوارت میل و سیاست ایالات متحده

محیط زیست و بن‌بست آمریکایی

وریا مظهر؛ شاعر ملالت

نظم اقتصادی کهنه جهان فرو می‌ریزد
گفتگو با فریدون خاوند

پایان لیبرالیسم هویت‌گرا

گفتاورد

وریا به کردی یعنی هوشیار
داستانی از به‌روژ ئاکره‌ای

گاز اشک‌آور و نوشیدن چای در بعدازظهر
مروری بر آثار نیکزاد نجومی

نامه منتشرنشده آیت‌الله منتظری

افسردگی و نوشتار درمانی
چگونه  نویسنده  هری‌پاتر  با  چیرگی بر افسردگی ٤٠٠ میلیون 

جلد کتاب  فروخت

نامه‌ای به نویسنده جوان

در عین حال

درباره دموکراسی
بازنگریِ جامعه باز و دشمنانش

امریکاشناسی با چشم‌های بسته

سرنوشته
آمریکا؛ تجربه ناتمام

معمای سیاست خارجی ترامپ 
گفتگو با دنیس راس دیپلمات آمریکایی

مسلمانان در امریکا

هالیوود؛ سینمای سرکش
گفتگو با جمشید اکرمی



ــل ۱۸۵۸-  ــم )زاده ۱۵ آوری ــل دورکی ــرگ امی ــالگرد م ــن س ــال صدمی امس
ــت  ــت. او، اگوس ــوی اس ــناس فرانس ــر ۱۹۱۷( جامعه‌ش ــته ۱۵ نوامب درگذش
ــذاران جامعه‌شناســی  ــن بنیان‌گ ــر و کارل مارکــس مهم‌تری کنــت، ماکــس وب
دانســته می‌شــوند. پژوهــش مشــهورش دربــاره خودکشــی نخســتین تحقیــق 
ــم معمــولا در  ــان دورکی ــا زم ــه ت ــده‌ای اســت ک ــاره پدی ــانه درب جامعه‌شناس
حــوزه روان‌شناســی یــا فلســفه بررســی می‌شــد. وی در ایــن تحقیــق نشــان 
ــرد در  ــا موقعیــت اجتماعــی ف ــده‌ای اجتماعــی اســت و ب داد خودکشــی پدی
ــود و  ــه رازآل ــق جنب ــن تحقی ــت در ای ــع او توانس ــته. در واق ــه همبس جامع
متافیزیکــی خودکشــی را بزدایــد، آن را همچــون واقعیتــی اجتماعــی بررســی 

کنــد. 
ــنت‌ها  ــت. س ــه می‌زیس ــوم فرانس ــوری س ــوب جمه ــم در روزگار پرآش دورکی
و نهادهــای کهــن در سراســر اروپــا دســتخوش دگرگونی‌هــای فراگیــر شــده، 
ــر  ــه گــوش می‌رســید. در براب از هــر جــا ناقــوس مــرگ ارزش‌هــای ســنتی ب
چنیــن وضعیتــی محافظــه‌کاران انگشــت اتهــام را بــه ســوی انقــاب فرانســه 
و ارزش‌هــای روشــنگری می‌گرفتنــد. سکولاریســم آرام آرام در حــال تســخیر 
ــان  ــرد، و همزم ــی می‌ک ــه را خال ــج عرص ــه تدری ــیحیت ب ــود، مس ــا ب اروپ
هــراس از بی‌معنایــی و هیچ‌انــگاری روز بــه روز بیشــتر بــر اروپــا ســایه 
می‌افکنــد. رمانتیک‌هــا آوای بازگشــت بــه ارزش‌هــای کهــن و بازســازی 
ــای  ــه نهاده ــه‌کاران ب ــد، محافظ ــر می‌دادن ــدرن را س ــکلی م ــه ش ــته ب گذش

ــان و مارکسیســت‌ها در انتظــار جهــش  ــد و چپ‌گرای ــرده بودن ــاه ب ســنتی پن
مدرنیتــه بــه ســوی »مدرنیتــی دیگــر« بودنــد تــا از دل آن جامعــه‌ای همگــون 

ــه زاده شــود.  ــا خویــش و عادلان ب
دورکیــم در چنیــن زمانــه آشــوب‌زده‌ای پرچــم عقل‌گرایــی را برافراشــت و بــا 
ــی  ــت اجتماع ــد واقعی ــید نشــان ده ــم جامعه‌شناســی کوش ــدن عل ــی افکن پ
ــای  ــه ج ــن ب ــراد دارد و بنابرای ــک اف ــک ت fait social هســتیِ مســتقلی از ت
اسطوره‌ســرایی دربــاره جامعــه و تحــولات آن، بایــد قوانیــن حاکــم بــر 
ــا اصلاحاتــی  ــا از ایــن رهگــذر ب ــر آنهــا چیــره شــد ت جامعــه را شــناخت و ب
خردمندانــه مدرنیتــه را از بحــران خــارج کــرد. پوزیتیویســم دورکیــم امــروز 
ــه  ــی و ب ــه عقلان ــیوه مواجه ــا ش ــت، ام ــده اس ــوخ ش ــادی منس ــد زی ــا ح ت
ــده و راهگشــا اســت. شــاید  ــوز زن ــر اجتماعــی هن ــا ام ــوژی او ب دور از ایدئول
ــوان  ــن رو می‌ت ــد، و از همی ــه او نباش ــه زمان ــباهت ب ــز بی‌ش ــا نی ــر م عص
ــه  ــی ب ــا نگــرش عقلان ــم را مجــددا دوره کــرد: تنه ــزرگ دورکی آموزه‌هــای ب
ــای راســت  ــواع و اقســام ایدئولوژی‌ه ــا را از ان ــد م ــه می‌توان ــه اســت ک جامع

ــا ســکولار رهــا کنــد.  و چــپ، مذهبــی ی

1
1



ــک  ــاس »ی ــد حم ــند جدی ــر: س ــاد شِ گیلع
جراحــی زیبایــی« اســت کــه تأثیــر چندانــی 

ــت. ــد داش ــه نخواه ــادلات منطق در مع

جنبــش فلســطینی حمــاس، شــامگاه دوشــنبه یکم اردیبهشــت ۱۳۹۶ از ســند جدیدی که بناســت پشــتوانه 
سیاســی آن ســازمان باشــد رونمایــی کــرد. پــس از ماه‌هــا گمانه‌زنــی رســانه‌های عربــی و جهانــی، خالــد 
مشــعل، رئیــس دفتــر سیاســی حمــاس ایــن ســند را در هتلــی در قطــر معرفــی کــرد. برخــی رســانه‌های 
ــل در مواضــع  ــانه‌ای از تعدی ــند را نش ــن س ــی( ای ــانه‌های مســتقل ایران ــده رس ــه عم ــی )از جمل بین‌الملل
حمــاس و گامــی بلنــد بــه ســمت صلــح در خاورمیانــه دانســته‌اند. امــا بســیاری از رســانه‌های بین‌المللــی 
برآننــد ایــن ســند حــاوی هیــچ تغییــری معنــی‌داری نیســت. دولــت اســرائیل نیــز ایــن اقــدام حمــاس را 

عملــی فریبکارانــه خوانــده‌ اســت. 
مراســم معرفــی ایــن ســند در شــبی انجــام شــد کــه فــردای آن روز اســتقلال اســرائیل و تعطیــل رســمی 
ــا کمــی تأخیــر، در  ــود. بنابرایــن بیشــتر روزنامه‌هــا و وب‌ســایت‌های خبــری اســرائیلی ب در ایــن کشــور ب

روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه تحلیل‌هایــی دربــاره ایــن ســند منتشــر کردنــد. 
عمیــرا هــاس در تحلیلــی بــرای روزنامــه هاآرتــص ضمــن یــادآوری اینکــه قــرار نبــوده ایــن ســند موجــب 
ــر  ــق خاط ــه تعل ــن هرگون ــده گرفت ــه نادی ــی از جمل ــر نکات ــرائیلیان شــود، ب ــا اس ــرائیل ی خوشــنودی اس
ــاره  ــه‌ای نیــز کــه درب ــه اســرائیل انگشــت می‌گــذارد و تأکیــد می‌کنــد کــه همــان یــک جمل ــان ب یهودی
کشــوری در مرزهــای ۱۹۶۷ آورده شــده، بســیار کمتــر از آنچــه بــه تصویــر کشــیده شــده چشــمگیر اســت.
بــه نوشــته عامیــرا هــاس، ایــن ســند کــه بیــش و پیــش از هــر چیــز خطــاب بــه مــردم فلســطین اســت، 
ــند  ــن س ــز، ای ــارج نی ــان خ ــت. در جه ــطین اس ــش فلس ــازمان آزادی‌بخ ــا س ــره ب ــال‌ها مذاک ــه س نتیج
بیشــتر از آنکــه بــرای دولت‌هــای غربــی باشــد، بــه هــدف کســب رضایــت دولت‌هــای عربــی و اســامی و 

ــا اشــغالگری تنظیــم شــده اســت.  ــان ب ــارزه‌ آن ــع فلســطینیان در مب جنبش‌هــای مردمــی مداف
ــد حمــاس اشــاره  ــورد مشــخص در ســند جدی ــد م ــه چن ــن تحلیل‌گــر چپ‌گــرای اســرائیلی ســپس ب ای
ــه  ــته ب ــی وابس ــاس را جنبش ــه حم ــال ۱۹۸۸ ک ــنامه س ــاف اساس ــر خ ــه ب ــه اینک ــه ب ــد. از جمل می‌کن
اخوان‌المســلمین معرفــی کــرده بــود، در ســند جدیــد حمــاس جنبشــی فلســطینی نامیــده شــده اســت. 
وی ســپس اشــاره بــه مســیحیان فلســطینی را )کــه در اساســنامه اصلــی حمــاس نامــی از آنهــا برده نشــده( 
همچنیــن نقــش زنــان در جامعــه را )کــه در اساســنامه اصلــی تنهــا بــه تربیــت پســرانی جهادگــر محــدود 
شــده بــود( در ســند جدیــد یــادآوری کــرده و نتیجــه می‌گیــرد کــه ایــن مــوارد گویــای ایــن اســت کــه 
حمــاس در هــر موضــوع نامرتبــط بــه اســرائیل، بــه انتقــادات توجــه می‌کنــد. او همچنیــن بــه حــذف مــوارد 
واضــح یهودی‌ســتیزانه از ایــن ســند جدیــد توجــه کــرده، می‌نویســد هــواداران ایــن جنبــش، بــه ویــژه در 

غــرب، از مدت‌هــا پیــش حــذف ایــن مــوارد را پیشــنهاد کــرده بودنــد.
ــرات،  ــر از تغیی ــه اخوان‌المســلمین و برخــی دیگ ــدم اشــاره ب ــاس می‌نویســد ع ــرا ه ــن حــال عامی در عی
عــاوه بــر واقع‌گرایــی سیاســی و لــزوم نزدیکــی بــه دولــت ضــد اخوانــی مصــر، می‌توانــد بازتــاب دهنــده 
نگرانــی حمــاس از تصویــر اســام در جهــان و درک لــزوم فاصلــه گرفتــن حمــاس و هوادارانــش از تشــبیه 

شــدن بــه داعــش باشــد.
وی در نهایــت تأکیــد می‌کنــد بــرای دیــدن اینکــه آیــا ایــن تغییــرات در عمــل نیــز حمــاس را انعطاف‌پذیرتر 
خواهــد ســاخت یــا نــه بایــد منتظــر مانــد؛ بــه ویــژه کــه انتشــار ایــن ســند موجــب لغــو اساســنامه ســال 
۱۹۸۸ حمــاس نشــده اســت، هــر چنــد کــه آن اساســنامه دیگــر بنیــان رســمی ایدئولوژیــک ایــن ســازمان 

نیســت.  .
ــدن  ــی نش ــه ملغ ــز ب ــرائیلی‌ نی ــانه‌های اس ــه در رس ــائل خاورمیان ــر مس ــر تحلیل‌گ ــاخاروف، دیگ َوی ایس
اساســنامه اولیــه حمــاس، توجــه  کــرده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بــه نظــر او حمــاس بــا انتشــار این ســند 
جدیــد تــاش می‌کنــد ســازمان آزادی‌بخــش فلســطین را تحت‌الشــعاع خــود قــرار دهــد، وجهــه عمومــی 

خــود را بهبــود بخشــد و حمایــت اقتصــادی دریافــت کنــد.
اوی ایســاخاروف در تحلیلــی کــه بــرای وب‌ســایت تایمزاســرائیل نوشــته، بــا اشــاره بــه تنگنــای مالــی اخیــر 
ــه جهــان برانگیخــت. او  ــه چهــره‌ای دوســتانه‌تر ب ــه ارائ ــد از همیــن مشــکلات حمــاس ب حمــاس می‌گوی
همچنیــن انتشــار ایــن ســند را اقدامــی از ســوی خالــد مشــعل، رهبــر شــاخه سیاســی حمــاس کــه چنــدی 
دیگــر کنــار خواهــد رفــت، بــرای بــه جــا گذاشــتن »وصیت‌نامــه‌ای سیاســی« از خــود می‌انــگارد؛ میراثــی 
حــاوی ایــن پیــام کــه حمــاس حاضــر بــه نشــان دادن انعطــاف اســت، امــا بــر خــاف فتــح، حاضــر نیســت 

از اصــول خــود کوتــاه بیایــد.
تحلیل‌گــر تایمزاســرائیل، در ادامــه، بــا اشــاره بــه آنچــه کــه »نمونــه‌ای از طــراری اســتادانه در زبــان عربــی« 
در ایــن ســند می‌خوانــد، بــر ایــن واقعیــت انگشــت تأکیــد می‌نهــد کــه اگرچــه در اینجــا دیگــر مســتقیماً 
ســخنی از نابــودی اســرائیل نیســت، بــه رســمیت شــناختن اســرائیل حــرام دانســته شــده و فلســطین آزاد 
ــود. همچنیــن در ایــن ســند، آنجایــی کــه ســخن از  ــه گســترده خواهــد ب ــا دریــای مدیتران از رود اردن ت
مرزهــای ســال ۱۹۶۷ اســت، از به‌جــای »مرزهــا« از واژه »خطــوط« اســتفاده شــده تــا هــر گونــه شناســایی 
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مرزهــا و کشــور اســرائیل منتفــی شــود.
او نیــز، ماننــد دیگــر تحلیل‌گــران اســرائیلی، می‌گویــد حمــاس بــا حــذف مــواردی کــه 
ــط  ــود رواب ــرای بهب ــرد ب ــی می‌ک ــلمین معرف ــاخه‌ای از اخوان‌المس ــش را ش ــن جنب ای
ــر ایجــاد  ــن تغیی ــد. وی مهم‌تری ــاش می‌کن ــرال سیســی ت ــرل ژن ــا مصــر تحــت کنت ب
ــات قــرآن و حدیــث و حــذف  ــد را تغییــر لحــن و کاهــش آی شــده در ایــن ســند جدی
ســخنان آشــکارا یهودی‌ســتیزانه دانســته و می‌نویســد: هرچنــد اســرائیل ایــن ســند را 
بی‌اهمیــت یــا حتــی مســخره می‌دانــد، بــرای بســیاری از فلســطنیان ایــن ســند نشــانه 

ــت. ــاس اس ــری حم انعطاف‌پذی
گیلعــاد شِــر، در مقالــه‌ای در روزنامــه »یدیعــوت اخرونوت« انتشــار ســند جدیــد حماس را 
یــک جراحــی زیبایــی می‌نامــد کــه تأثیــر چندانــی در معــادلات منطقــه نخواهــد داشــت. 
ــد:  ــر، می‌نویس ــای اخی ــی در هفته‌ه ــانه‌های عرب ــات رس ــه تبلیغ ــاره ب ــن اش وی ضم
کســانی کــه انتظــار داشــتند حمــاس کشــور اســرائیل را بــه رســمیت بشناســد یــا از حــق 

بازگشــت آوارگان فلســطینی صــرف نظــر کنــد، احتمــالاً ســرخورده خواهنــد شــد.
گیلعــاد شــر، کــه در دوره نخســت‌وزیری اهــود بــاراک از مذاکره‌‌گــران صلــح بــا 
فلســطینیان بــود، دو تغییــر اساســی در ســند جدیــد نســبت بــه اساســنامه ســال ۱۹۸۸ 
حمــاس می‌بینــد: یکــی پذیرفتــن کشــوری فلســطینی بــر اســاس مرزهــای ســال ۱۹۶۷ 
بــه پایتختــی اورشــلیم و دیگــری، جــدا کــردن خــود از اخوان‌المســلمین. هرچنــد کــه او 
در ادامــه ایــن را نیــز می‌گویــد کــه در ســند جدیــد، حمــاس اعلامیــه بالفــور و توافقنامــه 
اســلو را رد کــرده و بــر ادامــه جهــاد تأکیــد می‌کنــد. وی می‌افزایــد ایــن ســند همچنــان 
ــون  ــر اســاس قان ــر دیــن تأکیــد بســیار دارد و مثــا بازگشــت آوارگان فلســطینی را ب ب
ــتیزانه  ــات یهودی‌س ــراز از جم ــز احت ــر نی ــن تحلیلگ ــد. ای ــان می‌دان ــق آن ــی ح اله
ــارات آشــکارا  ــر عب ــرای تغیی ــه حمــاس ب ــد ک ــی می‌دان ــن ســند را نشــانه اهمیت در ای
ــل شــده  ــر نژادپرســتانه قائ ــی کمت ــه بیان ــی خــود ب یهودی‌ســتیزانه در اساســنامه اصل

اســت. 
گیلعــاد شــر، ســپس بــه تــاش همــه جانبــه حمــاس بــرای روزآمــد کــردن جایگاهــش 
ــران  ــر رهب ــه را تغیی ــن زمین ــاش در ای ــتین ت ــردازد. او نخس ــا می‌پ ــه عرصه‌ه در هم
ــه  ــاش دوم، ک ــد. ت ــوان می‌کن ــر سیاســی آن در قطــر عن ــزه و دفت ــوار غ حمــاس در ن
ــی فلســطین اســت.  ــه سیاســت داخل ــت صحن ــد، تقوی ــال می‌کن ــند آن را دنب ــن س ای
ــه  ــک ده ــح در ی ــاس و فت ــان حم ــش می ــه تن ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــر ب ــن تحلیل‌گ ای
اخیــر و تلاش‌هــای نــاکام آنــان بــرای رســیدن بــه یــک توافــق پایــدار داخلــی، یکــی از 
مهم‌تریــن دلایــل ناپایــداری توافق‌هــای پیشــین را پایبنــد نبــودن حمــاس بــه تشــکیل 
ــه  ــی ک ــد موضوع ــگ شــش روزه می‌دان ــش از جن ــای پی کشــوری فلســطینی در مرزه
از اصــول ســازمان آزادی‌بخــش فلســطین اســت. ســند جدیــد قصــد دارد ایــن مانــع را 

برطــرف کنــد. 
بــه نظــر وی ســومین تــاش ایــن اســت کــه حمــاس می‌خواهــد یــک بازیگــر سیاســی 
منطقــه‌ای باشــد. بــر اســاس تحلیــل وی مهم‌تریــن اقــدام حمــاس در جهــت رســیدن بــه 
ایــن هــدف - در کنــار حــذف نــام اخوان‌المســلمین کــه بــه آهنــگ جــذب دولــت قاهــره 
اســت - مانــور حمــاس میــان حامیــان خــود اســت، بــه ویــژه ایــران و عربســتان ســعودی.
گیلعــاد شــر، در پایــان بــار دیگــر تأکیــد می‌کنــد کــه علی‌رغــم ایــن جراحــی زیبایــی، 
در اورشــلیم نیــازی نیســت کــه سیاســت در رابطــه بــا حمــاس تغییــر کنــد؛ چــرا کــه 
ایــن تشــکیلات همچنــان دشــمنی اســت کــه از تحریک، خشــونت و تــرور علیه اســرائیل 

دســت برنداشــته و مبــارزه بــا اســرائیل محــور مرکــزی موجودیــت آن اســت.
دیگــر مطبوعــات اســرائیلی ترجیــح داده‌انــد بــه ایــن خبــر واکنــش کمتــری نشــان داده و 
بیشــتر بــه گزارش‌هــای داخلــی، دیــدار محمــود عبــاس بــا پرزیدنــت ترامــپ و انتخابــات 
فرانســه بپردازنــد. بــرای نمونــه، روزنامــه راســت‌گرای »ایســرائل هیــوم« )اســرائیل امروز(، 
نزدیــک بــه بنیامیــن نتانیاهــو، تنهــا بــه انتشــار گزارشــی دربــاره واکنــش دولت اســرائیل 
بــه ایــن ســند جدیــد پرداختــه اســت. روزنامــه انگلیســی زبــان »جروســالم پســت« نیــز 
ــای  ــه معن ــند ب ــن س ــا ای ــه آی ــد ک ــش می‌نه ــش را پی ــن پرس ــاه، ای ــی کوت در تحلیل

تغییــری واقعــی در رویکــرد حمــاس اســت؟ و خــود پاســخ می‌دهــد: نــه.
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قلمــرو: اجــازه دهیــد گفتگــو را بــا صحبــت از خــودت و 
خانــواده‌ات شــروع کنیــم: مهاجــری افغان.

ــتان در  ــى افغانس ــاى داخل ــرودار جنگ‌ه ــت در گی ــن درس م
کابــل  بــه دنیــا آمــدم، در خانــواده‌ای ثروتمنــد، بــا نفــوذ و البتــه 
ــر سرنوشــت و زندگــى مــن شــد  سیاســى. آنچــه موجــب تغیی
ــس از  ــود و پ ــب ب ــر نجی ــاى دكت ــدرم از ژنرال‌ه ــه پ ــود ک آن ب
قــدرت گرفتــن مجاهدیــن مجبــور شــد بــا آنــان همــكارى كنــد. 
او از نزدیــكان و معتمدیــن احمــد شــاه مســعود بــود کــه روابــط 
خیلــى نزدیكــى بــا ایــران داشــت. چهــار بــرادر دارم و دو خواهــر 
ــش  ــی در ارت ــه زمان ــم هم ــد. برادران ــن کلان‌ترن ــه از م ــه هم ک

بوده‌انــد.  
ــه بیســت و  ــد ب ــه دســت گرفتن ــدرت را ب ــن ق ــى مجاهدی زمان
ــا در سراســر  ــد و تقریب ــروه تقســیم شــده بودن ــج گ ــار- پن چه
افغانســتان جنــگ بــود. تنهــا در ایــن دوره نزدیــک بــه دو میلیون 
نفــر كشــته شــدند و یــك میلیــون نفــر نیــز مجــروح و معلــول. 
همیــن جنگ‌هــا دهشــتناک باعــث شــد كــه امــروز ١٠ میلیــون 
ــت، دو  ــن جمعی ــده باشــند. از ای ــا پراکن ــی در سراســر دنی افغان
ــى  ــتان زندگ ــداد در پاكس ــن تع ــران و همی ــر در ای ــون نف میلی

ــى.  ــورهاى اروپای ــكا و كش ــى در آمری ــد و باق میك‌نن
ــدان  مــن هــم مثــل بســیارى از كــودكان افغــان نتوانســتم چن
ــا  ــتان تقریب ــدارس افغانس ــم. م ــل كن ــودم تحصی ــور خ در کش
همیشــه تعطیــل بــود، افــزون بــر آن مــا همیشــه در ســفر و فــرار 
ــك ســال آواره  ــم. ی ــم. نمی‌توانســتیم ی‌كجــا زندگــى كنی بودی
در پاكســتان و چنــد ســال ایــران و همیشــه در جنــگ و خطــر. 
کودکــی و نوجوانــی مــن بــه دیــدن خشــونت و جنــگ گذشــت و 

در آوارگــی، در کتابــم نیــز بــه ایــن اشــاره کــرده‌ام.

 قلمــرو: ایــن گروه‌هــاى مختلــف مجاهدیــن چگونــه در 
ــا همــه نفــوذی کــه در  افغانســتان قــدرت گرفتنــد و ب
کشــور داشــتند، چــه شــد کــه  قدرتشــان را از دســت 

دادنــد؟ 

مجاهدیــن خــود را مهم‌تریــن گــروه مقــاوم در برابــر ارتش ســرخ 
می‌داننــد. امــا اندکــی پــس از چیــره شــدن آنــان در دهــه نــود، 
ــی و معنــوی  ــن گروه‌هــا از كشــوری کمــک مال هــر كــدام از ای
دریافــت می‌کــرد. بدین‌ســان مجاهدیــن ســازماندهی خــود 
را بــه کشــورهای دیگــر وابســته کردنــد. شــمارى گروه‌هــا 
ــت  ــول و حمای ــران پ ــان احمــد شــاه مســعود از ای ــد حامی مانن
از  از پاكســتان، و چنــدى  و همــكارى می‌گرفتنــد. برخــى 
ــر  ــم زی ــى ه ــد و گروه‌های ــکاری می‌کردن ــكا هم ــا آمری ــان ب آن
ــاد  ــر افت ــه بعدت ــى ك ــد. اتفاق ــت عربســتان ســعودى بودن حمای
ــكا و  ــتان و آمری ــت پاكس ــر حمای ــاى زی ــه گروه‌ه ــود ك ــن ب ای
عربســتان ســعودى همدســت شــدند تــا از نفــوذ و قــدرت ایــران 
ــا  ــان ب ــب طالب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرى كنن ــتان جلوگی در افغانس
ســاح‌هاى آمریكایــى و پــول عربســتان ســعودى بخــش زیــادى 
ــا  ــه ب ــم ك ــاى بزرگ ــان برادره ــن زم ــد. در ای ــدرت را گرفتن از ق
ــران  ــه ای ــد ب ــكاری میك‌ردن ــن هم ــى از مجاهدی ــش كوچك بخ
ــج  ــود و پن ــش از ن ــر بی ــان ب ــال ١٩٩٩طالب ــد. در س گریختن
ــج  ــر پن ــا ب ــن تنه ــد و مجاهدی ــره بودن ــتان چی ــد افغانس درص
درصــد از کشــور. مجاهدیــن بــا ایــران و روســیه روابــط نزدیكــى 

ــا قطــر و عربســتان ســعودى.   ــان ب داشــتند و طالب

ــه  ــار چــه زمانــى و چطــور ب ــرای نخســتین ب قلمــرو: ب
ــران ســفر كــردى؟  ای

تصــورش دشــوار بــود كــه زمانــى بــا یــك درجــه‌دار ســابق افغانســتان، مــردى كــه تمــام زندگــى خــود و خانــواده‌اش در جنگ‌هــاى داخلــى 
افغانســتان گذشــته، دور یــك میــز بنشــینم و قهــوه بنوشــم؛ آن هــم در كشــورى كــه نــه ســرزمین مــن اســت و نــه دیــار او، امــا زبــان و 

مردمانــش امــروز آشــناى هــر دوی مــا شــده اســت: ایتالیــا. 
نشســتن و شــنیدن داســتان پررنــج نمایــش گــردن زدن و سنگســار كــردن مــردم در ورزشــگاه‌ها، انــدوه ســفر و آوارگى كــودكان افغــان، پیوند 
سیاســى و جغرافیایــى ایــران و افغانســتان و وضعیــت زنــان، بحثــى نیســت كــه از یــك نویســنده و فعــال افغــان کــه خــود را حامــی حقــوق  

افغان‌هــا می‌دانــد، بشــنوى و نخواهــى آن را بــا دیگــران بــه اشــتراك بگــذارى. 
فرهــاد بیتانــى زاده کابــل اســت؛ بــا لهجــه‌ای کــه شــباهت زیــادی بــه گویش مردمــان برخــی مناطــق خراســان دارد حــرف می‌زنــد و در اثنای 
گفتگــو گاه یــاد می‌کنیــم مکان‌هــا و حتــی افــراد آشــنا. شــماری از زنــان کنشــگر افغــان را- کــه مــن مدت‌هــا پیــش در ایــران بــرای یــک 
همایــش بین‌المللــی در دانشــگاهمان میزبانشــان بــودم ـ  بــه خوبــی می‌شناســد. می‌دانســتم پــدر و برادرهایــش از صاحب‌منصبــان ارتــش 
افغانســتان بوده‌انــد و بــا گروه‌هایــی از مجاهدیــن همــكارى نزدیــک داشــته‌، از دوســتان و معتمــدان احمــد شــاه مســعود بوده‌انــد. بــه همیــن 
دلیــل می‌خواســتم از او بیشــتر دربــاره روابــط پیچیــده ایــران و افغانســتان و نقــش ایــران در  شــرایط افغانســتان بپرســم. او علــوم سیاســی 
خوانــده اســت و ماننــد مــن از جایــی می‌آیــد کــه همــه چیــز رنــگ سیاســت دارد. بــه‌ هــر روی زوایــای کمتــر کاویــده کشــور همســایه و 

هم‌زبــان مــا، افغانســتان بخــش مهمــی از گفتگــوی مــا بــود.   
بیتانــی مؤســس و مســئول یــک گــروه بــزرگ غیــر دولتــی بــه نــام »اجتمــاع جهانــی جوانــان افغــان« اســت؛ و نویســنده کتــاب آخرین شــال 
ســفید، کتابــی تکان‌دهنــده، بــا وصــف کــردن صحنه‌هایــی از جنگ‌هــای داخلــی و خشــونت طالبــان و تاثیــر تبلیغــات مذهبــی آنــان بــر 
ــاب  ــودم. کت ــده ب ــش را خوان ــز نمونه‌های ــن پیشــتر در نوشــته‌های محمــد آصــف ســلطان‌زاده نی ــه م ــی ک ــا. داســتان و صحنه‌های افغان‌ه

بیتانــی تاکنــون بــه چهــار زبــان ترجمــه شــده اســت.    
او آدمــی پــرکار اســت بــا برنامه‌هــا و ســمینارهای پــر شــمار، امــا پیشــنهاد مــن را بــرای گفتگــو بــا خوش‌رویــی پذیرفــت. می‌گویــد  صــدای 

افغان‌هــا کمتــر از طریــق خودشــان بــه ایرانیــان رســیده اســت و ایــن دیالــوگ را بــه فــال نیــک می‌گیــرد. 

ــان اوضــاع بســیار تغییــر كــرد:  ــا آمــدن آن در زمــان طالبــان؛ ب
ــه پوشــیدن برقــع مجبــور شــدند.  ــان ب مــدارس را بســتند و زن
ــم.  ــى بروی ــدارس قرآن ــه م ــتیم ب ــط می‌توانس ــودكان فق ــا ك م
ــه  ــو ك ــع عض ــار و قط ــدام، سنگس ــى و اع ــاى صحرای دادگاه‌ه
ــهر  ــای ش ــا میدان‌ه ــگاه‌ها ی ــنبه‌ها در ورزش ــا و پنجش جمعه‌ه
و روســتا انجــام می‌دادنــد. اینهــا تبدیــل شــده بــود بــه زندگــى 
ــان  ــونت‌های عری ــن خش ــان. ای ــودكان افغ ــان و ك ــه نوجوان هم
شــده بــود زندگــى مــا، برایمــان عــادى شــده بــود کــه برویــم و 

تماشــا کنیــم.  
ــدود ١٤  ــن در ح ــت و م ــران گریخ ــه ای ــال ١٩٩٩ ب ــدرم س پ
ســالگی همــراه مــادر و دو خواهــرم بــا كمــك پلیــس مخفــى و 
ــم.  ــه مشــهد رفتی ــران، از افغانســتان گریختیــم و ب اطلاعــات ای
ــته‌هاى  ــام سردس ــا تم ــرد. آنج ــر ك ــن تغیی ــی م ــا زندگ در آنج
ــته  ــر را كش ــزاران نف ــش از آن ه ــان پی ــه خودش ــن ك مجاهدی
ــر  ــد زی ــه بودن ــش انداخت ــى آت ــاى داخل ــه جنگ‌ه ــد و ب بودن
ــك  ــان ی ــا خودم ــتند. م ــران می‌زیس ــه ای ــه جانب ــت هم حمای
ــات  ــن امكان ــن بهتری ــتیم و م ــران داش ــه‌ در ای ــه طبق ــه‌ س خان
را بــرای زندگــی و رفتــن بــه مدرســه داشــتم. زنــان مجاهدیــن 
ــز در  ــه چی ــد. هم ــان میك‌ردن ــتان‌ها زایم ــن بیمارس در بهتری

ــود.   ــان ب اختیارم

ــران  ــى در ای ــو از زندگ ــرات ت ــن خاط ــرو: بهتری قلم
ــه  ــردى ك ــى میك‌ ــهد زندگ ــى در مش ــت؟ گفت چیس
یــك از مهم‌تریــن شــهرهاى شیعه‌نشــین ایــران 
اســت. آیــا هیــچ مشــكلى بــا موضــوع شــیعه و ســنى 
در ایــران داشــتی؟ بــا گروه‌هــاى ســنى مذهــب ایــران 

ــتی؟  ــى داش ــم ارتباط ه

ــن  ــز مطمئ ــک چی ــران از ی ــه ای ــفرم ب ــى و س ــیر زندگ در مس
شــدم. و آن ایــن اســت كــه شــرایط دشــوار زندگــی مهاجریــن 
افغــان در ایــران، برعهــده مــردم ایــران نیســتند. اگــر خــوب بــه 
وضعیــت افغان‌هــا در ایــران نــگاه كنیــد می‌بینیــد بیشــتر 
ــت.  ــت اس ــات دول ــن و تصمیم ــی از قوانی ــان ناش ــلاكت آن مش
اینكــه نتواننــد مدرســه برونــد، كار كننــد، خانــه و زمیــن بخرنــد، 
تولــد فرزندانشــان را ثبــت کننــد همگــی بــه قانــون ربــط دارد. 
وقتــى قانــون از مهاجــر حمایــت نكنــد، امنیــت او از بیــن می‌رود 
و امیــدش را از دســت می‌دهــد و ادامــه زندگــی برایــش مشــكل 
ــتم  ــا دانس ــن آنج ــدم. م ــض را می‌دی ــن تبعی ــن ای ــود. م می‌ش
مذهــب و اینكــه مــا افغــان هســتیم و بــراى دولــت مهــم نیســت. 
مهــم ایــن بــود كــه مجاهدیــن از دولــت نفــع می‌بردنــد و دولــت 
ــرایط  ــاره ش ــچ كــس درب ــل هی ــن دلی ــه همی ــان. ب ــران از آن ای
اهــل ســنّت و یــا مهاجــران افغــان اعتــراض و حرفــى نداشــت و 
ایــران هــم كاری بــه خانواده‌هــاى درجــه‌داران ارتــش و بــزرگان 
ــچ ارزشــی  ــب هی ــه مذه ــدم ك ــن فهمی ــن نداشــت. م مجاهدی
ــدرت  ــول و ق ــا پ ــدارد. تنه ــروه ن ــن دو گ ــدام از ای ــراى هیچك‌ ب
ــا ســال ٢٠٠١  ــن ت ــرد. م ــن میك‌ ــز را تعیی ــود كــه همــه چی ب

در ایــران بــودم.  

قلمــرو: دوره بعــدى كــه تاریــخ افغانســتان در آن 
ــه افغانســتان و  متحــول شــد پــس از حملــه آمریــكا ب
برانــدازی طالبــان بــود. همــان‌ روزگاری کــه تــو و ســایر 
ــگ  ــن جن ــتید. ای ــتان بازگش ــه افغانس ــن ب مجاهدی

ــت؟ ــكل گرف ــه ش چگون

ــا  ــان دچــار مشــكل شــد. ب ــا طالب ــكا ب ــط آمری آن ســال‌ها رواب
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قــدرت گرفتــن ملامحمــد عمــر و بــن‌لادن و پــس از آن حملــه 
تروریســتى یــازده ســپتامبر، آمریــكا مصمــم شــد بــه افغانســتان 
حملــه كنــد. آمریــكا از ناتــو و بســیارى از كشــورهاى دیگر كمك 
خواســت. زیــرا می‌دانســت كــه اگــر تنهــا بــه افغانســتان حملــه 
كنــد شكســت می‌خــورد. افغانســتان كشــوری كوهســتانى 
را  بوده‌انــد، جنــگ  در جنــگ  همیشــه  افغان‌هــا  و  اســت 
ــای  ــرای نیروه ــه کار ب ــه ادام ــد ك ــى میك‌نن ــان فرسایش چن
مهاجــم دشــوار شــود. بــراى همیــن آمریــکا از مجاهدیــن كمــك 
خواســت و بــا آنهــا همدســت شــد. اینــک گروه‌هایــى كــه بیــش 
ــرای  ــت ب ــى و رقاب ــاى داخل ــان را در جنگ‌ه ــون افغ از دو میلی
ــه در  ــران ـ ك ــكا و ای ــت آمری ــر حمای ــد، زی ــدرت كشــته بودن ق
ــا  ــودـ همدســت شــدند. ت ایــن دوره منافعشــان همســو شــده ب
ســال ٢٠٠٢ تقریبــا تمــام افغانســتان از تســلط طالبــان خــارج 
شــد و مجاهدیــن دوبــاره قــدرت گرفتنــد. دولــت شــکل گرفــت 
ــت کــرزی  ــه دول و گروه‌هــای ســبز و نارنجــی کــه وابســتگان ب
ــال  ــن س ــد. م ــت می‌کردن ــتان فعالی ــر افغانس ــد در سراس بودن
٢٠٠٤ همــراه پــدر و خانــواده‌ام بــه ایتالیــا آمــدم؛ زیــرا پــدرم در 
ســفارت افغانســتان در ایتالیــا پســت گرفت. هنــوز در افغانســتان 
صلــح برقــرار نبــود و آمریــکا و ناتــو هــم در سراســر افغانســتان 

بودنــد. 
 

ــتان،  ــکا در افغانس ــی آمری ــش از چیرگ ــا پی ــرو: ت قلم
ــی  ــتان، یعن ــى افغانس ــول تاریخ ــن دو  دوره تح در ای
ــت  ــن و دوره حكوم ــى مجاهدی ــاى داخل دوره جنگ‌ه

ــى؟ ــور می‌بین ــران را چط ــش ای ــان، نق طالب
 

ــا عربســتان ســعودى  ــگ ب ــدان جن ــران می ــراى ای افغانســتان ب
بــوده و هســت. در زمانــی از قدرت گرفتــن طالبان در افغانســتان، 
منافــع ایــران و آمریــکا همســو شــد؛ امــا بــه هــر روی افغانســتان 
زمیــن بــازی ایــران اســت. امــا مجاهدیــن در ایــن میــان از هــر 

دو ســود می‌بردنــد. هــم دنبــال دلارهــاى آمریــكا بودنــد و هــم 
ــچ  ــدون هی ــز ب ــان نی ــیاری از آن ــران. بس ــت ای ــان حمای خواه
ــد.  ــی گرفتن ــت‌های دولت ــان پس ــته‌ آن ــاره گذش ــی درب پرسش
ــران چقــدر  ــان نمی‌شــود شــرایط افغان‌هــاى مهاجــر در ای باورت
ــه  ــر اســت از افغان‌هــا. روزان ــران پ اســفبار اســت. زندان‌هــاى ای
ــل بســیاری از  ــه نق ــدام می‌شــود. ب ــران اع ــان در ای ــر افغ ده نف
مهاجــران افغــان می‌گویــم کــه تجربــه کرده‌انــد. آنهــا مهاجــران 
ــه  ــه تركی ــران ب ــاك ای ــد از خ ــه می‌خواهن ــى را ك ــر قانون غی
برســند، دســتگیر میك‌ننــد و آنــان را بــه خانواده‌هــاى خودشــان 
ــم  ــر حك ــردى زی ــه ف ــى ك ــاى ایران ــا خانواده‌ه ــتان ی در افغانس
ــت افغانســتان  ــد دول ــا دیده‌ای ــا آی ــد می‌فروشــند. ام اعــدام دارن
اعتــراض كنــد یــا حرفــى بزنــد؟ خیــر، چــون ســفارت ایــران در 

ــد.   ــن می‌ده ــه مجاهدی ــا دلار ب ــتان میلیون‌ه افغانس

ــن  ــت مجاهدی ــى از حمای ــه منفعت ــران چ ــرو: ای قلم
میك‌نــد؟ دنبــال 

ــه افغانســتان  ــى ب ــى و آمریكای ــاى اروپای ــه  نیروه ــى ك  از زمان
ــت افغانســتان بســیار اســتراتژیك شــده اســت.  ــد موقعی آمده‌ان
ایــران از حضــور و قــدرت گرفتــن آمریــكا در خاورمیانــه هراســان 
ــدرت  ــاى ق ــد حلقه‌ه ــكا بای ــردن راه آمری ــد ك ــراى س ــت. ب اس
خــودش را در افغانســتان داشــته باشــد. كــرزى اقــرار كرده‌ اســت 
ــظ  ــر و محاف ــول دفت ــران پ ــت ای ــون دلار از دول ــه دو میلی ماهان
ــش افغانســتان حقــوق  ــه اســت. بســیارى از ســران ارت می‌گرفت
ماهانــه از ایــران می‌گیرنــد. بســیارى اســلحه‌هاى بــه کار گرفتــه 
در جنگ‌هــاى داخلــى افغانســتان از ایــران وارد می‌شــود. چــون 
ــكا در افغانســتان  ــه آمری ــد ك ــر برس ــه نظ ــد ب ــران نمی‌خواه ای
پیــروز شــده اســت. از ســوی دیگــر جنگــی پنهــان بیــن ایــران 
و عربســتان ســعودى برقــرار اســت كــه زمیــن و پهنــه آن 
ــت پیــش یكــى از ســفراى  ــد وق ــن چن افغانســتان اســت. همی

ــا  ــران اســت، ب ــك ای ــد، كــه نزدی عربســتان ســعودى در هیلمن
انتحــارى كشــته شــد و بســیارى از سیاســت‌مداران معتقــد 
بودنــد كــه ایــران ایــن عملیــات را برنامــه ریــزى كــرده، بــراى بــه 

ــط افغانســتان و عربســتان. هــم زدن رواب
 

ــه  ــتان ب ــت در افغانس ــتان نتوانس ــرا عربس ــرو: چ قلم
انــدازه ایــران نفــوذ پیــدا كنــد؟ بــا اینكــه هــم ســنى 
ــا  ــران ـ ب ــا ای ــه ب ــم ـ در مقایس ــتند و ه ــب هس مذه

ــد؟  ــرى دارن ــط بهت ــكا رواب آمری

عربســتان در دوره‌اى توفیــق و قــدرت بســیار داشــت، امــا ناکامی 
آنهــا از زمانــى شــروع شــد كــه همــه ســرمایه گــذاری خــود را 
منحصــر کردنــد بــه طالبــان. در ١٩٧٩عربســتان ســعودى نفــوذ 
بســیار در افغانســتان داشــت، امــا چــون می‌خواســت هــم طالبان 
و هــم مجاهدیــن را داشــته باشــد، قــدرت و حمایتــش را تقســیم 
ــش را از دســت داد. چــون  ــم نیروی ــم ك ــن ك ــراى همی ــرد. ب ك
ــم از  ــران ه ــد. ای ــا نمی‌گنجی ــک ج ــروه در ی ــن دو گ ــع ای مناف
ــا عربســتان  ــن ناهمســو ب ــرد و از مجاهدی موقعیــت اســتفاده ك

بــراى بــه چنــگ آوردن قــدرت حمایــت كــرد. 
امــا همیــن الان نیــز عربســتان در افغانســتان نفــوذ دارد. بــراى 
ســاخت بزرگ‌تریــن مســجد خاورمیانــه در كابــل، صــد میلیــون 
دلار هزینــه كــرده اســت. عربســتان و البتــه ایــران نیــز طلبــه و 

ــد.  ــرورش می‌دهن ــی پ روحان
 

‌قلمــرو: نمی‌شــود در مــورد ایــران و آمریــكا و عربســتان  
گفــت و بــه نقــش روســیه اشــاره نكــرد. بــا توجــه بــه 
نقــش مهــم و تاریخــى روســیه در افغانســتان، بــه نظــر 

تــو امــروز روســیه چــه موضعــى در افغانســتان دارد؟ 

ــی روســیه قــدرت خــود را در افغانســتان از  ــرای مدتــی طولان ب

ــاره  ــكا، دوب دســت داد. امــا پــس از شکســت سیاســت‌هاى آمری
ــه گروه‌هــاى  ــا دادن پــول ب فرصــت نفــوذ پیــدا كــرد. آمریــكا ب
ــان  ــى آن را می ــی و گروه ــه شــكل قبیلگ ــا ب ــه تنه ــف ك مختل
خودشــان تقســیم میك‌ننــد بــه اختلافــات داخلــى دامــن زد. در 
افغانســتان هیــچ ســرمایه‌گذارى عمــده‌اى انجــام نشــده اســت. 
پول‌هــا و پروژه‌هــا در دســتان دولتــی فاســد و گروه‌هــاى 
ســودجو می‌چرخــد و مــردم روز بــه روز بیشــتر از سیاســت‌هاى 
آمریــكا نومیــد می‌شــوند. روســیه و ایــران در افغانســتان همیشــه 
ــتان  ــیه از ازبكس ــد.  روس ــم بوده‌ان ــع ه ــظ مناف ــراه و محاف هم
ــودش در  ــوذ خ ــران و نف ــت ای ــراى حمای ــز ب ــتان نی و تاجیكس

ــرد.  ــك می‌گی ــتان كم افغانس

قلمــرو: جوانــان افغانســتان دربــاره ایــن شــرایطى كــه 
در مــورد قــدرت كشــورهاى خارجــى و فســاد حكومــت 
افغانســتان گفتــى چــه می‌داننــد؟ چــه فكــر میك‌ننــد 
ــتقل  ــتانی مس ــاختن  افغانس ــد در س ــدر می‌توانن و چق

ــد؟   ــی کنن نقش‌آفرین

ــان افغانســتان  ــى جوان ــم گفت ــو خــودت ه ــه ت ــور ك ــان ط هم
بســیار متحــول شــده‌اند. بــا دیــدن ایــن همــه خشــونت و جنــگ 
ــورد  ــت. در م ــز نیس ــچ چی ــل هی ــگ راه ح ــه جن ــد ك می‌دانن
مذهــب نیــز بســیاری بــه تناقــض رســیده‌اند. گروهــی پرشــمار 
برآننــد دیگــر از مذهبیــون بــازى و فریــب نمی‌خورنــد. جوانــان 
ــد. متأســفانه  ــران و افغانســتان متنفرن افغانســتان از حكومــت ای
ایــن نفــرت از حكومــت، گاهــی بــه بیــزاری از مــردم هــم منجــر 
ــذارم  ــه می‌گ ــى ك ــمینارها و برنامه‌های ــن در س ــد. م می‌‌انجام
ــا  ــان ب ــه بســیارى از ایرانی ــم ك ــد میك‌ن ــن موضــوع تأكی ــر ای ب
حكومتشــان موافــق نیســتند. جوانــان افغــان در نفــرت و جنــگ 
ــیار  ــان را بس ــال‌ها آن ــن س ــا ای ــده‌اند، ام ــزرگ ش ــونت ب و خش
ــه  ــز ب ــایه نی ــورهای همس ــان از کش ــت. نفرتش ــر داده اس تغیی
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همیــن دلیــل مخــدوش شــدن اســتقلال افغانســتان اســت. آنهــا 
ــا از  ــد. ام ــاد ندارن ــه آن اعتم ــد و ب ــرزنش می‌کنن ــت را س دول
ــودن هــم می‌ترســند. حضــور  ــت ب ــدون دول ــی ب جنــگ و ناامن
ــی را کــه  ــی در افغانســتان جوانان ــی و آمریکای ــن همــه اروپای ای
حتــی امــکان تحصیــل معمولــی هم نداشــتند بــه زبان انگلیســی 
و کامپیوتــر بســیار علاقه‌منــد کــرده اســت. برابــر برخــی آمارهــا 
جوانــان مهاجــر افغــان هــم نســبت بــه قبــل تمایــل بیشــتری به 
تحصیــل دارنــد. و ایــن یــک جــور ســرمایه‌گذاری بــرای کشــور 

مــن اســت. 

قلمــرو: کمــی از كتــاب شــما صحبت کنیــم. خواســتگاه 
بســیارى از ســؤالات مــن آخریــن شــال ســفید اســت 
ــان نیــز ترجمــه شــده اســت. تــو  ــه چندیــن زب كــه ب
ــر  ــات غی ــده‌اى، دوره جنای ــودت جنگی ــا خ ــى ام جوان
انســانى طالبــان را دیــده‌اى، در جنــگ مجروح شــده‌اى، 
در ایتالیــا علــوم سیاســى خوانــده‌اى. در كتابــت 
نوشــته‌اى كــه چطــور از غیــر مســلمانان نفــرت داشــتى 
ــه  ــردى. چ ــر میك‌ ــته فك ــور بس ــان چط ــاره زن و درب
ــى  ــن جهان ــردى و انجم ــر ك ــور تغیی ــن ط ــه ای ــد ك ش
ــن  ــاى ای ــردى؟ از فعالیت‌ه ــیس ک ــرى تأس ــوق بش حق
ســازمان هــم بگــو! گفتــى کتــاب تــو نوعــی بیوگرافــى 
یــك جــوان افغــان مثــل توســت. در مــورد اســم كتــاب 
ــى  ــه فارس ــوز ب ــرا هن ــی چ ــر می‌کن ــو و فک ــم بگ ه

ترجمــه نشــده اســت؟ 

ــت.  ــادرم داش ــن م ــى م ــر زندگ ــش را در تغیی ــن نق ـ بزرگ‌تری
ــت  ــفید قلب ــاى س ــت نقطه‌ه ــن می‌گف ــه م ــه ب ــادرم همیش م
ــونتی  ــت خش ــر وق ــدار. ه ــوب نگه ــت را خ ــن! ذات ــظ ك را حف
ــت  ــن می‌گف ــه م ــدم ب ــازار می‌دی ــه و ب ــان در كوچ ــه زن علی
فكــر كــن یكــى بــا خواهــران تــو یــا بــا مــن چنیــن رفتــار كنــد، 

ــم روا داشــته شــده  ــى می‌شــوى؟ مــن شــاهد ظل ــو چــه حال ت
بــر خواهرهایــم بــودم. آنهــا در ســن بســیار كــم ازدواج كردنــد؛ 
زیــرا امنیــت نداشــتند. در دوره طالبــان دختــران را می‌دزدیدنــد. 
پــدرم آنــان را بــه عقــد افــرادى بســیار بزرگ‌تــر از آنــان در آورد. 
بعــد كــه بــه ایتالیــا آمــدم و كــم كــم زنــان و مــردان  نامســلمان 
را دیــدم، جــوان بی‌تجربــه بــودم و حتــی حــرف زدن بــا زنــان و 
غیــر مســلمانان را گنــاه می‌دانســتم. شــروع کــردم بــه گذرانــدن 
دوره‌هــای نظامــی در ایتالیــا. بزرگ‌تریــن آرزویــم ایــن بــود کــه 
ــه  ــه ب ــور ك ــز آن ط ــچ چی ــى هی ــده باشــم. ول جنگجــو و رزمن
ــض و  ــار تناق ــود. دچ ــد، نب ــاد داده بودن ــا ی ــا در مكتب‌خانه‌ه م
جنگــی مــدام بــا خــود بــودم و خاطراتــی از محبــت ایتالیایی‌هــا 
ــس از  ــرار داد. پ ــر ق ــت تاثی ــیار تح ــرا بس ــه م ــاد دارم ک ــه ی ب
ــه  ــد ک ــدم. بع ــه شــدت مجــروح ش ــه افغانســتان ب بازگشــت ب
دوبــاره بــه ایتالیــا برگشــتم تقاضــای پناهندگــی سیاســی دادم. 

ــم.  ــه می‌خواه ــتم چ ــی می‌دانس ــه خوب ــار ب ــن ‌ب ای
ــونت  ــه در خش ــم ك ــتان و همبازی‌های ــام دوس ــر تم ــه خاط ب
ــاى  ــره گروه‌ه ــراى آنكــه از چه ــد و ب ــزرگ شــده بودن ــق ب مطل
ــاب را  ــن كت ــردارم ای ــرده ب ــتان پ ــى افغانس ــى و مذهب سیاس
نوشــتم. مــن بــراى چاپــش در ایتالیــا هــم مشــكل داشــتم. ســال 
ــزا  ــن وی ــه م ــم ب ــران ه ــه ای ــراى ســفر ب ــه ب ــدم ك ــل فهمی قب
نمی‌دهنــد وبــه خاطــر گریــز از جنــگ و كشــتن و کشــته شــدن 
در افغانســتان، از آنجــا هــم گریختــه بــودم. تمــام ایــن تجربه‌هــا 
و دیــدن مهاجــران جــوان افغــان فكــر تأســیس انجمنــی را بــه 
ــاب و  ــروش كت ــمینارها و ف ــز از س ــه‌اش را نی ــن آورد. هزین ذه
كمــك افغان‌هــاى مهاجــر در همــه جــاى جهــان تأمیــن 
ــان و ســاخت  ــراى زن ــروژه اشــتغال‌زایی ب ــن پ ــم و چندی میك‌ن
ــن  ــام ای ــا ن ــان را ب ــان افغ ــى جوان ــیه تحصیل ــه و بورس مدرس
انجمــن  راه انداخته‌ایــم. كســانى هــم هســتند كــه در افغانســتان 

ــد.  ــت میك‌نن ــرا حمای م
كتــاب آخریــن شــال ســفید در واقــع نوعــی نقــاب برداشــتن از 

چهــره گروه‌هــاى مســلمانی اســت كــه در افغانســتان بــا جنــگ 
ــیدند.  ــش كش ــه آت ــردم را ب ــى م ــان و زندگ ــى ج و قدرت‌طلب
ــه  ــفرم ب ــش از س ــا پی ــن ت ــراى م ــد ب ــه بدانی ــت ك ــب اس جال
ایتالیــا، رنــگ ســفید نمــاد خشــونت و جنــگ بــود، چــون پرچــم 
طالبــان ســفید بــود و روبندهــاى ســفید می‌زدنــد. بــراى همیــن 

نــام كتابــم را ایــن طــور انتخــاب كــردم.
ــه  ــم ك ــود و می‌دان ــه ش ــم ترجم ــى ه ــه فارس ــم ب آرزو میك‌ن
می‌شــود از راه‌هایــى آن را بــه دســت ایرانی‌هــا رســاند. بــه ایــن 
ترتیــب آنــان نســبت بــه مواضــع دولتشــان در افغانســتان و تاریخ 
تلخــى كــه بــه مــا گذشــت بیشــتر خواهنــد دانســت. اطلاعــات 
ــه هــم نزدیــك میك‌نــد؛ خصوصــا وقتــى  درســت مردمــان را ب
ــات  ــا راه نج ــد. تنه ــش باش ــدرت دولت ــتم و ق ــر س ــى زی ملت
کشــورهای منطقــه ی مــا همدلــی مردمــان بــا هــم اســت و زبان 
هنــر و فرهنــگ. بــرای همیــن مــن نوشــتن را انتخــاب کــردم و 

ــی.  ــای فرهنگ فعالیت‌ه
 

ــتان ـ  ــخ افغانس ــى تاری ــرت دوره طلای ــه نظ ــرو: ب قلم
ــی ـ  ــورت آرزو کن ــرای کش ــد آن را ب ــه مانن ــی ک زمان

ــت؟  ــی اس ــه زمان چ

ــح و شــکوفایی افغانســتان را  ــی و صل ــن دوره طلای متاســفانه م
ندیــدم. امــا خانــواده‌ام، پــدرم و خواهرهایــم گاهــی عکس‌هایــی 
بــه مــن نشــان می‌دادند و بــا حســرت از دوران ریاســت جمهوری 
دکتــر نجیــب‌الله صحبــت می‌کردنــد. خواهرهایــم عکس‌هایــی از 
دوران کودکــی و مدرســه خــود نشــان می‌دادنــد کــه پوششــان 
چــه راحــت بــود و پســر و دختــر کنــار هــم دانشــگاه می‌رفتنــد. 
ــر  ــور، دکت ــس جمه ــه همســر رئی ــرد ک ــف می‌ک ــرم تعری خواه
نجیــب‌الله از آمــوزگاران او بــود. یــک روز کــه او در مدرســه بــه 
ــه او  ــی ب ــد و کتاب ــش را می‌باف ــرده موهای ــه می‌ک ــی گری دلیل
ــد  ــدرم معتق ــا پ ــده‌ام، ام ــن آن دوران را ندی ــد. م ــه می‌ده هدی

اســت کــه دکتــر نجیــب الله در آخریــن ســال ریاســت جمهــوری 
و بعدهــا کــه بــرای مــدت کوتاهــی دردفتــر ســازمان ملــل پنــاه 
بــرده بــود، دیگــر چنــدان دغدغــه ســاخت افغانســتان را نداشــت 
و خســته شــده بــود. وقتــی بــه گذشــته برمی‌گــردم، بــه ســالی 
ــا زور  ــن ب ــتان مجاهدی ــد و در افغانس ــاب ش ــران انق ــه در ای ک
دکتــر نجیــب الله را برکنــار کردنــد، فکــر می‌کنــم در ایــن بــازی 
ــت  ــور سرنوش ــا در دو کش ــا، م ــب و مذهبی‌ه ــوردن از مذه خ

یکســانی داشــتیم، و اکنــون درد مشــترکی داریــم.

قلمــرو: فکــر می‌کنــم دوران روشــن و درخشــان 
تاریــخ را بیشــتر بــا نقــش زنــان و حقــوق زنــان تصویــر 
ــان و  ــان افغ ــت زن ــروز وضعی ــرت ام ــه نظ ــی. ب می‌کن
گروه‌هــای جنبــش زنــان در افغانســتان و چنــد و چــون 

ــت؟ ــه اس ــت چگون ــان در دول حضورش

ــد،  ــش دارن ــتان نق ــس افغانس ــت و مجل ــان  در دول ــه  زن اینک
چیــزی اســت کــه در غــرب تبلیــغ می‌شــود. دولــت میلیون‌هــا 
یــورو بــرای بهبــود شــرایط زنــان در افغانســتان دریافــت 
ــش  ــری از آن نمای ــور ظاه ــک دک ــا ی ــک تنه ــت. این ــرده اس ک
ــای  ــان و رؤس ــان متعصب ــب هم ــه جی ــا ب ــد و پول‌ه می‌دهن
قبائــل و طوائــف مــی‌رود و چیــزی صــرف امــور زنــان و جوانــان 
ــن  ــاوت ای ــود دارد. تف ــت وج ــوی در دول ــی ق ــود. مافیای نمی‌ش
ــی الان  ــند، ول ــادری می‌پوش ــد چ ــه بای ــه ۲۰۰۱ هم ــت ک اس
بــه نــام دموکراســی می‌گوینــد زنــان آزادی پوشــش دارنــد، امــا 
بیســت کیلومتــر از کابــل بیــرون بــروی بــاز هــم بایــد چــادری 
بپوشــی. زن‌هــا حقــی ندارنــد؛ حضــور آنهــا در پارلمــان هــم بــرا 
ــتر و کاری  ــول بیش ــای پ ــد وتقاض ــای جدی ــن پروژه‌ه ی گرفت

ســمبلیک اســت.
ــده  ــد فرخن ــزاران زن مانن ــود. ه ــت داده نمی‌ش ــان فرص ــه زن ب
زیــر ســتم هســتند. بعــد از موضــوع فرخنــده چندیــن انجمــن 
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ــه ســرعت رفتنــد  ــان تشــکیل شــد و قــدرت گرفــت، ولــی ب زن
زیــر بیــرق همســر و فامیــل رئیــس جمهــور و مــردان دیگــری 

ــت هســتند و از اهدافشــان دور شــدند.  ــه در دول ک

ــی؟ در  ــی می‌دان ــوع را فرهنگ ــن موض ــدر ای ــرو: چق  قلم
افغانســتانی کــه هنــوز فرزنــد دختــر را بچــه خودشــان 
خطــاب نمی‌کننــد و مثــا می‌گوینــد ســه بچــه دارم و دو 
دختــر، چگونــه امــکان دارد جامعــه طــوری متحول شــود 
کــه بــه زن پســت و مقــام و حــق بدهــد؟ در ایــن شــرایط 

ســخت چگونــه دخترهــا می‌تواننــد بــه آزادی برســند.
ــش از  ــد. پی ــان آوردن ــا خودش ــن ب ــگ را مجاهدی ــن فرهن ای
ــت.  ــا نداش ــه زن‌ه ــبت ب ــدی نس ــن دی ــتان چنی ــا افغانس آنه
حداقــل خیلــی چیزهــا داشــت تغییــر می‌کــرد. امــا مجاهدیــن 
ــزرگ  ــان در جامعــه یــک نیــروی ب می‌دانســتند کــه حضــور زن
ــرای  ــا ب ــد. آنه ــان را محــدود کردن ــن اول آن ــرای همی اســت، ب
ــش  ــت پوش ــم محدودی ــم ک ــتند و ک ــه داش ــز توجی ــه چی هم
و محدودیــت درس و کار زنــان را قانونــی کردنــد. همیــن 
چــادری را آنهــا آوردنــد و حــالا در افغانســتان جــا افتــاده اســت. 
ــد، ســپس  ــان را محــدود می‌کنن ــرا اول زن ــای بنیادگ حکومت‌ه
آمــوزش را. امــا جوانــان افغانســتان حــالا ایــن را فهمیده‌انــد کــه 
ــا تحصیــات  ــن اســت کــه مردمــان م بدبختــی افغانســتان ازای
ندارنــد و اینکــه زن‌هــا در جامعــه بــه شــمار نمی‌آینــد. و بــرای 
همیــن بــرای مقابلــه بــا آن تــاش می‌کننــد. در افغانســتان پــول 
کاری نمی‌کنــد. بایــد مــردم بفهمنــد. بــاور کنیــد بــرای آرامــش 
ــه  ــول ک ــه پ ــن هم ــر ای ــت. اگ ــس اس ــال ب ــتان دو س افغانس
ــف افغانســتان  ــای مختل ــه گروه‌ه ــاج دادن ب صــرف اســلحه و ب
شــد، صــرف ســاختن دانشــگاه و مدرســه می‌شــد مــا الان ایــن 
ــور  ــن ط ــرمایه افغانســتان و همی ــول و س ــتیم. پ روزگار را نداش
ــه ایــن گــروه و آن  ــاج می‌دهنــد ب کمک‌هــای بیــن المللــی را ب
گــروه کــه نجنگنــد یــا بجنگنــد. مــردم بــه شــمار نمی‌آینــد. از 

فرهنــگ طایفــه‌ای و قبیلــه‌ای افغانســتان نوعــی ســوء اســتفاده 
ــد کــه  ــردم اشــتغال ایجــاد کنن ــرای م ــه جــای آنکــه ب شــد. ب
ــده  ــب ع ــد، شــکم و جی ــا یکــی دو پیســه خــود را آواره نکنن ب
کمــی را پــر کردنــد و باقــی شــهروندان بــدون حقــی در خدمــت 
ایــن اقلیــت هســتند. مــن در انجمنمــان ایــن را دنبــال می‌کنــم. 

ــوی کــردن زن‌هــا را.  ــادی و ســاخت مــدارس و ق آب

ــخن  ــتان س ــادی افغانس ــورد آب ــی در م ــرو: وقت قلم
ــی  ــد: یک ــن می‌آی ــه ذه ــم ب ــوع مه ــی‌رود دو موض م
مشــکل قاچــاق مــواد مخــدر کــه در افغانســتان تاریــخ 
دامنــه‌داری دارد؛ دیگــر اینکــه چگونــه رونــق اقتصــاد 
افغانســتان بــدون داشــتن منابع نفــت و گاز و کشــاورزی 

ممکــن اســت؟

در افغانســتان دو میلیــون نفــر معتــاد بــه تریــاک داریــم. 
ــران و  ــا کارگ ــی از آنه ــل نیم ــم حداق ــتندات می‌گوی ــا مس ب
مهاجرانــی  هســتند کــه در ایــران معتــاد شــدند و بــه افغانســتان 
بازگشــتند. در تولیــد مــواد مخــدر مــا رتبــه اول جهــان هســتیم. 
ــچ  ــا از هی ــی از گروه‌ه ــتان بعض ــی افغانس ــای داخل در جنگ‌ه
ــرای تأمیــن هزینــه  ــی ب ــول نمی‌گرفتنــد، ول کشــور خارجــی پ
ــخاش روی  ــروش خش ــت و ف ــه کش ــود  ب ــات خ ــاح و مهم س
ــق گرفــت.  ــن تجــارت بیشــتر رون ــان ای ــان طالب ــد. در زم آوردن
ــا از کشــت  در حــال حاضــر ۷۰ میلیــون دلار درآمــد ســالانه م
ــه  ــت ک ــه‌ای هس ــت و علاق ــه و حمای ــت. توج ــخاش اس خش
ــج  ــاک پن ــول تجــارت تری ــن پ ــد. از ای ــی بمان ــن تجــارت باق ای
درصــدش هــم نصیــب مــردم نمی‌شــود. تمــام ایــن پول‌هــا بــه 
جیــب مافیــا مــی‌رود. ایــران هــم در ایــن تجــارت ســود می‌بــرد. 
امــا در مــورد رونــق اقتصــاد افغانســتان به نظــرم همیــن موقعیت 
اســتراتژیک مــا می‌توانــد منبــع درآمدمــان باشــد، مثــا از 
لوله‌هــای گازی کــه از خــاک افغانســتان می‌گــذرد. معــادن 

ــی  ــوز بســیار ناشــناخته اســت. ســنگ‌های قیمت افغانســتان هن
و ذغــال ســنگ و همچنیــن‌ کشــاورزی افغانســتان کــه در برخــی 
نواحــی کوهســتانی و نیمــه کوهســتان منحصــر بــه فــرد اســت. 
جوانــان افغانســتان ســرمایه‌اند، انگیــزه و نیــاز دارنــد کار کننــد، 
ــه  ــد از هم ــد می‌توان ــن باش ــر ام ــتان اگ ــد. افغانس ــد کنن تولی
اینهــا درآمــد کســب کنــد. رونــق افغانســتان وقتــی اســت کــه 
دولــت و وزارتخانه‌هــا قبیلــه‌ای و خانوادگــی اداره نشــود. چنیــن 
ــش و  ــدون آنکــه دان ــار شــود، پســرش ب ــدر برکن نباشــد کــه پ
ــد  ــود. ۴۰ درص ــین او ش ــد، جانش ــته باش ــص لازم را داش تخص
افغان‌هــا جوانانــی زیــر ۳۵ ســن هســتند. مــن در خشــونتی کــه 
بالاتــر از تصــور شــما بــزرگ شــدم و حــالا در موردش می‌نویســم 
ــا فرصــت  ــرای جوان‌ه ــان می‌کوشــم ب ــم و در انجمنم و می‌گوی
درســت کنــم. ایــن امیــد آینــده ماســت. بــه نظــرم تنهــا بــا کار 
فرهنگــی و آمــوزش، قــدرت و ثبــات بــه افغانســتان برمی‌گــردد. 
بایــد بــه همــه انســان‌ها موقعیــت برابــر داد، همــه حــق دارنــد در 
آرامــش زندگــی کننــد. مــن هــر شــب بــه ایــن فکــر می‌کنــم،  
ــه  ــه در افغانســتان می‌شــناختم و ب ــی ک ــک آدم‌های ــک ت ــه ت ب
ــه  ــا چ ــه آنه ــه ب ــم ک ــهادت بده ــد ش ــن بای ــم م ــود می‌گوی خ
ــی داشــته باشــند.  ــی آرام ــد زندگ ــم بتوانن ــا ه ــا آنه گذشــته ت

همــه بــه تســاوی حــق زندگــی دارنــد.  

ــو  ــام ت ــه ن ــت ک ــب اس ــم جال ــتش برای ــرو: راس قلم
ــاب  ــت انتخ ــه برای ــام را چگون ــن ن ــت، ای ــاد اس فره
ــناختند؟ ــوی را می‌ش ــی گنج ــواده‌ات نظام ــد. خان کردن

ــعرهایش را  ــت و ش ــت داش ــیار دوس ــی را بس ــه نظام ــدرم بل پ
می‌شــناخت، امــا فرهــاد دریــا خواننــده سرشــناس افغــان هــم در 
همســایگی مــا بــود و خواهرانــم او را چنــان دوســت داشــتند کــه 

نــام او را برایــم انتخــاب کردنــد.

ــت و  ــب نیس ــلمان متعص ــک مس ــاد ی ــرو: فره قلم
بســیاری از آداب و ممنوعیت‌هــای اســام را گــردن 
ــد  ــد و معتق ــلمان می‌دان ــود را مس ــا خ ــد. ام نمی‌نه
اســت کــه مشــکل از پیــروان ادیــان اســت و نــه خــود 
ادیــان. موضوعــی کــه می‌توانــد حتــی مســتقل از جنگ 
ــخ  ــه، در تاری ــلمانان در خاورمیان ــان مس ــری می و درگی
معاصــر ایــران هــم مصادیــق بســیاری داشــته باشــد. او 
هــم یــک حکومــت ســکولار را بــرای آینــده افغانســتان 
می‌خواهــد؛ حکومتــی کــه قوانیــن قضایــش سنگســار 
و قطــع عضــو نداشــته باشــد و مســیحی و مســلمان، زن 
و مــرد، پشــتو و هــزاره در آن مســاوی و یکــی باشــند. 
چنــد روز بعــد از صحبتــم بــا فرهــاد، برایــم ایــن شــعر 
ــک،  ــدار تاجی ــزرگ و نام ــاعر ب ــه از ش ــتاد ک را فرس
ــه  ــنهاد داد ک ــن پیش ــه م ــت و ب ــی اس ــار صف گلرخس

ــم: ــام کن ــعر تم ــن ش ــا ای ــتارم را ب نوش

برای تو وطن گنجی است ارزان
برای من وطن زخمی است پنهان

وطن بهرِ تو صحنِ خودنمایی است
برای من وطن دین است و ایمان

همی‌خواهم سرِ سرسان نباشد
دلی آزرده هجران نباشد
ز سالِ نو گلی را انتظارم

که چشمِ خنده‌اش گریان نباشد

و مــن پاســخش دادم بــا خواندنــش بــه چشــمم اشــک 
آمــد. 
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»... وریــا وقتــی شــعر می‌گویــد داســتان‌نویس اســت و وقتــی کــه داســتان می‌نویســد شــاعر اســت. وقتــی در آینــه نــگاه می‌کنیــم، 
کــی را می‌بینیــم؟ مــن وقتــی در آینــه نــگاه می‌کنــم خــودم را می‌بینــم و وقتــی کــه بــه خــودم فکــر می‌کنــم، طرحــی از پــدرم را 
می‌بینــم. داد نــزن، در ایــن آینــه کســی نیســت. نــه. کســی نیســت. ایــن مجموعــه از هــر نظــر در معنــای بی‌کســی ســروده کــه نــه، 
ــگاه می‌کنــد،  نوشــته شــده اســت. هــر یــک از اشــعار- داســتان‌های ایــن کتــاب تأملــی در مفهــوم بی‌کســی‌ اســت. کســی در مــا ن
ــی‌ اســت. اگــر جهــان یکســر تهــی باشــد،  ــگاه می‌کنــد، می‌بینــد کســی نیســت. جهــان خال می‌بینــد کســی نیســت. در خــودش ن
ــد:  ــزی نگوی ــخ چی ــی در پاس ــر کس ــنود. اگ ــرا بش ــدای م ــی ص ــاید کس ــه ش ــد ک ــن امی ــا ای ــم ب ــاد می‌زن ــم؟ فری ــه می‌کن ــن چ م
ــش روی  ــان. راوی داســتان پای ــس وی ــل داســتانی از بوری ــذرم. درســت مث ــداد و می‌گ ــردم، کســی پاســخم را ن ــاد ک می‌نویســم فری
میــن رفتــه. می‌نویســد پــای مــن روی میــن رفــت. همیــن. شــاعر: داد نــزن، در ایــن آینــه ... هــم پایــش روی میــن رفتــه اســت. هفتــه‌ 
پیــش صــدای انفجــارش را مــن شــنیدم. وریــا بــا مــا می‌گویــد: پــس دیگــر هیــچ معمولــی نیســت، اگــر کــه بنویســم: چــه غمگینــی 

خــود ای مــال بــزرگ.
داد نــزن، در ایــن آینــه... تلاشــی‌ اســت بــرای نشــان دادن ایــن مــال بــزرگ. بــه پــارک مــی‌روی. پیرزنــی را می‌بینــی بــا دامــن بلنــد، 
چــروک و مهربانــی. ایــن آرامــش تهــوع‌آور اســت. می‌خواهــی بــا دوســتت حــرف بزنــی، پــی ســیم تلفــن می‌گــردی، ســیم‌ها در هــم 
ــو را کســی نمی‌شــنود،  ــد، همــه چیــز چنــان آشــفته اســت کــه می‌نویســی: هــر چــی گشــتم، تلفن‌مــون نبــود. صــدای ت فرورفته‌ان
تــا زنــده هســتی. مــرگ تــو امــا انفجــاری‌ اســت. پایــت را از روی میــن بــردار. وقتــی یکــی از مــا می‌میــرد، چیــزی در هــر یــک از مــا 

می‌میــرد. مــا فقــط صــدای مــرگ را می‌توانیــم بشــنویم ـ از هدایــت تــا امــروز...«
برگرفته از مقاله » آن فانوس، پیشه‌اش خاموشی« نوشته حسین نوش آذر

)تولد ۱۳۵۴سنندج- مرگ ۱۳۹۰فنلاند(
آثار

مجموعه شعر:
اعتراف‌‏های گریز )۲۰۰۱، فنلاند( 

ماده ۱ )۲۰۰۲، فنلاند(
 Pakastakaa kyyneleenn )اشــک‌هایتان را فریــز کنیــد، 

ــدی( ــه فنلان ــعرها ب ــده‌ای از ش ــه گزی ترجم
هیچ! )به کردی، ۲۰۰۲، کردستان عراق(

گزیده شعرها به انگلیسی )۲۰۰۳(
داد نزن؛ در این آینه كسی نیست! )۲۰۰۴، کانادا(

مجموعه‌ داستان: 
وداع با اسلحه ۲ )۲۰۰۴، فنلاند( 

چیدن قارچ به ‌‌سبک فنلاندی )۱۳۸۴، ایران، نشر نی( 
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ــش، از شــعر  ــام متن‌های ــن خصیصــه‌ منشــی‌زاده در تم مهم‌تری
ــده  ــادی و برُن ــزی انتق ــود. طن ــزش ب ــه، طن ــه و مصاحب ــا مقال ت
و البتــه تلــخ. چــه نــام خوبــی هــم بــرای صفحــات طنــزش در 
ــا شــاق! البتــه  ــه‌رو ب ــود: از روب كتــاب جمعــه انتخــاب شــده ب
ــش  ــوز شــاملو اولیــن كتاب وقتــی آن صفحــات را می‌نوشــت هن
ســفرنامه‌ مــرد مالیخولیائــی رنگ‌پریــده را معرفــی- نقــد نكــرده 
بــود. شــاملو در بخــش »جلــو دانشــگاه« كتاب‌هــای تــازه منتشــر 
ــاره  ــرد. در شــماره‌ ۲۰ درب ــی کوتاهی‌می‌ک ــد و معرف شــده را نق

ایــن كتــاب منشــی‌زاده نوشــت:
ــرای انبســاط  ــد را دســتك‌م ب ــن شــعر نســبتاً بلن بخشــی از ای
آقــای  برانگیختــن  بــرای  واقــع  در  و  خواننــدگان  خاطــر 
ــاره‌ی كار خــود )كــه واقعــاً  ــه‌ توضیحــی درب ــه ارائ منشــی‌زاده ب
ــی  ــم و لزوم ــی نداری ــم. تعارف ــل میك‌نی ــم( نق ــه آن نیازمندی ب
ــزی  ــد چی ــا بای ــد. م ــه در كار بیای ــه مجامل ــم ك ــم نمی‌بینی ه
را كــه می‌خوانیــم درك كنیــم، بــا احساســمان یــا مســتقیماً بــا 
ــان  ــه خودم ــق را ب ــن ح ــم و ای ــاب را خریده‌ای ــان. كت منطق‌م
ــد؟  ــارت چــه می‌خواهــد بگوی ــن عب ــه بپرســیم: ای ــم ك می‌دهی
ــب  ــر حس ــم )ب ــا ه ــودن نقطه‌گذاری‌ه ــت ب ــا نادرس ــی ب - حت
ــم: ــان نمی‌آوری ــه می ــی ب ــارت( حرف ــان از عب ــتنباط خودم اس

سبزی، سفید، قهوه، سفید، لیمو، سفید،
لیمو، سفید، كاهو، سفید، زردك، سفید،

زردك، سفید، جنگل، سفید، لك لك، سفید،
طوطی‌، سفید، پیچك، سفید، دریا، سفید،

كاهو، سفید، لیمو، سفید، آهو، سفید، تیهو، سفید،
تیهو، سفید

كبك
سفید
برف

سفید
این است زندگی‌)!(

)كتاب جمعه، سال اول، شماره‌۲۰، ۶ دی‌ماه ۱۳۵۶، ص۱۳۲(

ــا كتــاب جمعــه در شــماره‌ ۱۹  آخریــن همــكاری منشــی‌زاده ب
بــود و بعــد از آن دیگــر از روبــه‌رو بــا شــاق نیامــد! شــاید بابــت 
دلگیــری از ایــن معرفــی‌ـ نقــد كوتــاه شــاملو كــه البتــه بســیار 
تنــد رفتــه بــود؛ هرچنــد در آن زمانــه هــم ایــن رویكــرد طرفــدار 
داشــت و هــم اینكــه كتــاب منشــی‌زاده آش دهان‌ســوزی نبــود. 
ــی رنگ‌پریــده همان‌طــور كــه شــاملو  ســفرنامه‌ مــرد مالیخولیائ
ــه‌ای.  ــی۴۰ صفح ــت در كتاب ــد اس ــعری بلن ــت ش ــته اس نوش
ــف و از  ــر مختل ــا تعابی ــی«. ب ــت زندگ ــن اس ــد »ای ــا ترجیع‌بن ب
گذرگاه‌هــای تاریخــی و اشــاره‌هایی سیاســی و اجتماعــی هربــار 
ــم  ــت خت ــد در نهای ــی«. هرچن ــن اســت زندگ ــه »ای می‌رســد ب

ــه: ــود ب می‌ش

آمدن، رفتن، آمدن، رفتن، آمدن، رفتن
آمدن، رفتن، آمدن، رفتن

آمدن، رفتن
ما می‌رویم و چیزی هست

كه ما را
ادامه می‌دهد

)زندگی، زندگی، زندگی(
چیست زندگی، چیست

زندگی چیست
زندگی اتفاقی‌ست

كه ابلهی
آن را

تكرار میك‌ند
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ایــن شــعر بلنــد كــه بــا خروج‌هــای وزنــی غالبــاً در وزن مضــارع 
ــد  ــك باش ــاوره نزدی ــن مح ــه لح ــد ب ــده، می‌خواه ــته ش نوش
ــا  ــت، ام ــان )۱۳۵۶( نیس ــارت در آن زم ــی از جس ــه خال و البت
ــورانه‌ درون  ــات جس ــه تجربی ــود ب ــث می‌ش ــعر باع ــوای ش محت
ــی  ــم. مفهوم‌گرای ــروانه نزنی ــی و پیش ــگ تجرب ــدان ان ــعر چن ش
ــر شــعر جســارت‌های شــاعر را در ســایه‌  ــم ب ــی حاك و معناطلب
شــاعران پیشــرو قــرار می‌دهــد. آنچــه در همیــن اولیــن كتــاب 
ــای  ــا علقه‌ه ــه ب ــت ك ــی اوس ــم تفنن‌گرای ــی‌زاده می‌بینی منش
دیگــرش، ریاضیــات و نجــوم و تاریــخ و فلســفه، می‌آمیــزد و در 
نتیجــه نمایــی جــدی بــه او نمی‌بخشــد. واقعیــت ایــن اســت كــه 
در برابــر ایــن كتــاب، ارزش طنزهــای كوتــاه او بــه مراتــب بیشــتر 
ــانه‌  ــش رس ــدك و تكراری ــای ان ــان دغدغه‌ه ــرای بی ــت و ب اس

)مدیــوم( بهتــری ا‌ســت. 
بــه ‌نظــر نمی‌آیــد تنــدی شــاملو در معرفــی‌ـ نقــد كوتاه ســفرنامه‌ 
ــا  ــت، ام ــه نیس ــی منصفان ــده خیل ــی رنگ‌پری ــرد مالیخولیائ م
رمــزگان پراكنــده‌ تاریخــی، تفكــر نامنســجم سیاســی و فلســفی، 
خصلــت روایــی پردســت‌انداز واقع‌گرایانــه و بی‌توجهــی بــه 
انطبــاق شــكل و ســاختمان شــعر بــا دغدغه‌هــای بیانــی شــاعر 
ــد.  ــردرگمی كن ــال و گاه س ــار م ــده را دچ ــده خوانن ــث ش باع
آنچــه می‌شــود از پــس ســال‌ها دربــاره ایــن كتــاب مــورد توجــه 
قــرار داد و شــاید بــه عنــوان تجربــه‌ای در اختیــار شــاعران قــرار 
ــم‌الخط  ــود )رس ــه می‌ش ــر خلاص ــوع زی ــد موض ــرد، در چن گی

كتــاب را حفــظ كــرده‌ام(:
ــس  ــك عك ــدن ی ــی؛ »دی ــه از زندگ ــی جبرگرایان - تصویرهای
ــد/  ــاب میك‌ن ــب پرت ــه عق ــرا/ ب ــه ســیزده ســال ت ــا شــده/ ك ت
ــی/  ــو آن كاهــی كــه/ پرنده‌ئ ــد:/ ت ــو می‌گوی ــه ت ــی كــه ب آیینه‌ئ

ــی‌« ــت زندگ ــرد/ این‌س ــار می‌ب ــه منق ب
- اســتفاده از لحــن عامیانــه در میــان شــعر: »پرچمــی بــا 
ــرده  ــتنش ك ــاوران/ آبس ــاد خ ــه ب ــتاره/ ك ــد س ــل و چن چه
اســت/ خلیــج هودســن، مجســمه آزادی/ آه. . . آزادی دروغ 
بزرگی‌ســت/ )اگــه از یــاد نبــرده باشــی مــردی‌رو كــه تــو تایپــه 
/ درشــكه ت‌كاســبه‌ئی رو میك‌شــید(/ در هندوكــش هرگــز 
ــمه  ــمه/ از مجس ــی‌/ آزادی مجس ــز نمی‌دان ــوده‌ای/ هرگ ــر نب اگ
آزادی/ زیباتــر اســت.« یــا »در ارســباران »زن-كــودك«ی بــود/ 
كــه از زیــر ركاب قاطــر/ می‌گذشــت/ و كدخــدا می‌گفــت كــه:/ 
روحــی بــه عظمــت آرارات كبیــر دارد/ دو مهریــز كوســه‌ئی بــود/ 
بــا اشــتیاقی غمگیــن/ در نــو كــردن ماه‌هــای كهنــه/ - »آقایونــا، 
طلائــی؛ چیــزی تــو دس و بالتــون پیــدا میشــه؟«/ -»هــه هه هه، 
طــا چــرا، محــرم كــه نیــس/ ســیزه صفــره/ آیینــه می‌خــوای؟«/ 
آیینه‌ئــی در دســت/ كوســه‌ئی در آینــه/ تــف بــر آینــه/ این‌ســت 

زندگــی«
- قطعه قطعه كردن كلمات؛

آقای هوشی‌مینه )پری‌زادی كه با منجنیق
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دستی كه به موقع
همه چیز را
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س
ق
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ــه؛  ــن نمون ــر كلمــات مسلســل و ســفید در ای - تكــرار واژه نظی
ــان/  ــد از رویش ــه بای ــیاهی/ ك ــال‌های س ــگ/ س ــال‌های س »س
پریــد/ ســال‌های مسلســل/ شــب‌های بی‌ثبــات مترســك/ 
پهلــوان پنبــه/ -شــوالیة شــب-/ )شــب‌های شــیردان و شــكمبه(/ 
تكــرار مــرگ فاجعه‌آمیــز داش آكل/ غوغــای ســال‌های مسلســل/ 
ــذی-/  ــای کاغ ــا/ -ببره ــترون/ روزنامه‌ه ــال‌های س ــان س طوف
خیــل كتاب‌هــای معطــر/ طوفــان ســال‌های مسلســل/ بازاریــان 
خشــكه مقــدس/ غوغــای ســال‌های مسلســل/ آخوندهــای 
ــرار/  ــده در ف ــرك ش ــای ت ــال(/ نعلین‌ه ــد ارتج ــی/ )فرزن انقلاب
ــه گنبــد(/  خیــل ســفید عمامــه/ )چــون خرمــن ســفید پنبه‌دان
دشــت ســفید پنبــه گــرگان/ گنبــد، بیراهه‌هــای بــرف گرفتــه/ 
دشــت ســفید، كــوه ســفید، مــوی ســفید/ ســبزی، ســفید. قهوه، 
ســفید. لیمــو، ســفید/ لیمو، ســفید. كاهو، ســفید. زردك، ســفید/ 
ــك،  ــك ل ــك، ســفید/ ل ــك ل ــگل، ســفید. ل زردك، ســفید. جن
ــا، ســفید. كاهــو،  ســفید. طوطــی، ســفید. پیچــك، ســفید/ دری

ســفید. لیمــو، ســفید/ لیمــو، ســفید. آهــو، ســفید. تیهــو، ســفید/ 
تیهــو، ســفید/ كبــك/ ســفید/ بــرف/ ســفید/ ایــن اســت زندگــی« 
ــتالژی  ــانه‌ نوس ــه نش ــطرها ك ــن س ــه در ای ــرار دوچرخ ــا تك ی
ــب‌هائی  ــواری/ ش ــای دوچرخه‌س ــت: »بعدازظهره ــی اس كودك
كــه بخــواب می‌رفتیــم/ در كنــار دوچرخــه/ بــا خیــال دوچرخــه/ 

ــی« ــار دوچرخــه/ این‌ســت زندگ ــال دوچرخــه/ در كن ــا خی ب
ــة  ــی/ مجموع ــرو تنهائ ــی: »قلم ــم ریاض ــردن مفاهی ــه كار ب - ب
متفــرق/ مجمــوع بی‌بدیــل تفــرق/ جمــع رهــا شــده در تفریــق/ 

مردمــی كــه در جمــع/ منهاینــد/ تنهاینــد«
ــه  ــن/ ك ــاد داروی ــده ب ــارزان/ زن ــون ت ــاد میم ــده ب ــز؛ »زن - طن
بــه آدم و حــوا/ هابیــل و قابیــل/ یكجــا خیانــت كــرد/ این‌ســت 

زندگــی«

در تابســتان ۱۳۷۰ قرمزتــر از ســفید را بــه خــرج جیــب خــودش 
منتشــر میك‌نــد. ایــن مجموعــه شــامل ۴ كتــاب اســت؛ كتــاب 
اول: صفــر، كتــاب دوم: تاریــخ تاریــخ، كتــاب ســوم: شــعر رنگی و 

كتــاب چهــارم: آبنوس. هرچنــد شــعرهایش را در مجلات مختلف 
چــاپ میك‌ــرده امــا ظاهــراً شــاعر صبــوری بــوده و آثــارش را بــه 
تدریــج جمــع كــرده اســت و احتمــالاً ناامیــد و ناراضــی از ناشــر 
ــواردی  ــام م ــده. تم ــه كار ش ــت ب ــودش دس ــالگی، خ در ۵۳ س
كــه در ســفرنامه‌ مــرد. . . بــه آن اشــاره كــردم در ایــن مجموعــه 
ــن  ــه گفــت شــعرهای ای ــد منصفان ــا بای ــده می‌شــود. ام ــز دی نی
ــت  ــه‌ای اس ــفید مجموع ــر از س ــد. قرمزت ــه جاافتاده‌ترن مجموع
بــه نســبت مجموعــه شــعرهای معمــول، قطــور )۲۱۲ صفحــه( و 
متنــوع؛ هــم شــعر بــی‌وزن دارد و هــم شــعر نیمایــی و در آخر نیز 
غــزل. عــاوه بــر موضوعــات مورد علاقــه‌اش در ســفرنامه‌ مــرد. . . 
در ایــن مجموعــه شــعرهای عاشــقانه هــم بســیار دیــده می‌شــود 
كــه از نقــاط قــوت آن اســت. دیــدگاه فلســفی و جبرگرایانــه‌اش 
ــی‌اش  ــرده و اشــارات تاریخــی و سیاســی و اجتماع ــری نك تغیی
ــرد.  ــه در ســفرنامه‌ م ــك پاســت ك ــر همــان ی ــان ب ــز همچن نی
ــده و  ــته نش ــی نوش ــعرها تاریخ ــدام از ش ــر هیچك‌ ــود. زی . . ب

ــد نشــانگر ایــن باشــد كــه آخریــن ویرایــش  بی‌تاریخــی می‌توان
خــود در ســال ۱۳۷۰ را اعمــال كــرده اســت. متأســفانه همچنــان 
چنــدان وقعــی بــه ســاختمان شــعر نمی‌گــذارد و هرچــه شــعری 
بلندتــر می‌شــود انســجام كمتــری در آن دیــده می‌شــود. اساســاً 
منشــی‌زاده شــاعر بندهــای كوتــاه اســت و در شــعرهای كوتــاه یا 
ــل توجــه قطعه‌هایــی  ــا طنــزی قاب بندهایــی در شــعری بلنــد ب
جــذاب خلــق كــرده و اغلــب حكم‌هایــی كلــی صــادر میك‌نــد. 
از شــاعران معاصــر بســیار تأثیــر پذیرفتــه، بــه‌ خصــوص نصــرت 
رحمانــی. نشــانه‌هایی از تصویرســازی و مضمون‌پردازی‌هــای 
ــل  ــر از نق ــه غی ــروغ ب ــود. و از ف ــده می‌ش ــم دی ــو ه ــوج ن م
ــود.  ــده می‌ش ــاس دی ــدیدكننده‌ احس ــای تش ــتقیم، تكراره مس
بــه هــر حــال نمی‌تــوان انــكار كــرد كــه بــه‌ خصــوص شــعرهای 
عاشــقانه رویكــردی رمانتیــك دارنــد و در نتیجــه تكرارهایــی از 
نــوع تكــرار كلمــات در شــعر فــروغ بــه كار منشــی‌زاده می‌آینــد.
ــوردار  ــری برخ ــت بالات ــه از كیفی ــه در مجموع ــاب اول ك در كت
اســت همچنانك‌ــه از نامــش پیداســت بســیار از مفاهیــم ریاضــی 
بــرای ســاختن تصاویــر و اندیشــه اســتفاده شــده اســت؛ »دایــره 
در اثبــات تســاوی شــعاع‌های خــود/ بــر گــرد مركــز خــود/ خــم 
مانــده اســت« )بعــد پنجــم، آزادی( یــا »تــا كــی در تســاوی۷ و ۸ 
ــا  ــی/ ت ــچ صفحه‌ی ــه چرخــش هی ــی/ در حالیك‌ / اهمــال میك‌ن

حــدود دو قائمــه/ مشــكل نبــوده اســت.« )۸=۷( 
علاقــه‌ مفــرط بــه ریاضیــات و فیزیــك و نجــوم تفكــر منشــی‌زاده 
را جبــری مســلك كــرده و در آن همــواره تلخی ناامیــدی از تغییر 
دیــده می‌شــود. چنانك‌ــه می‌تــوان به‌راحتــی افســردگی را 
ــر«  ــه در شــعر »صف ــرد چنانك‌ در جای‌جــای شــعرها حــس ك
ــكار میك‌نــد/ و »مــن«/ ســعادت  ــدان آزادی را ان می‌نویســد »زن
را«. یــا در شــعر »بعــد پنجــم، آزادی« كــه می‌نویســد: »انتظــار 
ــوق  ــه حق ــی اعلامی ــه حكّاك ــت/ ك ــز اس ــدان غم‌انگی آزادی چن
ــه انســان/ آزاد/  ــرا ك ــای آدم‌ســوزی/ چ ــوار كوره‌ه ــر دی بشــر/ ب
بدنیــا نمی‌آیــد/ كــه آزاد/ زندگــی كنــد/ كــه آزاد/ بمیــرد/ انســان 
دایــره غم‌انگیزی‌ســت / كــه تكــرار می‌شــود.« یــا در بنــد 
پایانــی شــعر »خــواب رنگــی« بــا توســل بــه نوعــی تصویرســازی 
وج نــو و تأثیرپذیــری از فــروغ در تكــرار »می‌دانــم« می‌نویســد: 
ــر روی  ــم/ و شــنل را/ ب ــاب ببندی ــر روی آفت ــد دریچــه را ب »بای
ــم  ــم/ می‌دان ــم، می‌دان ــه می‌دان ــی ك ــم/ در حال ــم بیندازی تقوی
كــه خوابیده‌تریــن ســاعت‌ها/ در ۲۴ ســاعت/ دوبــار/ وقــت 

ــد«.  ــان می‌ده ــح را/ نش صحی
ــه بخشــیده  ــه مجموع ــش را ب ــه نام ــفید ك ــر از س ــعر قرمزت ش
یكــی از بهتریــن شــعرهای مجموعــه اســت. هــم عاشــقانه اســت، 
ــتفاده  ــات اس ــط در ریاضی ــف خ ــوازی و تعری ــوم م ــم از مفه ه
كــرده و هــم از فرمــول الــكل بــه صــورت تكــه تكــه تــا تداعــی 

ســاق پــا كنــد:
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3



. . . ما دو خط بودیم
همیشه موازی
همیشه موازی

در حالی كه نمی‌دانستیم
خط دایره‌یی‌ست
به شعاع بی‌نهایت

. . .
و ساق پای تو

مفهوم الكل است
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ــده  ــعرها دی ــیاری از ش ــات در بس ــردن كلم ــه ك ــه قطع قطع
می‌شــود تــا شــكلی از معنــا را بــه صــورت بصــری بــه خواننــده 
منتقــل كنــد. نظیــر پیشــوند فــرو در فعــل مركــب فــرو می‌ریــزد 
ــه حــرف و  ــه حــرف ب در شــعر »ســال‌های پیــش از نجــوم« ك
عمــودی نوشــته شــده اســت یــا اســم هیروشــیما در شــعر كوتــاه 

و زیبای»قــاره‌ی بنفــش«:
هیروشیما
هیروشیما
 E=MC2
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شاعر شرقی با سطلی از خون
در چشم مجسمه آزادی فریاد میك‌شد:

زنده باد واسكودوگاما
كه آمریكا را
كشف نكرد

ــا قطعــه  ــه انعــكاس بصــری واژه در شــعر ب توجــه منشــی‌زاده ب
قطعــه كــردن و حــرف بــه حــرف نوشــتن آن، بــا توجه به بســامد 
ــالای اســتفاده از ایــن تكنیــك، نشــان‌دهنده‌ حساســیت زیــاد  ب
ــای  ــا خیال‌پردازی‌ه ــب ب ــی در تركی ــس بینای ــر ح ــت ب اوس
شــاعرانه. همیــن امــر در كاربــرد نــام رنگ‌هــا هــم دیــده 
ــه نظــر  ــا راضــی ب ــام رنگ‌ه ــردن ن ــه كارب ــدر از ب می‌شــود. آنق
ــی‌«.  ــعر رنگ ــته »ش ــوم را گذاش ــاب س ــام كت ــه ن ــد ك می‌رس
ــه كتــاب ســوم محــدود نمی‌شــود.  البتــه ایــن اســتفاده تنهــا ب
ــدوه  ــا ان ــاز می‌شــود: ». . . و م ــه آغ شــعر »ســاعت ۲۵« این‌گون
ــر  ــبز تصوی ــگ س ــا رن ــربی‌/ ب ــای س ــر طاق‌ه ــتری را/ ب خاكس
ــز-«  ــه هرگ ــود/ و رنگــی ك ــز نب ــر گ ــه ه ــی ك ــم/ - طاق كرده‌ای
در كتــاب دوم: تاریــخ تاریــخ می‌توانیــم صــدای نصــرت رحمانــی 
را بــه وضــوح بشــنویم )شمشــیر معشــوقه‌ قلــم نصــرت دو ســال 
پیــش از انتشــار كتــاب منشــی‌زاده منتشــر شــده بــود(: »وقتــی 
ــدی كــه مــرد/ هندوســتان  ــا ســزار مــرد/ گان ســزار مــرد/ رم/ ب
نیمه‌مــرده/ یكبــاره زنــده شــد/ )مــرغ از قفــس پریــد/ چرچیــل را 
كمــر شكســت( / بــاور نمیك‌نــی؟/ مكــن/ خواهــش نمیك‌نــم/ / 
ــاور  تاریــخ، شــوخ و شــنگ‌تر از شوخی‌ســت/ ایــن را چطــور؟/ ب

نمیك‌نــی‌؟/ مكــن/ اصــرار بیــش از ایــن!«
كتــاب چهــارم شــامل ۱۳ غــزل و یــك مثنــوی اســت. غزل‌هــا 
را بــا تخلــص »حكیــم« نوشــته و متأســفانه ارزشــی جــز تفنــن 

و تمریــن ندارنــد.

در مجمــوع شــعرهای كیومــرث منشــی‌زاده جــز بندهــا و 
ــا ســبكی  ــان ی ــاد آورد جری ــه ی ــوان ب ــه گاه می‌ت ســطرهایی ك
ــا را  ــم ریاضــی در شــعر نظره ــردن مفاهی ــه كار ب نمی‌ســازند. ب
بــرای مدتــی بــه شــعرش جلــب كــرد، امــا لقــب شــاعر ریاضــی 
نتوانســت شــعرهایش را مانــدگار كنــد و خوانندگانش را مســتمر. 
ــای  ــا حكم‌ه ــی ب ــر از گاه ــه ه ــا ك ــان صداه ــود می ــی ب صدای
مجادله‌برانگیــز و حتــی ملامتــی در مصاحبه‌هایــش دربــاره‌ 
ــت در  ــا هیچ‌وق ــت. ام ــه برمی‌انگیخ ــان و . . . توج ــعر و عرف ش
ــه  ــود ب ــانه‌ای از خ ــت نش ــراز اول نتوانس ــاعر ط ــك ش ــطح ی س

ــادگار بگــذارد. ی

ــی  ــتم، ول ــن آزادش گذاش ــار آوردم. م ــی ب ــرم را آمریکای ــن دخت ــرد. م ــول‌دار ک ــن را پ ــکا م ــاد دارم. آمری ــکا اعتق ــه آمری ــن ب :: »م
ــری  ــود؛ مهاج ــاز می‌ش ــن آغ ــولا، چنی ــور کاپ ــاخته فرنســیس ف ــده، س ــرد.« پدرخوان ــواده را نب ــروی خان ــز آب ــه هرگ ــادش دادم ک ی
ایتالیایــی، بغض‌آلــوده داســتان تجــاوز دو پســر آمریکایــی بــه دختــرش را بــرای پدرخوانــده می‌گویــد؛ از بینــی و آرواره‌هــای دختــر 
ــن دو  ــم. ای ــی خــوب پیــش پلیــس رفت ــک آمریکای ــل ی ــه: »مث ــرای همیشــه از او گرفت ــی‌اش را ب ــر کتــک شکســته و زیبای ــه زی ک
پســر را دادگاهــی کردنــد. قاضــی ســه ســال حکــم حبــس برایشــان بریــد... حبــس تعلیقــی. حبــس تعلیقــی! همــان روز آزاد شــدند.« 
ــده  ــه ســراغ او نرفتــه. مــرد لابه‌کنــان از پدرخوان ــه جــای پلیــس ب ــا لحنــی گلایه‌آمیــز می‌پرســد چــرا از همــان اول ب ــده ب پدرخوان
ــر دختــر، خیانــت  ــر هــر مبلغــی کــه وی طلــب کنــد. جنایــت ب می‌خواهــد آن دو پســر را بکشــد تــا »عدالــت« اجــرا شــود، در براب
ــاس  ــت. احس ــد اس ــی فرزن ــتِ آمریکای ــودن و تربی ــوب ب ــی و خ ــودنِ آمریکای ــوب ب ــه خ ــش ب ــکا، ایمان ــه آمری ــدر ب ــادِ پ ــه اعتم ب
ــر در ازای جنایتــی  ــت اســت. ســرانجام، مــرد جــز جنایتــی بزرگ‌ت خیانت‌شــدگی محصــول ســرخوردگی و نومیــدی از اجــرای عدال

ــد.  ــاّیی نمی‌شناس ــده، تس ــه ش ک

:: آمریــکا پیــش از هــر چیــز یــک ایــده اســت. گــوردن وود، از تاریخ‌نــگاران نامــدارِ تاریــخِ انقــاب آمریــکا، در کتــاب ایــده آمریــکا؛ 
تأملاتــی دربــاره زایــش ایــالات متحــده می‌نویســد آنچــه آمریکاییــانِ ســده هجدهــم خلــق کردنــد »درکــی سراســر تــازه از سیاســت 
ــی، نظــامِ حکومتــی )polity( مجموعــه‌ای از مراتــب  ــوی از حکومــت.«  در دوران باســتان و ســده‌های میان ــه فقــط شــکل ن ــود، و ن ب
ــه آن  ــه حقانیّتــش ب ــد ک ــاد نهادن ــی بنی ــا دولت ــار گذاشــتن آن انگاره‌ه ــا کن ــان ب ــاور وود، آمریکایی ــه ب و ســامانه‌ها درک می‌شــد. ب
ــی و  ــو از نمایندگ ــره ن ــی یکس ــا انگاره‌های ــن رو، آنه ــد. از ای ــداری می‌کن ــوق وی را پاس ــی و حق ــرد را نمایندگ ــع ف ــه مناف ــت ک اس
الگوهــای »توزیــع قــدرت« پدیــد آوردنــد. الکســی دو توکویــل، در دیباچــه اثــر کلاســیک خــود دموکراســی در آمریــکا نوشــت »علــم 
سیاســی تــازه‌ای بــرای جهانــی ســراپا تــازه نیــاز اســت« و بــرای آن اســتدلالی حقوقــی آورد کــه بــرای مــوردی اســتثنایی نیازمنــد 

ــد.  ــی تازه‌ان قوانین

ــه  ــی، در حلق ــیدن انقلاب ــیوه اندیش ــن ش ــه چنی ــت ک ــه می‌گرف ــا مای ــدگاه وود از اینج ــی از دی ــداع سیاس ــن اب ــر ای ــی دیگ :: ویژگ
نخبگانــی کوچــک یــا در رســاله‌های حجیــم ریشــه نداشــت و در »کتابــی واحــد بازتــاب نمی‌یافــت؛ ایــن شــیوه فــراورده جامعــه‌ای 
ــت تمایزبخــش  ــد. خصل ــی مشــارکت می‌ورزیدن ــر پشــتوانه در بحــث عموم ــا ه ــر پیشــه و ب ــا از ه ــود« و آمریکایی‌ه ــک ب دموکراتی
دیگــر جمهــوری آمریــکا، آن بــود کــه ایــن ســبک اندیشــیدن را از همــان آغــاز، آگاهانــه، فراینــدی بــاز می‌دانســتند. بــه قــول روحانــی 
روستانشــینی بــه نــام ســاموئل ویلیامــز، سیســتم آمریکایــی »خــود در بردارنــده ابزارهــای بهبــود بخشــیدن بــه خــود اســت.« در درون 
ایــن نظــام، ســازوکاری بــرای اصــاح همیشــگی آن طراحــی شــده بــود. انقــاب آمریــکا نــه ســرکوبگر و عامــل تهیدســتی تــوده کــه 
نیــروی رهایی‌بخــش و آزادگــرِ آن بــود؛ و امــری کــه منطقــاً بــه پذیرفتــن پویایــی انســان و جامعــه و ضــرورت انعطاف‌پذیــری نهــادِ 

ــد.  ــت می‌انجام ــون و دول قان
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ــده و  ــکا پدیدآورن ــده آمری ــن حــال ای ــای عصــر روشــنگری زاده شــد. در عی ــی و آرمان‌ه ــان تجــددِ اروپای ــکا در دام ــده آمری :: ای
ــی  ــم سیاس ــور نظ ــه ظه ــه زمین ــت ک ــی اس ــا و بی‌همتای ــی یکت ــی و اجتماع ــای سیاس ــا و آرزوه ــا، آرمان‌ه ــروردگارِ نگرش‌ه پ
یکســره تــازه‌ای را فراهــم ســاخت. بنیادگــذاران ایــالات متحــده بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــده آمریــکا هیــچ الگــوی موجــودی در 
برابــر خــود نداشــتند. از همیــن روســت کــه جــورج واشــنگتن، نخســتین رئیــس جمهــوری، در ســخنرانی مراســم تحلیــف ریاســت 
ــوری« را  ــوی جمه ــر الگ ــی ب ــتِ مبتن ــدس آزادی و سرنوشــت حکوم ــش مق ــی از آت ــل ۱۷۸۹ »نگاهبان ــیام آوری ــوری، در س جمه
اســتوار بــر »تجربــه«ای خوانــد کــه بــه دســت مــردم آمریــکا ســپرده شــده اســت. تجربــه )experiment( در اینجــا اشــاره بــه ایــده 
ــامِ  ــد نظ ــر می‌رس ــه نظ ــت »ب ــنگتن گف ــال، واش ــان س ــر هم ــود. در اکتب ــته می‌ش ــت گذاش ــونِ واقعی ــه آزم ــه ب ــازه‌ای اســت ک ت
حکومــت جدیــدِ مــا واپســین تجربــه عظیــم بــرای پیشــبردِ ســعادتِ انســانی بــه دســت شــمار معقولــی از مــردم در جامعــه مدنــی 
ــا  ــیار کاره ــوز بس ــا. هن ــتِ قانون‌ه ــم حکوم ــد، ه ــازگاری باش ــتِ س ــم حکوم ــه چشــمگیری ه ــا درج ــه نخســت، ت اســت. در وهل
مانــده تــا بــا دوراندیشــی، آشــتی و اســتواری بــه انجــام رســد.« بنیادگــذاران بــا الگوهــای سیاســت و حکومــت در اروپــا وداع کــرده 
بودنــد، ولــی هیــچ تضمینــی در میــان نبــود کــه ایــده تــازه از آزمــون ســربلند بیــرون آیــد. در نــگاه آنــان، اهمیــت و ارزشِ تمدنــی 
ــنِ بیســت و هشــت  ــام لینکل ــادی، آبراه ــه ۱۸۳۸ می ــم ژانوی ــود. بیســت و هفت ــی آن بیشــتر ب ــون از دیرپای ــن آزم و سیاســی ای
 undecided( »ــه‌ای ناتمــام ــا عنــوان »مانــدگاری نهادهــای سیاســیِ مــا«، تأســیس دولــت آمریــکا را »تجرب ــه‌ای ب ســاله، در خطاب

ــد.  ــرای بنیادگذارانــش خوان experiment( ب

:: هانــا آرنــت تفاوت‌هــای بنیادیــن آمریــکا بــا کشــورهای اروپایــی را در مصاحبــه‌ای بــا روژه اررا )Roger Errera( شــرح داد. او یکــی 
از اســباب دشــواری فهــم آمریــکا بــرای اروپاییــان را ایــن می‌دانســت کــه آمریــکا دولــت- ملــت نیســت؛ آمریــکا نــه بازمانــده میراثــی 
از گذشــته اســت، نــه از عناصــری چــون خاطــره، خــاک، زبــان و ریشــه ســاخته شــده اســت. در ایــن ســرزمین بــه جــز سرخ‌پوســتان 
ــا  ــون اساســی« اســت. خارجی​‌ه ــر قان ــق ب ــا »تواف ــد تنه ــد می‌ده ــم پیون ــه ه ــهروندان را ب ــه ش ــته‌ای ک ــی نیســت. رش کســی بوم
نمی‌تواننــد بــه آســانی چرایــی و چگونگــی تقــدّس قانــون اساســی در ذهــنِ آمریکایــی را دریابنــد. قانــون اساســی در عیــن آنکــه یگانــه 
عامــل وحــدتِ شــهروندان اســت تنــوع و تفاوت‌هــای محلــی و قومــی و دینــی و ماننــد آن را از میــان نمی‌بــرد؛ یعنــی وحدتــی بــدون 

یکدســتی و همســانی. 

:: کشــوری بــا نــام آمریــکا وجــود نــدارد؛ ایــالات متحــده آمریــکا نــام کشــور اســت و صفــت »آمریکایــی« از آن می‌آیــد. هــوراس کلــن 
ــالات متحــده  ــا بخشــی از مــردم ســاکن آن گرفتــه شــده جــز »ای ــام همــه کشــورها همــه از مــردم ی )Horace Kallen( می‌گویــد ن
ــد و کیســتند. هــر مــرد و  ــوان دریافــت ســاکنان آن ســرزمین چــه تبــار و دینــی دارن ــام اســتثنایی هرگــز نمی‌ت آمریــکا«. از ایــن ن
زنــی از هــر کجــا می‌توانــد مقیــم آن کشــور باشــد. بــه مایــکل والــزر در جســتارِ »آمریکایــی بــودن بــه چــه معناســت؟« می‌نویســد 
آمریــکا بــرای آمریکایی‌هــا ســرزمین پــدری )fatherland( نیســت، بلکــه homeland اســت، یعنــی ســرزمینی کــه خانــواده‌ای ملــی در 

آن اقامــت گزیده‌انــد. ســاکنان آمریــکا مهاجرانــی هســتند کــه هرچنــد زیســتن در ســرزمینی جدیــد را موهبتــی نــادر شــمارند، بــاز 
ــد.  ــده می‌دارن ــای پیشــین را زن ــره مکان‌ه ــان خاط همچن

:: از آنجــا کــه آمریــکا بــرای کســی وطــن بــه معنــای متعــارف آن نیســت، از وطن‌پرســتی معمــول در کشــورهای دیگــر نیــز ســراغی 
 Great( در آن نمی‌تــوان گرفــت. آمریــکا نــه اتحــادِ اقــوام، کــه اتحــادِ ایالت‌هاســت. شــعارِ نوشــته بــر نشــانِ بــزرگ ایــالات متحــده
Seal of the United States( گویــای سرشــت ایــن اتحــاد اســت: »یــک از بســیار« )E pluribus unum(. بــر ایــن روی، »آمریکایــی« 
بــه شــهروندان زن و مــرد ایــن ســرزمین بــدون ذره‌ای اشــاره بومــی و ملــی ارجــاع می‌دهــد. ایــن وحــدت در عیــن کثــرت بــرای والــزر 

یــادآورِ دریافــت مســیحی از خــدا، بــه مثابــه ســه- در- یــک یــا پــدر، پســر و روح القــدس در مقــام خــدای یگانــه اســت. 

:: بــا ایــن همــه، همان‌گونــه کــه اندیشــوران سیاســی ماننــد والــزر و کلــن بــه تفصیــل بازنموده‌انــد، مفهــوم پلورالیســم یــا تکثربــاوریِ 
آمریکایــی پدیــده‌ای مــدرن اســت؛ رازآمیــز نیســت، ولــی بــه غایــت پیچیــده اســت. بــرای نمونــه، کلــن آمریــکا را » ملــتِ ملت‌هــا« 
ــا ایالت‌هــای گوناگــون نیســت؛  ــا آمیــزه‌ای از ملّت‌هــا ی ــد و آمریــکا ترکیــب ی ــزر ایــن وصــف را نادرســت می‌خوان ــد، ولــی وال می‌دان
بلکــه در بردارنــده آنهاســت و چارچوبــی بــرای همزیســتی آنهــا فراهــم می‌کنــد. عناصــر ســازنده آمریــکا نــه ملت‌هــا و ایالت‌هــا، کــه 
یکایــکِ مــردان و زنــان ســاکن در آننــد. مــردم تنهــا از ایــن حیــث آمریکایــی شــناخته می‌شــوند کــه در کنــار هــم زندگــی می‌کننــد 
ــد: ایرانی-آمریکایــی، ایتالیایی-آمریکایــی، ســوئدی-آمریکایی و اوصافــی  ــگاه دارن و می‌توانــد هویتــی را کــه پیــش از آن داشــته‌اند، ن
از ایــن دســت در گــوش ایــن مــردم آشناســت. بدیــن معنــا فــرد آمریکایــی آزادانــه هویــت پیشــین خــود را بــه یــاد مــی‌آورد یــا بــر 
داشــتن هویتــی دیگــر افــزون بــر آمریکایــی اصــرار مــی‌ورزد. »بســیاربودگی« )manyness( آمریکایــی فرهنگــی اســت و یکی‌بودگــی 
)oneness( آن سیاســی. لازم نیســت فــردی از مذهــب و قــوم و نــژاد و زبانــی خــاص باشــد تــا بــه شــهروندی پذیرفتــه شــود. بــه بــاور 
والــزر، چنیــن ایــده مدرنــی از شــهروندی، ابــداع سیاســتی جداشــده نــه از دیــن کــه از فرهنــگ بــود؛ سیاســتی فــارغ از خصوصیــات‌ 

فرهنگــی و بدیــن رو خودبنیــاد. 

ــترک  ــی مش ــار و تاریخ ــه تب ــت ک ــه‌ای اس ــراد جامع ــان اف ــترک می ــدِ مش ــای دی ــا و افق‌ه ــا، ارزش‌ه ــودن، گرایش‌ه ــی ب :: آمریکای
ندارنــد. جلــوه‌ای از آمریکایــی بــودن را در منــش روادارانــه در برخــورد بــا رویدادهــا یــا رویارویی‌هــای مــردم آمریــکا می‌تــوان دیــد. 
ــد بســتر مشــترکی  ــاری می‌توانن ــا آشــتی و نرم‌رفت ــا ب ــد، تنه ــاوت دارن ــردی و فرهنگــی متف ــای ف ــک خصلت‌ه ــر ی ــه ه ــی ک مردم
ــو  ــر س ــه‌ای از ه ــوز جامع ــکا هن ــد آمری ــد می‌کن ــان جســتارش تأکی ــزر در پای ــد. وال ــم آورن ــرای همزیســتیِ دور از خشــونت فراه ب
ناتمــام اســت و ایــن ناتمامــی یکــی از شناســه‌های امــروزی آن بــه نظــر می‌آیــد. کشــور دارای مرکــزی سیاســی اســت ولــی از همــه 
ــر شــیپور وطن‌پرســتی می‌دمــد ـ گامــی  ــه رغــم آنکــه گاهــی ب جنبه‌هــای دیگــر نامتمرکــز اســت. از آن مهم‌تــر مرکــز سیاســی‌ـ ب
بــرای تمرکزبخشــی بــه دیگرجاهــا برنمــی‌دارد و آزادی افــراد در انتخــاب هــر هویتــی بــرای خــود مشــروع می‌شــمارد. سیاســت آمریــکا 

گوردن وود، تاريخ‌نگار‬‭ انقلاب‬‭ آمركيا سکانسسی از فیلم پدرخوانده
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 )Americanization( بنــا بــه خصلــت متکثــرِ خــود، بــه نوعــی عــدم انســجام نیازمنــد اســت. والــزر نتیجــه می‌گیــرد آمریکایی‌کــردن
بــه معنــای وحــدت بخشــیدن و یکپارچــه کــردن همــه جامعــه بــر اســاس الگویــی واحــد، طرحــی رادیــکال و یکســره غیرآمریکایــی 
نیســت. در خیــال نمی‌گنجــد کــه روزی آمریــکا بــه دولــت- ملــت آمریــکا بــدل شــده، بســیارجای خــود را بــه یــک بســپارد. آمریــکا 
نــه هیــچ‌گاه ملتــی واحــد انگاشــته شــده نــه هرگــز سرنوشــتی بــدان ســو خواهــد یافــت. معنــای دقیــقِ آمریکایــی بــودن آگاهــی بــه 

ایــن امــر و کمابیــش خرســندی از آن اســت. 

ــازگار  ــت‌هایی ناس ــده‌اند و سیاس ــی دورش ــان‌گرایانه آمریکای ــای انس ــا و دریافت‌ه ــن آرمان‌ه ــا گاه از ای ــخ دولت‌ه ــد تاری :: در رون
بــا روح انقــابِ آمریــکا، قانــون اساســی و شــالوده‌های اخلاقــی و اجتماعــی ایــن کشــور پیــش گرفته‌انــد. در دویســت و انــدی ســال 
گذشــته، بحران‌هــا و زلزله‌هــای ســختی ایــن کشــور را بــه تلاطــم کشــانده و چشــم‌انداز امیــد را تیــره کــرده اســت. آنچــه تاکنــون 
ــه  ــی آن اســت: از جمل ــرمایه‌های درون ــان س ــوده، هم ــالات متحــده ب ــی ای ــتِ اجتماع ــی هوی ــانِ نظــم سیاســی و اصــول اصل نگهب
ــازار  ــون، آزادی‌هــای سیاســی و رســانه‌ای، شــبکه گســترده نهادهــای مدنــی و صنفــی و البتــه نظــام اقتصــادی ب اســتقلال نهــادِ قان
آزاد. انــدام سیاســی آمریــکا هــر جراحــت و عفونتــی را بــا تکیــه بــر ســازوکاری درونــی درمــان کــرده، از مخاطــره جــدی بازمــی‌دارد. 
ــخِ گذشــته  ــی از تاری ــچ روایت ــه هی ــادی می‌شــوند ک ــه نق ــر آزادان ــد دیگ ــای قدرتمن ــت و نهاده ــا سیاســت‌های جــاری دول ــه تنه ن
نیــز هرگــز چنــان تقدســی نیافتــه کــه خلــق روایت‌هــای دیگــرِ بدیــل و بازخوانــی مســتمر تاریــخ را منــع و محــال نمایــد. ایــالات 
متحــده از بســیاری کشــورهای جهــان جوان‌تــر اســت، ولــی ژرفــا و پهنــای خودآگاهــی تاریخــی و انتقــادی آن در تاریــخِ تمــدنِ بشــر 

ــت.  ــی اس مثال‌زدن

ــل  ــکا پیشــینه‌ای دراز دارد. در ســال ۱۹۸۲ امی ــودی خــود آمری ــی ناب ــه پیش‌بین ــکا ک ــوری آمری ــی زوال امپرات ــا پیش‌بین ــه تنه :: ن
ســیوران در مصاحبــه بــا نشــریه‌ای اســپانیایی گفــت »آمریــکای شــمالی اراده‌ای بــرای تحمیــل خــود بــه تاریــخ نــدارد. از ارزش‌هایــی 
دفــاع کــرده کــه همــه بــه بیــرون تعلــق داشــته‌اند.« در افــق تیــره نــگاه ایــن فیلســوف، ســرانجامِ روســیه، اروپــا و آمریــکا، هــر ســه، 
نیســتی اســت. بــا ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی و فروریــزی نظــم دوقطبــی جهــان، گفتمــانِ افــول مشــابه و نزدیــکِ آمریــکا نیــرو 
گرفــت. گســتره و زنجیــره پرشــماری از روندهــا و رویدادهــای تعییــن کننــده بــر خوش‌بینــی هــواداران ایــن گفتمــان افــزود. آمریــکا 
بــه مثابــه قدرتــی بلامنــازغ در نیمــی از کــره خاکــی، بــه تدریــج اقتــدارِ فیصله‌بخــش خــود را بــه شــکل‌های گوناگــون از دســت داد. 
چــون بازیگــران تــازه‌ای در اقتصــاد و سیاســت بــه میــدان آمدنــد و از آن ســو، روســیه نیــز کــه بــا ســقوط شــوروی اعتمــاد بــه نفــس 
ــاره  ــود، خــود را در قالــب نظــام سیاســی امنیتــی- مافیایــی بازســازی کــرد و توانســت در بخشــی از قلمــرو پیشــین دوب را باختــه ب
نقشــی معنــادار بــازی کنــد. ظهــور گروه‌هــای رادیــکال اســامی، اقتــدار و کارآمــدی دولت‌هــای هم‌پیمــانِ آمریــکا را نشــانه گرفــت. 
مداخلــه نظامــی در افغانســتان و عــراق، پیامدهــای پیش‌بینــی‌ نشــده، فاجعه‌بــار و هزینه‌بــر بــه بــار آورد. بحــران اقتصــادی در ســال 
ــر روز  ــرّش ه ــان ش ــه دام ــی ک ــراق و جنگ ــرآفرینِ ع ــت‌انداز و دردس ــر دس ــد، پ ــی کُن ــامان‌گیری سیاس ــرف و س ــک ط ۲۰۰۸ از ی

ــژه  ــه وی ــه مســئولیتی در قبــال وضعیــتِ داخلــی کشــورها و ب ــز از پذیرفتــن هرگون گســترده‌تر می‌شــد، ســبب شــد سیاســت پرهی
عــدم مداخلــه نظامــی، در میــان نخبــگان سیاســی واشــنگتن هــواداران بســیاری یابــد.   

:: بــاراک اوبامــا و دونالــد ترامــپ، بــه رغــم تفاوت‌هــای بــارز و بنیــادی، دســت‌کم، یــک وجــه مشــترک دارنــد: هــر دو در کارزارهــای 
تبلیغاتــی از مداخلــه نظامــی آمریــکا در کشــورهای دیگــر، بــه ویــژه خاورمیانــه، انتقــاد کردنــد و وعــده دادنــد کــه از حضــور نظامــی 
ایــن کشــور در بیــرون مرزهایــش بکاهنــد. راه‌یابــی اوبامــا در ســال ۲۰۰۸ و ترامــپ در ســال ۲۰۱۶ بــه کاخ ســفید، کمابیــش بــه یــک 
انــدازه بــه گفتمــانِ »افــول امپراتــوری آمریــکا« جانــی تــازه بخشــید و فضــای رســانه و بــازار کتــاب را تســخیر کــرد. ادبیــات افــول، 
تنــوع و گســتردگی چشــمگیری دارد و بــرای ارزیابــی و ســنجش هــر یــک بایــد روش و رویکــردی جداگانــه بــه کار گرفــت.  بــا ایــن 

همــه، در عمــل، هــر دو رئیــس جمهــوری ناگزیــر از مداخلــه نظامــی در خاورمیانــه شــدند. 

:: آیــت‌الله خمینــی، رهبــر فقیــد جمهــوری اســامی آمریــکا را » شــیطانِ بــزرگ« خوانــد. اســتعاره دینــی »شــیطان«، حــسّ دوگانــه 
ــه زننــده، بلکــه  ــه زشــت اســت ن ــی ن ــی انســان و ســرنمونِ شــرّ اســت، ول ــد؛ شــیطان، دشــمن اصل ــرد آمریکاســتیز را بازمی‌نمای ف
ــی و وسوســه  ــی و دلرُبای ــی از راه جلوه‌آرائ ــزنِ رســتگاری اســت، ول ــی، شــیطان، ره ــاتِ دین ــر اســت. در ادبی شــیطان، شــرّی اغواگ
ــی  ــز دگرگون ــه هرگ ــت؛ ن ــته اوس ــرارت سرش ــرّ و ش ــتِ او ش ــت. سرش ــاک اس ــان از خ ــش و انس ــیطان از آت ــای دروغ.  ش وعده‌ه
می‌پذیــرد، نــه شایســتگی دوســتی بــا انســان را می‌یابــد. درپیچیــدن بــا جانــی کــه در چنبــر اوســت، جهــادِ اکبــر و از نبــرد بــا هــر 

دشــمن دیگــر، دشــوارتر و دیرپاتــر اســت. 

:: در ســکانس پایانــی فیلــم »خــون بــه پــا می‌شــود« )There will be blood( ســاخته پــال تامــس اندرسِــن، بــازرگان رحم‌ناشــناسِ 
نفتــی کــه مســت و بی‌خــود کــفِ ســالنِ بولینــگ خانــه‌اش افتــاده بــا فریــاد کشیشــی کــه واعظــی سرشــناس و خطیــب رادیوســت 
ــنگدل از  ــت و س ــازرگانِ سیاه‌مس ــت دارد. ب ــاه نف ــه چ ــد ک ــی را می‌ده ــد زمین ــنهاد خری ــه او پیش ــیش ب ــزد. کش ــا برمی‌خی از ج
ــا همــان صــدای بلنــدی کــه در کلیســایش وعــظ می‌کنــد  ایــن پیشــنهاد اســتقبال می‌کنــد ولــی شــرط می‌گــذارد کــه کشــیش ب
فریــاد بزنــد کــه »مــن پیامبــری دروغیــن هســتم و خــدا خرافــه اســت.« بعــد از آن کــه چندیــن بــار فریــاد ایــن کلمــات در ســالن 
طنیــن انداخــت، بــازرگان فــاش می‌کنــد کــه بــرادر همــان کشــیش در ازای ده هــزار دلار اجــازه حفــاری از آن زمیــن را داده بــوده، 
تــا آخریــن قطــره نفــت آن اســتخراج شــده و آن زمیــن دیگــری ارزشــی نــدارد. کشــیش از خیانــت بــرادر، خیانــت خویــش و خبابــث 
ــوده  ــد. ســرانجام کشــیش، دیــن و دنیــا باختــه، زیــر ضربه‌هــای تــوپ و میله‌هــای بولینــگ ننگ‌آل دشــمن از نهفــتِ جــان زار می‌زن
ــه   ارتــکاب شــرّ از ســوی مــن وجاهــت بخشــد. حســرت و حســادت  ــد ب جــان می‌ســپارد. ارتــکاب شــرّ از ســوی دیگــری، نمی‌توان
نســبت بــه شــرّ و نیــز واکنــشِ شــرّآمیز بــه شــرّ، آن را بــه خیــر بــدل نمی‌ســازد. درپیچیــدن بــا شــرّ اگــر از ســر رقابــت بــا آن باشــد، 

رســواگر و خوارکننــده اســت. 

سکانسسی از فیلم خون به پا می‌شودآیت‌الله خمینی، رهبر فقید جمهوری اسلامی
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ــاری در  ــتاب ج ــولات پرش ــه تح ــه ب ــا توج ــرو: ب قلم
خاورمیانــه، همچنیــن دگرگونی‌هــای سیاســی در اروپــا 
ماننــد خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بــه نظــر شــما 
ــد  ــت جدی ــدت دول ــدت و درازم ــای کوتاه‌م اولویت‌ه
ــه  ــی چ ــت خارج ــه سیاس ــده در زمین ــالات متح ای

ــد؟  ــد باش می‌توان
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــش بس ــای پی ــا دولت‌ه ــپ ب ــت ترام دول
ــی از  ــب یک ــانی در قال ــه آس ــوان ب ــپ را نمی‌ت ــت ترام پرزیدن
ــه  ــت، ن ــنتی اس ــی س ــه جمهوری‌خواه ــرار داد؛ او ن ــزاب ق اح
رویکــرد معمــول حــزب دموکــرات را دارد. وی تــا انــدازه زیــادی 
ــی  ــر چــه اولویت‌های ــم او ب ــه می‌دانی ــک ناشــناس اســت. البت ی
ــت  ــی اولوی ــه مســائل داخل تأکیــد می‌کنــد، گرچــه او بیشــتر ب
ــران  ــاره ای ــم درب ــاً می‌دانی ــی. مث ــا سیاســت خارج ــد ت می‌ده
تصریــح کــرده کــه از توافــق هســته‌ای راضــی نیســت، هرچنــد 
ــه  ــم ک ــد. می‌دانی ــخ کن ــد آن را فس ــد بخواه ــر نمی‌آی ــه نظ ب
ــه  ــم ب ــود. می‌دانی ــز ش ــش متمرک ــئله داع ــر مس ــد ب می‌خواه
همــکاری بــا روس‌هــا تمایــل دارد؛ البتــه ایــن مســئله، بیــش از 
ــای  ــی اولویت‌ه ــخیص قطع ــت. تش ــفاف اس ــار غیرش ــد انتظ ح
دولــت جدیــد دشــوار اســت؛ زیــرا تاکنــون متــن یــا ســخنرانی‌ای 
در ترســیم اصــول اصلــی و راهنمــای مســیر سیاســت خارجــی 
ارائــه نشــده اســت. در نتیجــه مطمئــن نیســتم اگــر پیش‌بینــی 
ــر دو  ــنتی ه ــع س ــا مواض ــاً ب ــد. طبع ــت از آب درآی ــم درس کن
حــزب دموکــرات و جمهوری‌خــواه، در زمینــه سیاســت خارجــی 
آشــنا هســتم. چــه بســا، دســت آخــر، ببینیــم پرزیدنــت ترامــپ 

ــد.  ــرا کن ــت‌ها را اج ــان سیاس هم
در مــورد خاورمیانــه، اولویت‌هــای دولت‌هــای گذشــته بــه 
طــور کلــی از ایــن قــرار بــوده: تضمیــن رونــد بی‌وقفــه صــادرات 

ــی از  ــوّقِ یک ــری و تف ــری از برت ــه؛ جلوگی ــت و گاز از منطق نف
بازیگــران، در داخــل یــا خــارجِ خاورمیانــه، حمایــت از اســرائیل 
ــاح‌های  ــترش س ــری از گس ــم و پیش‌گی ــا تروریس ــارزه ب و مب
ــکا  ــت آمری ــای سیاس ــی راهنم ــول کل ــا از اص ــته‌ای. اینه هس
دربــاره خاورمیانــه بــوده اســت؛ همچنیــن تحکیــم مناســبات بــا 
متحدان‌مــان، کوشــش بــرای تحقــق نظمــی لیبــرال در جهــان، 
صیانــت از تجــارت آزاد نیــز از اصــول ســنتی راهنمــای مــا بــوده. 
آیــا الان پرزیدنــت ترامــپ هــم از همیــن اصــول پیــروی خواهــد 
ــر  ــاع و وزی ــر دف ــخنان وزی ــه س ــر ب ــت. اگ ــوم نیس ــرد؟ معل ک
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــا ای ــم، برداشــت م ــوش دهی خارجــه را گ
نیــت آنهــا پشــتیبانی از مواضــع ســنتی آمریکایــی اســت. بــا این 
همــه، ترامــپ مســائل دیگــری را ماننــد لــزوم مشــارکتِ بیشــتر 
متحــدان آمریــکا در پرداخــت هزینه‌هــای مشــترک پیــش 
ــدارد،  ــی ن ــود تازگ ــودی خ ــتی به‌خ ــن درخواس ــد. چنی می‌کش
ــاص دارد.  ــد خ ــر آن تأکی ــپ ب ــه ترام ــد ک ــن می‌نمای ــا چنی ام
در ایــن شــرایط آگاهــی دقیــق از مواضــع دولــت ممکــن اســت؟ 

بایــد منتظــر مانــد تــا در آینــده روشــن شــود.

ــده  ــتِ آین ــاره سیاس ــا درب ــی از ابهام‌ه ــرو: یک قلم
ــه  ــی ب ــت. وقت ــیه اس ــه روس ــرد او ب ــپ، رویک ترام
سیاســتِ خاورمیانــه‌ای روســیه در گذشــته نزدیــک نگاه 
ــیه را از  ــاب روس ــوان حس ــختی می‌ت ــه س ــم، ب می‌کنی
جمهــوری اســامی ایــران جــدا کــرد. حــالا بــا رئیــس 
جمهــوری روبه‌روییــم کــه از یــک ســو، موضعــی 
ــوی  ــرده، از س ــاذ ک ــران اتخ ــال ای ــخت‌گیرانه در قب س
دیگــر- دســت‌کم در زبــان و تاکنــون- سیاســت 
ــه طــور جــدی و  ــر روســیه را ب ــکا در براب ســنتی آمری

اشاره
ــناس و  ــاتِ سرش ــت‌مدار و دیپلم ــر ۱۹۴۸( سیاس ــس راس )زاده ۲۶ نوامب دِنی
بازنشســته آمریکایــی اســت. وی دو ســال دســتیار ویــژه پرزیدنــت بــاراک اوباما، 
و مدیــر ارشــد منطقــه مرکــزی در شــورای امنیــت ملــی و یــک ســال مشــاور 
ــل  ــای بی ــود. وی در دولت‌ه ــت ب ــه وق ــر خارج ــون وزی ــاری کلینت ــژه هی وی
ــه ایفــا  کلینتــون و جــرج بــوش نقــش مهمــی را در مذاکــرات صلــح خاورمیان

کــرد. 
آقــای راس دربــاره سیاســت آمریــکا در قبــال خاورمیانــه ده‌هــا مقالــه و چنــد 

ــر را منتشــر کــرده اســت: ــه کتاب‌هــای زی ــاب از جمل کت
 پیروزی محتوم؛ رابطه ایالات متحده- اسرائیل از ترومن تا اوباما، 

 Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Relationship from Truman to
Obama

افسانه‌ها، اوهام و صلح؛ جهت‌یابی تازه برای آمریکا در خاورمیانه
 Myths, Illusions, and Peace: Finding a New Direction for America in

the Middle East
بــه همــراه کارشــناس دیگــرِ خاورمیانــه، دیویــد ماکوفســکی، کشــورداری؛ چگونه 

موقعیــت آمریــکا را در جهــان بازســازی کنیــم
 Statecraft, And How to Restore America›s Standing in the Worlds 

ــرای  ــنگتن ب ــتیتو واش ــد انس ــگر ارش ــاور و پژوهش ــون مش ــس راس اکن دنی
سیاســت خــاور نزدیــک اســت. ایــن مصاحبــه در اســفندماه ۱۳۹۵ خورشــیدی، 

ــت. ــام گرف ــر کار وی انج در دفت
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ــه  ــا چگون ــن معم ــرد. ای ــده می‌گی ــه‌ای نادی غافل‌گیران
ــت؟   ــدنی اس ــل ش ح

 
ایــن ســؤال مهمــی اســت کــه مکــرر بــه میــان آمــده. درســت 
ــا کشــورهایی  ــر همــکاری نزدیــک ب ــت ترامــپ ب اســت، پرزیدن
ماننــد روســیه و ســوریه تأکیــد کــرده. ولــی تــا بــه حــال، روس‌ها 
آشــکارا بــه تثبیــت موقعیــت و قــدرت جمهــوری اســامی ایــران 
و تــداوم نقــش شــبه‌نظامیان شــیعه در ســوریه کمــک کرده‌انــد. 
ــد،  ــار اس ــم بش ــشِ رژی ــیِ ارت ــت و کم‌بنیگ ــل محدودی ــه دلی ب
ــت و  ــادی، حکــم نیــروی ضرب ــا حــد زی شــبه‌نظامیان شــیعه، ت
ــاب،  ــن حس ــا ای ــته‌اند. ب ــه را داش ــر در صحن ــژه حاض ــگان وی ی
همــکاری بــا روســیه چــه معنایــی خواهــد داشــت؟ آیــا رئیــس 
ــا  ــد دارد ب ــرده قص ــام ک ــه اع ــن آنک ــد در عی ــوری جدی جمه
ــت  ــه تثبی ــد، ب ــه کن ــران مقابل ــه‌ای ای ــدرت منطق ــترش ق گس

موقعیــت ایــران هــم کمــک خواهــد کــرد؟ 
ــرال  ــد ژن ــتند، مانن ــران هس ــوذ ای ــران نف ــه دل‌نگ ــانی ک کس
ــد  ــاور جدی ــتر، مش ــک مس ــرال م ــاع، و ژن ــر دف ــس، وزی متی
ــب  ــادی از جان ــیب‌های زی ــاج آس ــراق، آم ــی، در ع ــت مل امنی
همــان شــبه‌نظامیان شــیعه‌ای قــرار گرفته‌انــد کــه ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی و ســپاه قــدس، تأمین‌کننــده منابــع 
مالــی، تســلیحاتی و آمــوزش نظامــی آنهــا هســتند. موضــعِ ایــن 
مقامــات دربــاره ایــران سرســختانه اســت. بیشــترین احتمالــی که 
ــان بســپارند.  ــه آن ــن مســائلی را ب ــه چنی ــم آن اســت ک می‌‌ده
ــا  ــد آنه ــانی مانن ــه کس ــم ب ــیه ه ــاره روس ــری درب تصمیم‌گی
ســپرده می‌شــود، مثــا ماتیــس موضعــش را دربــاره روســیه بــه 
ــور، در  ــس جمه ــاون رئی ــور مع ــرده. همین‌ط ــان ک ــنی بی روش
ســفر اروپایــی‌ خــود بــه صراحــت گفــت مــا روســیه‌ای پاســخگو 
ــه  ــال روســیه چگون ــا در قب ــم. سیاســت م و مســئول می‌خواهی
ــه میــان  ــرای ایجــاد فاصل ــد گفتــه ب ــود؟ دولــت جدی خواهــد ب
ــن اســت کــه  ــا ســئوال ای ــران و روســیه خواهــد کوشــید. ام ای
ــت  ــی مثب ــن اســت؟ پاســخ در صورت ــا ممک ــزی آی ــن چی چنی
ــوض  ــوریه ع ــود را در س ــیه سیاســت خ ــه روس ــود ک ــد ب خواه

کنــد. در واقــع، همیــن الان هــم شــدنی اســت، چــون روس‌هــا 
بــه طــور جــدی خواهــان برقــراری آتش‌بــس در ســوریه 
ــتند.  ــران‌ هس ــروج از بح ــرای خ ــی ب ــل سیاس ــح راه‌ ح و ترجی
اکنــون بــرای اثرگــذاری بــر بافــت ســازمانی مخالفــان ســوری و 
ــه  ــته ب ــش از گذش ــان، بی ــت تهیه‌ش ــای در دس ــرای طرح‌ه اج
ــد. شــاید فرصت‌هــای موجــود، ممکــن  ــه نیازمندن کمــک ترکی
ــی کــردن  ــا در آن طــرف روســیه در حــال نهای هــم باشــند. ام
معاملــه تســلیحاتی مهمــی بــا ایــران اســت. مــن تمایــل روس‌هــا 
ــل  ــران بیــش از می ــا ای ــه بســتن قراردادهــای تســلحیاتی ب را ب
آنــان بــه همــکاری در زمینــه برنامــه هســته‌ای می‌بینــم. فــرض 
ــد در  ــران را بای ــیه و ای ــان روس ــی می ــودن فاصله‌آفرین ــاده ب س
عمــل ســنجید. بــا بی‌اطلاعــی کنونــی از سیاســت آینــده آمریــکا 
ــا قاطعیــت چیــزی گفــت. تــازه یــک  بیــش از ایــن نمی‌تــوان ب
مــاه از عمــر دولــت ترامــپ ســپری شــده. هنــوز افــراد کمــی در 
مناصــب دولــت جدیــد قــرار گرفته‌انــد؛ در قیــاس بــا دولت‌هــای 
قبــل، ترامــپ در رونــد انتصاب‌هــا خیلــی عقــب اســت. بعضــی از 
انتصاب‌هــا انجــام شــده و در انتظــار تأییــدِ کنگــره اســت، ولــی 

ــه.   ــورت نگرفت ــوز ص ــز هن ــادی نی ــای زی انتصاب‌ه

ــار  ــم اظه ــه رغ ــد ب ــه گفتی ــور ک ــرو: همان‌ط قلم
نارضایتــی از توافــق هســته‌ای، نقــض آن از ســوی 
ترامــپ بعیــد اســت. بــا ایــن همــه، دور از ذهــن نیســت 
کــه بــرای اعمــال فشــار بــر جمهــوری اســامی، رئیــس 
ــران  ــد. رهب ــع کن ــازه وض ــی ت ــوری تحریم‌های جمه
ــازه  ــای ت ــع تحریم‌ه ــه وض ــد ک ــح کرده‌ان ــران تصری ای
بــه معنــای نقــض توافــق هســته‌ای اســت و در صــورت 
ــام  ــرای برج ــه اج ــر ب ــود را دیگ ــر خ ــن ام ــق ای تحق
متعهــد نمی‌داننــد. اگــر چنیــن موقعیتــی پیــش بیایــد، 

ــود؟   ــد ب ــه خواه ــکا چ ــت آمری ــای دول گزینه‌ه
 

ــان  ــی، از زب ــا در دوران کارزار انتخابات ــت. م ــی اس ــؤال خوب س
ترامــپ دو حــرف ناهمســاز شــنیدیم: یکــی آنکــه توافــق 

مقامــات ایرانــی شِــکوه می‌کننــد کــه از نتایــج اقتصــادی برجــام 
ــن  ــع ای ــی کــه یکــی از موان ــوز برخــوردار نشــده‌اند؛ در حال هن
ــران  ــای ای ــی در بانک‌ه ــای بین‌الملل ــت معیاره ــدم رعای ــر ع ام
اســت. نظــام بانکــی بایــد شــفاف باشــد کــه هنــوز نیســت، بایــد 
ــی تروریســم  مقــررات و آیین‌نامه‌هــای پول‌شــویی و تأمیــن مال

را اجــرا کننــد کــه نمی‌کننــد. 

هســته‌ای را پــاره می‌کنــد و دیگــر آنکــه بــه ]هــر صــورت آن را 
تحمــل می‌کنــد.[ 

دولــت جدیــد از آغــاز روی کار آمدنــش بنــا را بــر اجــرای توافــق 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــه البت ــخ آن؛ ک ــه فس ــته ن ــته‌ای گذاش هس
سیاســتی هوشــمندانه اســت. مــا نبایــد خودمــان را بــه مســئله 
ــکا مذاکره‌کننــدگان  ــران و آمری ــا وجــود آنکــه ای ــدل کنیــم. ب ب
ــام(  ــترک )برج ــدام مش ــع اق ــه جام ــی برنام ــران اصل و تدوین‌گ

ــود.  ــه ب ــه نبــود، چندجانب ــد، مذاکــرات هســته‌ای دوجانب بودن
اینکــه آیــا آمریــکا تحریم‌هــای جدیــدی وضــع خواهــد کــرد یــا 
نــه، مــن مطمئــن نیســتم. حتــی مطمئــن نیســتم کــه اساســاً 
ــن  ــال همی ــد. اعم ــازی باش ــد نی ــای جدی ــع تحریم‌ه ــه وض ب
تحریم‌هــای موجــود کــه خوشــایند ایرانی‌هــا هــم نیســت بــس 
اســت. دولــت اوبامــا بــه صراحــت اعــام کــرد کــه تحریم‌هــای 
ــت جمهــوری اســامی از تروریســم  ــه دلیــل حمای وضع‌شــده ب

ــا نقــض حقــوق بشــر برداشــته نمی‌شــوند.  ی
ــال  ــه اول، اعم ــد، در وهل ــد انجــام ده ــت می‌توان ــه دول کاری ک
جــدی تحریم‌هــای موجــود اســت. دوم آنکــه در صــورت نقــض 
ــن  ــران تعیی ــه ای ــی را علی ــد جریمه‌های ــکا می‌توان ــق‌، آمری تواف

کنــد. 
ــرا  ــل« اج ــور کام ــه ط ــق را »ب ــا تواف ــروز ایرانی‌ه ــه ام ــا ب ت
نکرده‌انــد؛ در مواقعــی بیــش از حــد مجــاز در توافــق، آب 
ســنگین داشــته‌اند، گاهــی هــم بیــش از میــزان مقــرر، اورانیــومِ 
در ســطح پاییــن غنی‌شــده داشــته‌اند. عــاوه بــر ایــن، در 
ــه  ــران ب ــی ای ــدم دسترس ــان از ع ــب اطمین ــرای کس ــام، ب برج
مــوادی کــه کاربــرد دوگانــه از جملــه هســته‌ای دارنــد، ســازوکارِ 
ویــژه‌ای بــرای خریــد )procurement channel( در نظــر گرفتــه 
کــه همــه معامله‌هــای مربــوط تنهــا بایــد از ایــن طریــق انجــام 
شــود. برنامــه هســته‌ای ایــران بســیار گســترده‌ و طبعــاً نیازمنــد 
حجــم بالایــی از مــواد و قطعــات اســت، ولــی واقعیــت آن اســت 
ــرای اســتفاده از  ــا الان فقــط پنــج درخواســت ب کــه ایرانی‌هــا ت
ایــن ســازوکار فرســتاده‌اند کــه کفــاف نیازهایشــان را نمی‌دهــد. 
معلــوم می‌شــود از راه‌هــای دیگــر هــم مشــغول کارهایــی 

ــران در  ــه ای ــم ک ــان می‌دانی ــت آلم ــق دول ــا از طری ــتند. م هس
ــرد  ــه کارب ــوده ک ــوادی ب ــردن غیرمجــاز م ــد و وارد ک ــی خری پ

ــد.  ــه دارن دوگان
بنابرایــن، در صورتــی کــه ایــران اقداماتــی ناســازگار بــا تعهــدش 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــکا می‌توان ــت آمری ــام داد، دول ــام انج ــه برج ب
دیگــر اعضــای گــروه پنــج بــه اضافــه یــک، بــه نســبت تخلــف 
جریمه‌هایــی )proportional penalties( را علیــه ایــران در نظــر 
بگیــرد. نکتــه مهــم لــزوم همخوانــی رفتــار دولــت جدیــد آمریــکا 
ــا مفــاد برجــام اســت. برجــام بــه مــا اجــازه داده در شــرایطی  ب

ــم.  ــران اعمــال کنی ــه ای ــی را علی جریمه‌های
مقامــات ایرانــی شِــکوه می‌کننــد کــه از نتایــج اقتصــادی برجــام 
ــن  ــع ای ــی از موان ــه یک ــی ک ــوز برخــوردار نشــده‌اند؛ در حال هن
امــر عــدم رعایــت معیارهــای بیــن المللــی در بانک‌هــای ایــران 
اســت. نظــام بانکــی بایــد شــفاف باشــد کــه هنــوز نیســت، بایــد 
ــی تروریســم  ــن مال ــای پول‌شــویی و تأمی ــررات و آیین‌نامه‌ه مق
ــد  ــد مانن ــران می‌خواه ــر ای ــد. اگ ــه نمی‌کنن ــد ک ــرا کنن را اج
ــاری  ــودش رفت ــد خ ــود، بای ــورد ش ــا آن برخ ــار ب ــران رفت دیگ

ماننــد دیگــران داشــته باشــد. 
ــام را فســخ  ــور نیســت برج ــپ مجب ــت ترام ــه دول خلاصــه آنک
ــراد  ــد اف ــه می‌توان ــد؛ بلک ــدی را وضــع کن ــای جدی ــا تحریم‌ه ی
ــض برجــام هســتند شناســایی  ــه ناق ــای بیشــتری را ک و نهاده
ــد  ــد(. قطعــا دولــت می‌توان کنــد )و در فهرســت تحریــم بگنجان
همــان رویکــردی را دربــاره برجــام پیــش بگیــرد کــه در واکنــش 
ــه ۲۲۳۱  ــت. قطعنام ــتیک داش ــک‌های بالس ــش موش ــه آزمای ب
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از ایــران خواســته- ولــی 
مُلــزم نکــرده- کــه از آزمایــش موشــک‌های بالســتیک بــا قابلیــت 
ــوار  ــد قصــد س ــران می‌گوی ــزد. ای ــی بپرهی ــک اتم حمــل کلاه
ــدارد و بنابرایــن  ــر ایــن موشــک‌ها را ن کــردن کلاهــک اتمــی ب
موشــک‌هایی کــه آزمایــش می‌کننــد بــه ایــن منظــور طراحــی 
ــری و  ــرد پانصــد کیلومت ــن موشــک‌ها بُ ــر ای ــی اگ نشــده‌اند. ول
ــار مصــرف داشــته باشــند، حتمــا  گنجایــش محموله‌هــای یک‌ب
ــد داشــته باشــد. شــکّی نیســت  ــم می‌توان ــردِ هســته‌ای ه کارب

باید خودش رفتاری مانند دیگران داشته باشد.اگر ایران می‌خواهد مانند دیگران با آن برخورد شود،                                     
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ــوع موشــک‌های بالســتیک  ــن ن ــش ای ــی آزمای ــران در پ ــه ای ک
ــی  ــد، ول ــش نکنن ــه آزمای ــده ک ــته ش ــا خواس ــتند. از آنه هس
ــه  ــرد ک ــا روشــن ک ــرای آنه ــد ب ــه بای ــد. این‌جاســت ک می‌کنن

چنیــن اقدامــی بهــای گزافــی خواهــد داشــت. 

قلمــرو: افزایــش نگرانــی امنیتــی دولت‌هــای خاورمیانــه 
ــن  ــده. ای ــدی انجامی ــای جدی ــکل‌گیری ائتلاف‌ه ــه ش ب
ــتان و  ــرائیل، عربس ــی اس ــه نزدیک ــا، از جمل ائتلاف‌ه
ــکا  ــه‌ای آمری ــر سیاســت منطق ــر، ب ــه یکدیگ ــه ب ترکی
ــری  ــه تأثی ــران چ ــه‌ای ای ــت منطق ــور سیاس و همین‌ط

ــذارد؟ ــد بگ می‌توان

اشــتراک منافــع کشــورهایی کــه نــام بردیــد، تــا انــدازه زیــادی، 
محصــول برداشــت‌ آنهــا از رفتــار خصمانــه ایــران اســت. هــر یک 
از ایــن ســه کشــور، انگیزه‌هــای خــاص خــود را بــرای رویارویــی 
بــا رفتــار خصمانــه ایــران دارنــد. ایــن یکــی از آن جاهایــی اســت 
ــران  ــای ای ــاوان رفتاره ــل ت ــرای تحمی ــده ب ــالات متح ــه ای ک
ــکاری  ــر هم ــورهای دیگ ــور و کش ــه کش ــن س ــا ای ــد ب می‌توان
ــا  ــه‌ای‌ خــود را کام ــی سیاســت‌های منطق ــات ایران ــد. مقام کن
ــدن  ــه ش ــدرت منطق ــد، ابرق ــر می‌کنن ــد و فک ــه می‌دانن موج

حــق آنهاســت. 
ــم  ــوری مه ــران کش ــم ای ــد بگوی ــز بای ــر چی ــش از ه ــب! پی خ
ــن واقعیــت شــود. مــن  ــد منکــر ای اســت، هیــچ کــس نمی‌توان
ــی  ــدارم. ول ــاد ن ــران اعتق ــازی ای ــرد و منزوی‌س ــه ط ــخصا ب ش
ایــران بــه دســت خــودش، بــا تهدیــد همســایه‌ها اســباب طــرد 
و انــزوای خــود را  فراهــم مــی‌آورد. تــاش ایــران ســاختن اهــرم 
ــتر  ــلطه بیش ــب س ــرای کس ــیعه ب ــبه‌نظامیان ش ــاری از ش فش
در منطقــه اســت. ایــران بایــد متوجــه شــود کــه ایــن رویکــرد 
بی‌هزینــه نیســت. امــا اگــر جمهــوری اســامی تصمیــم بگیــرد 
بــا همســایگانش کنــار بیایــد، صــورت مســئله فــرق خواهــد کرد. 
طبعــا اگــر ایــران بــرای کشــوری عــادی شــدن در منطقــه تلاش 
کنــد و از برتری‌طلبــی دســت بــردارد، از نظــر مــن رویکــرد مــا 
هــم نســبت بــه ایــران بایــد تغییــر کنــد. ولــی مادامــی کــه ایران 
ــا  ــد ت ــرار می‌ده ــت حــزب الله ق ــی خــود را در خدم ــع مال مناب
ده‌هــا هــزار انســان را در ســوریه بکشــند، شــبه‌نظامیان شــیعه را 
از نقــاط دور ماننــد افغانســتان به ســوریه می‌آورد، در کشــورهایی 
ــد  ــد، بای ــرف می‌کن ــادی را ص ــای زی ــوریه بودجه‌ه ــد س مانن

ــت. ــن رفتارهایــش در نظــر گرف ــرای ای ــی ب تاوان‌های
 

ایــالات  و سیاســی  نظامــی  مداخله‌هــای  قلمــرو: 
ــه نقــد و رد فراگیــر  متحــده در کشــورهای گوناگــون ب
ــه الان  ــا ک ــا آنج ــت، ت ــده  اس ــت‌ها انجامی ــن سیاس ای
هیــچ یــک از بدنــه اصلــی دو حــزب آمریــکا از چنــان 
سیاســت‌های پرهزینــه و کم‌ســود بــا پیامدهــای 
مصیبت‌بــارِ خواســته و ناخواســته‌، دســت‌کم بــه 
ــی  ــد و بازاندیش ــواداری نمی‌کنن ــته، ه ــیوه گذش ش
ــی  ــت خارج ــای سیاس ــول و اولویت‌ه ــه‌ای در اص ریش

ــد.  ــروری می‌دانن ــی ض ــودمند و حت را س
ــورداری  ــع برخ ــوی مان ــلطنت پهل ــر، س ــویی دیگ از س
مــردم ایــران از آزادی‌هــای دموکراتیــک و حقــوق 

ــکا  ــی آمری ــد اصل ــا متح ــد، ام ــود می‌ش ــهروندی خ ش
ــورهایی  ــم کش ــر ه ــال حاض ــود. در ح ــه ب در خاورمیان
ماننــد عربســتان ســعودی کــه فاقــد کمتریــن 
شــاخص‌های دموکراســی و حقــوق بشــر هســتند، 
متحــدان نزدیــک ایــالات متحــده بــه شــمار می‌آینــد. 
ــم  ــه رغ ــامی، ب ــوری اس ــه جمه ــت ک ــر نیس انکارپذی
ماهیــت غیردموکراتیــک و اقتدارگرایــش، در قیــاس بــا 
ــا و  ــه ارزش‌ه ــعودی، ب ــتان س ــد عربس ــی مانن حکومت
ــر  ــا نزدیک‌ت ــرال باره ــک و لیب ــاخص‌های دموکراتی ش
ــکا  ــرا آمری ــند چ ــردم می‌پرس ــیاری از م ــت. بس اس
بــه نیــت مجــازات ایــران نقــض حقــوق بشــر را بــدون 
ــتان  ــا عربس ــا ب ــد، ام ــه می‌کن ــه‌ای بهان ــچ ملاحظ هی
در  جرم‌پــوش  و  مماشــات‌گر  شــیوه‌ای  ســعودی 
ــی  ــه گاه ــر ک ــن‌ ام ــا ای ــرای آنه ــرد؟ ب ــش می‌گی پی
ــه بهــای بی‌اعتنایــی  ــت آمریــکا ب تضمیــن منافــع دول
ــب  ــرد، عجی ــام می‌گی ــی انج ــای آمریکای ــه ارزش‌ه ب
ــن  ــه تکوی ــوری ک ــور کش ــد. چط ــوم می‌نمای و نامفه
و تداومــش وامــدار اصــول و ایده‌هــای پیشــرو و 
ــت  ــر سرش ــکارا ب ــت، آش ــدرن اس ــه م آزادی‌خواهان
تاریــک  خودکامــه متحــدان خــود و سرگذشــتِ 
ــدد؟ در  ــم می‌بن ــان چش ــرو آن ــر در قلم ــوق بش حق
ــت  ــن واقعی ــه ای ــی ب ــکا اعتنای ــرا آمری ــار آن، چ کن
ــتحکم  ــدار و مس ــبات پای ــتن مناس ــه داش ــدارد ک ن
ــرا،  ــای اقتدارگ ــن نظام‌ه ــا ای ــادی‌ ب ــی و اقتص سیاس
در عمــل، پشــتوانه بی‌همتــای قدرت‌هــا، نهادهــا، 
و  آزادی‌ســتیز  تجددســتیز،  نیروهــای  و  شــبکه‌ها 
ــت؟  ــم اس ــکولار لیبرالیس ــی و س ــمن دموکراس دش
ــای  ــر ایده‌آل‌ه ــود را از نظ ــه خ ــده‌ای ک ــالات متح ای
ــی  ــه‌ای از باق ــه‌ جدابافت ــذارش تافت ــی بنیادگ سیاس
عالــم می‌پنــدارد و حقانیــت و مشــروعیتی تمــام 
بــرای ادعــای رهبــری سیاســی انحصــاری جهــان قائــل 
ــتمداران‌  ــه سیاس ــت ک ــز نیس ــا تناقض‌آمی ــت، آی اس
ــه دموکراســی و حقــوق  ــرای اولویــت بخشــیدن ب آن ب
ــع  ــر مناف ــح آن ب ــی و ترجی ــت خارج ــر در سیاس بش
ــان  ــود نش ــی از خ ــوق چندان ــی ش ــادی و سیاس اقتص
ــل  ــه روز تمای ــس، روز ب ــه عک ــی ب ــد و حت نمی‌دهن
ــردن  ــرورِت دور ک ــه ض ــکا، ب ــی آمری ــگان سیاس نخب
ــه  ــر، ب ــورهای دیگ ــده از روی کش ــالات متح ــایه ای س
ــدگاه  ــن دی ــود و ای ــتر می‌ش ــه بیش ــژه در خاورمیان وی
سیاســت‌مداران بیشــتری را جــذب می‌کنــد کــه 
مــردم آن ســرزمین‌ها را بــه حــال خــود بایــد گذاشــت 
ــه مداخلــه نظامــی نیندیشــد، چــون مداخلــه  ــدا ب و اب
ــز  ــه ره‌آوردی ج ــود ن ــام می‌ش ــا تم ــود آنه ــه س ــه ب ن
زیــان و هزینــه بــرای مــا مــی‌آورد. آیــا ایــن بــه معنــای 
ــورت،  ــن ص ــت؟ در ای ــکا نیس ــوری آمری ــول امپرات اف
نقــش جهانــی آمریــکا را چگونــه بایــد بازتعریــف کــرد؟ 

ــان  ــل دو جری ــته، تمای ــال گذش ــی س ــای انتخابات  در کارزاره
چــپ و راســت بــه خــروج از منطقــه بــه وضــوح ملمــوس بــود. 
پرزیدنــت اوبامــا فراملی‌گــرا )intenationalsit( ولــی هــوادار 
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ــای  ــه برخورده ــادن در مخمص ــود و از افت ــه ب ــل مداخل حداق
ــم اســت. از ســال  ــل فه ــه قاب ــری ک ــرد؛ ام ــی دوری می‌ک نظام
ــی در  ــای نظام ــر تنش‌ه ــه درگی ــا بی‌وقف ــون، م ــا کن ۲۰۰۱ ت
ــه  ــا هزین ــن مداخله‌ه ــردم، ای ــن م ــم. در ذه ــه بوده‌ای خاورمیان
هنگفتــی روی دســت آمریــکا گذاشــته. در عیــن حــال، خــروج 
نیروهــای آمریکایــی در پــی تصمیــم پرزیدنــت اوبامــا، چنــدان از 
هزینه‌هــا نکاســت. شــاهد بودیــم در اثــر عــدم حضــور نظامــی، 
فاجعــه‌ انســانی رخ داد، خــأ قــدرت بــه وجــود آمــد و بعــد آن 
ــه  ــم ک ــم دیدی ــرش ه ــد. آخ ــر ش ــا پ ــن نیروه ــا بدتری ــأ ب خ
همچنــان فاقــد مصونیــت‌ و هنــوز در معــرض تهدیدیــم. آنچــه 
ــه  ــرای نظــم و ســامان دادن ب اینــک می‌بینیــم تــاش دولــت ب
ایــن وضــع اســت. از ســخنان خــودِ پرزیدنــت ترامــپ می‌تــوان 
دریافــت کــه از ورود بــه تنــش نظامــی جدیــد واهمــه چندانــی 
نــدارد. بــا آنکــه دوســت دارد احتــرام آمریــکا در ســطح جهانــی 
ــا  ــه و دیگرجاه ــه از خاورمیان ــد ک ــی می‌بین ــد، ول ــوظ باش محف
تهدیدهایــی مــا را نشــانه گرفته‌انــد کــه بایــد بــه آنهــا پاســخ داد. 
ــد،  ــد باش ــه بای ــان چ ــکا در جه ــش آمری ــه نق ــاره ک ــن ب درای
مهم‌تریــن  نظــرم،  بــه  دارد.  وجــود  بســیاری  پرســش‌های 
پرســش بــرای دولــت آمریــکا نقــش جهانــی آن نیســت، مســئله 
اصلــی فهمیــدن آن اســت کــه ارزش‌هــای آمریکایــی چــه نقشــی 
ــن پرســش ســاده‌ای  ــد. ای ــا کنن ــد ایف در سیاســت خارجــی ‌بای
ــت( و  ــان )رئالیس ــاح واقع‌گرای ــه اصط ــان ب ــال‌ می ــت. س نیس
ــان  ــوده اســت. واقع‌گرای ایده‌آلیســت‌ها بحــث و جــدل جــاری ب
ــز  ــکا هرگ ــدود، آمری ــاص و مح ــوارد خ ــر در م ــد مگ ــاور دارن ب
ــد وارد درگیری‌هــا شــود و ارزش‌هایــی چــون حقــوق بشــر  نبای
ــل،  ــد. در مقاب ــی از سیاســت خارجــی بدان و دموکراســی را جزی
ــور محرکــه سیاســت  ــه موت ایده‌آلیســت‌ها می‌ایســتند کــه یگان
خارجــی، ارزش‌هــای انســانی و ملاحظــات حقــوق بشــری قلمداد 
ــچ سیاســت خارجــی ســراغ  ــه تاریخــی، هی ــد. در تجرب می‌کنن
نداریــم کــه بــه طــور مطلــق بــر مبنــای یکــی از ایــن دو طراحــی 
ــه اقتضــای  ــوده و ب ــر دو ب ــزه‌ای از ه شــده باشــد. همیشــه آمی
ــر آن دو تفــاوت  ــت، درجــه تأکید‌هــا ب رویکــرد خــاص هــر دول

داشــته اســت.
ــت  ــپ در سیاس ــت ترام ــد پرزیدن ــر نمی‌رس ــه نظ ــا ب ــا اینج ت
ــژه‌ای اختصــاص داده  ــگاه وی ــا جای ــن ارزش‌ه ــرای ای خارجــی ب
ــده‌ای  ــن عم ــی رک ــای آمریکای ــه ارزش‌ه ــه‌ای ک ــه گون ــد ب باش
ــوز  ــال هن ــن ح ــد. در عی ــمار بیاین ــه ش ــی ب ــت خارج از سیاس
بــرای قضــاوت زود اســت. بایــد منتظــر مانــد تــا معلــوم شــود آیــا 

ــه.  ــا ن ــوند ی ــذار می‌ش ــان اثرگ ــذر زم ــا در گ ارزش‌ه
بــرای آمریــکا دشــوار اســت کــه هیــچ آرمــان بین‌المللی نداشــته 
باشــد. وظیفــه بخــش گســترده‌ای از قــدرت نــرم  ایــالات متحده، 
ــل  ــت. در مقاب ــای آن اس ــا و جذابیت‌ه ــی م ــت مل ــن هوی تبیی
سیاســت روســیه دگرگون‌ســازی تصویــر آمریــکا بــوده تــا بتوانــد 
ــی  ــرق چندان ــا ف ــا م ــا ب ــد آمریکایی‌ه ــد ببینی ــردم بگوی ــه م ب
ندارنــد، رفتارشــان اهدافــی ناچیــز و کوچــک را دنبــال می‌کنــد، 
ــن  ــکا هــم فســاد در ســطح گســترده وجــود دارد. پوتی در آمری
ــا در  ــه م ــی ک ــاید از کارهای ــد ش ــردم می‌گوی ــه م ــاب ب خط
کشــور می‌کنیــم چنــدان خرســند نباشــید، ولــی حکومــت مــا 
ــر  ــان هیــچ برتــری ب ــدارد و آن ــی ن ــا آمریکایی‌هــا فــرق چندان ب
ــا  ــان اقتض ــی منافع‌ش ــا وقت ــد آمریکایی‌ه ــد، نمی‌بینی ــا ندارن م

ــد.  ــی می‌گذرن ــه راحت ــد، از ارزش‌هایشــان ب کن
ــان و  ــکا در جه ــاره نقــش آمری ــه بحــث درب شــگفت نیســت ک
نقــش ارزش‌هــای آمریکایــی در سیاســت خارجــی همچنــان پــر 
شــور اســت، آن‌هــم پــس از گذشــت شــانزده ســال از درگیــری 
ــه‌ای چشــمگیر داشــته‌اند،  ــه هزین ــی ک ــای نظام ــا تنش‌ه ــا ب م
بــی آنکــه دســتآورد چنــدان مثبتــی هــم داشــته باشــند. خــاف 
انتظــار نیســت کــه چنیــن مناقشــه‌ها و خویشــتن‌نگری‌ها 
ــده اســت و هنــوز احســاس نیــاز  )introspection( همچنــان زن
ــا  ــد آی ــرد و دی ــر ک ــد صب ــود. بای ــئله می‌ش ــن مس ــل ای ــه ح ب
سیاســت ترامــپ بــه ســنت و معیــاری بــرای دولت‌هــای آینــده 

ــه.  ــا ن ــود ی ــل می‌ش تبدی

ــامی  ــوری اس ــه جمه ــکان ب ــی از نزدی ــرو: برخ قلم
ــازی  ــر راه عادی‌س ــر س ــع ب ــن مان ــد مهم‌تری معتقدن

ــد  ــش از ح ــی بی ــد؛ در مواقع ــرا نکرده‌ان ــل« اج ــور کام ــه ط ــق را »ب ــا تواف ــروز ایرانی‌ه ــه ام ــا ب ت
ــومِ در ســطح  ــرر، اورانی ــزان مق ــش از می ــم بی ــی ه ــق، آب ســنگین داشــته‌اند، گاه مجــاز در تواف
پاییــن غنی‌شــده داشــته‌اند. عــاوه بــر ایــن، در برجــام، بــرای کســب اطمینــان از عــدم دسترســی 
ایــران بــه مــوادی کــه کاربــرد دوگانــه از جملــه هســته‌ای دارنــد، ســازوکارِ ویــژه‌ای بــرای خریــد در 
نظــر گرفتــه کــه همــه معامله‌هــای مربــوط تنهــا بایــد از ایــن طریــق انجــام شــود. برنامــه هســته‌ای 
ایــران بســیار گســترده‌ و طبعــاً نیازمنــد حجــم بالایــی از مــواد و قطعــات اســت، ولــی واقعیــت آن 
ــن ســازوکار فرســتاده‌اند  ــرای اســتفاده از ای ــج درخواســت ب ــا الان فقــط پن ــا ت اســت کــه ایرانی‌ه
ــی  ــغول کارهای ــم مش ــر ه ــای دیگ ــود از راه‌ه ــوم می‌ش ــد. معل ــان را نمی‌ده ــاف نیازهایش ــه کف ک

هســتند. 

ــق و  ــتی عمی ــاد و دوس ــکا اتح ــران و آمری ــط ای رواب
اســتراتژیک میــان آمریــکا و اســرائیل اســت. می‌دانیــم 
ــدی   ــی منتق ــالان سیاس ــا فع ــتمداران ی ــه سیاس ک
ــان  ــی می ــی، تنش‌زدای ــای عموم ــته‌اند در فض توانس
تهــران و واشــنگتن را ناگزیــر و ضرورتــی فــوری 
ــزی  ــط قرم ــرائیل خ ــه اس ــا ک ــی از آنج ــد، ول بخوانن
اســت اســتثنایی کــه عبــور از آن تاوانــی مرگبــار دارد، 
هنــوز در قلمــرو عمومــی و گفتار سیاســی نشــانی از آن 

 . نمی‌بینیــم
همیــن بن‌بســت باعــث امیــدواری بســیاری از نخبــگان 
ــه  ــکا، ب ــردان آمری ــه روزی دولتم ــده ک ــی ش سیاس
ــرائیل  ــال اس ــران در قب ــه ای ــار خصمان ــرد و رفت رویک
کاری نداشــته باشــند و خــود را از تعهــد بــه مقابلــه بــا 
فعالیت‌هــا و سیاســت‌های اسرائیل‌ســتیزانه ایــران 
ــت  ــرائیل از فهرس ــر اس ــا، اگ ــر آنه ــد. از نظ آزاد کنن
ــی  ــود، چاره‌یاب ــذف ش ــران ح ــکا و ای ــائل آمری مس
ــد  ــوار نخواه ــدان دش ــر چن ــه‌های دیگ ــرای مناقش ب
ــد  ــکا می‌توانن ــران و آمری ــناریو، ای ــن س ــود. در ای ب
مناســباتی محکــم و منافعــی مشــترک بیشــتراز آنچــه 
ــف  ــم تعری ــکا می‌بینی ــتان و آمری ــان عربس ــون می اکن
ــور  ــا ام ــکا ب ــورد آمری ــد برخ ــت مانن ــد و درس کنن
ــارهای  ــتان، فش ــی عربس ــاختار سیاس ــی و س داخل
ــم از روی  ــر ه ــوق بش ــض حق ــرکوب و نق ــی از س ناش
ــا  ــط ب ــازی رواب ــود و عادی‌س ــته می‌ش ــران برداش ای
آمریــکا در نظــر تنــدروان ایــران تهدیــدی بــرای بقــای 
جمهــوری اســامی نخواهــد بــود. از نــگاه شــما تــداوم 
ــکا و  ــد آمری ــبات کم‌مانن ــتراتژیک و مناس ــادِ اس اتح
اســرائیل بــر آینــده مناســبات ایــران و ایــالات متحــده 

چــه تأثیرهــای تعیین‌کننــده‌ای می‌گــذارد؟ 

ــا،  ــا اوبام ــن ت ــکا و اســرائیل، از دوران تروم ــط آمری ــاره رواب  درب
کتــاب پیــروزی محتــوم را نوشــته‌ام. در جریان پژوهش و بررســی 

روابــط دو کشــور در هــر یــک از دولت‌هــای وقــت، ایــن نکتــه را 
کشــف کــردم کــه اســرائیل عامــل اصلــی کشــیده شــدن ایــالات 
ــود  ــرش خ ــوع نگ ــن ن ــه ای ــوده؛ بلک ــه نب ــه خاورمیان ــده ب متح
ــه آنجــا شــد.  ــا ب ــود کــه مشــوق رفتــن م ــه ب ــه خاورمیان ــا ب م
ــه می‌گنجیــده،  ــه خاورمیان ــا ب اســرائیل در چارچــوب نگــرش م
نــه اینکــه شــکل‌دهنده نگــرش آمریــکا باشــد. بســیاری از مــردم 
خاورمیانــه بــه طــرزی مبالغه‌آمیــز خیــال می‌کننــد دل‌مشــغولی 
عمیــق مــا بــه اســرائیل نــوع نگــرش آمریکایــی بــه خاورمیانــه را 
پدیــد آورده اســت. از منظــر تاریخــی، واقعیــت چنیــن نیســت. 

ــه. اســرائیل  ــا دارد؟ البت ــان م ــژه‌ای می ــگاه وی ــا اســرائیل جای آی
نظامــی دموکراتیــک اســت. آمریکایی‌هــا بــه مــرور نوعــی 
احســاس یگانگــی عمیــق بــا ایــن کشــور را در درون پرورده‌انــد. 
یگانگــی اســرائیل و آمریــکا واقعیتــی اســت، ولــی تعیین‌کننــده 
ــا نیســت. یافتــن  همــه تصمیم‌هــا و سیاســت‌های منطقــه‌ای م
راه حلــی بــرای پایــان دادن بــه بحــران اســرائیل-اعراب یکــی از 
مشــکلات تاریخــی اســت. مــا همــواره تــاش کرده‌ایــم هــم بــا 
اســرائیل، هــم بــا اعراب رابطه‌ای حســنه داشــته باشــیم. بســیاری 
اوقــات مــا بــرای کوتــاه آمــدنِ بیشــتر چنــدان بر اســرائیل فشــار 
آورده‌ایــم کــه گاه رهبــران اســرائیلی گمــان کرده‌انــد مــا از اینکه 
ــاه آمدن‌هــا چیســت غافــل  ســهم و ســود اســرائیل از ایــن کوت

بوده‌ایــم.
 آیــا اســرائیل مانــع داشــتن رابطــه خــوب مــا با ایــران اســت؟ نه. 
مــا بــه ایــن دلیــل رابطــه خوبــی بــا ایــران نداریــم کــه جمهــوری 
اســامی منافــع و حضــور آمریــکا در منطقــه را تهدیــد می‌کنــد 
ــت.  ــه اس ــرک منطق ــه ت ــکا ب ــردن آمری ــت آن وادار ک و سیاس
هیــچ کشــور دیگــری خواهــان خــروج مــا از خاورمیانــه نیســت. 
عــاوه بــر ایــن، مــا در قبــال دیگــر کشــورهای منطقــه تعهداتــی 
داریــم. اگــر روزی ایــران، حضــور منطقــه‌ای آمریــکا را ســدی در 
برابــر دســتیابی بــه اهــداف منطقــه‌ای خــود قلمــداد نکنــد، چــه 
بســا وضعیــت دیگــری پدیــد آیــد. جمهــوری اســامی آمریــکا 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــر خــود می‌بینــد درســت ب را مانعــی در براب
ــران از تســلط  ــره شــود. ای ــه چی ــر منطق ــد خــودش ب می‌خواه

و وارد کردن غیرمجاز موادی بوده که کاربرد دوگانه دارند. ما از طریق دولت آلمان می‌دانیم که ایران در پی خرید 
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ــه  ــر منطقــه چــه هدفــی در ســر می‌پــرورد؟ حملــه نظامــی ب ب
کشــورهای دیگــر؟ یــا اینکه اســتیلا بــر خاورمیانــه را دیــواری در 

ــد؟  ــا می‌دان ــر تهدیده براب
ــود،  ــادی‌ ب ــدری ع ــامی ق ــوری اس ــا جمه ــا ب ــه‌ م ــر رابط اگ
ــیم، از  ــته باش ــی داش ــدی و آرام ــی ج ــتیم گفتگوهای می‌توانس
ــان،  ــیوه حفاظــت از منافع‌م ــه، ش ــاره مســائل منطق ــه درب جمل
ــوری  ــا. جمه ــت‌ آنه ــا و روش مدیری ــاف نظره ــخیص اخت تش
اســامی نبایــد گرفتــار توهــم باشــد. ایــران اگــر دوســتان آمریــکا 
ــه  ــت، وگرن ــد داش ــکل خواه ــکا مش ــا آمری ــد، ب ــد کن را تهدی
ــدارد.  ــکا وجــود ن ــا آمری ــرای داشــتن مشــکل ب ــی ب ــچ دلیل هی
مســئله شــیوه‌ای اســت کــه جمهــوری اســامی منافــع خــود را 
تعریــف می‌کنــد. ظاهــراً تعریــف جمهــوری اســامی از منافعــش 
ــرب  ــای ع ــف دولت‌ه ــه، تضعی ــران در منطق ــوذ ای گســترش نف
ــا وقتــی  ــن راه اســت. ت و اســتفاده از شــبه‌نظامیان شــیعه در ای
ــم  ــم خواهی ــر ه ــا در براب ــت‌هایی دارد، م ــن سیاس ــران چنی ای
ــران و  ــه ای ــور رابط ــل تص ــکل قاب ــا ش ــل، تنه ــه تقاب ــود. البت ب
آمریــکا نیســت، امــا همــه چیــز بــه انتخــاب رهبــران جمهــوری 
اســامی بســتگی دارد. اگــر نشــانه‌هایی از تغییــر در موضــع آنهــا 
ــد.  ــود می‌آی ــه وج ــروز ب ــاوت از ام ــی متف ــود، وضعیت ــده ش دی
دیدیــد کــه دولــت اوبامــا چقــدر صادقانــه خواهــان تغییر بــود در 
عــوض، آن‌طــور کــه ژنــرال وُتـِـل، فرمانــده ســتاد فرماندهــی کل 
نیروهــای آمریــکا گفــت از زمــان امضــای برجــام تاکنــون ســطح 
تلاش‌هــای ایــران بــرای گســترش نفــوذش در منطقــه افزایــش 
یافتــه. تــا چنیــن اســت در ســمت مــا هــم انگیــزه کافــی بــرای 

ــه وجــود دارد.    مقابل

قلمــرو: مســئله دیگــر آنکــه نــه فقــط مســلمانان کــه 
ــد  ــان می‌گوین ــا اطمین ــا ب ــیاری از غربی‌ه ــی بس حت
اگــر دولــت اســرائیل در ســرزمین‌های فلســطینی 
ــرائیل و  ــش اس ــا پی ــا دهه‌ه ــود ی ــده ب ــکیل نش تش
اعــراب بــه توافقــی خردمندانــه رســیده بودنــد، دیگــر 
انگیــزه‌ انتحــاری بــرای مبــارزه با غــرب در مســلمانی به 

ــش  ــرائیل را در پیدای ــش اس ــما نق ــد. ش ــود نمی‌آم وج
و گســترش بنیادگرایــی اســامی چگونــه ارزیابــی 

می‌کنیــد؟ 

 آیــا اســرائیل ســبب ظهــور داعــش اســت؟ آیــا اســرائیل ســبب 
ــه  ــش از آنک ــن‌لادن بی ــی ب ــدف اصل ــن‌لادن اســت؟ ه ــور ب ظه
ــر اســرائیل  ــی اگ ــود. حت اســرائیل باشــد، عربســتان ســعودی ب
ــه  ــر بنیادگرایان ــرز فک ــا ط ــن‌لادن ب ــان ب ــت، جری ــود نداش وج
ســر بــر مــی‌آورد. داعــش معتقــد بــه لــزوم پالایــش و پیرایــش 
اســام اســت ولــی تنهــا بــه ســبک و روشــی کــه خــود تعریــف 
ــاز چنیــن  می‌کنــد.  حتــی در صــورت نبــودن اســرائیل، آنهــا ب
خــود  دشــمن  را  شــیعیان  داعــش  می‌داشــتند.  عقایــدی 
ــور  ــن، ظه ــد. بنابرای ــب می‌ده ــان را »رافضــی« لق ــد و آن می‌دان
رادیکالیســم اســام‌گرا پیامــد تأســیس دولــت اســرائیل نیســت. 
ــه مقاصدشــان  ــه از اســرائیل در جهــت توجی ــم ک ــی نمی‌کن نف
ــت،  ــود نداش ــم وج ــرائیل ه ــر اس ــی اگ ــود، ول ــتفاده می‌ش اس
داعــش بــرای بــه عقــب کشــیدن ســاعت بــه وقــت قــرن پنجــم 
ــر  ــر، فک ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــغ نمی‌ک ــی دری ــچ کوشش از هی
می‌کنــم پیــش کشــیدن اســرائیل، گاهــی فقــط بهانــه‌ای بــرای‌ 
ــوژی  ــه و ایدئول ــرح و برنام ــاره  ط ــر درب ــق و فک ــرار از تحقی ف

ــا القاعــده اســت.  واقعــی داعــش ی

ــش  ــاز روی کار آمدن ــا از آغ ــت اوبام ــرو: پرزیدن قلم
ــان،  ــکا در جه ــر آمری ــیدن تصوی ــود بخش ــرای بهب ب
ــش  ــلمانان، کاه ــژه مس ــه وی ــا ب ــا ملت‌ه ــی ب نزدیک
آمریکاســتیزی عمومــی و دگرگــون کــردن افــکار 
ــاره  ــان درب ــردم جه ــیاری از م ــه بس ــه‌ای و کهن کلیش
آمریــکا ســرمایه‌گذاری سیاســی بســیاری کــرد، 
ــا  ــاله اوبام ــت س ــه هش ــروزه در کارنام ــه ام ــدون آنک ب
دســتاوردهای چشــمگیری درایــن زمینــه دیــده شــود. 
ــیاری  ــد، از بس ــور جدی ــس جمه ــر، رئی ــرف دیگ از ط
جهــات بــا خلــفِ خــود اختلاف‌هایــی آشــکار و بنیــادی 

بــرای آمریــکا دشــوار اســت کــه هیــچ آرمــان بین‌المللــی نداشــته باشــد. وظیفــه بخــش 
ــرم ایــالات متحــده، تبییــن هویــت ملــی مــا و جذابیت‌هــای آن  گســترده‌ای از قــدرت ن
ــه  ــد ب ــا بتوان ــوده ت ــکا ب ــر آمری ــل سیاســت روســیه دگرگون‌ســازی تصوی اســت. در مقاب
ــی  ــان اهداف ــد، رفتارش ــی ندارن ــرق چندان ــا ف ــا م ــا ب ــد آمریکایی‌ه ــد ببینی ــردم بگوی م
ــم فســاد در ســطح گســترده وجــود  ــکا ه ــد، در آمری ــال می‌کن ــز و کوچــک را دنب ناچی
دارد. پوتیــن خطــاب بــه مــردم می‌گویــد شــاید از کارهایــی کــه مــا در کشــور می‌کنیــم 
چنــدان خرســند نباشــید، ولــی حکومــت مــا بــا آمریکایی‌هــا فــرق چندانــی نــدارد و آنهــا 
ــد،  ــان اقتضــا کن ــی منافع‌ش ــا وقت ــد آمریکایی‌ه ــد،  نمی‌بینی ــا ندارن ــر م ــری ب ــچ برت هی

ــد؟ ــی می‌گذرن ــه راحت از ارزش‌هایشــان ب

ــه  ــم وجه ــا  ترمی ــاف اوبام ــر خ ــه ب ــی آنک دارد؛ یک
ــت‌ آن را  ــار و محبوبی ــازی اعتب ــکا و بازس ــی آمری جهان
ــه  ــش در زمین ــی حرف‌های ــدارد و حت ــتور کار ن در دس
مهاجــران و مســلمانان یــا تصمیم‌هــای جنجالــی‌ بــرای 
ــرای  ــت ب ــع محدودی ــا وض ــرزی ی ــوار م ــاختن دی س
ــی  ــتیزی کمک ــش آمریکاس ــه کاه ــکا ب ــه آمری ــفر ب س
ــتگاه‌های  ــاره خاس ــان درب ــما نظرت ــت. ش ــرده اس نک
ــی  ــتیزی کنون ــا  آمریکاس ــت؟ آی ــتیزی چیس آمریکاس
و  فرعــی می‌دانیــد کــه مخاطــرات  را مســئله‌ای 
پیامدهــای امنیتــی‌ آن بــرای دولــت ایــالات متحــده بــه 

ــد؟    ــدنی باش ــانی مهارش آس

ــت اوبامــا قــدرت   پرســش بســیار جالبــی اســت. وقتــی پرزیدن
ــش  ــه تفاوت ــد ک ــد آن دی ــود را نیازمن ــت، خ ــه دســت گرف را ب
را بــا پرزیدنــت بــوش بــه نمایــش بگــذارد. از نظــر او، پرزیدنــت 
ــن همــه،  ــا ای ــه احساســات آمریکاســتیزانه دامــن زد. ب ــوش ب ب
اگــر بخواهیــم بــه جایــی اشــاره کنیــم کــه پرزیدنــت اوبامــا در 
بهبــود تصویــر آمریــکا در آنجــا موفــق شــده باشــد، اروپــا خواهــد 
بــود. اروپــا تنهــا جایــی بــود کــه وی موفــق شــد؛ وگرنــه طــی 
هشــت ســال گذشــته تصویــر آمریــکا در خاورمیانــه بــه همــان 

ــد.  ــی مان ــوش باق ــت ب ــی دول تیرگــی ســال‌های پایان
در این‌جــا پارادوکســی می‌بینیــم: از یــک طــرف، آمریــکا 
ــرت  ــدان مهاج ــد علاقه‌من ــته؛ می‌بینی ــت داش ــه جذابی همیش
ــی  ــکا جای ــر آمری ــن تصوی ــمارند. در ای ــر ش ــه پ ــکا چ ــه آمری ب
اســت کــه نــه تنهــا زندگــی خــوب، بلکــه دنبــال کــردن آرزوهــا 
ــر  ــری دیگ ــل، تصوی ــرف مقاب ــت. در ط ــن اس ــز در آن ممک نی
ــد  ــه رخ می‌کش ــکا را ب ــخت آمری ــدرت س ــژه ق ــه وی ــدرت ب ق
کــه می‌توانــد حالاتــی ماننــد مقاومــت و حســادت را در آدم‌هــا 
برانگیــزد. روســیه ولادیمیــر پوتیــن یــا دولــت چیــن، ایــن تصویر 
از آمریــکا را بــه مــردم نشــان می‌دهنــد تــا بتواننــد متقاعدشــان 

ــی اســت.  کننــد آمریکایــی کــه در ذهــن آنهاســت خیال
ــه  ــم ب ــتیزی ه ــه آمریکاس ــن زدن ب ــئولیت دام ــی از مس بخش

گــردن خــود ماســت؛ مثــاً جنــگ عــراق تصــور و تلقــی عمومــی 
ــد  ــن طــور پیشــامدهایی مانن ــود نبخشــید؛ همی ــکا بهب از آمری

ــب.  ابوغری
ــد یکــی  ــکا می‌توان ــروت حســادت‌برانگیز آمری نفــس قــدرت و ث
ــه  ــتباهاتی ک ــه اش ــه اضاف ــد، ب ــتیزی باش ــل آمریکاس از عوام
ــدون  ــات ب ــطح توقع ــش س ــده‌ایم. افزای ــب ش ــان مرتک خودم
ــل آمریکاســتیزی در  ــی از عل ــا یک ــردن‌ آنه ــرآورده‌ ک ــی ب توانای
دوره اوبامــا بــود؛ فاصلــه میــان حــرف و عمــل. حــالا هــم فرمــان 
اجرایــی رئیــس جمهــور در ذهــن مــردم، آمریــکا را جایــی تصویر 
ــگان،  ــه روی هم ــوده ب ــی گش ــای مکان ــه ج ــا ب ــد گوی می‌کن
ــه  ــر ب ــند. اگ ــان بکش ــرد سرزمین‌ش ــواری گرداگ ــد دی می‌خواه
مجســمه آزادی نــگاه کنیــد  دیــواری در ذهــن تداعــی نمی‌کنــد. 
ــازند،  ــکا می‌س ــه الان از آمری ــازه‌ای ک ــر ت ــه تصوی ــی ک در حال
کامــاً غیرواقعــی اســت. بایــد راهــی بــرای حفــظ تعــادل پیــدا 

ــز نمی‌شــود همــه را راضــی نگــه داشــت.   ــه هرگ ــرد، وگرن ک
بــه ســئوال شــما برمی‌گــردم. بــه نظــر مــن ایــالات متحــده بایــد 
ــا  ــد، از آنه ــادار بمان ــا وف ــا و ارزش‌ه ــه‌ای از آرمان‌ه ــه مجموع ب
پاســداری نمایــد و تــا جای ممکــن میــان ارزش‌ها، رفتــار و گفتار 
همســانی برقــرار کنــد. در هیــچ دولتی اصــول، شــعارها و رفتارها 
مــو بــه مــو بــا هــم انطبــاق نداشــته. ممکن اســت شــما شــریکی 
ــد،  ــما نمی‌ده ــای ش ــه ارزش‌ه ــی ب ــه اهمیت ــید ک ــته باش داش
ــر  ــد ب ــه مجبوری ــک هســت ک ــده‌ای نزدی ــی در آین ــی منافع ول
آنهــا تمرکــز کنیــد. کشــورها از گردهــم آمــدن انســان‌ها ســاخته 
شــده‌اند. هیــچ انســانی هــم کامــل نیســت. ولــی مــا می‌توانیــم 
بــرای نیــل بــه کمــال بکوشــیم، بــرای رفتــاری بهتــر و تعهــدی 
ــم. کوشــش  ــری بورزی ــاش جدی‌ت ــان ت ــه ارزش‌هایم بیشــتر ب
هرچــه بیشــترِ هــر یــک از افــراد در ایــن راه، موفقیــت جمعــی در 

ــی را افزایــش می‌‌دهــد. ســطح جهان

سیاست روسیه دگرگون‌سازی تصویر آمریکا بوده
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قفســه‌های کتابخانه‌هــای مــا زیــر ســنگینی عناوینــی چــون »اســام  و غــرب«، »آینــده‌ اســام و غــرب«، و »دنیــای اســام و غــرب« 
ــرض  ــو اســت( ناهمســازی در پیش‌ف ــن )کــه تألیــف و انتشــار همگــی‌ کمابیــش ن ــن عناوی ــاره ای ــه گفتنــی درب ــد. نکت کمــر‌ خمیده‌ان
جغرافیایــی آنــان اســت. بــا وجــود میلیون‌هــا مســلمان کــه امــروز در آمریــکای شــمالی و غــرب اروپــا می‌زینــد، دوگانــه‌ کهــن اســام 
و غــرب دیگــر وجــود خارجــی نــدارد. ایــن حضــور مســلمانان در غــرب اهمیتــی بســیار زیــاد بــرای هــر دو تمــدن اســامی و غــرب، و 
پتانســیل‌های مثبــت و منفــی دارد. فراتــر از ایــن، دشــوار بتــوان داد و ســتد فرهنگــی دیگــری یافــت کــه پیامدهایــی بدیــن پایــه ژرف و 

گســترده داشــته باشــد.
ایــن مقالــه تنهــا بــر یــک بخــش از اســام غربــی تمرکــز می‌کنــد، آن هــم مســلمانانی اســت کــه در ایــالات متحــده زندگــی می‌کننــد و 
یــا خــود مهاجرنــد یــا از نــوادگان مســلمانان مهاجــر هســتند )کــه در ایــن مقالــه »مهاجــران مســلمان« نامیــده خواهنــد شــد(. ایــن مقاله 

بــه بخــش مهــم دیگــر یعنــی نومســلمانان یــا اســام در دیگــر کشــورهای غربــی نمی‌پــردازد.

جمعیت شناسی و جغرافیا
نخســتین دشــواری پژوهــش دربــاره مهاجــران مســلمان در ایــالات متحــده، شــمار آنهاســت. قانون، مرکــز آمــار ایالات متحــده را از سرشــماری 

پیــروان ادیــان منــع کــرده اســت و مســلمانان چنــدان پرشــمار نیســتند کــه بــا پژوهش‌هــای میدانــی قابــل تخمیــن دقیق باشــند. 
مســئله دیگــر تعریــف مســلمانی اســت و اینکــه چــه کســی را بایــد در زمــره مســلمانان شــمرد. مثــا آیــا احمدی‌هــا را- کــه برابــر قانــون 
پاکســتان مســلمان محســوب نمی‌شــوند- مســلمان بشــمریم یــا خیــر؟ بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله و دیگــر پیچیدگی‌هــا، آمارهــا 
گویــای حضــور تقریبــا ســه میلیــون مســلمان در آمریکاســت کــه دو‌ســوم تــا ســه‌چهارم آنــان مهاجرنــد. ایــن آمــار تخمینــی بــه معنــای 

وجــود دو میلیــون و انــدی مســلمان مهاجــر، بــه بیــان دیگــر اندکــی کمتــر از یــک درصــد جمعیــت ایــالات متحــده اســت. 
ــی بیــش از  ــه مســلمانان در آن زیســته‌اند، یعن ــر کشــوری ک ــا از ه ــوع هســتند و تقریب ــی بســیار متن مســلمانان مهاجــر از نظــر قوم
ــد و جشــنواره‌های غذاهــای مســلمانان چینــی و  ــی را می‌شــود در لس‌آنجلــس دی ــن گوناگون ــی ای ــد. تجل صــد کشــور مختلــف آمده‌ان
تایلنــدی در آن شــهر. بزرگ‌تریــن بخــش مهاجــران مســلمان از ســه جــا می‌آینــد: جنــوب آســیا، ایــران، و کشــورهای عــرب زبــان. پــر 
شــمارترین گــروه از جنــوب آســیا یعنــی بنــگلادش، هنــد و پاکســتان اســت. ایــران بــا تقریبــا ‌۳۰۰ هــزار و کشــورهای عربــی بــا ‌۶۰۰ 
هــزار در رتبه‌هــای بعــدی هســتند. شــیعیان کــه ده درصــد جمعیــت مســلمانان جهــان هســتند، احتمــالا همیــن نســبت را در میــان 

جمعیــت مســلمان ایــالات متحــده دارنــد.
همچــون بیشــتر جوامــع مهاجــر، مســلمانان بــه شــکل قابــل توجهــی از میانگیــن جمعیــت کشــور جوان‌تــر و بیشــتر آنــان مــرد هســتند. 
ــل  ــوازن دلای ــدم ت ــن ع ــالات متحــده اســت. ای ــن مذهــب ای ــر زن، مردانه‌تری ــه ازای ه ــرد ب ــا دو م ــا داشــتن تقریب ــع اســام، ب در واق
مختلفــی دارد. بخشــی از ایــن وضعیــت مربــوط اســت بــه جمعیــت سیاه‌پوســتان آمریکایــی کــه بــه اســام گرویــده انــد، و بخشــی مربوط 
بــه ایــن رویــه عمومــی در مهاجــرت کــه ابتــدا مــردان بــه ســرزمین جدیــد می‌آینــد، ســپس زنــان بــه آنــان می‌پیوندنــد. دلایــل دیگــری 
هــم کــه ویــژه مهاجــرت مســلمانان اســت وجــود دارد. مثــا هــزاران ســرباز پیشــین ارتــش عــراق کــه از آن کشــور گریختنــد، در ایــالات 
متحــده ســاکن شــده‌اند. نــرخ زاد و ولــد میــان مهاجــران مســلمان ابتــدا بســیار بالاســت، امــا بــا در پیــش گرفتــن ســبک زندگــی غربــی 

ایــن رونــد کُنــد می‌شــود.

خالــد دوران )Khalid Durán(، تاریخ‌نــگار، جامعــه شــناس، و مردم‌شــناس 
برجســته و صاحــب پنــج کتــاب دربــاره تاریــخ اســام و جوامــع اســامی 
ــاره سیاســت و اســام اســت. او ســالیان زیــادی را در  ــه درب و ده‌هــا مقال
ــان،  ــتان، آلم ــر در پاکس ــگاه‌های معتب ــرد و در دانش ــفر ک ــه س خاورمیان

مصــر و ایــالات متحــده کرســی اســتادی داشــت.

دنیــل پایپــز )Daniel Pipes(، نویســنده و تاریخ‌نــگار آمریکایــی و مؤلــف 
ــه  ــه اســت. او همچنیــن ناشــر یــک گاه‌نام شــانزده کتــاب و صدهــا مقال
دربــاره اســام اســت. پایپــز در دانشــگاه‌های مختلــف در ایــالات متحــده 
تدریــس کــرده و همچنیــن  پژوهش‌گــر نهادهایــی چــون مؤسســه صلــح 
ایــالات متحــده و مؤسســه پژوهش‌هــای سیاســت خارجــی بــوده اســت.

مناطــق شــهری  در  بیشــتر  مســلمانان 
بــزرگ از جملــه کلان‌شــهر‌های کشــور ماننــد 

نیویــورک، لــس آنجلــس و شــیکاگو، کــه از نظر 
تاریخــی محــل تجمــع مهاجــران اســت، زندگــی 

ــه شــکل کلــی، نقشــه اســامی ایــالات  می‌کننــد. ب
متحــده دارای چهــار ناحیــه اســت کــه همگــی شــهری 

ــا  ــنگتن، کالیفرنی ــا واش ــورک ت ــه نیوی ــتند: منطق هس
خصوصــاً​ لس‌آنجلــس و سن‌فرانسیســکو، مثلثــی از شــیکاگو 

ــهرهای  ــاً​ ش ــزاس خصوص ــت، و تگ ــا دیتروی ــد ت ــا کلیولن ت
هیوســتون، دالاس و فــورت ورث. جنــوب شــرق و شــمال غــرب 

ــن  ــیاتل، کمتری ــدا و س ــوب فلوری ــز جن ــه ج ــده، ب ــالات متح ای
ــلمان را دارد. ــران مس مهاج

ــا  ــد. کالیفرنی ــژه‌‏ای دارن ــی وی ــت قوم ــز کیفی ــن مراک ــیاری از ای بس
ــالا  ــران احتم ــد از ته ــس بع ــیاری دارد. لس‌آنجل ــان بس ــاً​ ایرانی مخصوص

بیشــترین جمعیــت ایرانــی را در میــان شــهرهای جهــان دارد. بیشــتر 
ــی  ــه‌ غرب ــث میان ــد. مثل ــوب آســیا آمده‌ان مســلمانان مهاجــر در تگــزاس از جن

ــتر  ــه بیش ــازند، اگرچ ــت می‌س ــلمانان سیاه‌پوس ــراب و مس ــتر اع ــکا را بیش آمری
ــا، بوســنیایی‌ها  ــد: آلبانیایی‌ه ــای شــرقی‌ دارن ــه شــیکاگو ریشــه در اروپ مهاجــران ب

ــای  ــش از هرج ــی بی ــطینی، و یمن ــی، فلس ــی، عراق ــتر لبنان ــا، بیش ــا. عرب‌ه و ترک‌ه
آمریــکا در دیترویــت حضــور دارنــد. ایــن میــراث روز‌گاری اســت کــه هنــری فــورد کارگــران 

ــرد. ــتخدام می‌ک ــی را اس لبنان
بــر خــاف مهاجــران مســلمان در اروپــا کــه در مناطــق شــبه گتــو می‌زینــد، مهاجــران مســلمان 

در ایــالات متحــده بــه شــدت پراکنــده هســتند. تنهــا شــهری در کل کشــور کــه تمرکــز قابــل توجهی 
از مســلمانان را دارد، دیربــورن در ایالــت میشــیگان اســت کــه شــاید تــا ۳۰ درصــد جمعیــت باشــند، 

در محلــه‌ای از دیربــورن بــه نــام ســاث انــد، ۹۷ درصــد جمعیــت مســلمان هســتند. در مقابــل، شــهرهای 
ً​ تاســیس شــده بــرای مســلمانان همچــون بلــدالله، کــه درون‌بومــی در کوهپایه ســیرا نــوادای کالیفرنیا  انحصــارا

اســت، بیشــتر  سیاه‌پوســتان آمریکایــی مســلمان شــده ســکونت دارنــد. 

تاریخ مهاجرت
نخســتین مســلمانان مهاجــر بردگانــی بوده‌انــد کــه احتمــالاً​ در ســال ۱۵۰۱ از آفریقــا آمدنــد. شــمار دقیــق ایــن بــردگان محــل اختــاف 
ــرای ایــالات  ــه طــوری کــه یکــی از برجســته‌ترین کارشناســان، الــن آســتین تعدادشــان را چهــل هــزار نفــر )تنهــا ب اساســی اســت، ب
متحــده(۱ تخمیــن می‌زنــد، و کارشــناس دیگــر، ســیلوین دیــوف بیــن ۲.۲۵ تــا ۳ میلیــون نفــر )در کل قــاره آمریــکا( بــرآورد می‌کنــد۲. 
بــرده‌داران گاه بــردگان مســلمان باســواد را تکریــم کــرده و پــاداش می‌دادنــد، امــا از آییــن اســام بیــزار بودنــد و هرچــه در توانشــان بــود 
می‌کردنــد کــه ایــن آییــن بــه نســل بعــدی بــردگان بــه منتقــل نشــود. در نتیجــه در دهــه ۱۸۶۰، یعنــی دو نســل پــس از توقــف ورود 
بــردگان، آییــن اســام بــه جــز در اشــکال ابتدایــی )مثــا گروهــی از بپتیســت‌های ترینیــدادی امــروزه مناســکی دارنــد کــه یــادآور آییــن 

اســام اســت( از میــان رفــت.
اولیــن مهاجــران مســلمان غیــر بــرده، احتمــالا ســربازان مســلمانی بودنــد کــه در پایــان قــرن شــانزدهم بــه اســارت درآمــده، در ســاحل 
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کارولینــای شــمالی پیــاده شــدند. اگــر چنیــن باشــد، چــه بســا »ملانجن«‌هــاـ سفیدپوســتان تیره‌پوســتی کــه در فــات کامبرلنــد در 
مناطــق دورافتــاده جنــوب شــرقی ایــالات متحــده، از ویرجینیــا تــا کنتاکــی زندگــی می‌کننــدـ نــوادگان ایــن مهاجــران باشــند.

تاریــخ نــوی مهاجــرت مســلمانان بــه ایــالات متحــده یکــی دو دهــه بعــد از جنــگ داخلــی آغــاز شــد. بیشــتر آنــان از شــامات )اردن، 
ســوریه، فلسطین-اســرائیل امروزیــن/ مترجــم( بودنــد، امــا بعضــی هــم از یمــن، جنــوب آســیا، اندونــزی و جاهــای دیگرآمــده بودنــد. برای 
نمونــه، هفتصــد کشــاورز پنجابــی از جملــه شــماری مســلمان، از هنــد بــه کالیفرنیــا مهاجــرت کردنــد. ایــن مــوج دوم مهاجــرت بــا فــراز 
و فرودهــای آمــاری تــا ۱۹۲۴، کــه راه بــر مهاجــران غیــر‌ اروپایــی تقریبــاً​ بســته شــد، ادامــه یافــت. در چهــل ســال بعــد از آن، انــدک 
مســلمانان مهاجــر، آوارگان بلــوک شــوروی در پــی جنــگ جهانــی دوم بودنــد. در زمــان تصویــب قانــون تاریخــی مهاجــرت در ۱۹۶۵، بین 

صــد تــا صــد و پنجــاه هــزار مســلمان در ایــالات متحــده زندگــی می‌کردنــد.
قانــون ۱۹۶۵بازتــاب ســومین مــوج مهاجــرت بــود کــه تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت. بــا گشــوده شــدن درهــا بــر مهاجــران از تمــام 
دنیــا، ایــن قانــون بــه مهارت‌هــای حرفــه‌ای و پیوندهــای خانوادگــی اولویــت مــی‌داد، نــه بــه مبــدأ مهاجــرت. در واقــع، بــه مــرور متنوع‌تــر 
ســاختن ترکیــب جمعیــت ایــالات متحــده، خــود بــه یــک هــدف تبدیــل شــد. همــان طــور کــه لاتــاری مهاجــرت کــه در ســال ۱۹۸۹ 

شــروع شــد، بــه افــراد از سراســر جهــان ایــن فرصــت را می‌دهــد تــا بــا خانــواده‌اش بــه ایــالات متحــده مهاجــرت کنــد.
ــه افزایــش گذاشــت. تحلیــل​ اخیــر مرکــز مطالعــات  ــا ســرعت رو ب ــه همیــن روی تعــداد مهاجــران مســلمان از پایــان دهــه ۱۹۶۰ ب ب
مهاجــرت نشــان می‌دهــد کــه از میــان کشــور‌های بــا جمعیــت انبــوه مســلمان، پاکســتان بــا فاصلــه از دیگــر کشــورها، در رتبــه‌ نخســت 
فرســتنده مهاجــر بــه ایــالات متحــده در دهــه گذشــته قــرار دارد.  بنــگلادش، ایــران، عــراق، ترکیــه و مصــر در رتبه‌هــای بعــد هســتند. ۳

دلایل مهاجرت
مسلمانان از سال ۱۹۶۵ به سه دلیل عمده به ایالات متحده آمده‌اند:

۱. پناه‌جویــی: وقایــع تأســف‌بار کشــو‌ر‌های بــا اکثریــت مســلمان بیشــتر بــه ظهــور یــک جامعــه قومــی مســلمان در ایــالات متحــده 
انجامیــده اســت: افغانســتان و عــراق نمونه‌هــای بــارز هســتند. ایــن واقعیــت کــه کشــورهای مســلمان، بــه شــکل بی‌تناســبی نســبت بــه 
ســایر کشــورها، زیــر حاکمیــت دیکتاتورهــا هســتند بــه ایــن معنــا اســت کــه اســتبداد، ســرکوب، فقــر، تغییــر خشــونت‌بار حکومــت، 
نــزاع داخلــی و جنــگ عامــل فــرار ثروتمنــدان و افــراد بــا اســتعداد از کشــو‌ر‌های خاورمیانــه، جنــوب آســیا و دیگــر مناطــق بــوده اســت. 

ــر دســته: ــی از ه نمونه‌های

:: ســرکوب قومیتــی: اخــراج آســیایی‌ها از اوگانــدا، کــه بــه مقیــاس محدودتــر در تانزانیــا و کنیــا هــم رخ داد باعــث شــد  	
نزدیــک بــه شــش هــزار مســلمان بــه آمریــکای شــمالی بیاینــد. نســل کشــی صــدام حســین علیــه کرد‌‌هــا بــه هجــرت دســته جمعــی 

ــد. ــر ش ــان در ۱۹۸۹، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶ منج آن

:: ســرکوب مذهبــی: نــزاع هــای مســلمانان بــا هندو‌هــا در هندوســتان عامــل مداومــی اســت بــرای مهاجــرت مســلمانانی  	
کــه بــرای امنیــت بــه ایــالات متحــده. همچنیــن شــماری از نخبــگان مســلمان بــرای رهایــی از تبعیــض شــغلی کشــور خــود را تــرک 

ــود. ــده ب ــده ش ــالات متح ــه ای ــی ب ــتار پناهندگ ــز خواس ــوی نی ــلمان فرانس ــک مس ــوردی ی ــی در م ــد. حت می‌کنن

ــد بســیاری  ــرد، اعضــای آن مانن ــام ک ــی اع ــه احمــدی را غیرقانون ــت پاکســتان در ۱۹۷۴ فرق ــی دول ــام‌گرایی: وقت :: اس 	
ــد.  ــرک کردن ــد، کشــور را ت ــاء​ الحــق می‌گریختن ــرال ضی ــرای اســامی( ژن ــا بنیادگ ــوری اســام‌گرا )ی ــه از دیکتات ــر ک مســلمانان دیگ
پــس از انقــاب ۱۹۷۹ ایــران نیــز افــراد زیــادی بــه ایــالات متحــده پناهنــده شــدند. اعضــای گروه‌هــای ضد‌اســام‌گرایی چــون بــرادران 

آمارهــا گویــای حضــور تقریبا 
ســه میلیــون مســلمان در 
ــا  ــوم ت ــه دو‌س ــت ک آمریکاس
ســه‌چهارم آنــان مهاجرنــد.

ــد. ــالات متحــده آمدن ــه ای ــد ب ــی ســرکوب اســام‌گرایان بودن ــه قربان ــان، ک ــه لبن جمهوری‌خــواه ســودان، و ســازمان پروژه‌هــای خیری

:: ضد‌اســام‌گرایی: برعکــس، اســام‌گرایان از ســرکوب در کشــورهایی چــون الجزایــر، مصــر، لبنــان، و هندوســتان  	
کننــد. اظهــار  را  عقاید‌شــان  می‌تواننــد  و  دارنــد  بیــان  آزادی  کــه  جایــی  می‌آینــد،  کافــران  ســرزمین  بــه  و  می‌گریزنــد 

:: جنگ‌هــای داخلــی: امواجــی از مهاجــران در نتیجــه جنــگ بی‌پایــان داخلــی ســودان، جنــگ داخلــی ۱۹۷۱پاکســتان،  	
ــد. ــده می‌آین ــالات متح ــه ای ــابق ب ــاوی س ــومالی و یوگس ــه ۱۹۹۰ در س ــوب ده ــا ۱۹۷۵، و آش ــان در ۱۹۷۰ ت ــی لبن ــگ داخل جن

ــود. یــورش  ــل: پیروزی‌هــای اســرائیل در جنــگ ۱۹۴۸-۴۹ و ۱۹۶۷ عامــل موج‌هــای مهاجــرت ب :: جنگ‌هــای بیــن المل 	
شــوروی بــه افغانســتان در دســامبر ۱۹۷۹ و در پــی آن یــک دهــه نبــرد عامــل گریختــن افــراد بــا تحصیــات بــود. یــورش عــراق بــه 
کویــت در ۱۹۹۰ نــه فقــط بــه مهاجــرت شــهروندان و ســاکنان کویــت، بلکــه بــه مهاجــرت ده هــزار عراقــی نیــز کــه یــک ســوم آنــان 
ســربازانی کــه )همــراه بــا خانواده‌هایشــان( تســلیم نیروهــای متحدیــن شــده بودنــد و بازگردانــدن آنــان بــه معنــای بــه خطــر انداختــن 
جانشــان بــود، انجامیــد. بــا غلبــه دیکتاتورهــا در دنیــای اســام بــه نظــر نمی‌رســد ایــن جریــان مهاجــران متوقــف یــا حتــی کاســته شــود. 

ــد. بســیاری از  ــزار دانشــجوی خارجــی جــذب کردن ــش از پانصد‌ه ــی بی ــای آمریکای ــه ۱۹۹۰ دانشــگاه‌ها و کالج‌ه ــوزش: در ده ۲. آم
آنــان تصمیــم گرفتنــد در ایــالات متحــده، جایــی کــه تســهیلات بــرای حرفه‌شــان فراهم‌تــر، آزادی سیاســی بیشــتر، و دســتمزدها بهتــر 
اســت، باقــی بماننــد. در میــان دانشــجویان پزشــکی، بیــش از ۷۵ درصــد )شــاید حتــی۹۰ درصــد( در ایــالات متحــده باقــی می‌ماننــد. 
ــا  ــرا از اســتقلال و فرصت‌ه ــد، زی ــالات متحــده بمانن ــه در ای ــر اســت ک ــال قوی‌ت ــن احتم ــران دانشــجویان ای ــاره دخت همین‌طــور درب
ــار  ــدن در قالب‌هــای محــدود کننــده، رفت ــه مان ــزام ب ــای ال ــه معن ــه زادگاهشــان ب ــد و می‌داننــد بازگشــت ب ــی بهــره می‌برن ــرای ترق ب

ــت. ــواده اس ــای خان ــه و اجبار‌ه خود‌داران

ــه پناه‌جویــان و دانشــجویان کمتــر اســت )و البتــه بعضــی  ۳. بلندپروازی‌هــای اســامی: گرچــه تعــداد افــراد ایــن گــروه نســبت ب
ــی و  ــای مذهب ــرا بلندپروازی‌ه ــد، زی ــراوان دارن ــت ف ــا اســام‌گرایان اهمی ــروه هــم هســتند(، ام ــن دو گ اســام‌گرایان جــزو یکــی از ای

سیاســی آنــان می‌توانــد بالقــوه در تضــاد بــا اکثریــت جامعــه ایــالات متحــده باشــد.
ــد و  ــدم می‌گذارن ــن کشــور ق ــه ای ــه آن می‌شناســند، ب ــالات متحــده را ب ــالات متحــده و آنچــه ای ــر از ای ــار از تنف اســام‌گرایان، سرش
هدفشــان تشــویق بــه گرویــدن مــردم ایــالات متحــده بــه اســام، سوءاســتفاده از آزادی‌هــا و حقــوق اعطــا شــده بــه آنــان، و پی‌ریــزی 
نهضتــی هســتند کــه عامــل تغییــرات اساســی در ســبک زندگــی و روش حکومــت‌داری ایــالات متحــده شــود. ابرقــدرت بــودن ایــالات 
متحــده بــرای آنهــا کــه می‌خواهنــد نظــم جهانــی را تغییــر دهنــد بســیار جــذاب اســت، بــرای آغــاز چــه جایــی بهتــر از ایــالات متحــده؟ 
ــا اکثریــت مســلمان تبدیــل  اســام‌گرایان، ایــالات متحــده را آن طــور کــه هســت نمی‌پذیرنــد، بلکــه می‌خواهنــد آن را بــه کشــوری ب
ــود »نقشــه مــا ایــن اســت کــه ایــالات متحــده را  ــون اساســی را بگیــرد. در دهــه ۱۹۲۰ واعظــی  گفتــه ب کننــد کــه قــرآن جــای قان
تصــرف کنیــم«.۴ جانشــینان او نیــز همیــن ســودا را در ســر دارنــد. اســتراتژی آنــان بــرای پیــروزی هــم پرهیــز از خشــونت اســت )همچون 

گرایــش دادن اکثریــت مســیحی بــه اســام( و هــم در صــورت نیــاز دســت یازدیــن بــه راهکارهــای خشــونت‌بار )همچــون جهــاد(.
اســام‌گرایان چندیــن مزیــت دیگــر نیــز بــرای اقامــت در ایــالات متحــده می‌بیننــد: آزادی بیــان کــه بــه آنهــا اجــازه می‌دهــد هرآنچــه 
ــه اســام‌گرایان فرصــت می‌دهــد کــه در تمــاس پیوســته  ــی ب را می‌خواهنــد بنویســند و تبلیــغ کننــد. ارتباطــات و حمــل و نقــل عال
بــا نهضــت و همکفــران خــود باشــند. هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــالات متحــده بــرای کنشــگران خارجــی و نفــوذ آنــان گشــوده نیســت. 

همچنیــن، ثــروت آمریکایی‌هــا فرصتــی اســت بــرای جــذب منابــع مالــی.
امــا ایــالات متحــده بــرای اســام‌گرایان، خصوصــاً​ اگــر بــه اقدامــات غیرقانونــی دســت یازنــد نیــز بهشــت بریــن نیســت. عمــر عبدالرحمان، 
شــیخ نابینایــی کــه بــه خاطــر تــاش بــرای منفجــر کــردن بناهــای تاریخــی شــهر نیویــورک تــا پایــان عمــر در زنــدان ایــالات متحــده 
ــا اینجــا احســاس خفگــی  ــم، ام ــا آزادی را احســاس کن ــدم ت ــن اینجــا آم ــد: »م ــوب نمی‌بین ــی در اینجــا را مطل ــد، زندگ ــد مان خواه
می‌کنــم.«۵ از ســپتامبر ۲۰۰۱ تــا بــه امــروز، گروه‌هــا )همچــون بنیــاد جهانــی امــداد( و اشــخاصی )همچــون عنــان ارنــاوت، رهبــر بنیــاد 

بین‌المللــی خیرخواهــی( کــه بــا نیــت رفتــار مشــکوک بــه ایــالات متحــده آمدنــد، ناگهــان خــود را گرفتــار قانــون دیدنــد.
بــا رســیدن بــه ایــالات متحــده، حضــور موقــت معمــولا بــه اقامــت دائمــی تبدیــل می‌شــود. کارگــران بــه درآمــد بالاتــر خــو می‌کننــد، 
ــد. عمومــا خانواده‌هــا بیشــتر  دانشــجویان بعــد از اتمــام تحصیــات باقــی می‌ماننــد، و روشــنفکران از نعمــت آزادی بیــان بهــره می‌برن
ــا،  ــد تحصیــات و مهارت‌ه ــراد فاق ــه‌ای بیــش از اف ــا مهارت‌هــای حرف ــراد ب ــا و اف ــردان، تحصیــل کرده‌ه ــان بیــش از م ــا، زن از مجرده
ــالات متحــده باقــی مــی ماننــد. ایــن احســاس  ــان سیاســی در ای ــان اقتصــادی بیــش از پناه‌جوی ثروتمنــدان بیــش از فقــرا، و پناه‌جوی
فزاینــده‌ میــان مســلمانان مهاجــر وجــود دارد کــه کشــورهای مبدأشــان بــه عقــب افتادگــی اقتصــادی و خودکامگــی سیاســی محکــوم 

هســتند، از ایــن رو جــای تعجــب نــدارد کــه ایــالات متحــده را بــرای اقامــت دائمــی انتخــاب می‌کننــد.

مذهبی بودن
آیــا مهاجــران بــا ورود بــه ایــالات متحــده بیشــتر مذهبــی می‌شــوند یــا از مذهــب فاصلــه مــی گیرنــد؟ هــر دو وضعیــت رخ می‌دهــد. 
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برخــی از آنــان آزادی‌هــای آمریــکا را بــا آغــوش بــاز می‌پذیرنــد و آداب مذهبــی را کمتــر رعایــت می‌کننــد )حتــی از اســام بــه دیــن 
ــه تقریــب یــک ســوم  ــل، ب ــد. در مقاب ــه آنچــه نمی‌توانســتند در کشــور مبدأشــان انجــام دهنــد، دســت می‌یازن ــد(، ب دیگــری می‌گرون
مســلمانان مهاجــر می‌گوینــد در ایــالات متحــده بیشــتر مذهبــی شــده‌اند. ایــن افزایــش پارســایی دو دلیــل عمــده فرهنگــی و اخلاقــی 
دارد. در ســطح فرهنگــی، مهاجــران بــه غریبگــی ســرزمین جدیــد بــا تأکیــد بــر آییــن آشــنای خودشــان و گذرانــدن وقــت بیشــتر در 
مســجد پاســخ می‌دهنــد. در ســطح اخلاقــی، بــه آزادی بنیــادی زندگــی آمریکایــی بــا تأکیــد بــر دینشــان کــه می‌اندیشــند از آن غفلــت 

ــازه مســلمان شــدم. در کشــور خــودم، مذهبــم را جــدی نمی‌گرفتــم.«(۶ ــه آمریــکا آمــدم، ت ــد، پاســخ می‌دهنــد )»وقتــی ب کرده‌ان
ــران  ــداد مهاج ــا تع ــد ب ــی می‌کنن ــام زندگ ــن اس ــروی از قوانی ــا پی ــکلی ب ــه ش ــه ب ــرادی ک ــمار اف ــد ش ــان می‌ده ــنجی‌ها نش نظرس
مســلمانی کــه چنیــن نمی‌کننــد برابــر اســت.۷ امــا چنیــن آمــاری می‌توانــد فریبنــده باشــد؛ زیــرا 
ــاره میــزان پارســایی‌ خــود مبالغــه می‌کننــد. شــاید نیمــی از مســلمانان خــود را  مســلمانان درب
بــه خــوردن گوشــت حــال محــدود کننــد و یــک ســوم از زنــان از منــع بــا آرایــش حاضــر شــدن 
در انظــار، پیــروی کننــد. همیــن تعــداد هــم احتمــالا از دســت دادن بــا جنــس مخالــف کــه بــا 
آنهــا نســبت خویشــاوندی نــدارد خــودداری می‌کننــد. تعــداد کمتــری، بیســت تــا بیســت و پنــج 
درصــد از دختــران محصــل، حجــاب بــر ســر می‌کننــد. نمــاز خوانــدن شــایع نیســت و حــدود ده 
درصــد از کســانی کــه بــه مســجد دسترســی دارنــد در نمــاز جمعــه شــرکت می‌کننــد. نوشــیدن 
مشــروبات الکلــی شــایع اســت. منــع روابــط خــارج از ازدواج بــه وفــور نادیــده گرفتــه می‌شــود، 
ــی، مناســب  ــذت جوی ــن ل ــرای ای ــان غیرمســلمان را ب خصوصــاً​ از ســوی مــردان جــوان کــه زن

می‌بیننــد.

جایگاه اقتصادی-اجتماعی
مهاجــران مســلمان در ســالیان اخیــر ســطح آموزشــی بســیار بالایــی داشــته‌اند. یــک نظرســنجی 
در ۱۹۹۹ نشــان داد کــه ۵۲ درصــد مــدرک فــوق لیســانس و بالاتــر دارنــد.۸ مهاجــران از آســیای 
ــن روال کشــاورزان یمنــی، ســربازان  ــد. اســتثنای ای ــری دارن ــی‌ از همــه تحصیــات بالات جنوب
عراقــی، و بیشــتر مهاجــران غیرقانونــی هســتند کــه تحصیــات بســیار پایین‌تــری دارنــد. ایــن 
ــه مســلمانان  ــه جامع ــن اســت ک ــل ای ــه دلی ــا حــدودی ب ــات ت ــالای تحصی ســطح نســبتاً​ ب
آمریــکای شــمالی بــه شــکل نامتناســبی از نخبــگان تشــکیل شــده اســت. بیشــتر اوقــات، ایــن 
ــادا  ــا کان ــده ی ــالات متح ــه ای ــی ب ــرای زندگ ــه ب ــتند ک ــات هس ــن تحصی ــراد دارای بهتری اف

می‌آینــد.
مســلمانان مهاجــر معمــولاً​ بــه مشــاغل حرفــه‌ای و کارآفریــن، بــه ویــژه مهندســی و پزشــکی 
می‌پردازنــد. جمعــا یــک ســوم مســلمانان در ایــالات متحــده در ایــن دو حــوزه مشــغول کارنــد. 
بــا ایــن  تحصیــات عالــی، شــگفت نیســت کــه بســیاری از آنــان وضــع اقتصــادی خوبــی دارنــد. 
میانگیــن درآمــد مســلمانان از میانگیــن ایــالات متحــده بیشــتر اســت. بــا اینکــه گروهــی تــازه 
ــل در رشــته  ــده نوب ــه یــک برن ــرادی فاضــل )از جمل ــد،  میلیونر‌هــای پرشــمار، نیــز اف مهاجرن
شــیمی، احمــد زویــل، و افــراد برجســته دیگــری همچــون بازیگــر فیلــم و ســینما، عمــر شــریف، 
ــد. مســلمانان  ــی، ایمــان( دارن ــم اولاجــوان، و مــدل زیبای ــه ای بســکتبال، حکی و بازیگــر حرف
ــت.۹ و  ــان« اس ــلمان جه ــه مس ــن جامع ــان »ثروتمند‌‌تری ــد آن ــار می‌گوین ــا افتخ ــی ب آمریکای

ــر ثروتمندتریــن، فرهیخته‌تریــن هــم هســتند. ــد، افــزون ب البتــه حــق هــم دارن

تنش‌های بین مسلمانان
آمریــکا یــک خُرد‌جهــان از دنیــای اســام اســت، بــا حضــور ملیت‌هــای گوناگــون و نیــز عناصــری 
ــار  ــذر زیســتن در کن ــراد از رهگ ــن اف ــی اســام. ای ــژادی و قومیت ــی، ن ــوع فرهنگ ــت متن از کلی
همدیگــر تفاوت‌هایــی را کــه ورای دیــن مشترکشــان دارنــد، کشــف می‌کننــد. عمــده تفاوت‌هــا 
ــر  ــد و تصوی ــته می‌نهن ــی آراس ــنگ قبرهای ــردگان، س ــور م ــر گ ــا ب ــت. ترک‌ه ــوم اس در رس
درگذشــته را بــه نمایــش می‌گذارنــد، ســعودی‌ها ســنگ مــزار را، حتــی بــدون تصویــر متوفــی، 
شــکلی از بــت پرســتی می‌داننــد و نهــادن تصویــر متوفــی را حتــی بدتــر می‌داننــد. از آنجــا کــه 
اعــراب بــه زبــان قــرآن ســخن می‌گوینــد گاه در مقابــل رســوم مســلمانان غیــر عــرب بــا نوعــی 

ــه تنــش میــان مســلمانان می‌انجامــد. ــه نخــوت می‌مانــد- واکنــش نشــان دهنــد؛ واکنشــی کــه گاه ب ــاری- کــه ب نابردب
»والدیــن مســلمان ازدواج پسرشــان را بــا دختــری سفیدپوســت  آمریکایــی می‌پذیرنــد، ولــی ازدواج وی را بــا دختــری مســلمان از گروهــی 
دیگــر )شــیعه در مقابــل ســنی( برنمی‌تابنــد، همچنیــن اگــر آن دختــر از قومــی متفــاوت، همچــون پنجانــی، ســندی، پاتــان، عــرب بــه 
جــای غیرعــرب باشــد، یــا آمریکایــی سیاه‌پوســت بــه جــای مهاجــر، یــا از طبقــه‌ای متفــاوت، مثــا ســید بــه جــای غیــر ســید.« ایــن را 

نویســنده‌ای در »حلقــه پاکســتان« می‌گویــد.۱۰

ــوش  ــا ۱۹۸۸ را فرام ــن دو کشــور از ۱۹۸۰ ت ــی و خونی ــگ طولان ــا جن ــا و عراقی‌ه ــل دشــمنی اســت. ایرانی‌ه ــر عوام سیاســت از دیگ
نکرده‌انــد، کویتی‌هــا نیــز اشــغال کشورشــان از ســوی عــراق در ۱۹۹۰-۱۹۹۱ را از یــاد نبرده‌انــد. ســعودی‌ها و دیگــر کشــورهای خلیــج‌ 

]فــارس[ بابــت رفتارشــان بــا کارگــران مســلمان شــاغل در آن کشــورها محبــوب نیســتند. 
مذهبــی بــودن هــم مســئله دیگــری اســت. آیــا مســاجد بایــد میانــه‌رو باشــند یــا اســام‌گرا؟ ســازمان‌های پرشــماری بــه دلیــل چنیــن 
نزاع‌هایــی دچــار بحــران شــده‌اند. آشــکارترین ایــن نزاع‌هــا هــر هفتــه بــه مــدت دو دهــه در جلــوی مرکــز اســامی واشــنگتن، در پیــاده 
ــان  ــر می‌گــردد، همچن ــن اســام ب ــه ســال‌های اولیــه دی ــان ســنی‌ها و شــیعیان کــه ب ــزاع می ــاد. ن ــی اتفــاق افت ــان اصل رو یــک خیاب

قدرتمنــد اســت. شــیعیان مســاجد خودشــان را دارنــد و بــه نــدرت بــا ســنی‌ها معاشــرت می‌کننــد.
تنش‌هــای درازمــدت بــا نومســلمانان آمریکایــی، کــه بی‌گمــان بیشــتر آنــان سیاه‌پوســت‌ هســتند، 
ــلمانان  ــران ـ مس ــروه )مهاج ــاوت دو گ ــیار متف ــه بس ــت. پیش‌زمین ــاف اس ــر اخت ــل دیگ عام
ــود  ــه اســام( ســبب می‌ش ــدگان ب ــان/ مســلمان‌زادگان ـ گروی ــان ـ آمریکایی ــی/ خارجی آمریکای
هیــچ‌گاه ســازش نکننــد. همان‌طــور کــه یــک نومســلمان گفتــه »بــه اســام گرویــدگان همیشــه 
از رنــج بسیارشــان در تــاش بــرای جــا افتــادن در جامعــه مذهبــی جدیدشــان شِــکوه دارنــد«. ۱۱

فرزندان
مهاجــران مســلمان عمومــا عــرف و ســبک زندگــی آمریکایــی را در روابــط خانوادگــی و جایــگاه زن 
از نظــر اخلاقــی ناپســند و بــرای شــیوه زیســتن خودشــان خطرنــاک می‌بیننــد. نگرانــی آنــان از 

نامــوس، طــاق، تــرک مذهــب، نیــز ازدواج بــا غریبــه اســت.
ــا  ــن، و ســخت‌کوش باشــند. آنه ــؤدب، صــادق، فروت ــد م ــدان بای ــن مســلمان، فرزن از نظــر والدی
فرزنــدان آمریکایی‌هــا را گســتاخ، لــوس، مغــرور و بی‌علاقــه بــه کار می‌داننــد. بســیاری از والدیــن 
مســلمان فرزنــدان خــود را بــه مــدارس اســامی می‌فرســتند تــا بتواننــد اخلاقیــات‌ آنــان را کنتــرل 
ــه   ــرا در آنجــا غریب ــد؛ زی ــر می‌بینن ــم مدرســه اســامی را دلپذی ــوزان ه ــد. بعضــی دانش‌آم کنن
ــدان مســلمانان را از  ــه فرزن ــا نیســتند ک ــدارس اســامی همــواره توان ــن حــال م ــا ای نیســتند. ب

جامعــه جــدا و منــزوی کننــد، یــا مشــکل فشــار همتایــان را حــل کننــد.
ــواده خــود را پنهــان می‌کننــد: روزه‌ مــاه رمضــان،  دانش‌آمــوزان مســلمان ارزش‌هــای مذهبــی خان
ــه نگهــداری  ــا بهان ــا دوســتان نیــز ب ــد نرفتــن ب ــده می‌شــود، خری ــرای کاهــش وزن نمایان ــم ب رژی
ــن  ــه والدی ــاس گشــادی را ک ــران لب ــود. بعضــی دخت ــه می‌ش ــواده توجی ــال خان ــودک خردس از ک
ــر همــراه  ــی لباســی تنگ‌ت ــه می‌پوشــند، ول ــگام خــروج از خان ــد، هن ــزام می‌کنن اســتفاده از آن ال
می‌آورنــد کــه در مدرســه بپوشــند. دختــر خانــواده‌ای فلســطینی بــه مدرســه اســامی مــی‌رود. در 
ــه  ــا ب ــه از پســران می‌نشــیند؛ ام ــا فاصل ــد، ب ــر می‌کن ــه س ــاب ب ــد دارد، حج ــا تن‌پوشــی بلن آنج

محــض خــروج از آنجــا، حجابــش را بــر مــی‌دارد.
البتــه عکــس ایــن وضعیــت نیــز دیــده می‌شــود. در ســالیان اخیــر، در عصــر بیــداری اســامی، برخی 
فرزنــدان والدیــن غیرمذهبــی اخلاقیــات، انضبــاط، حتــی بــه‌روز نبــودن اســام را جــذاب یافته‌انــد. 
نســل جــوان اســام، دیــن نیــاکان را دوبــاره کشــف کــرده و بــه درجــات مختلــف، مذهبــی می‌شــود. 
چنیــن نیســت کــه والدیــن در یــک ســر طیــف باشــند و فرزنــدان ســوی دیگر طیــف مذهبــی بودن.

روابط جنسی و تنش‌ها
ــا  ــن اســت کــه اگــر اختــاط مــرد و زن مُجــاز باشــد، همــه ب پیش‌فــرض جدایــی جنســیتی ای
همــه رابطــه جنســی برقــرار کــرده و باعــث گســیختگی اجتماعــی می‌شــود. تنهــا در خانواده‌هــای 
ــات  ــر را ملاق ــش از ازدواج همدیگ ــرد پی ــه زن و م ــت ک ــلمان اس ــنفکر« مس ــدرن و روش »م
ــا شــیوه  ــد ب ــه آســانی، می‌توان ــه همیشــه ب ــن شــیوه ازدواج، اگــر ن ــد.۱۲ خوشــبختانه، ای می‌کنن
ازدواج مبتنــی بــر عشــق ســازگار باشــد. افــزون بــر ایــن، آمریکایی‌هــای مســلمان در تــاش بــرای 

یافتــن راه حلــی میانــه میــان ازدواج از پیــش تعییــن شــده و ازدواج بــا عشــق هســتند.
درســت زمانــی کــه دختــران مســلمان بنــا بــه ســنت از پســران جــدا می‌شــوند، از مدرســه رفتــن 
ــیت را  ــان جنس ــی آن ــن‌های آمریکای ــد، همس ــر می‌نهن ــر س ــاب ب ــا حج ــوند، ی ــته می‌ش بازداش
ــن  ــری از چنی ــرای جلوگی ــلمان ب ــن مس ــد. والدی ــردن آن می‌آغازن ــه ک ــه تجرب ــرده، ب کشــف ک

ــت،  ــی ]در غرب ــد. ول ــش را حبــس می‌کنن ــران‌ خوی ــی گاه دخت ــده، حت ــد ســنتی دســت یازی ــن و قواع ــه اجــرای قوانی ــی، ب تجربه‌های
ســرزمین جدیــد[ خالــه یــا عمــوی دختــر حضــور نــدارد کــه مراقــب رفتــار او باشــند. برابــر قانــون دختــران بایــد تــا شــانزده ســالگی بــه 
مدرســه برونــد و در ۱۸ ســالگی واجــد حقــوق دیگــری نیــز می‌شــوند. از ایــن بدتــر، گاه پافشــاری والدیــن بــر اینکــه فرزنــدان‌ طــوری 
زندگــی کننــد کــه گویــی هنــوز در مصــر یــا پاکســتان هســتند بــه تنش‌هــای عمیــق ـ و حتــی وقتــی پــای دختــران و روابــط جنســی 

ــه خشــونت و مــرگ می‌انجامــد. ــان باشــد ـ ب در می
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در همیــن حــال محدودیت‌هــا در روابــط زنــان جــوان مســلمان ســبب می‌شــود همتایــان مذّکرشــان بــرای دوســتی و رابطــه جنســی بــه 
بانــوان غیــر مســلمانان رو آورنــد. ایــن آشــنا شــدن بــا زنــان غیرمســلمان نهایتــاً​ بــه ازدواج بــا آنــان منتهــی می‌شــود. چنیــن وضعیتــی 
موجــب کاهــش شــمار مــردان مســلمانِ در شــرفِ ازدواج شــده و زنــان مســلمان را هــم ناگزیــر می‌کنــد بــا مــردان غیرمســلمان- معمــولا 
ــا مــردی  ــوع اســت. در نتیجــه ازدواج وی ب ــا مــرد غیرمســلمان ممن ــد. در تلقــی ســنّتی، ازدواج زن مســلمان ب مســیحی ـ ازدواج کنن
ــواده از وی  ــی خان ــث روی‌گردان ــی باع ــلمانان، گاه حت ــه مس ــرد از جامع ــب ط ــاً​ موج ــده، عم ــته ش ــه انگاش ــاری یاغیان ــیحی رفت مس

می‌شــود؛ امــری کــه باعــث شــده بســیاری از ایــن زنــان بــه مســیحیت بگرونــد.
ــتانی،  ــفرهای تابس ــه س ــد،‌ از جمل ــوی یافته‌ان ــای ن ــی راه‌ حل‌ه ــلمانان آمریکای ــان، مس ــا هم‌کیش ــه ازدواج ب ــان ب ــویق جوان ــرای تش ب
دیدارهــای اجتماعــی بــرای مجــردان و آگهــی ازدواج. امــا حتــی همیــن نهادهــا نیــز در جداســازی دختــران و پســران بــا مشــکلاتی روبــرو 

می‌شــوند.

نهادها
ــه آزمــون مشــارکت سیاســی« را ســال ۱۹۸۲  یکــی از کارشناســان مبــدأ »چرخــش از بیگانگــی خودخواســته از فرهنــگ آمریکایــی ب
ــان و در  ــه نســبت شمارش ــری نوشــت »مســلمانان ب ــال ۱۹۹۱ تحلیل‌گ ــد.۱۳ س ــمالی می‌دان ــکای ش ــه اســامی آمری و تأســیس جامع
ــازمان‌های  ــار از س ــام عی ــاختی تم ــان، زیرس ــد«.۱۴ از آن زم ــماری دارن ــی کم‌ش ــازمان‌های سیاس ــابه، س ــای مش ــا گروه‌ه ــه ب مقایس
مســلمان در ایــالات متحــده ســامان گرفتــه اســت. حــوزه فعالیــت آنــان گســترده اســت و شــامل موضوعــات مذهبــی، سیاســی، اجتماعــی 

تــا حرفــه‌ای، قومیتــی و عقیدتــی اســت.
ســازمان‌های اســامی بــزرگ از بیــرون، بــه همتایــان یهــودی خــود شــبیه هســتند و تــا حــد زیــادی از آنهــا الگــو گرفته‌انــد. هــر دو بــر 
مســائلی چــون تبعیــض مذهبــی، روابــط بیــن جوامــع مذهبــی، همچنیــن سیاســت خاورمیانــه تمرکــز می‌کننــد. هــر دو ضیافت‌هــای 
ــد،  ــری می‌دهن ــه خب ــد؛ هــر دو بیانی ــا سیاســیت‌مداران را ترتیــب می‌دهن ــدار ب ــرای دی ــه پایتخــت ب ــا و مســافرت ب شــام، کنفرانس‌ه

ــد. ــر می‌کنن ــه منتش ــد و گاه‌نام ــی می‌خرن ــا آگه ــد، در روزنامه‌ه ــتقیم دارن ــگاری مس ــای نامه‌ن کمپین‌ه
ــازمان‌هایی  ــودی س ــای یه ــه نهاده ــی ک ــد: در حال ــم جــدا می‌کن ــروه را از ه ــن دو گ ــی اساســی ای ــا، تفاوت ــن همانندی‌ه ــم ای ــه رغ ب
متعــارف قومــی هســتند کــه بــه رونــد کلــی زندگــی سیاســی آمریــکا پیونــد خورده‌انــد، اکثریــت مطلــق نهادهــای مســلمان بــه دنبــال 
اســام‌گرایی هســتند کــه از رونــد کلــی سیاســت در ایــالات متحــده بســیار دور اســت. همان‌گونــه کــه یــک رهبــر میانــه‌روی مســلمان، 
محمــد هشــام کبانــی هشــدار داده، در ایــالات متحــده افراط‌گرایــان »هشــتاد درصــد مســاجد را تســخیر کرده‌انــد«.۱۵ یــک میانــه‌روی 
ــای  ــع و دیدگاه‌ه ــی مناف ــام آمریکای ــی اس ــای اصل ــد. نهاده ــی« می‌نام ــب‌کار« و »افراط ــاکار/ فری ــام‌گرا را »ری ــران اس ــر رهب دیگ

ــد.  ــد، نمایندگــی نمی‌کنن ــالات متحده‌ان ــه‌رو را کــه شــهروندان پســندیده ای مســلمانان میان
از میــان ســازمان‌های مســلمان آنهــا کــه مدعــی نمایندگــی منافــع سیاســی مســلمانان هســتند از همــه بارز‌ترنــد، بــه ویــژه ایــن ســه 
نهــاد: شــورای مســلمانان آمریــکا، شــورای روابــط اســامی-آمریکا، و کمیتــه روابــط عمومــی مســلمانان. شــگفت انگیــز اســت کــه بدانیــم 
ــا خواســت‌ها و  ــز ب ــالات متحــده، نی ــی ای ــا اصــول کل ــا ب ــی هســتند کــه عمیق ــال اهداف ــه دنب همــه آنهــا ســازمان‌هایی اســام‌گرا و ب

نگرانی‌هــای اکثریــت جامعــه مســلمانان در تبایــن اســت.۱۶

این نهادها در پی چهار هدف کلی هستند:
:: کسب حقوق ویژه برای اسلام )مثلا درخواست برای تشکیل یک گروه مشورتی ویژه برای کاخ سفید(

:: تهدیــد و ســاکت کــردنِ مخالفــان اســام ســتیزه‌جو )مثــا تحریــک علمــا بــه فتــوای قتــل آن مخالفــان، آن‌طــور که بــرای خالــد دوران، 
یکــی از دو نویســنده این متــن رخ داد(

ــه آنهــا  ــالات متحــده، از جمل ــاع، و پیشــبرد اهــداف ســازمان‌های ســتیزه‌جوی اســامی خــارج از ای ــی، دف :: گــردآوری کمک‌هــای مال
کــه بــه خشــونت دســت می‌زننــد )بــرای نمونــه بنیــاد ارض مقــدس، کــه بــه دلیــل جمــع‌آوری پــول بــرای »حمایــت از گــروه تروریســتی 

حمــاس« بســته شــد( ۱۷
:: پاکیزه‌نمایی اسلام ستیزه‌جو )مثلا تبلیغ اینکه جهاد نه جنگ، بلکه نوعی تلاش برای بهبود اخلاقی خود است(

ایــن اهــداف مــا را بــه موضــوع تروریســم می‌کشــاند: از تــرور خاخــام مئیــر کاهــان در نوامبــر ۱۹۹۰ بــه دســت یــک مصــری، جامعــه 
مهاجــران مســلمان بــا وقایــع خشــونت‌بار پرشــماری در ارتبــاط بــوده، کــه همگــی پیــش از یازدهــم ســپتامبر ۲۰۰۱ بوده‌انــد.۱۸ در تاریــخ 
ــکا  ــه آمری ــر از مســلمانانی کــه از ۱۹۶۵ ب ــن چنیــن آمــاده خشــونت‌گری و افراطی‌ت ــالات متحــده هرگــز گروهــی ای دراز مهاجــرت، ای

ــده اســت. ــد، ندی آمده‌ان
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این مقاله ترجمه‌ای است از 
D. Pipes and Kh. Durán, “Muslim Immigrants in the United States”, The Center for Immigration Studies, August 2002
http://cis.org/

خواهنــد داد؟ همــه چیــز بــه پاســخ ایــن پرســش بســتگی دارد.
پاســخ بعضــی چیزهــا البتــه روشــن اســت. نومســلمانان هــر چــه هــم کــه پرشــمار باشــند، ایــن جامعــه مهاجر اســت کــه آهنــگ تغییرات 
را تنظیــم می‌کنــد. ســامان‌دهی یــک اســام آمریکایــی، بــه دور از مراکــز تاریخــی چــون مصــر و پاکســتان چالشــی بــزرگ اســت. گمــان 

مــی‌رود هــم ایــالات متحــده و هــم اســام عمیقــاً​ از ایــن برخــورد متأثــر خواهنــد بود.
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ــا کارنامــه  اگــر کارنامــه هالیــوود را ب
ــد  ــه کنی ــکا مقایس ــای آمری دولت‌ه
ــی  ــرد خیل ــوود عملک ــد هالی می‌بینی
ــه  ــرایطی ک ــته. در ش ــری داش بهت
ــه  ــی و نابخردان ــت‌های تخریب سیاس
دولت‌هــای امریــکا بــه خصــوص 
در ســال‌های اخیــر ارمغانــی جــز 
بدنامــی بــرای آمریــکا نداشــته، 
هالیــوود نقــش یــک جبــران کننــده 
ــفیر  ــور س ــک ج ــرده، ی ــازی ک را ب

ــت. ــن نی حس

منتقد و استاد رشته سینما در 
دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی

ــه،  ــر از هم ــتر و موثرت ــات و بیش ــر، ادبی ــرو: هن قلم
ســینما و بــه طــور مشــخص هالیــوود نقــش پررنگــی در 
شــکل دهــی و تثبیــت »رویــای آمریکایــی« و »زندگــی 
آمریکایــی« داشــته اســت. شــما ایــن نقــش را چگونــه 

ــد؟ ــی  می‌کنی ارزیاب
ــا‌ی  ــا‌ی روی ــن محمل‌ه ــی از موثرتری ــوود یک ــه هالی ــم ک موافق
آمریکایــی بــوده اســت .  اگــر بــه ذات ســینما نــگاه کنیــم، مــی 
بینیــم بیشــتر از ادبیــات و هنرهــا‌ی دیگــر بــه خواب‌هایــی کــه 
می‌بینیــم نزدیــک اســت و بــه رویاها‌یــی کــه در ذهنمــان 
ــوود  ــش هالی ــه نق ــت ک ــی اس ــس طبیع ــم . پ ــم می‌کنی مجس
در بــاز پــروری و ارائــه رویــا‌ی آمریکا‌یــی پــر رنــگ بــوده باشــد. 
ــرای  ــت  ب ــی س ــده‌ی فرصت‌های ــد دهن ــی نوی ــای آمریکا‌ی روی
کار و کوشــش در جهــت تحصیــل رفــاه، آزادی و خوشــبختی در 

کشــوری کــه بــه ســرزمین شــیر و عســل معــروف اســت.
آمریــکا در عیــن حــال مهــد ســرمایه ســالاری هــم هســت، یعنی 
جامعه‌یــی  اســت کــه در آن افــراد بــر اســاس دارایــی هــا یشــان 
ــی  ــای طبقات ــه ه ــزی از فاصل ــوند و گری ــی ش ــدی م ــه بن طبق

نیســت .
ــه   ــی ب ــودش نقش ــرای خ ــش ب ــاز پیدای ــان آغ ــوود از هم هالی
ــک میانجــی کــه  ــل شــد. ی ــی قائ ــک میانجــی طبقات ــوان ی عن
ــم  ــراد ک ــه اف ــر را ب ــی برت ــای زندگ ــی ه ــت زیبای ــی توانس م
بضاعــت و فــرو دســت جامعــه نشــان بدهــد و بــه آن‌‌هــا انگیــزه 
پیشــرفت بدهــد. مــی دانیــد کــه از همــان زمــان و هنــوز هــم 
ــر و  ــت ت ــم بضاع ــای ک ــان توده‌ه ــینما‌روها را هم ــت س اکثری

ــد . ــی دهن ــه متوســط تشــکیل م طبق
ــه آمریــکا  هالیــوود بخصــوص در زمانــی کــه مــوج  مهاجــرت ب
قــوت گرفتــه بــود، نقــش حساســی در شناســاندن رویــای 
آمریکایــی بــه مهاجریــن ایفــا کــرد، تــا جایــی کــه بــه کارخانــه 

رویا‌پــروری معــروف شــد. 

ــان  ــش از جری ــش، بخ ــان پیدای ــوود از زم ــرو: هالی قلم
ــدرت  ــی ق ــای اصل ــر نهاده ــا دیگ ــو ب ــی و همس اصل
سیاســی، اقتصــادی و نظامــی بــوده اســت، بــا ایــن همه، 
ــات و  ــر و ادبی ــان آلترناتیــوی هــم در هن همیشــه جری
نیــز ســینما وجــود داشــته کــه نــه تنهــا منتقــد تصویر 
ــوده،  ــی« ب ــای آمریکای ــی و روی ــده از »زندگ ــه ش ارای
بلکــه اساســا ایــن تصویــر را واقعــی و یــا همخــوان بــا 
واقعیــت جامعــه آمریــکا نمــی دانســته، ایــن جریــان و 
میــزان و شــدت تاثیرگــذاری آن را چگونــه ارزیابــی می 

کنیــد؟
ــر  ــینمای مســتقل غی ــو، س ــان آلترناتی ــه جری ــاره‌تان ب ــر اش اگ
هالیــوودی در آمریکاســت کــه از چنــد دهــه پیــش ریشــه گرفته 
و نشــو و نمــای جــدی داشــته، بایــد بگویــم مــن هــم معتقــدم 
کــه ایــن ســینما هدفــش یــک نــوع بازخوانــی انتقــادی رویــای 
آمریکایــی بــوده و اساســااین رویــا را چیــزی بیــش از یــک توهــم 

در یــک جامعــه ســرمایه ســالار نمــی دانــد .
دونمونــه خیلــی موفــق ایــن نــوع نــگاه را ســال گذشــته در فیلــم 
هــای مطــرح مهتــاب و منچســتر بــای دســی  دیدیــم، پارســال 
ــای  ــاره روی ــر درب ــه ظاه ــه ب ــتیم ک ــم داش ــد را ه ــم لالالن فیل
ــه بیشــتر  ــم ک ــم مــی دیدی ــان فیل ــی در پای ــود ول ــی ب آمریکای

ــد آن رویاســت . ناق
مــی خواهــم بگویــم فیلم‌هــای هالیــوودی خودشــان هــم ناقــد 
ــی  ــه های ــه نمون ــت ب ــی اس ــد ، کاف ــوده ان ــی ب ــای آمریکای روی
ــی در آفتــاب،  مثــل همشــهری کیــن، خوشــه‌های خشــم، مکان
ــه؟ و شــبکه و فیلم‌هــای  آن‌هــا اســب‌ها را مــی کشــند، مگــر ن
خیلــی زیــاد دیگــری اشــاره کنــم کــه در آن‌هــا اســتحاله رویــا 

ــم. ــوس را می‌بینی ــه  کاب ب
ــه در  ــم ک ــای فیل ــمندانه‌گونه )ژانر(ه ــداع هوش ــا اب ــوود ب هالی
ســینمای کشــورهای دیگــر کمتــر دیــده مــی شــود ایــن امــکان 
را بــه خــودش داده کــه هــم رویــای آمریکایــی را در گونه‌هایــی 
ــای  ــم در گونه‌ه ــد و ه ــل کن ــکال تجلی ــدی و موزی ــل کم مث
ــر وحشــت از آن انتقــاد کنــد.  ــا ژان ــوآر ی دیگــری مثــل فیلــم ن
هالیــوود بــه ایــن نتبجــه رســیده کــه هــر دو رویکــرد می‌تواننــد 

ــند. ــاز باش پول‌س

قلمــرو: مخاطــب اولیــه و اصلــی هالیــوود مــردم آمریکا 
ــی  ــش جهان ــش نق ــا افزای ــب ب ــا متناس ــد، ام بودن
ــت و  ــی یاف ــی جهان ــز مخاطبان ــوود نی ــکا، هالی آمری
ــگاه  ــگ و ن ــا فرهن ــی ی ــای آمریکای ــه، روی در نتیج
ــیاری از  ــد. بس ــادر ش ــان ص ــر جه ــه سراس ــوود ب هالی
مــردم جهــان، همــاان تصویــری را از آمریــکا بــه ذهــن 
داشــتند و دارنــد کــه هالیــوود بــه آنهــا نشــان داده بود 
و مــی دهــد. آیــا شــما بــا چنیــن نظــری موافقیــد؟ اگــر 
آری، ویژگی‌هــای اصلــی ایــن فرهنــگ فراگیــر شــده و 

ــد؟ ــی دانی ــه م ــای آن را چ پیامده
اساســا شــناختی کــه مــردم دنیــا از آمریــکا و مــردم ایــن کشــور 
دارنــد تــا حــد زیــادی مدیــون تصویر‌هــا و تصوراتــی اســت کــه از 
فیلم‌هــای آمریکایــی در اذهــان آن‌هــا نقــش بســته اســت.  ایــن 
ــد، و   تصویر‌هــا در خیلــی از کشــورهای دیگــر تحســین شــده ان
در خیلی‌هــا تکفیــر، بســته بــه نــوع تلاقــی ارزش‌‌هــای منعکــس 
ــع وارد  ــلط درجوام ــای مس ــا ارزش‌ه ــوودی ب ــای هالی در فیلم‌ه

ــا. ــن فیلم‌ه ــده ای کنن
تــا جایــی کــه بــه پیــروزی همیشــگی خیــر برشــر در فیلم‌‌هــای 
هالیــوودی مربــوط مــی شــود، ایــن فیلم‌هــا نمــی تواننــد 
نمونه‌هــا ی بــدی باشــند. قهرمــان پروری‌هــای آن‌هــا هــم مــی 

توانــد منجــر بــه الگوســازی مثبــت شــود.
ــای  ــی حضــور اســتیلاجویانه فیلم‌ه ــم مشــکل اصل ــر می‌کن فک
هالیــوودی در بقیــه کشــورها باشــد. مــی دانیــد کــه بــه غیــر از 
یکــی دو اســتثنا از جملــه در کشــور خودمــان ایــران، فیلم‌هــای 
آمریکایــی حاکمــان بلامنــازع گیشــه‌های جهانــی هســتند. 
ــی دارد.  ــر منف ــی اث ــینماهای مل ــد س ــا روی رش ــن طبیعت ای
ــن  ــم داشــته باشــد.  م ــر فرهنگــی ه ممکــن اســت ســوء تاثی
ــور  ــر حض ــه خاط ــودم ب ــی خ ــت در دوران  کودک ــرم هس خاط
مســتمر فیلم‌هــای وســترن در ســینماهای ایــران، قهرمان‌‌هــا‌ی 
ــد،  ــرده بودن ــدا ک ــی پی ــگاه اســطوره ی ــم جای ــا برای ــن فیلم‌ه ای
ــن  ــان م ــاهنامه قهرمان ــطوره‌های ش ــد اس ــاید بای ــه ش درحالیک
می‌بودنــد ولــی اشــکال کار این‌جــا بــود کــه در ایــران یــا فیلمــی 
ــد  ــی ش ــر م ــا اگ ــد ی ــاخته نمی‌ش ــطوره‌ها س ــن اس ــاره ای درب
ــی  ــود کــه توانای ــدر  از نظــر ارزش‌هــای ســاخت ضعیــف ب آن‌ق

ــت. ــوودی را نداش ــای هالی ــا فیلم‌‌ه ــت ب رقاب
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خیلــی از کشــورهایی کــه ناقــد فیلم‌‌هــای هالیــوودی هســتند، 
جوامعــی از نظــر سیاســی بســته و از نظــر اجتماعــی محافظــه‌کار 
هســتند. لیبرالیســم متبلــور در فیلم‌هــای هالیوودی آن‌هــا را آزار 
می‌دهــد. تحمــل نــوع تحملــي را کــه درایــن فیلــم ‌هــا تشــویق 
و تبلیــغ می‌شــود ندارنــد. آزادی‌هــای فــردی کاراکترهــا‌ی 
ــه توانمنــدی  ــا ســوءظن ب ــا را نمــی پســندند و ب ــم‌ ه ــن فیل ای
نقش‌هــای زنــان در ایــن فیلم‌هــا نــگاه مــی کننــد البتــه وقتــی 
ایــراد مــی گیرنــد ایــن مســائل را مســتقیما مطــرح نمی‌کننــد. 
بیشــتر صحبــت از عناصــر ســکس و  خشــونت در ایــن فیلم‌هــا 
مــی کننــد، در حالیکــه ایــن عناصــر ابــزار هســتند نــه هــدف و 

منحصــر بــه  هالیــوود هــم نیســتند.

ــوان  ــی ت ــا م ــی، آی ــوال قبل ــه س ــه ب ــا توج ــرو: ب قلم
از نقــش و جایــگاه هالیــوود در تبییــن و نیــز پیشــبرد 
ــود  ــه در خ ــکا چ ــع آمری ــن مناف ــا تامی ــداف و ی اه
ــه  ــت؟ ب ــخن گف ــان س ــطح جه ــه در س ــکا و چ آمری
عبــارت دیگــر، آیــا هالیــوود را بایــد بخشــی از 
ــاراک  ــه حســاب آورد. ب ــکا ب دیپلماســی عمومــی آمری
ــار گفــت ســرگرمی و تفریــح بخشــی از  اوبامــا، یــک ب
 Entertainment is part (:دیپلماســی آمریکایــی اســت
ــوود  ــت، هالی ــن اس ــر چنی of American diplomacy( اگ
ــت؟ ــوده اس ــاب ب ــد و کامی ــن راه کارآم ــدر در ای چق

ــک نظــر شــخصی  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن حــرف را مطمئن ــا ای اوبام
مطــرح کــرده تــا یــک سیاســت دولتــی، چــون هالیــوود 
هیچوقــت از دولــت آمریــکا دســتور نگرفتــه. نظــر اوبامــا اتقاقــا 
ــای کلان در  ــه واحد‌ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــت اس ــا درس کام
اقتصــاد و سیاســت آمریــکا عمومــا همســو و هــم هــدف کار مــی 

ــد. کنن

ــی  ــای سیاس ــم ه ــتمداران و مکانیس ــت و سیاس سیاس
در آمریــکا پدیــده ای تــازه اســت؟ در گذشــته هــم این 
نــگاه انتقــادی وجــود داشــت امــا جایــگاه اصلــی‌اش در 
ســینمای مســتقل و آلترناتیو بــود و در هالیــوود جریانی 
ــن  ــا ای ــد. آی ــی آم ــاب م ــه حس ــف ب ــیار ضعی بس

ــرا؟  ــرده؟ چ ــر ک ــت تغیی وضعی
جریان‌هــای سیاســی همیشــه در هالیــوود بــه صــورت ســیال و 
فعالــی وجــود داشــته. خاطرمــان هســت کــه در دردهــه‌ی پنجــاه 
و ماجــرای ســرکوب کمونیســت‌ها در دوره مــک کارتیســم ایــن 
جریــان بــه یــک نقطــه‌ی جــوش رســید و هالیــوود را بــه شــدت 
تــکان داد. ولــی مــا بازتــاب هــای ایــن جریــان را آن طور کــه باید 
ــي  ــه نمونه‌هاي ــم.  البت ــم ‌هــا ندیدی ــه طــور مســتقیم در فیل و ب
ــی مثــل همشــهری  ــادی را در فیلم‌های از رویکــرد سیاســی انتق
کیــن، آخریــن هــورا، تمــام مــردان شــاه و تمــام مــردان رییــس 
ــل  ــه تبدی ــي ک ــه صــورت پراكندهي‌ ــی ب ــم ول ــور می‌دیدی جمه

ــان نمی‌شــد. ــه یــک جری ب
افزایــش امــروزی ایــن قبیــل فیلم‌هــا را بایــد ناشــی از بیــداری 
سیاســی مــردم آمریــکا دانســت کــه نســبت بــه ســابق رضایــت 
کمتــری از زندگیشــان دارنــد و تقصیــررا متوجــه سیاســتمداران 

مــی داننــد.
کــه  بــود  ایــن  هــم  ترامــپ  انتخــاب  اصلــی  دلیلــی 
ــدر از  ــکا آن ق ــردم آمری ــی از م ــود. نیم ــتمدارحرفه‌یی نب سیاس
دســت ســیا ‌ســتمدارها جــان بــه لــب شــده بودنــد کــه ترجیــح 
دادنــد آدمــی را کــه کمتریــن صلاحیتــی بــرای رییــس جمهــور 

ــتند. ــفید بفرس ــه کاخ س ــت ب ــدن نداش ش
ترامــپ تیــر اخطــاری بــود کــه محافظــه کاران ناراضــی شــلیک 
کردنــد، ایــن تیــر لیبــرال هــای آمریــکا را چنــان از خــواب پرانده  
اســت کــه الان بــه شــدت در حــال تجهیــز و ســازمان دادن بــه 
خودشــان هســتند تــا بتواننــد ترامــپ را در اولیــن فرصــت از کاخ 

ســفید بیــرون کننــد.
ــه  ــای روزان ــن کوشــش‌ها را در برنامه‌ه ــدت ای ــاه م نتیجــه کوت
ــبانه  ــپ ش ــای گ ــوص در برنامه‌ه ــا بخص ــون ه ــی تلویزی هفتگ
ــه تریبون‌هــای تمســخر ترامــپ  ــل ب می‌بینیــم کــه عمــا تبدی

. شــده‌اند 
یکــی از آژانس‌هــای مهمــی کــه بســیاری از ســینماگران 
هالیــوودی را نمایندگــی مــی کنــد، امســال بــه جــای برگــزاری 
ــی را  ــی بعــد از اســکار تصیــم گرفــت هزینــه ایــن مهمان مهمان
ــل  ــن قبی ــد ای ــی کن ــی سیاس ــک گردهمای ــزاری ی ــرف برگ ص
ــش  ــه افزای ــرعت رو ب ــه س ــی ب ــد سیاس ــگری‌های هدفمن کنش

اســت.

ــک  ــل ی ــوود خــودش مث ــه هالی ــت ک ــی گف ــه راحت می‌شــود ب
ــل  ــت و مث ــس اس ــوس آنجل ــزش در ل ــه مرک ــت ک ــت  اس دول
ســفارتخانه هــای آمریــکا تقرییــا در تمــام دنیــا نمایندگی‌هایــی 
دارد. شــاید اطــاع داشــته باشــید کــه در ایــران پیــش از انقــاب 
ــول معــروف میجرهــا  ــه ق ــوود، ب ــر هالی هــم کمپانی‌‌هــای معتب
)the majors( در تهــران دفتر‌هــای جداگانــه نمایندگــی داشــتند.

کارنامــه هالیــوود را اگــر بــا کارنامــه دولت‌هــای آمریــکا مقایســه 
کنیــد می‌بینیــد کــه هالیــوود عملکــرد خیلــی بهتــری داشــته. 
در شــرایطی کــه سیاســت‌های تخریبــی و نابخردانــه دولت‌هــای 
ــی  ــز بدنام ــی ج ــر ارمغان ــال‌های اخی ــوص در س ــکا بخص امری
بــرای آمریــکا نداشــته ، هالیــوود نقــش یــک جبــران کننــده را 
ــا  ــه خیلی‌ه ــت  البت ــک جــور ســفیر حســن نی ــرده. ی ــازی ک ب
هــم ممکــن اســت ایــن نقــش را زیــر لــوای امپریالیســم فرهنگی 
ــا در عصــر  ــد. م ــی ببینن ــد و آن را تهاجــم فرهنگ ــی کنن ارزیاب
ــم  ــات زندگــی می‌کنی ــه اطلاع ــت و وســعت دسترســی ب اینترن
ــم  ــد بتوانی ــم بای ــراس داری ــی ه ــم فرهنگ ــا از تهاج ــر وافع . اگ
ــه  ــه این‌ک ــم ن ــت کنی ــان را تقوی ــی خودم ــم‌های دفاع مکانیس

ــم. ــینی کنی ــان عقب‌نش ــکایت کن ش

ــا دوران مــک کارتیســم،  قلمــرو: هالیــوود مخصوصــا ت
ــود  ــکا نزدیــک ب ــه بخــش محافظــه کار آمری بیشــتر ب
و مدافــع ارزش هــای مذهبــی- ســنتی جامعــه. امــا در 
چنــد دهــه اخیــر، ایــن رویکــرد بــه مراتــب کمرنــگ تر 
شــده و جــای خــود را بــه گرایشــی بــه مراتــب لیبــرال 
ــده  ــش عم ــز، بخ ــی نی ــر سیاس ــت. از نظ ــر داده اس ت
ــش دارد.  ــکا گرای ــرات آمری ــزب دموک ــه ح ــوود ب هالی
ــه مــی بینیــد؟ دلایلــش  ایــن تغییــر و تحــول را چگون

چــه بــوده و چــه پیامدهایــی داشــته و یــا دارد؟
هالیــوود قبــل از هــر چیــز یــک تجــارت اســت. کمپانــی هــای 
ــی  عظیــم فیلم‌ســازی هالیــوود یــک بنــگاه غــول آســای تجارت
را تشــکیل مــی دهنــد کــه محصولــش فــرآورده ویــژه یــی ســت. 
مثــل هــر پدیــده دیگــری ایــن فــراورده هــم مــی توانــد تحــت 
ــر و تطــور  ــی دســتخوش تغیی ــا و ســائق اجتماع ــر رونده تاثی

شــود.
ــن مناطــق  ــکا از پر‌جمعیت‌تری ــی آمری ــای شــرقی و غرب کرانه‌ه
ــکارا  ــه آش ــن دو کران ــی ای ــای سیاس ــورند و گرایش‌ه ــن کش ای
ــوود  ــاق هالی ــروی خ ــد نی ــش از 90 درص ــت. بی ــرال اس لیب
ــس  ــوس آنجل ــهر‌های ل ــا در ش ــه و عمدت ــن دو کران ــم  در ای ه
و نیویــورک زندگــی مــی کننــد و قائــل بــه ارزش‌هــای لیبــرال 
فیلم‌هــای  در  ارزش‌هــا  ایــن  ســلطه‌ی  .بنابرایــن  هســتند 

ــز باشــد. ــرت انگی ــد حی ــوودی نبای هالی
ــذرد و  ــی گ ــازاری نم ــچ ب ــت از هی ــچ وق ــه هی ــوود البت هالی
ــه و  ــرب میان ــه کار غ ــای محافظ ــرای بازار‌ه ــم ب ــی ه تولیدات
ــا  ــم ارض ــا را ه ــائق آن‌ه ــد س ــه بتوان ــکا دارد ک ــوب آمری جن
ــرای  ــی ب ــا تم‌هــای مذهب ــا فیلم‌هــای  ب ــن اواخــر مث ــد. ای کن
ــر  ــای اب ــه فیلم‌ه ــن ک ــن ای ــود ضم ــد  می‌ش ــا تولی ــن بازاره ای
ــواده پســند هــم همچنــان در مقیــاس وســیعی  قهرمانــی و خان

ــی شــوند. عرضــه م
ــادی  ــرد انتق ــش رویک ــه افزای ــد ک ــا موافقی ــرو: آی قلم
ــه  ــبت ب ــن نس ــای تلویزیوی ــریال ه ــا و س ــم ه در فیل

ــدان  ــیاری از هنرمن ــر، بس ــات اخی ــرو: در انتخاب قلم
ــر  ــد. اگ ــپ بودن ــف ترام ــوود مخال ــناس هالی سرش
ــر  ــزرگ ت ــت ب ــک وضعی ــول ی ــپ را معل ــروزی ترام پی
ــای  ــاخص ه ــد، ش ــت جدی ــن وضعی ــا ای ــم، آی بدانی

ــد داد؟ ــر خواه ــز تغیی ــوود را نی هالی
ــدا  ــه گســترده‌تری هــم پی ــرات شــروع شــده و دامن ــن تغیی ای
خواهــد کــرد. در آخریــن دوره‌ی اهــدای جوایــز اســپریت

ــزار  ــکار برگ ــز اس ــل از جوای ــک روز قب ــه ی Spirit Awards  ک
ــه در  ــم ک ــن مراس ــان ای ــی از مجری ــرول، یک ــک ک ــد‌،  نی ش
ــی  ــد، نگاه ــزار ش ــانتامونیکا برگ ــاحل س ــی در س ــادر بزرگ چ
بــه حاضریــن انداخــت و گفــت: اگــر ایــن چــادر کمــی بیشــتر 
بــه طــرف چــپ بلغــزد همــه مــا تــوی اقیانــوس ارام می‌افتیــم. 
اشــاره  او البتــه بــه تجمــع انبــوه لیبرال‌هــای هالیــوود در ایــن 
ــپ  ــه ترام ــم علی ــدی ه ــای تن ــه در آن نطق‌ه ــود ک ــم ب مراس

شــد.
شــبیه ایــن نطــق هــا در تمــام مراســم مختلــف اهــدای جوایــز 
امســال ایــراد شــد، کــه نطــق گیــرا و خشــمگین مریل اســتریپ 

در  مراســم گلــدن گلــوب ســرو صــدای زیــادی کــرد.
ــورد  ــائل م ــا و مس ــق ه ــن نط ــی از ای ــا پژواک‌های ــا مطمئن م
اشــاره آن‌هــا را در فیلم‌هایــی کــه الان در دســت ســاخت 

ــنید. ــم ش ــتند خواهی هس
ــر ســاختی  ــی و زی ــرات بنیان ــا شــاهد تغیی ــه م ــد دارم ک تردی
ــود  ــزاری را می‌ش ــرم اف ــرات ن ــی تغیی ــیم، ول ــوود باش در هالی

پیش‌بینــی کــرد.

قلمــرو: نقــش رهبــری آمریــکا در جهــان در ســال‌های 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدی مواج ــی ج ــش های ــا چال ــر ب اخی
موازنــه قــوا در عرصــه جهانــی در حــال تغییــر اســت، 
ــد  ــی توان ــه م ــوود چ ــر هالی ــرات ب ــن تغیی ــر ای تاثی
باشــد؟ اگــر نقــش تعییــن کننــده آمریــکا در معــادلات 
سیاســی کمرنــگ تــر شــود، آیــا نقــش و تاثیرگــذاری 
هالیــوود هــم کاهــش پیــدا خواهــد کــرد یــا هالیــوود 
ــش  ــه نمای ــود را ب ــنت خ ــاوت از س ــری متف تصوی
ــن نظــر  ــر ای ــه ســخن دیگــر، اگ خواهــد گذاشــت؟ ب
ــول  ــه اف ــکا رو ب ــوری آمری ــه امپرات ــه شــود ک پذیرفت
گذاشــته، سرنوشــت مشــابهی در انتظــار هالیــوود نیــز 

ــود؟ خواهــد ب
ــزل   ــتخوش  تزل ــکا دس ــی آمری ــری جهان ــت رهب ــن اس ممک
ــوود  ــوری هالی ــید امپراط ــم خورش ــر نمی‌کن ــن فک ــودولی م ش
ــه  ــم نشــان داده ک ــخ ه ــد تاری ــروب کن ــای غ ــن زودی‌ه ــه ای ب
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ــوود نداشــته  ــر عملکــرد هالی ــری ب ــا تاثی ــی ی حادثه‌هــای جهان
ــته اســت . ــدت داش ــاه م ــذرا و کوت ــرات گ ــا تاثی ی

ــودش  ــوود سیاســت خارجــی خ ــه هالی ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــر تعمیــق نفــوذ در  را دنبــال می‌کنــد، سیاســتی کــه مبتنــی ب
بازارهــا‌ی جهانــی و افزایــش ســودآفرینی ســت. این سیاســت آن 
قــدر موفــق بــوده کــه الان هالیــوود چنــد برابــر در آمــد داخلــی 

ــد. ــی کن ــن م ــای خارجــی تامی اش را از بازار‌ه
و  »ســریع  فیلم‌هــای  ســری  از  جدیــدی  نســخه  اخیــرا 
خشــمگین »همزمــان در آمریــکا و بســیاری از کشــورهای 
دیگــر روی پــرده رفــت. ایــن فیلــم در ســه روز اول نمایشــش 
در آمریــکا کمــی بیــش از 100 میلیــون دلار فروخــت ولــی در 

ــادل  ــی مع ــره کننده‌ی ــروش خی ــه روز ف ــان س ــن در هم چی
190 میلیــون دلار داشــت.

بــازار چیــن در حــال حاضــر احتمــالا مهمتریــن بــازار خارجــی 
هالیــوود اســت فرامــوش نکنیــم کــه درهــای ایــن بــازار 
ــی  ــود ول ــته ب ــوود بس ــه روی هالی ــش ب ــه پی ــه ده ــا دو س ت
ــی داشــت حــالا  ــر رونق ــی پ ــان تجــارت جهان ــوود همچن هالی
هــم اگــر درهــای ایــن بــازار یــا  هــر بــازار دیگــری بــه دلیــل 
ــه  ــوود صدم ــا هالی درگیری‌هــای سیاســی بســته شــود مطمئن

ــد. ــد دی ــی نخواه مهلک
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می‌گوینــد قــاره آمریــکا در ســال ۱۴۹۲ کشــف شــد، امــا بومیــان ایــن قــاره ۱۳ 
هــزار ســال و بــه روایتــی۴۰ هــزار ســال قبل‌تــر، از آســیا وارد ایــن قــاره شــده 
بودنــد. پــس از ورود اروپاییــان بــه ایــن قــاره، آمریــکای جنوبــی و مرکــزی بیــن 
پرتغــال و اســپانیا تقســیم شــد و آمریــکای شــمالی بیــن فرانســه، بریتانیــا، هلنــد 
ــروژ. فرهنــگ، ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی واقتصــادی ایــن کشــورهای  و ن
ــی،  ــگ فئودال ــد. فرهن ــدا کردن ــد راه پی ــاره جدی ــه ق ــم ب ــز کم‌ک ــی نی اروپای
کاتولیــک و ایســتای اســپانیا و پرتغــال راه توســعه در آمریــکای مرکــزی و جنوبــی 
ــا  ــد نمــود. ام ــی غیردموکراتیــک را بازتولی ــا مشــکل مواجــه کــرد و نهادهای را ب
ــژه  ــه وی ــرمایه‌داری ب ــت س ــتان و عقلانی ــگ پروتس ــمالی، فرهن ــکای ش در آمری
ــه ســوی شــکوفایی اقتصــادی و  از اواخــر قــرن ۱۷ عامــل مؤثــری در حرکــت ب
ایجــاد ســاختارهایی دموکراتیــک شــد. بریتانیــا پــس از درگیری‌هــای متعــدد بــا 
اســپانیا، هلنــد و فرانســه در ســال ۱۷۶۴ توانســت قدرتــی بی‌رقیــب در آمریــکای 
ــز خــود را شــهروند انگلســتان و  ــکا نی شــمالی شــود. مستعمره‌نشــینان در آمری
ســرزمین جدیــد را بخشــی از بریتانیــا می‌دانســتند. امــا پارلمــان بریتانیــا قوانیــن 
تبعیض‌آمیــزی بــرای مســتعمره خــود وضــع کــرد تــا مخــارج هنگفــت نظامــی 
ــر کالاهایــی ماننــد تمبــر و چــای تأمیــن  ــا مالیات‌هــای ســنگین ب امپراتــوری ب
ــینان  ــدی مستعمره‌نش ــات بع ــا و اقدام ــزه اعتراض‌ه ــوع انگی ــن موض ــود. ای ش
بــرای اســتقلال از بریتانیــا شــد. انقــاب آمریــکا از ســال ۱۷۷۴ آغــاز شــد و در 
ســال ۱۷۷۶ مستعمره‌نشــینان از طریــق کنگــره کنفــدرال از بریتانیــا رســماً اعلام 
اســتقلال کردنــد. امــا تــا اســتقلال واقعــی راهــی دراز در پیــش بــود. ســال‌های 
بعــد دو ســوم نیروهــای مقاومــت جــان خــود را از دســت دادنــد، ولــی ســرانجام 
بــا رهبــری ژنــرال جــرج واشــنگتن و کمــک فرانســه توانســتند ارتــش بریتانیــا را 
در موضــع دفاعــی قــرار دهنــد. در ســال ۱۷۸۱ همــکاری انقلابیــون و فرانســه، 
ــی در  ــای داخل ــا تضاده ــد. نهایت ــا ش ــش بریتانی ــنگین ارت ــت س ــب شکس موج
پارلمــان بریتانیــا و نظــر مثبــت نخســت وزیــر جدیــد لــرد شــلبورن، باعــث شــد 
ــالات متحــده موافقــت شــود. پــس از اعــام اســتقلال در ســال  ــا اســتقلال ای ب
ــود. یــک ســال  ــون اساســی شــده ب ــن قان ــاره‌ای مشــغول تدوی ۱۷۷۶ کنگــره ق
همــه کنگره‌هــای ایالتــی قانــون اساســی کنفــدرال را تصویــب کــرده بودنــد. امــا 
ایــن قانــون تصویــب شــده کاســتی‌های چشــمگیری داشــت و ســازوکار تعامــل و 
همــکاری ایــالات را بــه خوبــی در نظــر نگرفتــه بــود. بــه همیــن دلیــل بــا اجرایــی 
ــب  ــورهای رقی ــد کش ــر را مانن ــف یکدیگ ــالات مختل ــی، ای ــون اساس ــدن قان ش
ــوارگذار،  ــای دش ــت. راه‌ه ــود نداش ــز وج ــانی نی ــی و یکس ــول مل ــد. پ می‌دیدن
ــن  ــالات را ناممک ــالمت‌آمیز ای ــتی مس ــرای همزیس ــتگی لازم ب ــن همبس کمتری
ــر  ــا در ه ــد، ام ــزی می‌طلبی ــداری مرک ــکلات، اقت ــن مش ــل ای ــود. ح ــرده ب ک
ــدار، شــهردار یــا کلانتــر مدیریــت امــور را برعهــده داشــت. مــردم  ایالــت، فرمان
ــا در  ــه اســتعمار بریتانی ــرا از تکــرار تجرب ــد، زی ــن نمی‌دادن ــه تمرکــز قــدرت ت ب

قالبــی نــو هراســان بودنــد.۱ 

ــه  ــکا آورد، ب ــه آمری ــو را ب الکســاندر همیلتــون، سیاســت‌مداری کــه بانکــداری ن
ــا  ــی در فیلادلفی ــی بزرگ ــون اساســی گردهمای منظــور بررســی کاســتی‌های قان
ــرج  ــار ج ــا، اعتب ــدار ویرجینی ــس فرمان ــمندانه موری ــق هوش ــرد. نط ــزار ک برگ
واشــنگتن، فرمانــده نظامــی شایســته دوران انقــاب، زیرکــی همیلتــون و 
تجربــه بنجامیــن فرانکلیــن، دیپلمــات همه‌چیــزدان ســبب شــد طــرح مصالحــه 
ــون  ــرای رفــع اختلافــات و تدویــن قان پیشــنهادی ایالــت کنتیکــت چارچوبــی ب
ــس  ــود و پ ــی ب ــم آمریکای ــه فدرالیس ــرح بنُ‌مای ــن ط ــود. ای ــد ش ــی جدی اساس
ــی  ــای ایالت ــه کنگره‌ه ــی، ب ــر در گردهمای ــدگان حاض ــت نماین ــد اکثری از تأیی
ــد  ــا پــس از اعــام رضایــت ۹ ایالــت رســما اجرایــی شــود. رون فرســتاده شــد ت
بــه تصویــب رســیدن قانــون اساســی جدیــد بــه گونــه‌ای بــود کــه حتــی پــس از 
موافقــت ۱۰ ایالــت، بــه دلیــل نارضایتــی دو ایالــت بــزرگ ویرجینیــا و نیویــورک، 
ــورک،  ــد. در نیوی ــدا نکن ــی پی ــد مشــروعیت چندان ــون اساســی جدی اجــرای قان

ــح  ــال توضی ــه دنب ــا2 ب ــمار در روزنامه‌ه ــی پرش ــا نوشــتن مقالات فدرالیســت‌ها ب
ــدرت  ــه ق ــزی، موازن ــت مرک ــیس دول ــور )تأس ــرای اداره کش ــود ب ــای خ ایده‌ه
ــی(  ــت مرکــزی و دولت‌هــای ایالتــی و محل ــان دول ــادل می ــوه، تع ــان ســه ق می
بودنــد و پــس از مبــارزه‌ای پــر شــور توانســتند افــکار عمومــی را بــه خــود متمایل 
ــا  ــان فدرالیســم در ویرجینی ــان و مخالف ــه موافق ــی ک ــد. نتیجــه مناظره‌های کنن
ــمکش‌ها  ــن کش ــس از ای ــد. پ ــت‌ها ش ــود فدرالیس ــه س ــز ب ــد نی ــزار کردن برگ
ــود را  ــدرال خ ــره کنف ــد. کنگ ــاده ش ــدرال آم ــون اساســی ف ــرای قان ــه اج زمین
ــات در ســال ۱۷۸۹ نماینــدگان کنگــره  منحــل کــرد و پــس از برگــزاری انتخاب
جدیــد بــه اتفــاق آراء جــرج واشــنگتن را انتخــاب کردنــد کــه نخســتین رئیــس 
ــر  ــون، وزی ــری همیلت ــه رهب ــم فدرالیســت‌ها )ب ــه او ه ــور باشــد. در کابین جمه
ــر  ــاس جفرســون، وزی ــری توم ــه رهب ــم ضــد فدرالیســت‌ها )ب ــه‌داری( و ه خزان
خارجــه( حضــور داشــتند. پــس از بــروز اختلافــات قابــل پیش‌بینــی در کابینــه 
جــرج واشــنگتن، وزیــر خارجــه از دولــت کناره‌گیــری کــرد. جفرســون بــا کمــک 
ــش از او  ــاد. پی ــاد نه ــرات را بنی ــواه- دموک ــزب جمهوری‌خ ــون ح ــرج میس ج
همیلتــون حــزب فدرالیســت را تأســیس کــرده بــود. در ابتــدا ضــد فدرالیســت‌ها 
ــال ریاســت  ــس از ۸ س ــه پ ــد، چنانک ــکا نبودن ــره در سیاســت آمری ــروی چی نی
جمهــوری واشــنگتن، معــاون وی جــان آدامــز نیــز ۸ ســال دیگــر رئیــس جمهــور 
شــد. امــا پــس از آن سلســله ویرجینیایــیِ تومــاس جفرســون، مدیســون و مونــرو 
ــزب  ــرور، ح ــه م ــد. ب ــت‌ها ربودن ــبقت را از فدرالیس ــوی س ــال گ ــرای ۲۴ س ب
ــا  ــم ب ــت‌های قدی ــد فدرالیس ــد و ض ــارج ش ــت خ ــه سیاس ــت از عرص فدرالیس
ــازان میــدان سیاســت شــدند. حــزب جمهوری‌خــواه-  ســامان‌دهی جدیــد، یکه‌ت
دموکــرات شــامل گروهــای متفاوتــی ماننــد جمهوری‌خواهــان ملــی )طرفــداران 
ــران  ــذب آرای مهاج ــتاران ج ــا )خواس ــرمایه‌داری(، دموکرات‌ه ــارت آزاد و س تج
ــد( نیــز ویگ‌هــا )جبهــه‌ای  ــران سفیدپوســت و قشــر کم‌درآم جدیــد، کارگ
گســترده از بازمانــدگان حــزب فدرالیســت، آریســتوکرات‌ها، زمیــن‌داران جنوبــی، 
ــازی(  ــداران نوس ــرده‌داری و طرف ــان ب ــا، مخالف ــمالی، ایرلندی‌ه ــران ش صنعتگ
ــت و  ــدان دوام نیاف ــک حــزب چن ــر پرچــم ی ــا زی ــن گروه‌ه ــا اتحــاد ای ــود. ام ب
ــرده‌داری،  ــاره ب ــاوت درب ــی، مواضــع متف ــگ داخل ــان جن ــا پای از ســال ۱۸۴۸ ت
چندیــن بــار بــه تغییــر آرایــش آنهــا انجامیــد. ویگ‌هــا در مــورد قانونــی کــردن 
بــرده‌داری در کانــزاس و نبراســکا کــه تــازه بــه ایــالات متحــده پیوســته بودنــد، 
ــی  ــد وزن سیاس ــران بودن ــمالی نگ ــای ش ــتند. ویگ‌ه ــق نداش ــر تواف ــا یکدیگ ب
مناطــق حامــی بــرده‌داری، افزایــش یابــد و ایــن سیاســت در درازمــدت بــه زیــان 
منافــع کارگــران ســفید پوســت باشــد. نهایتــا ایــن اختــاف باعــث شــد ویگ‌هــا 
ــر  ــی دیگ ــای سیاس ــان گروه‌ه ــد و می ــت دهن ــود را از دس ــی خ ــدرت سیاس ق
تقســیم شــوند. چنیــن بــود کــه بخشــی از جمهوری‌خواهــان ملــی و ویگ‌هــای 
ــرات  ــزب جمهوری‌خواه-دموک ــروی ح ــش پیش ــرات و بخ ــزب دموک ــی ح جنوب
ــد. ــکیل دادن ــواه را تش ــزب جمهوری‌خ ــمالی، ح ــای ش ــراه ویگ‌ه ــه هم ــز ب نی

از ســال ۱۸۲۰ انــدرو جکســون، شــخصی خــارج از حــزب۳ کــه رؤســا و نخبــگان 
حزبــی را بــه چالــش کشــیده بــود وارد فضــای سیاســی شــد. جکســون نخســتین 
سیاســت‌مدار آمریکایــی بــود کــه بــا اســتفاده از عوام‌گرایــی و مخالفــت 
ــش  ــه چال ــده را ب ــالات متح ــی ای ــاختار سیاس ــت، س ــی وق ــگان سیاس ــا نخب ب
ــی  ــا نوع ــود؛ ]ب ــم وی ب ــخر اس ــان تمس ــی مخالف ــای ابتدای ــید. واکنش‌ه کش
ــون  ــد:  Jackas .۴ جکس ــه او می‌گفتن ــود[ ب ــه Jackson ب ــش ک ــف نام تحری
ــز می‌پنداشــت از  ــر را صفتــی تحســین برانگی کــه یک‌دندگــی و لجاجــت الاغ ن
ــه  ــا شــعار علی ــات ســال ۱۸۲۸ ب ــرد ۵ و در انتخاب ــن اســم‌گذاری اســتقبال ک ای
ــی  ــان کوئینس ــود ج ــب خ ــمگیر رقی ــاف چش ــا اخت ــی و ب ــالاری حزب دیوان‌س
ــردم  ــی م ــت عموم ــده خواس ــود را نماین ــون خ ــت داد. جکس ــز را شکس آدام
ــا چنــد  ــد آورد ت ــه معرفــی خــود، زمینــه‌ای را پدی ــن گون معرفــی می‌کــرد و ای
ســال پــس آن چنیــن جریــان منشــعب از حــزب جمهوری‌خــواه- دمکــرات، بــه 
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حــزب دموکــرات مشــهور شــود. دولــت جکســون بی‌درنــگ بســیاری از بومیــان 
ــه  ــد. این‌گون ــدی کوچان ــای جدی ــه مکان‌ه ــان ب ــی را از سرزمین‌هایش آمریکای
ــرات  ــده حــزب دموک ــروی پیش‌برن ــد نی ــا بع ــا مدت‌ه سیاســت‌های جکســون ت
ــری  ــکارا از برت ــه ۱۸۴۰ آش ــا در ده ــر۶ آنه ــت تقدی ــال مانیفس ــرای مث ــود. ب ب
ــر  ــور غی ــدون حض ــرزمین‌هایی ب ــه س ــدی ب ــتان و علاقه‌من ــژادی سفیدپوس ن
ــه ســویه‌های  ــی ک ــد؛ تمایلات ــکای شــمالی ســخن می‌گوی سفیدپوســت در آمری
توســعه‌طلبانه داشــت و در دوران ریاســت جمهــوری جیمــز نــاک بــه جنــگ بــا 

ــد. ــالات متحــده انجامی ــه ای ــا و نیومکزیکــو ب ــک و پیوســتن کالیفرنی مکزی

ــن  ــرده‌داری در ای ــئله ب ــور، مس ــه کش ــد ب ــالات جدی ــدن ای ــه ش ــس از اضاف پ
ــه وجــود آورد.  ــالات و احــزاب بحــران ب ــط میــان ای ــاره در رواب ســرزمین‌ها، دوب
ــرده‌داری  ــق ب ــی ِ مواف ــالات جنوب ــان در ای ــتر حامیانش ــه بیش ــا ک دموکرات‌ه
می‌زیســتند و در پــی گســترش مناطــق تحــت ســلطه سیاســی خــود بــه ســمت 
ــد  ــد نبای ــالات جدی ــرده‌داری در ای ــد ب ــد، می‌گفتن ــرب بودن ــمال غ ــرب و ش غ
ممنــوع شــود. در دهــه ۱۸۶۰ حــزب جمهوری‌خــواه در ایــالات شــمالی قــدرت 
ــده  ــناخته ش ــدان ش ــه چن ــردی ن ــه ف ــوری ک ــود؛ ط ــرده ب ــدا ک ــی پی روزافزون
بــه نــام ابراهــام لینکــن توانســت در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــروز شــود. 
ــی اســت  ــا قانون ــرده‌داری در آنه ــه ب ــی ک ــور ایالات ــود در ام ــرده ب ــام ک وی اع
ــرده‌داری در  ــی ب ــن حام ــط قوانی ــا در بس ــت تنه ــرد و دول ــد ک ــت نخواه دخال
ــت‌مداران  ــال سیاس ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش ــی خواه ــع منف ــد موض ــالات جدی ای
ایــالات جنوبــی می‌پنداشــتند کــه لینکــن و حزبــش بیــش از حــد قابــل تحمــل، 
ــن  ــتند. ای ــی هس ــر صنعت ــی و غی ــالات جنوب ــع ای ــرده‌داری و مناف ــف ب مخال
ــام  ــس اع ــون دیوی ــری جفرس ــه رهب ــی۷ ب ــت جنوب ــت‌مداران از ۱۱ ایال سیاس
کردنــد از ایــالات متحــده خــارج شــده، ایــالات کنفــدرال آمریــکا را بــه مرکزیــت 
ریچمونــد از ایالــت آلابامــا تشــکیل خواهنــد داد. سیاســتمداران ایــالات شــمالی 
ــی  ــان تمام ــرای حفــظ اتحــاد می ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــز تصمی ــدرال نی ــت ف و دول
ــس از ۵  ــد. پ ــی برون ــالات جنوب ــگ ای ــه جن ــرزمین، ب ــتن س ــالات و نگهداش ای
ســال جنــگ داخلــی و شکســت ایــالات تجزیــه طلــب، دولــت فــدرال بــرده‌داری 
ــی اعــام کــرد. حــزب  ــر قانون ــالات متحــده غی ــی در ســرزمین‌های ای ــه کل را ب
جمهوری‌خــواه مصمــم بــود بــرای تأمیــن و تضمیــن حقــوق بــردگان آزاد شــده 
در ایــالات جنوبــی تدبیراتــی اندیشــیده شــود. در ایــن راســتا یــک ســال پــس 
از تــرور رئیــس جمهــور لینکــن، کنگــره بــا تصویــت قانــون حقــوق شــهروندی8 
متمم‌هــای ۱۴ و ۱۵ را بــه قانــون اساســی افــزود تــا مــردان سیاه‌پوســت 
ــی  ــس از چیرگ ــی پ ــد. حت ــدا کنن ــق رأی پی ــت ح ــردان سفیدپوس ــد م همانن
دولــت بــر ایــالات تجزیه‌طلــبِ جنوبــی نیــز حــزب جمهوری‌خــواه پایــگاه قابــل 
اعتنایــی در جنــوب پیــدا نکــرد. دموکرات‌هــا همچنــان خواســتار محــدود بــودن 
اختیــارات دولــت فــدرال و افزایــش قــدرت دولت‌هــای ایالتــی در مدیریــت امــور 
خویــش بودنــد. ایــن افزایــش قــدرت ایالتــی خواهی‌نخواهــی بــه مهــار، ســرکوب 
ــود  ــه ب ــد. این‌گون ــر می‌ش ــی منج ــالات جنوب ــتان در ای ــازی رنگین‌پوس و جداس
ــان  ــی از حامی ــش مهم ــا۹ بخ ــوکلاس کلاون‌ه ــژادی و ک ــان ن ــه برتری‌طلب ک

حــزب دموکــرات شــدند.

از منظــری دیگــر، در دوران جنــگ داخلــی اتفاقــی رخ داد کــه باعــث تغییــر چهره 
حــزب نوبنیــاد جمهوری‌خــواه شــد. هزینه‌هــای دولــت فــدرال در خــال جنــگ 
باعــث ثروتمنــد شــدن عــده اندکــی از شــهروندان ایــالات شــمالی شــده بــود. این 
ســرمایه‌داران جدیــد، بعضــا تــوان اجرایــی و کارآمــدی بیشــتری از دولــت فــدرال 
داشــتند. مثــا اســتحصال نفت بــا دکل، کشــیدن خــط راه‌آهــن و ورود لوکوموتیو 
بــه ایــالات متحــده بــا ســرمایه شــخصی ایــن افــراد عملــی شــد.10 ایــن مســئله 
ــران  ــی، ســرمایه‌داران و صنعتگ ــگ داخل ــس از جن ــکای پ موجــب شــد در آمری
ــت  ــا در دول ــدرال داشــته باشــند و طبع ــت ف ــی بیــش از دول ــدرت و ثروت گاه ق
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ــان حــزب  ــاور آن ــه ب ــد. ب ــدا کنن ــراوان پی ــوذ ف ــز نف و حــزب جمهوری‌خــواه نی
ــت،  ــهروندان سفیدپوس ــت ش ــا اکثری ــوری ب ــازِ کش ــش از نی ــواه بی جمهوری‌خ
خــود را درگیــر تأمیــن حقــوق سیاه‌پوســتان در ایــالات جنوبــی کــرده‌ اســت و 
تــداوم رونــد کنونــی نــه عقلانــی اســت، نــه همســو بــا منافــع آنــان. ایــن مســئله 
ــت‌های  ــر سیاس ــی در براب ــالات جنوب ــونت‌آمیز ای ــای خش ــار مقاومت‌ه در کن
ــر  ــر ب ــواه کمت ــت‌مداران جمهوری‌خ ــد سیاس ــث ش ــژادی، باع ــه ن اصلاح‌طلبان
مســائل حقــوق شــهروندی سیاه‌پوســتان تمرکــز کننــد و نهایتــا در دهــه ۱۸۷۰ 
اصــاح ایــالات جنوبــی از طــرق فشــار آوردن دولــت فــدرال بــه طــور کلــی کنــار 
گذاشــته شــد تــا مســئله تبعیض‌هــای نــژادی، دغدغــه داخلــی سیاســت‌مداران  

ایــالات جنوبــی باشــد. 

ــتار  ــه خواس ــد ک ــود آم ــه وج ــی ب ــرد، جریان ــر رویک ــن تغیی ــه ای ــش ب در واکن
گســترده‌تر شــدن نقــش دولــت در مناســبات سیاســی بــود تــا اهــرم فشــاری در 
برابــر ســوء اســتفاده ســرمایه‌داران و شــرکت‌های بــزرگ از موقعیــت سیاســی و 
اقتصادیشــان وجــود داشــته باشــد و در نتیجــه راه بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی 
عمــوم مــردم هموارتــر شــود. ابتــدا ایــن پیشــروان بــر هــر دو حــزب اصلــی فشــار 
آوردنــد، امــا ایــن وودرو ویلســون بــود کــه پــس از پیــروزی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ۱۹۱۲ سیاســت‌های کلــی حــزب دموکــرات را تغییــر داد و بــا وجــود 
ــدرت  ــدرال ق ــت ف ــه دول مخالفت‌هــای سیاســت‌مداران حــزب جمهوری‌خــواه، ب
ــود،  ــی کــه وضعیــت اقتصــادی مســاعد ب ــا زمان بیشــتری در اداره کشــور داد. ت
ــزرگ  ــرکت‌های ب ــزب ش ــه ح ــه ب ــواه )ک ــزب جمهوری‌خ ــک ح ــام ایدئولوژی نظ
و ســرمایه‌داران تبدیــل شــده بــود( ضربــه ســختی را متحمــل نمی‌شــد. امــا بــا 
نامســاعد شــدن اوضــاع اقتصــادی پــس از بحــران بــزرگ ســال ۱۹۲۹و قــدرت 
ــت  ــش دول ــر شــدن نق ــس از ویلســون و پررنگ‌ت ــا پ ــاره دموکرات‌ه ــن دوب یافت
ــان  ــت، جمهوری‌خواه ــن روزول ــر فرانکلی ــی در عص ــای دولت ــدرال و برنامه‌ه ف
روز بــه روز بیشــتراز قــوه اجرایــی کشــور فاصلــه گرفتنــد. محــدود شــدن قــدرت 
دولــت فــدرال، بــه خصــوص در حیطــه بازرگانــی و تجــارت، همچنــان خواســته 
ــاور  ــد در دوران آیزنه ــر چن ــود، ه ــان ب ــی جمهوری‌خواه ــده اصل ــی و ای کانون
 ”New Deal“ ــت‌های ــکار سیاس ــل ان ــر قاب ــرات غی ــل تأثی ــه دلی ــون ب و نیکس
ــت  ــد دول ــرای تحدی ــی ب ــان فرصــت چندان ــت،۱۱ جمهوری‌خواه در دوران روزول

فــدرال پیــدا نکردنــد.

ــث  ــر از مباح ــار دیگ ــژادی ب ــض ن ــوع تبعی ــای ۱۹۵۰ و ۱۹۵۶۰ موض در دهه‌ه
سیاســی کانونــی در ایــالات متحــده شــد. درســت اســت کــه الگوهایــی از مواضــع 
مشــابه درون هــر یــک از دو حــزب در قبــال تبعیــض نــژادی علیــه سیاه‌پوســتان 
وجــود داشــت امــا بیــش از هــر چیــز، جنوبــی یا شــمالی بــودن یک سیاســت‌مدار 
یــا حــزب ایالتــی بــود کــه باعــث شــکل‌گیری مواضــع مشــابه در قبــال تبعیــض 
ــالات  ــه کمــاکان بیشــتر در ای ــژادی ک ــان ن ــژادی می‌شــد. صــدای جدایی‌طلب ن
جنوبــی مســتقر بودنــد بیشــتر از لیبرال‌هــای پیشــرو در ایــالات شــمالی شــنیده 
ــدی  ــن صورت‌بن ــدن جانســون ای ــدرت رســیدن لین ــه ق ــس از ب ــا پ می‌شــد. ام
بــرای همیشــه تغیــر کــرد. جانســون بــا حمایــت برخــی از ســناتورهای هم‌حزبــی 
خــود در ایــالات شــمالی در کنــار حمایــت برخــی از ســناتورهای جمهوری‌خــواه، 
قانــون حقــوق شــهروندی ۱۲ را امضــا کــرد تــا عواملــی کــه بــه طــور ســاختاری 
ــا  ــازی آنه ــده و جداس ــته ش ــان برداش ــود از می ــتان ب ــع رأی دادن سیاه‌پوس مان
نیــز متوقــف شــود. در نتیجــه ســبد رأی دموکراتهــا از آرای ایــالات جنوبــی خالــی 
ــی از  ــالات جنوب ــدگان سفید‌پوســت ای ــم رأی‌دهن ــوچ مه ــن ک ــد ای شــد، هرچن
ــک حــزب  ــدرال در نظــام ایدئولوژی ــت ف ــزون نقــش دول ــر شــدن روزاف پررنگ‌ت
ــود. از آن پــس دموکرات‌هــا  ــه طــور یکســان تأثیــر پذیرفتــه ب دموکــرات نیــز ب
تــا ۱۹۸۸ جمعــا ۵ انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــا اختــاف فــراوان از دســت 
ــالات  ــون حقــوق شــهروندی ســال ۱۹۶۴ در میــان دموکرات‌هــای ای ــد. قان دادن
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شــمالی ۹۶٪ و در میــان دموکرات‌هــای ایــالات جنوبــی ۷٪ موافــق داشــت. ٪۸۴ 
ــی  ــد، در حال ــون بودن ــن قان ــق ای ــز مواف ــالات شــمالی نی از جمهوری‌خواهــان ای
کــه در ایــالات جنوبــی تقریبــا هیــچ جمهوری‌خــواه موافقــی وجــود نداشــت. از 
ــوری  ــه کش ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــده در ح ــالات متح ــناختی، ای ــر جمعیت‌ش نظ
ــر  ــن تغیی ــاید همی ــد. ش ــت ندارن ــتان در آن اکثری ــر سفید‌پوس ــه دیگ ــت ک اس
ــت از  ــه حمای ــژادی ب ــی ن ــت از برتری‌طلب ــا حرک ــه دموکرات‌ه ــد ک ــبب ش س
اقلیت‌هــا را در حــزب خــود نهادینــه کننــد، پایــگاه رأی جدیــدی در ایــالات غیــر 
جنوبــی بــه دســت آورنــد و نهایتــا نخســتین رئیــس جمهــور سیاه‌پوســت را بــه 
ــه کاخ ســفید در ســال ۱۹۹۲ و  ــا ب کاخ ســفید بفرســتند. بازگشــت دموکرات‌ه
۲۰۰۸ بیــش از هــر چیــز مدیــون آرای اقلیت‌هــای نــژادی روبه‌رشــد و پذیــرش 

ــود. ــن گروه‌هــا از ســوی حــزب دموکــرات ب ــا ای سیاســت‌های متناســب ب

ــای  ــن پیچ‌ه ــی از مهم‌تری ــال ۱۹۶۴ یک ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ام
ــات  ــن انتخاب ــان ای ــزب در جری ــر دو ح ــت. ه ــده اس ــالات متح ــی در ای تاریخ
ــزب  ــرف ح ــک ط ــد. از ی ــود بودن ــد خ ــت جدی ــتجوی هوی ــر در جس ــار دیگ ب
دموکــرات بــا پیــروزی جانســون و امضــای قانــون حقــوق شــهروندی بــه دســت 
او بــه طــور کلــی تغییــر چهــره داد و از طرفــی دیگــر، در جریــان رقابــت 
ــه‌ای  ــان زلزل ــوری در اردوگاه جمهوری‌خواه ــت جمه ــف ریاس ــای مختل نامزده
ــود  ــوب ب ــه‌رو محب ــزد میان ــر نام ــون راکفل ــت نلس ــدای رقاب ــب رخ داد. ابت مهی
ــت.  ــدن او داش ــاب ش ــه انتخ ــی ب ــت فراوان ــز رغب ــزب نی ــالاری ح ــه دیوان‌س ک
ــوب  ــه‌رو و محب ــواه میان ــت، جمهوری‌خ ــت کنتیک ــناتور ایال ــوش، س پرســکات ب
دیگــری بــود کــه مواضعــی مشــابه راکفلــر داشــت. او فــردی مؤثــر در جلوگیــری 
از گشــترش افراط‌گرایــی ســناتور جــو مک‌کارتــی میــان جمهوری‌خواهــان 
ــال  ــل امث ــت در مقاب ــزب نتوانس ــال از ح ــن ب ــت ای ــه در نهای ــوری ک ــود، ط ب
ــات  ــه خواســت خــود در انتخاب ــوش کــه ب ــر پیــدا کنــد. ب ــوش موقعیتــی فرات ب
ــت  ــر داش ــا راکفل ــتانه  ب ــی دوس ــود، ارتباط ــده ب ــزد نش ــنا نام ــال ۱۹۶۲ س س
ــات  ــرد در انتخاب ــب ک ــش را ترغی ــه هم‌حزبی‌های ــود ک ــال ۱۹۶۰ او ب و در س
ــت نیکســون معرفــی کننــد. در ســال ۱۹۶۴  ــرای معاون ــر را ب مــاه نوامبــر راکفل
ــا  ــوش یقین ــد پرســکات ب ــان می‌کردن ــه گم ــه هم ــود ک ــه‌ای ب ــه گون شــرایط ب
ــه طــور  ــق باشــد و ب ــوری مواف ــات ریاســت جمه ــر در انتخاب ــزدی راکفل ــا نام ب
همه‌جانبــه از او حمایــت کنــد. امــا بــوش کــه پــس طــاق راکفلــر از همســرش 
در ســال ۱۹۶۲ بــه مخالــف سرســخت وی تبدیــل شــده بــود، در یــک ســخنرانی 
گفــت: »آیــا بــه جایــی رســیده‌ایم کــه فرمانــدار ایالتــی بــزرگ بــه خــود اجــازه 
ــی  ــد و زندگ ــاق ده ــش را ط ــدان بزرگ ــادر فرزن ــوب و م ــر خ ــد همس می‌ده
دیگــر مــادر متأهــل جوانتــری را نیــز از هــم بپاشــد؟« ۱۳ درگیری‌هــای لفظــی 
ــکار  ــل اف ــواه، در مقاب ــزب جمهوری‌خ ــی ح ــخصیت اصل ــر، دو ش ــوش و راکفل ب
ــر  ــای محافظه‌کارت ــرای نیروه ــی، مســیر را ب ــائل اخلاق ــر مس ــه خاط ــی ب عموم
ــی  ــر دلایل ــون راکفل ــا نلس ــوش ب ــکات ب ــت پرس ــرد. مخالف ــوار ک ــزب هم در ح
ــه دنیــای  ــود کــه تنش‌هــا را ب ــواده ب ــط نزدیــک دو خان شــخصی داشــت و رواب
ــزب  ــه‌کار ح ــف محافظ ــای طی ــا مخالفت‌ه ــود. ام ــرده ب ــز وارد ک ــت نی سیاس
ــا  ــرای آنه ــک داشــت. ب ــی و ایدئولوژی ــه عقیدت ــر، جنب ــا راکفل ــواه ب جمهوری‌خ
ــرش  ــل پذی ــان رســوایی‌هایی قاب ــا چن ــاره ازدواج کــردن ب طــاق گرفتــن و دوب
نبــود و گــذر راکفلــر از ایــن خــط قرمــز بــود کــه عــزم محافظــه‌کاران را جــزم 
ــه ســمت دیگــری کشــانند. فیلیــس  ــا رأی‌دهنــدگان جمهوری‌خــواه را ب کــرد ت
اشــایفی یکــی از مهمتریــن رهبــران ایــن جریــان، ســعی کــرد افــراد ناراضــی از 
اوضــاع اجتماعــی دهــه ۱۹۶۰ را ســازمان‌دهی کنــد و آنهــا را نســبت بــه شــیوع 
آزادی‌هــای فزایندهــای کــه از نظــر وی ارزش‌هــای ســنتی و خانوادگــی را تهدیــد 
ــداران جمهوری‌خواهــی چــون  می‌کــرد آگاه کنــد؛ آزادی‌هایــی کــه حتــی فرمان
ــی  ــه حرکــت اجتماع ــد ک ــش بودن ــود. او و همراهان ــرده ب ــر را منحــرف ک راکفل
ــد. در  ــود آوردن ــه وج ــرد ب ــوق زن و م ــاوی حق ــش تس ــه جنب ــجمی علی منس
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پرسکات بوش

مبــارزات انتخاباتــی ســال ۱۹۶۴ اشــایفی یکــی از دلیگیت‌هــای شــاخص 
 A” ــاب ــخصا آن کت ــز ش ــش از نی ــود. پی ــزب ب ــی ح ــیون مل ــر در کنوانس حاض
Choice, not an Echo“ را منتشــر کــرد و توانســت چنــد صــد هــزار نســخه از آن 
را بــه فــروش برســاند. آن کتــاب و تلاش‌هــای دیگــر او و همراهانــش در نهایــت 
ــه  ــواه را ب ــدگان جمهوری‌خ ــه رأی‌دهن ــد ک ــر ش ــه راکفل ــور علی ــده‌ای قط پرون
ســمت گزینــه‌ای بــه شــدت محافظــه‌کار، یعنــی بــری گــُــلدواتر کشــانید. ایــن 
ــرای اســتقرار و اســتحکام راســت مذهبــی در حــزب جمهوری‌خــواه و  ــازی ب آغ
بــه نوعــی گــروگان گرفتــه شــدن ایــن حــزب بــه دســت محافظــه‌کاران مذهبــی 
ــه  ــزب را ب ــیر ح ــت مس ــته اس ــاح توانس ــن جن ــه ای ــار ک ــر ب ــود. از آن روز ه ب
ــی  ــات نهای ــردم در انتخاب ــا آرای م ــه ب ــد، در مواجه ــر ده ــود تغیی ــواه خ دلخ
ــردن  ــی ک ــتر در فرسایش ــروه بیش ــن گ ــت ای ــت. ۱۴ موفقی ــورده اس ــت خ شکس
مســیر فعــالان برابــری حقــوق زن و مــرد، فعــالان حقــوق اقلیت‌هــای جنســی و 
ــه احتمــال  ــود ب ــی نب ــت محافظــه‌کاران مذهب ــر مقاوم ــال آن بوده‌اســت. اگ امث
ــه تصویــب مجالــس ایالتــی  ــر )ERA( در دهــه ۱۹۷۰ ب زیــاد متمــم حقــوق براب
ــای  ــروز تلاش‌ه ــا ام ــد. ت ــکا می‌ش ــی آمری ــون اساس ــی از قان ــید و بخش می‌رس
ــه عقــب  ــه‌ کــه حــزب ذره‌ای از مواضــع محافظه‌کاران چشــمگیری صــورت گرفت
نشــینی نکنــد. مخالفت‌هــای جــدی محافظــه‌کاران مذهبــی در برابــر نیکســون، 
رامنــی پــدر و رامنــی پســر مثال‌هــای خوبــی هســتند کــه نشــان می‌دهــد کــه 
ایــن جنبــش همزمــان در چنــد جبهــه نبــرد کــرده اســت. اشــایفی در جریــان 
ــرد و  ــام ک ــپ اع ــود را از ترام ــت خ ــال ۲۰۱۶  حمای ــی س ــای انتخابات رقابت‌ه
چنــد مــاه پــس از آن در ســن ۹۲ فــوت کــرد. بــا وجــود نامزدهــای محافظــه‌کاری 
مثــل تــد کــروز و مارکــو روبیــو و نیــز ســابقه نــه چنــدان درخشــان ترامــپ در 
ــن  ــوژی محافظــه‌کاران مذهبــی، بســیاری از ای ــا ایدئول موضع‌گیــری متناســب ب
ــه نظــر می‌رســد اشــایفی و بســیاری  اعــام حمایــت شــگفت‌زده شــدند. امــا ب
ــد  ــی دریافته‌ان ــه خوب ــده ب ــالات متح ــیحی در ای ــیِ مس ــه‌کاران مذهب از محافظ
ــردی  ــیدن ف ــدرت رس ــه ق ــال ب ــکا، احتم ــه آمری ــی جامع ــت فعل ــه در وضعی ک
ایدئولوژیــک بــا ویژگی‌هــای مقبــولِ جامعــه رو بــه افــول محافظــه‌کاران مذهبــی 
بســیار انــدک اســت. شــاید ایــن ادعــای گزافــی باشــد کــه ترامــپ اســب تــروای 
ــه دنبــال  راســت مذهبــی در آمریکاســت، امــا ایــن گــروه بیــش از هــر چیــز، ب
ــوب  ــپ در راســتای چشــم‌انداز مطل ــه ترام ــردم ب ــی م ــال عموم ــتفاده از اقب اس
ــر  ــود را ب ــترده خ ــر گس ــوذ و تأثی ــز نف ــته نی ــای گذش ــد و در ماه‌ه ــود بودن خ

ــد. ــان داده‌ان ــفید نش ــت‌های کاخ س سیاس
سیاســت و متقابــا جامعــه آمریــکا در حــال تجربــه شــرایطی دو قطبی اســت. این 
شــرایط ریشــه در تحــولات دهــه ۱۹۷۰ دارد ۱۵ امــا بــه طــور کلــی تجربــه تاریخی 
جامعــه، بســترهای آمــاده‌ای بــرای میــل بــه دوگانگــی افراطــی ایجــاد کرده‌اســت. 
تقابــل حامیــان قانــون اساســی کنفــدرال و قانــون اساســی فــدرال، شــکل‌گیری 
ــزب  ــعاب از ح ــت‌ها، انش ــل فدرالیس ــرات در مقاب ــواه- دموک ــزب جمهوری‌خ ح
ــرات  ــواه و دموک ــزاب جمهوری‌خ ــکل‌گیری اح ــرات و ش ــواه- دموک جمهوری‌خ
ــه  ــر اعطــای حقــوق شــهروندی ب ــزاع ب ــی، ن ــروز جنــگ داخل ــل هــم، ب در مقاب
سیاه‌پوســتان، مواجهــات حامیــان ایــده دولــت بــزرگ و حامیــان تحدیــد دولــت 
فــدرال و نهایتــا جــدال محافظــه‌کاران مذهبــی در برابــر گروه‌هــای آزادی‌خــواه و 
لیبــرال، از عوامــل تاریخــی و اجتماعــی مهــم در تــداوم وضعیــت دو قطبی اســت. 
بــه عــاوه، نظــام سیاســی دو حزبــی آمریــکا نیــز عامــل تشــدید کننــده وضعیــت 
دوقطبــی بــوده اســت، امــا ایــن نظــام سیاســی تنهــا در یــک معنــای خــاص دو 
حزبــی اســت. ایــن سیســتم چنــد بعُــدی، معجونــی از نگرش‌هــای متفــاوت بــه 
ــا  ــه در تعامــل ب ــا مرکزیــت حکومت‌هــای مســتقر در ایــالات پنجاه‌گان مســائل ب
ــی  ــد حزب ــی چن ــزی اســت و در اصــل نظام ــره، کاخ ســفید و احــزاب مرک کنگ
ــرای  ــر ب ــی بزرگ‌ت ــت ائتلاف ــا تح ــتر زمان‌ه ــه در بیش ــد ک ــکیل می‌ده را تش
دسترســی بــه اهدافــی محــدود عمــل می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه درون 
کنگــره، تمایزهــای فکــری نماینــدگان بــا یکدیگــر بیشــتر نمایــان اســت و جــز در 
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مــوارد حســاس، نمی‌تــوان ادعــا کــرد کــه همــه نماینــدگان منتســب بــه یــک حــزب، رفتــاری مشــابه را از خــود نشــان می‌دهنــد و 
وحــدت رویــه دارنــد.

بــه نظــر می‌رســد حــزب جمهوری‌خــواه کــه در حــال حاضــر کنتــرل کنگــره، کاخ ســفید و بیشــتر فرمانداری‌هــا و مجالــس ایالتــی 
ــران  ــدگان و رهب ــن رأی‌دهن ــی اســت و ای ــچ تاریخــی مهم ــذر از پی ــال گ ــر در ح ــار دیگ ــوم در دســت دارد، ب ــده‌ای نامعل ــا آین را ت
حــزب هســتند کــه مشــخص خواهنــد کــرد مســیر جدیــد بــه کــدام ســو خواهــد بــود. در موقعیــت فعلــی، سیاســت‌های پیشــنهادی 
حــزب، همــان نســخه ســنتی اســت کــه از منظــر اقتصــادی بــه دنبــال قطــع برنامه‌هــای دولتــی پرُخــرج رفاهــی، کاهــش مالیاتــی، 
مقررات‌زدایــی از بخش‌هــای مالــی و محیــط زیســت و از منظــر اجتماعــی بــه دنبــال مقاومــت در برابــر تغییــرات گســترده و بازگشــت 
ــواه  ــد حــزب جمهوری‌خ ــرد جدی ــن رویک ــی در تعیی ــه عطف ــپ نقط ــنتی و مســیحی اســت. انتخــاب شــدن ترام ــای س ــه ارزش‌ه ب
خواهــد بــود. اگــر بــاور کنیــم کــه رئیــس جمهــور فعلــی بــه بیــان میــت رامنــی در مــاه مــارس ســال گذشــته شــارلاتان، حقه‌بــازو 
سودجوســت ۱۶ می‌تــوان گمــان داشــت پــس از گــروگان گرفتــه شــدن از ســوی محافظــه‌کاران مذهبــی در پنــج دهــه گذشــته، بــار 
دیگــر تجربــه‌ای مشــابه بــرای حــزب جمهوری‌خــواه اتفــاق افتــاده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار، تــداوم موجودیــت حــزب نیــز 
ــه هیــچ اصلــی  ــا دروغگویی‌هــای آشــکار و تغییــر موضع‌هــای لحظــه‌ای نشــان داده‌اســت کــه ب ــود. ترامــپ ب محــل بحــث خواهــد ب
جــز آنچــه کــه بــرای شــخص او و امپراتــوری مالــی وی ســودمند باشــد وفــادار نخواهــد مانــد. تــداوم چنیــن رفتــاری جی‌اوپــی۱۷ را بــا 
بحــران هویــت مواجــه خواهــد کــرد. زیــرا رونــد تغییــر الگــوی جمعیــت کمــاکان علیــه جمهوری‌خواهــان اســت و پایــگاه رأی فعلــی 
ترامــپ را نیــز تنهــا تــا مــدت اندکــی می‌تــوان بــا وضعیــت مســاعد اقتصــادی ارث رســیده از دولــت پیــش، راضــی نگــه داشــت. بخــش 
مهمــی از ســبد رأی ترامــپ کــه باعــث پیشــی گرفتــن وی از رقیــب شــد، خانواده‌هــای طبقــه متوســط در ایــالات صنعتــی اوهایــو، 
پنســیلوانیا، میشــیگان و ویسکانســین هســتند کــه روایــت نامــزد جمهوری‌خواهــان در مــورد دلیــل از بیــن رفتــن شــغل‌های ســنتی 
را در محــل زندگــی خــود بــاور کرده‌انــد. بــه نظــر نمی‌رســد کــه ایــن گــروه، قربانــی سیاســت‌های جهانــی شــدن و انتقــال شــغل‌ها 
بــه خــارج از کشــور باشــند، بلکــه ناتوانــی سیاســت‌مداران هــر دو حــزب در کنگــره در پیگیــری سیاســت‌های کارآمــد و علمــی بــه 
ــا تغییــرات تکنولوژیــک و دگرگونی‌هــای لحظــه‌ای الگوهــای کســب و کار، زندگــی روزمــره ایــن  منظــور هماهنــگ شــدن قوانیــن ب
قشــر را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت. دیــر یــا زود همــگان، بــه خصــوص افــرادی کــه روایــت مخــدوش رئیــس جمهــور فعلــی آمریــکا 
را از مقصــران وضعیــت نامســاعد خویــش پذیرفته‌انــد، بــا ایــن واقعیــت مواجــه خواهنــد شــد کــه بــرای حــل بحــران، نخســت بایــد 
وضعیــت بــه درســتی شناســایی شــده و بــا توجــه بــه شــناخت دقیــق، راه حلــی متناســب، کارآمــد و بــه‌روز ارائــه شــود. رســیدن بــه 
ــچ تاریخــی باشــد.  ــن پی ــی در ای ــپ، دســت‌انداز خفیف ــوری ترام ــر نباشــد و دوران ریاســت جمه ــی زمان‌ب ــت شــاید خیل ــن واقعی ای
شــاید خواســت رأی‌هنــدگان و رهبــران حــزب در آینــده‌ای نزدیــک بــه گونــه‌ای رقــم خــورَد کــه حــزب جمهوری‌خــواه از ایــن بحــران 
نــو هویــت نیــز بــه خوبــی گــذر کنــد. مشــهور اســت کــه وینســنت چرچیــل در وصــف سیاســت‌مداران آمریکایــی گفتــه اســت: »آنهــا 

ــر.« ۱۸ ــای دیگ ــام گزینه‌ه ــس از فرســودن تم ــا پ ــد، ام همیشــه درســت‌ترین کار را انجــام می‌دهن

ایــالات متحــده آمریــکا برخــاف ممالــک اروپایــی 
ســنت نــدارد، بــه همیــن دلیــل شــیوه بنیان‌گــذاری 
ــردازان  ــرای نظریه‌پ و عملکــرد دموکراســی در آن ب

دموکراســی از جملــه میــل جالــب بــود.

7
0

7
1



ــد  ــم، همانن ــده نوزده ــی س ــرال بریتانیای ــاددان لیب ــوف و اقتص ــل، فیلس ــتوارت می ــان اس ج
ــکا  ــالات متحــده آمری ــا شــیفته ای ــا و بریتانی ــه خــود در اروپ ــای زمان بســیاری از بریتانیایی‌ه
بــود. میــل بــاور داشــت دولــت آمریــکا یکــی از بهتریــن مدل‌هــای »حکومــت نمایندگــی«۱ در 
ــام، فیلســوف و  ــی اســت. اســتاد او، جرمــی بنت ــا حکومت‌هــای دموکراتیــک اروپای مقایســه ب
حقــوق‌دان بریتانیایــی قــرن ۱۸ و ۱۹، نیــز می‌گفــت ترجیــح می‌دهــد یــک آمریکایــی باشــد 
ــا یــک بریتانیایــی. الکســی دو توکویــل، جامعه‌شــناس و دانشــمند سیاســی فرانســوی، کــه  ت
تنهــا یــک ســال از میــل بزرگ‌تــر بــود نیــز اعتقــاد داشــت دولــت آمریــکا در ســده نوزدهــم 
در مقایســه بــا دولت‌هــای اروپایــی دموکراتیک‌تــر بــود، زیــرا حاکمیــت مــردم در آمریــکا بــر 
اصــل »برابــری شــرایط« ۲ اســتوار اســت و میــان جامعــه و دولــت ســازگاری مناســبی وجــود 

دارد.
ــیوه  ــل ش ــن دلی ــه همی ــدارد، ب ــی ســنت ن ــک اروپای ــکا برخــاف ممال ــالات متحــده آمری ای
بنیان‌گــذاری و عملکــرد دموکراســی در آن بــرای نظریه‌پــردازان دموکراســی از جملــه 
میــل جالــب بــود. کنــار گذاشــتن کلیســا در سیاســت، بــاور بــه اقتصــاد آزاد، آزادی گســترده 
ــه  ــی از جمل ــوی اجتماع ــای ن ــز ایده‌ه ــور و نی ــن کش ــوری در ای ــدل جمه ــات، م مطبوع
ــال‌های  ــان س ــی، می ــندید. او در جوان ــده می‌پس ــالات متح ــل در ای ــه می ــود ک ــی ب چیزهای
۱۸۳۵ و ۱۸۴۰، ســه مقالــه دربــاره آمریــکا نوشــت. دو مقالــه از آنهــا مــروری بودنــد بــر کتــاب 
مشــهور توکویــل، دموکراســی در آمریــکا کــه در ۱۸۳۵ و ۱۸۴۰ در دو جلــد منتشــر شــد. میــل 
ایــن دو نقــد کتــاب را در همــان ســال‌های انتشــار کتــاب نوشــت. مقالــه دیگــر میــل جــوان 
دربــاره آمریــکا در واقــع رســاله‌ای اســت دربــاره وضــع اجتماعــی آمریــکا. ایــن ســه نوشــته بــه‌ 
ــا یکدیگــر  ــکا و رژیم‌هــای آریســتوکراتیک اروپایــی را ب طــور کلــی جامعــه دموکراتیــک آمری
می‌ســنجد. میــل در ایــن ســه مقالــه بــا اینکــه تحــت تأثیــر توکویــل اســت، آشــکارا اندیشــه 
ــری  ــه‌ای دیگ ــت مقال ــال داش ــی ۵۶ س ــی وقت ــپس‌تر در ۱۸۶۲ یعن ــرود. او س ــود را می‌پ خ

ــکا اســت. ــی آمری ــاره جنگ‌هــای داخل ــن نوشــته درب ــکا نوشــت. ای ــاره آمری درب

دموکراسی در آمریکا اثر توکویل )۱۸۳۵ و ۱۸۴۰(

ــت  ــوق اقلی ــده حق ــا ای ــد، ام ــی می‌دانن ــم دموکراس ــرداز مه ــین نظریه‌پ ــل را نخس توکوی
ــرح  ــار مط ــن ب ــرای اولی ــل ب ــاص را می ــرایط خ ــرای آزادی در ش ــی ب ــرات دموکراس و مخاط
ــتوده  ــوم آزادی«۳ س ــهور »دو مفه ــه مش ــل در مقال ــن دلی ــه ای ــن او را ب ــا برلی ــرد. آیزای ک
اســت. میــل از نخســتین نوشــته‌هایش، ماننــد دو مقالــه دربــاره کتــاب دموکراســی در آمریــکا 
نوشــته توکویــل تــا کتــاب مهمــش »ملاحظاتــی پیرامــون حکومــت نمایندگــی« )۱۸۶۱( یــک 
نظریــه دموکراســی ارائــه می‌دهــد. توکویــل دموکراســی را »برابــری شــرایط« یعنــی »برابــری 
ــف  ــرایط تعری ــری ش ــاس براب ــر اس ــردم ب ــت م ــر، حاکمی ــارت دقیق‌ت ــه عب ــا ب ــی« ی اجتماع
می‌کــرد. در عیــن حــال می‌دانســت کــه برابــری شــرایط در حکومــت اســتبدادی نیــز ممکــن 
ــری  ــد. براب ــردم نیانجام ــت م ــه حاکمی ــری در شــرایط ب ــه براب ــود ک ــن ب ــه او ای اســت. واهم
ــن  ــه ای ــل ب ــری از نظــر توکوی ــا اقتصــادی نیســت. براب ــری فکــری ی ــه معنــای براب شــرایط ب
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ــگان  ــرای هم ــا ب ــا و حرفه‌ه ــه موقعیت‌ه ــی نباشــد و هم ــی موروث ــچ تفاوت ــه هی معناســت ک
ــت  ــود و حاکمی ــرار می‌ش ــی برق ــه دموکراس ــت ک ــرایط اس ــن ش ــند. در ای ــت‌یافتنی باش دس
ــی می‌شــود و دموکراســی  ــی و حقوق ــت قانون ــن حاکمی ــد داشــت. ای ــق خواه ــردم تعل ــه م ب
رســمیت می‌یابــد. ایــن تعریــف در واقــع حاصــل مشــاهدات توکویــل از دموکراســی آمریکایــی 

بــود، چیــزی کــه بــه زعــم او در فرانســه نیمــه نخســت ســده نوزدهــم غایــب بــود.
یکــی از نقدهــای میــل بــه توکویــل در نظریــه دموکراســی وی در کتابــش دربــاره دموکراســی 
آمریکایــی فقــدان تعریــف کافــی بــرای یــک حکومــت دموکراتیــک اســت. میــل دموکراســی 
ــند.  ــر باش ــع برت ــد در موض ــواره بتوانن ــردم هم ــه در آن م ــت ک ــت می‌دانس ــکلی از حکوم ش
ــت.  ــک اس ــت دموکراتی ــی حکوم ــت‌های طبیع ــی از پیوس ــل یک ــر می ــرایط از نظ ــری ش براب
ــت  ــش سیاس ــی در دان ــه عطف ــکا را نقط ــی در آمری ــاب دموکراس ــل کت ــن، می ــود ای ــا وج ب
می‌دانســت و نویســنده‌اش را بــا مونتســکیو مقایســه می‌کــرد. او جلــد دوم کتــاب را نخســتین 

ــاره دموکراســی نوشــته شــده اســت.۴  ــان درب ــا آن زم ــی می‌دانســت کــه ت کتاب
میــل در نخســتین نقــدش بــر کتــاب توکویــل، بیشــتر باریک‌بینی‌هــای توکویــل را می‌پذیــرد، 
امــا در مــواردی تــاش می‌کنــد آنهــا را تعدیــل و اصــاح کنــد. بــرای نمونــه، جایــی توکویــل 
می‌نویســد رأی دهنــدگان آمریکایــی، بــه علــت آمــوزش کــم و یــا حســادت بــه افــراد شایســته 
و برتــر، معمــولا افــراد نــه چنــدان شایســته را بــه جــای افــراد توانــا برمی‌گزیننــد. میــل ایــن 
ــی  ــت دموکراس ــگان در هدای ــت/ نخب ــش الی ــه نق ــود ب ــته خ ــاور گذش ــل ب ــام را در مقاب اته
می‌بینــد. بــه نظــر می‌رســد میــل ســر آن نــدارد کــه نوعــی خصومــت ذاتــی را میــان الیــت 
و افــکار عمومــی بپذیــرد. میــل بــه انــدازه توکویــل نســبت بــه افتــادن دموکراســی در دســتان 
ــنگری  ــوزش، روش ــود آم ــه بهب ــت ک ــاور داش ــود. او ب ــن نب ــدان شایســته بدبی ــه چن ــراد ن اف

عمومــی و نیازهــای اجتماعــی ایــن وضعیــت را در آمریــکا بهتــر خواهــد کــرد.
میــل در همــان نخســتین مقالــه‌اش دربــاره دموکراســی در آمریــکا بــه ایــن ادعــای توکویــل 
انتقــاد می‌کنــد: آریستوکراســی دربردارنــده ثبــات و احتیــاط اســت، در حالــی کــه در 
دموکراســی چنیــن نیســت. میــل بــر آن اســت کــه ثبــات و احتیــاط موجــود در آریستوکراســی 
ــان  ــتان نش ــخ انگلس ــت. تاری ــوف اس ــراف معط ــان اش ــوب در می ــای مطل ــه امتیازه ــتر ب بیش
می‌دهــد منافــع طبقاتــی و افــکار آریســتوکرات‌ها بــر حســب نیازهاشــان نیــز نوســان داشــته 
اســت. در واقــع، ثبــات مطلــوبِ اشــراف لزومــا بــه ســود همــگان نبــوده اســت. میــل در همیــن 
ــه  ــت. البت ــل اس ــر از توکوی ــی دموکراتیک‌ت ــب دیدگاه ــد صاح ــان می‌ده ــت نش ــه نخس مقال
یافتــن علــت آن ســخت نیســت. یــک بریتانیایــی همــواره شــاهد قــدرت هرچنــد رو بــه کاهــش 
اشــراف در کشــورش بــوده اســت، امــا توکویــل شــاهد توده‌گرایــی در فرانســه پــس از انقــاب 

کبیــر بــوده اســت و منطقــا بایــد هــوادار ثبــات نســبی در کشــوری پرآشــوب باشــد.  
ــاره کتــاب توکویــل کــه در همــان ســال انتشــار بخــش دوم کتــاب چــاپ  ــه دوم درب در مقال
ــل  ــل از دموکراســی می‌نویســد توکوی ــم توکوی ــف مبه ــل در   تعری شــد، جــان اســتوارت می
معلول‌هــای دموکراســی و معلول‌هــای پیشــرفت تجــاری را در هــم می‌آمیــزد و اشــتباه 
ــت  ــن اس ــدش ای ــد، پیام ــرفت می‌کن ــرمایه پیش ــت و س ــوری در صنع ــی کش ــرد. وقت می‌گی
ــون  ــی‌اش دگرگ ــش بیشــتر می‌شــود، ســاختار طبقات ــد، تولیدات ــش رشــد می‌کن ــه پایتخت ک
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ــر  ــران، متکث ــط و صنعتگ ــه متوس ــا طبق ــی، مث ــر و غن ــان فقی ــای می ــود و گروه‌ه می‌ش
می‌شــوند. ایــن شــاید باعــث تمایــل جامعــه بــه ســوی برابــری شــود، امــا ایــن تنهــا یکــی از 
صدهــا پیامــد پیشــرفت صنعتــی و ســرمایه‌ای خواهــد بــود. جامعــه پیچیــده‌ حاصــل از توســعه 
ــک  ــولا ش ــل اص ــد. می ــک نمی‌انجام ــری دموکراتی ــی و براب ــه آزادی سیاس ــا ب ــی لزوم صنعت
ــان  ــرایط می ــری ش ــه براب ــا ب ــر، لزوم ــل دیگ ــار از عوام ــاری، برکن ــرفت تج ــه پیش ــت ک داش

ــداد.  ــزی روی ن ــن چی ــا چنی ــت‌کم، در بریتانی ــد. دس ــان‌ها بیانجام انس
میــل دربــاره بریتانیــا می‌نویســد: »فاصلــه غنــی و فقیــر در بریتانیــا نســبت بــه هــر 
ــروت و فقــر هســتند نیــز  ــرادی کــه در نهایــت ث جامعــه تجــاری دیگــری بیشــتر اســت و اف
ــه  ــی ک ــد، در حال ــر می‌مانن ــتر فقیرت ــدان بیش ــتن فرزن ــل داش ــه دلی ــرا ب ــمارترند«۵ فق پرش
ثروتمنــدان بــه دلیــل تمرکــز در نقــاط مرکــزی ثروتمندتــر می‌شــوند. ثــروت یکجــا جمــع و 
بــه نــدرت توزیــع می‌شــود. از ایــن منظــر، بــا اینکــه رشــد صنعتــی و موفقیــت تجــاری آمریــکا 

ــد. ــکا می‌دی ــل آمری ــا را در مقاب ــل بریتانی ــود، می ــابه ب ــا مش ــا بریتانی ب
بــه هــر حــال، میــل بــا پذیرفتــن ایــن عقیــده توکویــل کــه برابــری عامــل مهمــی در ممالــک 
صنعتــی مــدرن اســت، بــا مقایســه بریتانیــا و آمریــکا پیامدهــای دیگــری را دیــد و شــرح داد. 
او بــا توکویــل موافــق اســت کــه طبقــه متوســط در دو کشــور از نظــر ســاختار و انگیزه‌هاشــان 
ــود  ــرای بهب ــراد ب ــاش اف ــی و ت ــی اجتماع ــر دو کشــور بی‌ثبات ــه متوســط ه مشــابهند. طبق
وضــع خــود را تجربــه کردنــد. هــر دو کشــور انباشــت بی‌وقفــه ســرمایه و بــزرگ شــدن طبقــه 
ــا آنهــا در  ــد. ام ــه واســطه اســتخدام شــدن از طبقــات پاییــن را از ســر گذراندن متوســط را ب
ــم و  ــکا آریستوکراســی حاک ــا برخــاف آمری ــد. بریتانی ــاوت بودن ــا یکدیگــر متف ــک نقطــه ب ی
ــود  ــه ب ــده و فرهیخت ــه‌ای آموزش‌دی ــه و طبق ــه‌ای مرف ــا دارای طبق مســتقری داشــت. بریتانی
ــای  ــن ویژگی‌ه ــود. ای ــر ب ــه مؤث ــکا در جامع ــش در آمری ــه معادل ــتر از طبق ــیار بیش ــه بس ک
ــر  ــل ب ــرد. می ــاد می‌ک ــور ایج ــی دو کش ــات سیاس ــت حی ــان کیفی ــی می ــی تفاوت‌های طبقات
ایــن بــاور اســت کــه تحــولات شــگرفی کــه بعــدا روی داد، ایــن تفاوت‌هــا را کمرنــگ کــرده 
اســت. قــدرت اشــراف در بریتانیــا کاهــش یافــت. میــل و دیگــر فیلســوفان رادیــکال عصــر او 

اعتقــاد داشــتند ایــن رونــد بایــد ادامــه یابــد.
امــا اشــتراک نظرهــای میــل بــا توکویــل دربــاره آمریــکا و آینــده اروپــا در آن ســال‌ها بیــش 
ــرن هجدهــم  ــرای گــذار از ق ــل را ماننــد خــود رهبــری ب ــود. میــل توکوی از تفاوت‌هایشــان ب
ــد  ــا می‌توان ــه اروپ ــد ک ــی می‌دان ــای اجتماع ــرای ایده‌ه ــری ب ــم و ترویج‌گ ــرن نوزده ــه ق ب
در »عصــر جدیــد لیبــرال« در ذهــن بپــرورد. میــل هماننــد توکویــل، در آمریــکا، شــکل‌هایی 
ــوی  ــی فراس ــی نامرئ ــه در نیروی ــن بلک ــط در قوانی ــه فق ــوده‌ای را ن ــتمگری( ت ــی )س از تیران
قوانیــن تشــخیص می‌دهــد. بــرای نمونــه، وجــود مــدارس کاتولیــک خــارج از نظــام آموزشــی 
بی‌طــرف یــا برخــی قوانیــن مذهبــی پروتســتان‌ها مغایــر بــا اصــول مــورد بــاور میــل بــود. بــه 
عقیــده او، در آمریــکا تیرانــی عــوام نــه فقــط در نــژاد، حــزب یــا دیــن، بلکــه در عــدم توانایــی 
دســتگاه‌های اجرایــی و قضایــی وابســته بــه افــکار عــوام ریشــه دارد. میــل ماننــد توکویــل بــر 
ایــن بــاور اســت کــه اکثریــت دموکراتیــک تهدیــدی بــرای ارزش‌هــای برتــری چــون فردیــت، 
ــرال  ــن ارزش‌هــا را در فلســفه لیب ــد اقلیــت اســت. میــل بعــدا ای ــد مفی ــوع فکــری و عقای تن
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خــود و بــه ویــژه کتــاب دربــاره آزادی۶ شــرح داد. ایــن ارزش‌هــا دربــاره هــر ملتــی بــه شــیوه‌ای 
منحصــر بــه‌ فــرد جــاری می‌شــوند، برخــاف آن چیــزی کــه آگوســت کنــت دربــاره تکامــل 

ــود.    ــف آن ب واحــد ملــل می‌پنداشــت و میــل مخال

»وضع جامعه در آمریکا« )۱۸۳۶(
جــان اســتوارت میــل در مقالــه »وضــع جامعــه در آمریــکا« بــه ایــن پرســش پاســخ می‌دهــد 
ــل  ــت. می ــده اس ــور تعیین‌کنن ــت آن کش ــرای سیاس ــه ب ــک جامع ــت ی ــه وضعی ــه چگون ک
عمیقــا بــاور  داشــت کــه شــکل دموکراســی آمریکایــی بایــد نســبت مســتقیمی بــا ویژگی‌هــای 
خــاص جامعــه آمریــکا داشــته باشــد. ایــن ویژگی‌هــا عبــارت بودنــد از ثــروت طبیعــی فــراوان، 
ــی  ــات اجتماع ــام طبق ــرای تم ــه ب ــل توج ــای قاب ــد، فرصت‌ه ــال رش ــریعا در ح ــت س جمعی
ــه‌ای  ــدان طبق ــی، نداشــتن همســایگان متخاصــم، فق ــتانداردهای زندگ ــردن اس ــالا ب ــرای ب ب
ــا آن  ــان و فرهنگــی مــادر کــه ســه هــزار مایــل ب مرفــه جــز در ایــالات جنوبــی و میــراث زب
ــکا  ــر دموکراســی آمری ــن عوامــل غیرسیاســی تأثیــر مثبتــی ب ــه داشــت. البتــه همــه ای فاصل
نداشــتند، بلکــه مجمــوع ایــن عوامــل اجتماعــی و محیطــی بودنــد کــه بــا فرم‌هــای منحصــر 

بــه فــردِ سیاســت آمریــکا نســبت مســتقیم داشــتند. 
ــالا  ــد ب ــد: »درآم ــه می‌نویس ــن مقال ــی در ای ــی دموکراس ــی اصل ــل اجتماع ــاره دو عام او درب
ــا هــم وجــود داشــته  و ســواد همگانــی دو عامــل مهــم دموکراســی هســتند: وقتــی هــر دو ب
ــر افــکار عمومــی ممکــن نیســت.«۷ مســئله  باشــند، هیــچ حکومتــی جــز حکومــت مبتنــی ب
دانــش شــهروندان بــرای میــل از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه دیــدگاه آنــان را نســبت در برابــر 
ــردی  ــد. ف ــر کنن ــود فک ــی خ ــای مذهب ــر از باوره ــد فرات ــد و می‌توانن ــن‌تر می‌کن ــن روش دی
ــی  ــی چندان ــرای فکــر کــردن برخــوردار اســت، در صورتــی کــه نیــاز مال کــه از ســواد لازم ب
نداشــته باشــد، می‌توانــد حکومــت خــود را نقــد و انتخــاب کنــد. طبقــه متوســط واقعــی طبقــه 

ــه حکومــت خــود مشــاوره می‌دهــد.  دموکراتیــک اســت و ب
ایــن مقالــه بــه ســخنرانی‌های فرانســوا گیــزو۸، )تاریــخ‌دان و سیاســت‌مدار  میــل در 
مشــروطه‌خواه فرانســوی ســده نوزدهــم( دربــاره ملــل اروپایــی اشــاره می‌کنــد و معتقــد اســت 
ــری در  ــی نظ ــوب بازاندیش ــای خ ــکا از نمونه‌ه ــاره آمری ــل درب ــاب توکوی ــز کت ــکار او و نی اف
گذشــته و حــال کشــورهای اروپایــی و آمریکاســت کــه از روش‌شناســی مناســبی برخوردارنــد. 
ســاختار کلــی مقالــه »وضــع جامعــه در آمریــکا« بررســی چنــد کتــاب و مقالــه دربــاره وضعیت 
ــان نتیجــه  اجتماعــی و اقتصــادی آمریکاســت کــه در زمــان او نوشــته شــده اســت. او در پای
می‌گیــرد کــه بســیاری از عناصــر اجتماعــی در آمریــکا تابــع دولــت و سیاســت نیســت، بلکــه 
ــتغال و  ــالای اش ــزان ب ــه، می ــرای نمون ــت. ب ــع آنهاس ــادی تاب ــد زی ــا ح ــت ت ــس سیاس برعک
ــی  ــا کشــورهای اروپای ــرا در مقایســه ب ــزان فق ــکا باعــث شــده می ــروت در آمری حفاظــت از ث
بســیار کمتــر باشــد. ایــن امــر همــان‌ طــور کــه پیش‌تــر گفتــه شــد، زمینــه مســاعدی بــرای 

ــد.  ــم می‌کن ــردم فراه ــت م ــی و حاکمی دموکراس

فرانسوا گیزو
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»ستیز در آمریکا« )۱۸۶۲(
ــاره آمریــکا، خصوصــا دموکراســی در آن کشــور، در پــی  میــل ســال‌ها پــس از مقالاتــش درب
جنــگ داخلــی آمریــکا )کــه از ۱۸۶۰ بــا اعــام جدایــی ایالــت کارولینــای جنوبــی از آمریــکا 
ــا ایالت‌هــای  ــی و جنــگ آنهــا ب ــان جنوب ــاره تجزیه‌طلب ــه دیگــری درب ــود( مقال ــاز شــده ب آغ
شــمالی نوشــت. او کــه در ایــن مقالــه خــود را نــه یــک فیلســوف بلکــه یــک فعــال سیاســی 
ــه مســئله  ــه دیگــر بریتانیایی‌هــا ب ــد، تــاش می‌کنــد از چشــم‌انداز متفاوتــی نســبت ب می‌دان
ــل  ــد. دلای ــی بودن ــان جنوب ــوادار تجزیه‌طلب ــا ه ــان، بســیاری از بریتانیایی‌ه ــرد. در آن زم بنگ
ــالات  ــیون ای ــا کنفدراس ــرده‌داری ب ــت از ب ــل حمای ــه دلی ــی ب ــود. برخ ــان نب ــواداری یکس ه
جنــوب و رئیــس جمهــور منصوبــش، جفرســون دیویــس، همــراه بودنــد. برخــی نیــز اعتقــاد 
داشــتند مــردم آن یــازده ایالــت حــق دارنــد کشــور متحــدی داشــته باشــند. امــا مســئله میــل 
ــر ســر هــواداری از جنوبی‌هــا مخالفــت  ــا هموطنــان خــود ب ــود و ب ــرده‌داری« ب در نهایــت »ب

ــه نداشــتن حساســیت اخلاقــی متهــم کــرد. کــرد. او جنوبی‌هــا را ب
جــان اســتوارت میــل »ســتیز در آمریــکا« را در چارچــوب فلســفه لیبرالــی نوشــت کــه یــک 
ــاپ  ــال ۱۸۶۲ چ ــت در س ــریه اکونومیس ــه در نش ــه ک ــن مقال ــود. ای ــرورده ب ــر آن را پ عم
ــا  ــان ب ــژادی و همس ــنت‌گرایی ن ــی)undemocracy( و س ــک نادموکراس ــرده‌داری را ی ــد ب ش
ســنت‌گرایی جنســیتی می‌دانــد.۹ ایــن اظهــارات میــل علیــه جنوبی‌هــا باعــث شــد در محافــل 
بریتانیــا او را تــا حــدی همچــون یــک فعــال سیاســی جنجالــی بشناســند. میــل اعتقــاد داشــت 
ــای  ــه معن ــد ب ــد نمی‌توان ــران باش ــرکوب دیگ ــای س ــه به ــی ب ــا وقت ــودن ت ــی ب ــه شورش ک
ــیاهان!  ــه س ــد ک ــی آزادین ــدر در پ ــی همان‌ق ــالات جنوب ــود. ای ــته ش ــی انگاش آزادی‌خواه

ــت.  ــا را پذیرف ــه آنه ــوان بهان ــن نمی‌ت بنابرای
ــی  ــد اقتصاددان ــث ش ــیاهان باع ــئله س ــکا و مس ــی آمری ــگ داخل ــاره جن ــل درب ــد می عقای
ایرلنــدی بــه نــام جــان الیــوت کرنــز )John Elliot Cairnes, 1823-1875( او را تأییــد کنــد. 
ــت و  ــی نوش ــاد سیاس ــم‌انداز اقتص ــی از چش ــکا کتاب ــردگان در آمری ــئله ب ــاره مس ــز درب کرن
ــا نــام قــدرت بــردگان )The Slave Power, 1862( بــه  میــل نیــز آن را ســتود. ایــن کتــاب ب
ــاد  ــه اعتق ــردازد. ب ــردگان می‌پ ــر اقتصــاد ب ــد ب ــا تأکی ــب ب ــالات تجزیه‌طل ــع ای سرشــت جوام
کرنــز، نیــروی کار ســیاهان در رشــد اقتصــادی و توســعه‌طلبی ایالت‌هــای جنــوب مؤثــر بــوده 
اســت. بخشــی از دلیــل مقاومــت دولــت فــدرال بــا آنهــا از ایــن بابــت بــود. در واقــع خواســت 
ــرای آزادی از ســوی مــردم سرکوب‌شــده نبــود،  اســتقلال از ســوی کنفدراســیون خواســتی ب
بلکــه، بــه زعــم کرنــز، دلیلــی اقتصــادی داشــت. هرچنــد میــل ماتریالیســم تاریخــی موجــود 
ــل فکــری و  ــخ را دلای ــور محــرک تاری ــل موت ــم کــه می ــا می‌دانی ــد نکــرد، ام ــاب را نق در کت
ــل،  ــرای می ــم ب ــز و ه ــرای کرن ــم ب ــه نظــر می‌رســد ه ــا اقتصــادی. ب ــی می‌دانســت ت اخلاق
ــگ  ــه نتیجــه واحــدی در موضــوع جن ــاوت ب ــه دو روش متف ــه ب ــود ک ــن ب ــی ای مســئله اصل

داخلــی آمریــکا رســیدند. 
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Toryism .۹، واژه‌ای کــه در بریتانیــا بــرای اشــاره بــه ســنت‌گرایان و محافظــه‌کاران اســتفاده می‌شــود. توری‌هــا یکــی از دو حــزب 
بریتانیایــی در ســده هفدهــم بودنــد کــه هــوادار شــاهان اســتوارت و آریستوکراســی بودنــد. آنهــا در ســده هجدهــم مخالــف ویگ‌هــا، هــواداران 
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ــد.  ــر می‌برن ــوع را پیش‌ت ــه تعبیــر بورخــس طل ــد و ب ــه ســمت غــرب می‌تازن ــی ســوارانی هســتند کــه رو ب ــن اســطوره آمریکای ناب‌تری
ایــن اســطوره عمدتــا گرداگــرد ماجراهــای »راه ارگان« تنیــده شــده اســت. بــه واقــع داســتان مهاجرانــی اســت کــه در حــد فاصــل اوایــل 
قــرن هیجدهــم تــا نیمــه آن از میســوری در مرکــز آمریــکا در مســیری افــزون بــر ســه هــزار کیلومتــر بــه نبراســکا و ارگان در شــمال 
غــرب آمریــکا می‌رفتنــد. اســطوره امریکایــی حماســه پیشــتازی اســت. اولین‌هــا کــه عــزم رفتــن می‌کننــد و اولین‌هــا کــه می‌رســند. 
امــا هــر پیشــتازی ســرانجام پایانــی دارد. تــا ابــد نمی‌تــوان بــه پیــش تاخــت. همچنان‌کــه پیشــتازان اســطوره آمریکایــی ســرانجام در 
ســواحل شــرقی اقیانــوس آرام، در کالیفرنیــا و نبراســکا و ارگان و جــز آن آرام گرفتنــد و رحــل اقامــت فــرو افکندنــد. امــا تاریــخ قــرن 
بیســتم می‌گویــد پایــان پیشــتازی گاوچرانانــی کــه بــه ســمت غــرب می‌رقتنــد آغــاز پیشــتازی آمریــکا در عرصــه جهــان بــود. آمریــکا 
بــه تدریــج بــه مهم‌تریــن کشــور، بزرگ‌تریــن اقتصــاد و زورمندتریــن جنــگ ســالار جهــان تبدیــل شــد. حتــی فراتــر، بــه عنــوان پیشــتاز 
ــکا و  ــل شــد. آمری ــدرن تبدی ــد پیشــرونده‌ترین مذهــب عصــر م ــود و معب ــه ســرزمین موع ــی ب ــکا حت لیبرالیســم و دموکراســی، آمری
ــا تقدیــس روزافــزون دموکراســی در دوران زوال  ــد کــه هــر کــدام آن دیگــری را تداعــی می‌کــرد و ب دموکراســی چنــان در هــم تنیدن
خودکامــگان، آمریــکا بــه عــزت و کرامتــی دســت یافــت کــه هیــچ کــدام از جهانگشــایان و فاتحــان تاریــح بــه آن نرســیده بودنــد. جــای 
ســوارانی را کــه از میســوری بــه ســمت ارگان مــی تاختنــد مردمانــی از سراســر جهــان گرفتنــد کــه می‌خواســتند بــه آمریــکا برســند. 
نامدارتریــن دانشــمندان، بازرگانــان، صنعتگــران، هنرمنــدان، روشــنفکران و شــگفتا حتــی کمونیســت‌هایی کــه می‌خواســتند در جایــی 
ــه آمریــکا برســند. راه ارگان  ــا نظــام ســرمایه‌داری بجنگنــد می‌کوشــیدند )و همچنــان می‌کوشــند( ب امن‌تــر، آزادتــر و آســوده خاطــر ب

بــه شــبکه‌ای از همــه راه‌هــای جهــان تبدیــل شــد کــه تمامــی یــک مقصــد داشــتند ) و دارنــد(: آمریــکا. 
اما نهایت کجاست؟ تب و تاب راه ارگان در آغاز قرن نوزدهم به تدریج فروخفت. 

ــر آن شــور و اشــتیاق گذشــته را  ــرب دیگ ــه غ ــم اینک ــد و ه ــد آمدن ــوس آرام پدی ــه ســمت اقیان ــازه ب ــازه و مقاصــد ت ــای ت ــم راه‌ه ه
برنمی‌انگیخــت. کالیفرنیــا خــاک حاصلخیــزی داشــت، امــا برخــاف پنــدار پیشــتازان، معــدن طــا نبــود. کشــاورزان دیرتــر آمدنــد. کار 
ایــن ارگان نــو، ایــن ارگان عالم‌گیــر، بــه کجــا می‌رســد؟ آیــا می‌تــوان پنداشــت روزگار بــرای آمریــکا رو بــه دگرگونــی اســت و اگــر هــم 
نــه اینکــه فــراز و فــرودی در کار باشــد، دســت کــم همــه چیــز دیگــر آن‌ گونــه نخواهــد بــود کــه در صــد ســال گذشــته بــوده اســت؟ 
چــرا بــر ایــن پنــدار بایــد پــا ســفت کــرد کــه »رؤیــای آمریکایــی« همچــون هــر پدیــده دیگــر عالــم هســتی بدایــت و نهایتــی دارد و 
اکنــون بــه نهایــت رســیده اســت؟ بــر پایــه یافته‌هــا و الگوهــای تاریخــی، سیاســی و اقتصــادی می‌تــوان در ایــن بــاره روندهــای مبتنــی 
بــر چندینگــی )کمیت(هــای دقیــق برکشــید. روندهایــی کــه قاعدتــا هم‌شــکل نیســتند. در یکــی شــاید فــراز باشــد و در آن یکــی فــرود. 
امــا از نــگاه ســبزگرایان روندهــا کامــا دیگرگونگــی و نــو شــدن روزگار را بــرای آمریــکا نشــان مــی دهنــد. چنــد انــگاره را در همیــن بــاره 

ــم: ــی می‌گیری پ

پایان عصر نفت
آنچــه کــه دوران معاصــر یــا دوران پســاانقلاب صنعتــی نامیــده می‌شــود اساســا دوره‌ای نفت‌ســوز در تاریــخ چنــد هــزار ســاله اســتقرار 
ــا نفــت دامــن  ــا نفــت آغــاز کــرده و ب ــوده، ب و بســط مدنیــت بشــری در کــره زمیــن شــناخته شــده اســت. ایــن مدنیتــی نفت‌ســوز ب
ــع مســئله اشــباع مصــرف نفــت اســت و همــه  ــه واق ــی نامیــده می‌شــود ب گســترانده اســت. همــه آنچــه کــه بحــران گرمایــش جهان
آنچــه کــه در قالــب معاهــدات بین‌المللــی بــرای کاهــش گرمایــش جهانــی و کنتــرل تغییــر اقلیــم پیگیــری می‌شــود در اصــل تــاش 
بــرای انطبــاق بــا دوران پســانفت و روزگار تــازه‌ای اســت کــه در آن دیگــر نفــت پیشــرانه اصلــی حیــات بشــر نیســت. ایــن گــذار البتــه 
دشــوار اســت. نفــت ســوخت محــرک نظــام ســرمایه داری و خــون ایــن نظــام اســت. مقاومــت در برابــر معاهــدات اقلیمــی مهــم )کیوتــو 

۱۹۹۷، کپنهــاگ ۲۰۰۹، پاریــس ۲۰۱۵ و مراکــش ۲۰۱۶( از ایــن جهــت صــورت می‌گیــرد کــه گــذار بــه دوران پســانفت بــرای جهــان 
ســرمایه‌داری بــه مثابــه دیالیــز دردناکــی اســت کــه چــاره‌ای جــز آن نیســت، امــا لزومــا هــم بیمــار )همــه ارکان نظــام ســرمایه‌داری( را 
شــفا نمی‌بخشــد. دوران تمــدن نفت‌ســوز بــه ســر آمــده اســت. دورانــی کــه ســرآمد و طلایــه‌دار آن آمریــکا، رأس نظــام ســرمایه‌داری 
بــوده اســت. در دوران تــازه، پســانرمال اقلیمــی جهــان، جایــگاه آمریــکا چــه تغییــری خواهــد کــرد؟ البتــه بــرگ برنده نظــام ســرمایه‌داری 
)در مقایســه بــا اردوگاه رقییبــان شــرقی( همــواره انعطــاف، تغییرپذیــری و توانایــی انطبــاق بــوده اســت. در ایــن تغییــر ناگزیــر، آمریــکا تــا 

کجــا انطبــاق می‌یابــد و تــا کجــا بــه ناچــار در برابــر اقتضائــات روزگار نــو واپــس می‌نشــیند؟ پرسشــی بــس دشــوار اســت.

قهقرای انگاره جهانی‌سازی
جهانی‌ســازی بــر پایــه لیبرالیســم اقتصــادی شــکل گرفتــه اســت. امــا جهانی‌ســازی همــان لیبرالیســم نیســت و فقــط اقتصــاد نیســت. 
ــا لیبرالیســم بــه  پیش‌تــر مــی‌رود و بــه مثابــه یــک ایدئولــوژی تمــام، آرمان‌شــهری رؤیایــی را پیــش‌روی همــگان می‌گــذارد: جهــان ب
ــا زود  ــر ی ــد، دی ــی کرده‌ان ــن راه را ط ــر ای ــمال پیش‌ت ــوزه ش ــورهای ح ــه کش ــی‌رود و همچنان‌ک ــش م ــود و پی ــاح می‌ش ــج اص تدری
کشــورهای حــوزه جنــوب نیــز از شــر موانــع جهانی‌ســازی )عمدتــا حکومت‌هــای ایدئولوژیــک و غیــر دموکراتیــک و غیــر لیبــرال و فاقــد 
برنامــه جامــع بــرای پیوســتن بــه اقتصــاد آزاد( رهــا شــده و در مســیر توســعه وارد رقابــت بــا دیگــر کشــورهای لیبــرال جهــان  خواهنــد 
شــد. راه بــاز اســت و رقابــت آزاد و منصفانه؛فرصت‌هــای رقابــت هــم برابــر اســت. در اینکــه راه بــاز اســت و همــگان فرصــت رقابــت دارنــد 
البتــه تردیــدی نیســت. امــا تجربــه می‌گویــد هــر فرصــت رقابتــی لزومــا یــک فرصــت موفقیــت نیســت. در رقابــت جهانی‌ســازی، همــه 
می‌تواننــد بدونــد. امــا لزومــا همــه بــه خــط پایــان نمی‌رســند، یــا دســت‌کم اینکــه قطعــا تنهــا کشــورهای پیشــرفته ســابق، همچنــان 
دســت بــالا را در رقابــت و پیشــرفت دارنــد. مثــال مشــهور و مکــرری در ایــن بــاره وجــود دارد بــا ایــن مضمــون: روی خــط آغــاز مســابقه، 
شــاید فرصــت رقابــت واقعــا برابــر بــوده اســت. امــا نکتــه ایــن اســت کــه کســانی کــه زودتــر بــه نقطــه هــزار متــری ایــن ماراتــن طولانــی 
ــر ایــن اســت کــه تعــدادی خــودرو هــم  ــا دوچرخــه طــی کننــد. نامنصفانه‌ت ــد کــه بقیــه مســیر را ب رســیده‌اند ایــن فرصــت را یافته‌ان
ــا دوچرخه‌هاشــان زودتــر بــه ایــن خــط رســیده‌اند حــالا  روی خــط دو هــزار متــر در انتظــار همیــن پیش‌گامــان هســتند. آنــان کــه ب
می‌تواننــد ســوار بــر خودروهــای رهــوار و ســریع و راحــت بقیــه مســیر ماراتــن را طــی کننــد. و دیگــران همچنــان روی خــط رقابــت 
جهانی‌ســازی خســته و تشــنه و بــا زانوهایــی رنجــور و پاهایــی تــاول زده، امیدوارانــه دارنــد می‌دونــد. راه همــان اســت کــه پیش‌گامــان 
ــه  ــود را ب ــخت‌جانی خ ــورهای س ــمار کش ــم ش ــاید ک ــد. ش ــته و رفته‌ان ــا را برداش ــا و خودروه ــا دوچرخه‌ه ــا آنه ــد. ام ــی کرده‌ان ط
کشــورهای حــوزه شــمال نزدیــک کننــد. امــا بعیــد اســت از انبــوه کشــورهای جنــوب شــمار قابــل توجهــی بتواننــد از کشــورهای پیــش 
ــد. دل  ــه جهانی‌ســازی اشــاره می‌کنن ــن تناقــض واقع‌بینان ــه ای ــر ب ــازار کمت ــان اقتصــاد ب ــد. مدعی ــاده حــوزه شــمال ســبقت بگیرن افت
بریــدن از رؤیــای رقابــت برابــر در اقتصــاد جهانــی بــه معنــای نومیــدی از رؤیــای آمریکایــی نیــز هســت. دســت شســتن اردوگاه جنــوب از 

ایــن رؤیــا آمریــکا را، کشــوری کــه هرگــز بــه تنهایــی عــادت نداشــته، از همیشــه تنهاتــر می‌کنــد.

تناقض زیست‌بومیِ الگوی زیستی شهروند متوسط آمریکایی
شــاید هــم از جهانی‌ســازی می‌آمــد یــا از انــگاره لیبــرال دموکراســی، امــا بیشــتر بــه نظــر می‌رســد ایــن آرمــان بــا هالیــوود بــر همــه 
جهــان دامــن گســتراند: هــر انســانی حــق دارد کــه بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی زندگــی کنــد. اکنــون ایــن ســبک زندگــی 
ــد:  ــده می‌دهن ــن را وع ــا همی ــا در معن ــد، ام ــظ نمی‌گوین ــه لف ــد. ب ــده داده می‌دهن ــه شــهروندان وع ــان ب را همــه سیاســت‌مداران جه
از جنگل‌هــای جــاوه تــا کوهســتان‌های پامیــر و تبــت، از ریگزارهــای صحــرا تــا جزایــر دوردســت اقیانــوس آرام سیاســتمداران عکــس 
خــود را بــه دیوارهــا می‌آویزنــد و بــه مــردم می‌گوینــد بــه مــا رأی دهیــد تــا برایتــان زندگــی بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی 
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ــا  ــاق آن ب ــتم و انطب ــار کاپیتالیس ــر رفت تغیی
ــدون  ــو ب ــت‌محیطی روزگار ن ــات زیس اقتضائ
تردیــد نــه آســان اســت و نــه کــم هزینــه. در 
گــذار از ایــن جنــگ شــاید اساســا دیگــر نظام 
ــیم.  ــه می‌شناس ــد ک ــرمایه‌داری آن نباش س
ــد  ــاید آن نباش ــم ش ــکا ه ــه آمری همچنان‌ک

کــه اکنــون هســت.

را ایجــاد کنیــم. ایــن ســبک زندگــی البتــه چنــدان هــم دشــوار و دیریــاب بــه نظــر نمی‌رســد: آپارتمانــی دوخوابــه در حــدود صدمتــر 
مربــع، بــا وســایل معمــول زندگــی مثــل تلویزیــون و یخچــال و کامپیوتــر و غیــره، دســت‌کم یــک خــودرو در پارکینــگ خانــه، یــک میــز 
غذاخــوری کــه بهانــه‌ای اســت تــا اعضــای خانــواده دســت‌کم یــک بــار در روز دور هــم غــذای گــرم بخورنــد، دو یــا ســه تــا فرزنــد، ســالی 
یکــی دو بــار مســافرت بــه خــارج. همــه فرزنــدان هــم فرصــت تحصیــل دارنــد و هــم امــکان برخــورداری از تغذیــه و بهداشــت مناســب. 
فرزنــدان غالبــا اهــل نواختــن یــک ســازند و طرفــدار یــک تیــم ورزشــی کــه برخــی آخــر هفته‌هــا بــا والدیــن بــرای تماشــای مســابقه 
تیــم محبوبشــان بــه اســتادیوم می‌رونــد. هــر فرزنــد معمــولا اتاقــی جــدا دارد و هیــچ فرزنــدی بــرای تأمیــن معــاش کار نمی‌کنــد. ظاهــرا 
ایــن ســبک زندگــی حداقلــی از حقــوق طبیعــی هــر شــهروند را شــامل می‌شــود. پــس چــرا نــه؟ چــرا بایــد سیاســت‌مداران بــرای وعــده 

دادن ایــن ســبک زندگــی بــه رأی دهنــدگان نکوهیــد؟ 
نکتــه ایــن اســت کــه ایــن ســبک زندگــی آمریکایــی فقــط بــا اقتصــاد آمریکایــی امــکان تحقــق دارد و تجویــز آن بــرای بقیــه جهــان 
ماننــد تزریــق ســم اســت در رگ‌هــای یــک محکــوم بــه اعــدام. منابــع زمیــن هرگــز آن‌قــدر نیســت کــه امکانــات آمریکاییــان را بــرای 
هفــت میلیــارد نفــر فراهــم آورد. اگــر قــرار باشــد چینیــان و هندیــان، بنگلادشــی‌ها و پاکســتانی‌ها و اهالــی نیجریــه واندونــزی هــم مثــل 
آمریکایی‌هــا )آمریکایی‌هــای متوســط رو بــه پاییــن، یعنــی اکثریــت جامعــه آمریکایــی و نــه آمریکایی‌هــای مرفــه( زندگــی کننــد بــه 
معنــای افزایــش چنــد ده برابــری مصــرف انــرژی و تولیــد چنــد ده برابــری زبالــه در جهــان اســت. آیــا زمیــن چنیــن ظرفیتــی دارد؟ یــک 
شــهروند متوســط آمریکایــی صــد برابــر یــک روســتایی چینــی زبالــه تولیــد و هفتــاد برابــر او انــرژی مصــرف می‌کنــد. چگونــه می‌تــوان 
صدهــا میلیــون روســتایی چینــی را قانــع کــرد کــه از رؤیــای آمریکایــی دســت بردارنــد و زمیــن را بــه نابــودی نکشــانند؟ اتفاقــا یکــی از 
موانــع اجــرای توافقنامــه پاریــس و دیگــر معاهــدات مهــم اقلیمــی همیــن اســت: چیــن و هنــد بایــد قانــع شــوند از رشــد شــتابناک بــرای 
دســتیابی بــه الگــوی رفــاه غربــی دســت بردارنــد؛ امــا دولت‌هــای ایــن دو کشــور هرگــز نمی‌تواننــد شــهروندان خــود را مجــاب کننــد 
کــه هــدف نهایــی آنهــا بــرای زندگــی بایــد الگویــی کامــا متفــاوت بــا آنچــه در فیلم‌هــای هالیــوودی دیده‌انــد، باشــد. نیومالتوسیســت‌ها 
ــا الگــوی زندگــی بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی مبــارزه کــرد. ایــن تناقــض پیچیــده اســت:  بازگشــته‌اند و می‌گوینــد بایــد ب
چیــن بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه بزرگ‌تریــن منتشــر کننــده دی‌اکســیدکربن در جهــان اســت. بــرای مهــار گرمایــش جهانــی 
چیــن بایــد ســرعت رشــد خــود را بکاهــد. چیــن امــا می‌گویــد چــرا تنهــا آن کشــور هزینــه تغییــر اقلیــم را دهــد؟ الان شــهروند چینــی 
بــه طــور میانگیــن یــک چهــارم شــهروند آمریکایــی دی‌اکســیدکربن منتشــر می‌کنــد. تــا دو برابــر افزایــش ســرانه انتشــار دی‌اکســیدکربن 
حــق طبیعــی شــهروندان چیــن اســت. از آن بــه بعــد را فقــط بــه شــرطی می‌پذیــرم کــه آمریکایی‌هــا هــم ســرانه مصــرف خــود را نصــف 
ــدارد و از ســوی  ــر شــدن انتشــار دی‌اکســیدکربن توســط چینی‌هــا را ن کننــد. نکتــه ایــن اســت کــه اصــا اقلیــم زمیــن تــوان دو براب
دیگــر دســت کــم در کوتــاه مــدت آمریکایی‌هــا نمی‌تواننــد از نیمــی از رفــاه و تنعــم خــود دســت کشــند. ده ســال اســت کــه شــصت 
هــزار کارشــناس در پانــل بیــن دولتــی تغییــر اقلیــم )IPCC( می‌کوشــند راهــی بــرای حــل ایــن تناقــض پیــدا کننــد امــا نتوانســته‌اند.

بازآرایی توازن ژئوپلتیک جهان
آمریــکا بزرگ‌تریــن اقتصــاد جهــان اســت و همچنان‌کــه پیشــتر گفتــه شــد زندگــی آمریکایــی نیــز پیشــروترین و چیره‌تریــن هژمونــی 
فرهنگــی جهــان بــه شــمار مــی‌رود. امــا ایــن همــه موجــب نمی‌شــود کــه فرامــوش کنیــم آمریــکا در وهلــه اول زورمندتریــن ارتــش 
جهــان را دارد و هژمونــی آمریــکا در بهــره نخســت بــر پایــه تــوان نظامــی‌ جهان‌گیــر شــده اســت. البتــه ایــن جهان‌گیــری تنهــا فقــط 
بــا تــوپ و تانــک بــه دســت نیامــده اســت. بخشــی از اقتضائاتــی ژئوپلتیــک می‌آیــد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در جهــان چیــره 
ــن اقالیــم و همچنیــن  ــکا )شــوروی ســابق( دوردســت‌ها گرفتــار بدتری ــود. آنچــه کــه باعــث می‌شــد بزرگ‌تریــن دشــمن آمری شــده ب
ــری را داشــته  ــن خطرپذی ــان کمتری ــکا در جه ــر جنگــی آمری ــواره در ه ــر هم ــکا باشــد و از ســوی دیگ ــان آمری در محاصــره هم‌پیمان

ــی  ــون در جاهای ــک اکن ــم ژئوپلتی ــن نظ ــد. ای ــته باش ــری را داش ــن بهره‌گی ــم هزینه‌تری ــت و ک ــان‌ترین دخال ــکان آس ــس ام ــر عک و ب
فروریختــه و در جاهایــی تــرک برداشــته اســت. امنیــت اکنــون همســنگ جنــگ افزارهــای کلاســیک وابســته بــه میــزان آســیب پذیــری 
در برابــر تروریســم بین‌الملــل شــده کــه بــرای ایــن دومــی تاکنــون هیمنــه خوفنــاک ارتــش آمریــکا کارایــی چندانــی نداشــته اســت. در 
شــرق اروپــا مرزهــا بــه کلــی فروریخته‌انــد. خاورمیانــه نیــز در حــال پوســت‌اندازی اســت و بعیــد نیســت کــه در ایــن منطقــه حســاس 
شــماری از مرزهــا تغییــر کننــد. در شــرق دور چیــن بــه تدریــج در حــال تبدیــل شــدن بــه بزرگ‌تریــن ابرقــدرت جهــان اســت. روســیه 
ــکا  ــی در آمری ــان امنیــت مل ــرای متولی ــه روز ب ــی مذهبــی در جهــان  روز ب ــرآورده و گســترش بنیادگرای از ویرانه‌هــای شــوروی ســر ب
ــه گســیل  ــر ن ــر و امن‌ت ــه سیاســت کم‌هزینه‌ت ــن نتیجــه می‌رســد ک ــه ای ــدک دارد ب ــدک ان ــکا ان ــر می‌شــود. آمری مســئله‌ای پیچیده‌ت
جنگ‌افــزار بــه هــر گوشــه جهــان، بلکــه دامــن از جهــان برچیــدن و اکتفــا بــه مرزهــای ملــی اســت.  تغییــر هژمونــی امنیــت بین‌الملــل 
ــا تانــک  ــو دشــمن ب ــازه‌ای قــرار داده اســت. البتــه کــه هیــچ دشــمنی پشــت مرزهــا نیســت. امــا در روزگار ن آمریــکا را در وضعیــت ت
پشــت مــرز نمــی آیــد، مگــر اینکــه تانــک را ایــن ســو در داخــل مرزهــا بــه دســت آورده باشــد. امنیــت آمریکایــی بــر مبنــای ژئوپلتیــک 

مکینــدری تعریــف شــده اســت و حــالا دیگــر سال‌هاســت کــه ژئوپلتیــک بــه آن مفهــوم نیازمنــد بازنگــری شــده اســت.

از جنگ توزیع به مسئله تولید
هژمونــی آمریــکا تــا حــدود زیــادی بــر اســاس دوگانــه چــپ- راســت یــا ســرمایه داری- سوسیالیســم شــکل گرفتــه اســت. مســئله ایــن 
دوگانــه نحــوه توزیــع ثــروت اســت؛ اینکــه ابــزار تولیــد ثــروت در اختیــار چــه کســانی باشــد، همچنیــن محصــول و ســود بــه دســت آمــده 
ــا چــه ســهمی میــان مؤلفه‌هــای دخیــل )و بعضــا نــه چنــدان دخیــل( تقســیم شــود. مســئله‌ای پیچیــده کــه اگرچــه بــه  ــه و ب چگون
نظــر می‌رســد در جنــگ بــزرگ آن )جنــگ ســرد( آمریــکا پیــروز شــده، در قالــب مطالبــه روزافــزون بــرای گســترش تأمیــن اجتماعــی 
ــم  ــر اقلی ــزون بحــران محیــط زیســت و تغیی ــو گســترش روزاف ــا در روزگار ن ــروزان دارد. ام ــن ســو و آن ســو شــعله‌هایی ف کمــاکان ای
باعــث شــده کــه مســئله اصلــی نــه نحــوه توزیــع و بلکــه چگونگــی تولیــد کالاهــا و خدمــات باشــد. لشــگر طرفــداران محیــط زیســت 
ــی، گســترش  ــد ملیتــی، مصرف‌گرای ــی نظــام ســرمایه‌داری همچــون شــرکت‌های چن ــر رودرروی نشــانگان‌های اصل ــه روز افزون‌ت روز ب
بــازار، سیســتم‌های تولیــد انبــوه قــرار می‌گیرنــد. اگــر بگوییــم تولیــد بیشــتر، بــا کار کمتــر، بــا مــواد خــام ارزان‌تــر و بــا هــدف مصــرف 
افزون‌تــر جانمایــه رفتــار کاپیتالیســتی اســت، درســت در نقطــه مقابــل اندیشــه ســبزها قــرار می‌گیــرد کــه تولیــد کمتــر، بــا کار بیشــتر 
بــا مــواد خــام کمتــر و بــا هــدف مصــرف کمتــر را پــی می‌گیرنــد. ســبزها مــردم جهــان را بــه بومی‌تــر شــدن بــه اجتنــاب از مظاهــر 
ــر و مصــرف کمتــر مهم‌تریــن نشــانگان یــک آرمان‌شــهر زیســت‌محیطی اســت.  ســرمایه‌داری تشــویق می‌کننــد. خودبســندگی افزون‌ت
درســت در نقطــه مقابــل آرمان‌شــهر نظــام ســرمایه‌داری کــه غــول بــی شــاخ و دمــی اســت کــه دمــادم و فزاینــده مصــرف می‌کنــد و 
منابــع محــدود زمیــن را می‌بلعــد. ایــن جنــگ ســردی تــازه اســت. امــا نــه در دوردســت‌ها پشــت کوهســتان آرال، در کوچــه بــه کوچــه 
و خانــه بــه خانــه واشــنگتن و شــیکاگو و نیویــورک. ایــن جنــگ آغــاز شــده و رو بــه گســترش اســت. تغییــر رفتــار کاپیتالیســتم و انطبــاق 
آن بــا اقتضائــات زیســت‌محیطی روزگار نــو بــدون تردیــد نــه آســان اســت و نــه کــم هزینــه. در گــذار از ایــن جنــگ شــاید اساســا دیگــر 
ــون هســت. همــه شــاخص‌های  ــه اکن ــم شــاید آن نباشــد ک ــکا ه ــه آمری ــه می‌شناســیم. همچنان‌ک نظــام ســرمایه‌داری آن نباشــد ک
ــر  ــیده‌اند و پیش‌ت ــوس رس ــاحل اقیان ــه س ــون ب ــد اکن ــی تاختن ــرب م ــوی غ ــه س ــه رو ب ــوارانی ک ــه س ــد ک ــت‌محیطی می‌گوین زیس

ــدارد.  ــر وجــود ن مقصــدی تازه‌ت
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ــق  ــهك‌ار تحق ــاتید محافظ ــماری از اس ــده ش ــه ای ــی ك از زمان
ــس  ــغول تدری ــران مش ــگاه ته ــده‌ای در دانش ــرد و ع ــدا ك پی
آمریــكا، اروپــا و آفریقاشناســی بــه دانشــجویان شــدند، ۹ ســال 
می‌گــذرد. »دانشــكده مطالعــات جهــان« كــه مهم‌تریــن گــروه 
آموزشــی آن »مطالعــات آمریكا«ســت در آن زمــان از حمایــت 
ــود. مثــا  ــت و ریاســت دانشــگاه تهــران برخــوردار ب ــژه دول وی
از همــان ابتــدا بیــش از ۷ هــزار جلــد کتــاب و تعــداد زیــادی 
ــت و  ــود داش ــکده وج ــن دانش ــه ای ــی در كتابخان ــه علم مجل
دانشــجویان، بی‌هیــچ محدودیتــی در طــول روز از امکانــات 

ــد. ــتفاده میك‌ردن ــرعت اس ــت پرس ــه‌ای و اینترن رایان
»مؤسســه مطالعــات آمریــكای شــمالی و اروپــا« كــه در ســایت 
ــا نحــوه كار واشــنگتن،  ــل فیلم‌‏هــای ســینمایی ت خــود »تحلی
ــالات متحــده  ــد جــاز و ای ــی، تول ــان، بردگ ــام، رم جنــگ ویتن
در امــور جهانــی« را از جملــه محورهــای مطالعاتــی خــود 
برشــمرده یكــی از پشــتوانه‌ها و حامیــان طــرح تشــكیل 

ــود. ــمرده می‌ش ــان ش ــات جه ــكده مطالع دانش

روند تأسیس و عاملان راه‌اندازی دانشكده
در دوران ریاســت جمهــوری محمــود احمدی‌نــژاد همزمــان بــا 
تغییــر و تحــولات همســو بــا تفكر ایــن دولــت و محافظــهك‌اران، 
ــیس  ــا تأس ــران ب ــگاه ته ــت دانش ــس وق ــر، رئی ــاد رهب فره
ــخصات آن  ــرد. از مش ــت ك ــان موافق ــات جه ــكده مطالع دانش
ــیده  ــدرت رس ــه ق ــای ب ــان و نیروه ــاش اصول‌گرای دوران، ت
در دولــت تــاش بــرای ایجــاد ســاختارهایی بــه نفــع تفكــرات 

ــود.  ــگاه‌ها ب ــود در دانش خ
دســت انــدركاران دانشــگاه تهــران در آن زمــان تشــخیص دادند 
ــه لحــاظ ســاختاری امــكان توســعه دانشــكده حقــوق و  كــه ب
علــوم سیاســی وجــود نــدارد و بــر ایــن اســاس تصمیــم گرفتــه 
شــد تــا دانشــكده مســتقلی بــه منظــور راه‌انــدازی رشــته‌هایی 
ــود.  ــیس ش ــوند، تأس ــته می‌ش ــته‌ای دانس ــا بین‌رش ــه عمدت ك
شــناخت و بررســی آكادمیــك جهــان از اروپــا و آمریــكا گرفتــه 
ــه ۱۱  ــت ك ــكده اس ــن دانش ــته‌های ای ــور رش ــا مح ــا آفریق ت
اردیبهشــت ۱۳۸۷ افتتــاح شــد و در نیــم ســال اول تحصیلی۷۰ 
ــجویان در  ــن دانش ــت. ای ــد گرف ــی ارش ــجوی كارشناس دانش
ــا،  ــات بریتانی ــمالی، مطالع ــکای ش ــات آمری ــته‌های مطالع رش
مطالعــات روســیه و مطالعــات فرانســه مشــغول تحصیــل شــدند.
دانشــكده بــا حضــور غلامعلــی حدادعــادل، رئیس وقــت مجلس 
ــر  ــته‌هایی نظی ــدازی رش ــت از راه‌ان ــد. وی در حمای ــاح ش افتت
ــگاه  مطالعــات آمریــكا گفــت: »در گذشــته در ایــران افــرادی ن
ــه جــای شــناخت  ــه غــرب معطــوف می‌داشــتند و ب خــود را ب
غــرب، در دام جاذبه‌هــای آن گرفتــار می‌آمدنــد و دنبالــه‌رو 
ــه آن  ــه نتیج ــدند ک ــرب می‌ش ــه غ ــگ و اندیش ــغ فرهن و مبل

مجذوبیــت خــواص ]و[ غربزدگــی عــوام بــود. اگــر خــواص غرب 
را می‌شــناختند، عــوام غــرب‌زده نمی‌شــدند.« بعدهــا »حســن 
ــكا در  ــات آمری ــی مطالع ــروه آموزش ــر گ ــه مدی ــینی« ك حس
ــه  ــد ك ــاد ســعدی درآم ــت بنی ــه عضوی ــن دانشــكده شــد ب ای
حدادعــادل اداره‌اش می‌کنــد. حدادعــادل بــه رئیــس دانشــكده 
مطالعــات جهــان توصیــه كــرده بــود مدیریــت گــروه مطالعــات 

آمریــكا را بــه حســینی دهــد. 
ــعیدرضا  ــده س ــیس برعه ــکده از روز تأس ــن دانش ــت ای ریاس
ــای  ــات، دنی ــای ارتباط ــگر حوزه‌ه ــدرس و پژوهش ــی م عامل
مجــازی، و جهانــی شــدن ـ كــه در دانشــكده »پروفســور« 
ــرای جامعه‌شناســی  ــوده اســت. وی دکت ــدـ ب ــش میك‌نن خطاب
ــوان  ــدن دارد. عن ــووی« لن ــال هال ــگاه »روی ــات از دانش ارتباط
تحقیــق وی در ایــن دانشــگاه »جهانــی شــدن، آمریکایــی شــدن 
و هویــت مســلمین بریتانیایــی« بــوده اســت. عاملــی عــاوه بــر 
ایــن تحصیــات عالــی حــوزوی  و منطــق و فلســفه نیــز دارد. 
ــود: »حــدود ۹  ــه ب ــن دانشــكده گفت ــاح ای وی در مراســم افتت
ــدازی مطالعــات کشــوری مطــرح شــد  ــده راه‌ان ســال پیــش ای
کــه گروهــی از همــکاران کار بررســی ایــن نــوع مطالعــات را در 
جهــان شــروع کردنــد تــا بــا آگاهــی از کارهــای انجــام شــده در 
ــدازی  ــی راه ان ــگاه ایران ــا ن ــوع مطالعــه را ب ــن ن ایــن حــوزه، ای
کننــد.« مركــز مطالعــات آمریــكای شــمالی و اروپــا چهارشــنبه 
دهــم خــرداد ۱۳۸۵ بــا حضورآیــت‌الله عمیــد زنجانــی، رئیــس 
وقــت دانشــگاه تهــران افتتــاح شــد و ریاســت ایــن مركــز نیــز 

تــا ســال ۱۳۸۷ برعهــده عاملــی بــود.
ــات  ــه مطالع ــمالی )در مؤسس ــكای ش ــات آمری ــروه مطالع گ
جهــان(، نخســتین گــروه مركــز مطالعــات آمریــكای شــمالی 
دكتــر  بــه دســت   ۱۳۸۴ در ســال  کــه  اســت  اروپــا  و 
ــه  ــن مؤسس ــا ای ــد. ب ــذاری ش ــدی پایه‏‌گ ــد مرن ــید محم س
ــاتیدی همچــون  ــان اس ــات جه ــن دانشــكده مطالع و همچنی
ــته و  ــكاری داش ــز هم ــنیان‌راد نی ــكرخواه و محس ــس ش یون
ــات  ــا مطالع ــی ب ــان ارتباط ــت آن ــوزه فعالی ــا ح ــد، ام دارن

ــدارد. ــكا ن آمری

افراد محوری گروه مطالعات آمریكا 
دانشــكده مطالعــات جهــان و همچنیــن گــروه مطالعــات 
ــوی،  ــی موس ــدارد. محمدعل ــداری ن ــتادان  نام ــكا. اس آمری
ــاتید  ــی از اس ــدی آهوی ــزدی، حســن حســینی و مه ــؤاد ای ف
دانشــكده  ایــن  در  شــمالی  آمریــکای  مطالعــات  گــروه 
ــی  ــد برجام ــع ض ــدد مواض ــه م ــه ب ــزدی ك ــز ای ــتند. ج هس
در ســال‌های اخیــر به‌وســیله رســانه‌هایی چــون فــارس، 
تســنیم، نســیم، دانــا برجســته شــده، دیگــران چنــدان 

ــتند. ــده نیس ــناخته ش ش

ــات  ــروه مطالع ــاره گ ــجویان درب ــاتید و دانش ــر اس نظ
ــكا  آمری

ــات  ــروه مطالع ــاره گ ــی درب ــأت علم ــو هی ــتاد و عض ــك اس ی
آمریــكا در دانشــكده مطالعــات جهــان می‌گویــد كــه در 
اختیــار »اســاتید افراطــی و از یــك جنــاح قــرار دارد.« او 
ــتفاده  ــا اس ــف آنه ــرای وص ــز ب ــت« نی ــه از واژه »فاشیس البت
ــل مقطــع ارشــد  ــارغ التحصی ــك ف ــن حــال ی ــد. در عی میك‌ن
رشــته مطالعــات آمریــكا معتقــد اســت كــه دانشــكده مطالعــات 
ــی  ــاتید خوب ــت و اس ــوردار اس ــی برخ ــطح بالای ــان از »س جه
ــروازی كــه  ــن دانشــكده از اســاتید پ ــری ای دارد.« او از بهره‌گی
ــد  ــران می‌آینــد نیــز ســخن می‌گوی ــه ای از كشــورهای دیگــر ب
امــا در پاســخ بــه پرســش مــا دربــاره نــام ایــن اســاتید جــواب 
روشــنی نمی‌دهــد و می‌گویــد »مــا از طریــق ویدئــو كنفرانــس 
ــه  ــاط هســتیم و  ب ــاتید در ارتب ــا دانشــجویان خارجــی و اس ب
ــا بررســی‌های  ــم.« ب ــزاری میك‌نی ــز برگ ــیوه کلاس نی ــن ش ای
ــس یكــی از  ــو کنفران ــز مشــخص شــد ســامانه ویدئ بیشــتر نی
ــجویان از  ــه دانش ــت ك ــكده اس ــن دانش ــرد در ای ــزار پركارب اب
ایــن طریــق بــا دانشــجویان برخــی دانشــگاه‌های خارجــی كــه 
ــتند کلاس  ــا هس ــا آفریق ــا و ی ــرق اروپ ــیه، ش ــا در روس عمدت

ــد. ــزار می‌کنن ــترک برگ مش

و  جســته  مواضــع  و  اطلاعیه‌هــا  از  جمع‌بنــدی  یــك  در 
ــه  ــت ك ــوان گف ــن دانشــكده می‌ت ــی ای ــط عموم ــه رواب گریخت
ــکده‌ای  ــران، دانش ــگاه ته ــان در دانش ــات جه ــکده مطالع دانش
اســت بــرای ایجــاد زمینه‌هــای مطالعــات بیــن رشــته‌ای و نیــز 
مطالعــات ]منطقــه‌ای و[ کشــوری. دانشــکده مطالعــات جهــان 
ــه تصویــب هیــأت رئیســه  کــه تأســیس آن در بهمــن ۱۳۸۶ ب
دانشــگاه تهــران رســید، ادامــه حرکتــی در شــناخت و مطالعــه 
ــا تأســیس مؤسســه مطالعــات  کشــورهای جهــان اســت کــه ب

ــاز شــد. ــا در ســال ۱۳۸۳ آغ ــکای شــمالی و اروپ آمری
کار آموزشــی دانشــکده بــا پنــج گروه علمــی مطالعــات آمریکای 
شــمالی، مطالعــات بریتانیــا، مطالعات روســیه، مطالعات فرانســه 
ــکای شــمالی و  و مطالعــات آلمــان در مؤسســه مطالعــات آمری
اروپــا آغــاز شــد،  امــا چــون ســایر کشــورهای محــل ارتباطــات 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــادی و سیاس ــی، اقتص ــیع فرهنگ وس
ایــران کــه لزومــا در آمریــکا و اروپــا قــرار ندارنــد، حائــز اهمیــت 
ــوری را  ــه‌ای و[ کش ــات ]منطق ــه مطالع ــن مؤسس ــتند، ای هس
ــن و اســپانیا،  ــکای لاتی ــه کشــورهای آمری توســعه داد و مطالع
هنــد، چیــن، ژاپــن، ترکیــه، عــراق، مصــر، عربســتان ســعودی و 

فلســطین را بــه برنامــه آموزشــی دانشــکده افــزود.

ایالات متفرقه آمریكا
گفتنــی اســت ســال‌ها فــردی در رأس مهم‌تریــن گــروه ایــن 
دانشــكده بــوده كــه كارنامــه‌اش بیــش از هــر چیــز نشــانگر رویكــرد 
ــالات متحــده اســت. حســن  ــر ای ــم ب ــا سیســتم حاك ــف او ب مخال
حســینی، مدیــر پیشــین گــروه مطالعــات آمریــکا از آبــان مــاه ســال 
۸۷ تــا آبــان ســال گذشــته ۹۴ عهــده‌دار ایــن كرســی بــوده اســت. او 
در رزومــه‌اش نوشــته دانش‌آموختــه دانشــگاه هــاروارد اســت. از ســال 
۸۹ تــا ۹۰ عضــو شــورای علمــی گــروه مطالعــات آمریــکا وزارت امــور 
خارجــه بــوده و از ســال ۹۳ تــا ۹۴ نیــز در شــورای راهبــردی حــوزه 

آمریــکای شــمالی بنیــاد ســعدی حضــور داشــته اســت. 
ایــالات متفرقــه و نامتقــارن آمریــکا: جنبــش تســخیر وال 
اســتریت و آینــده واگرایی-همگرایــی مدنــی و ملــی در آمریــکا و 
غــرب، جنبــش اشــغال وال اســتریت، پیشــینه‌ها و پیامدهــا« از 
جملــه آثــار وی هســتند كــه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی 

آنهــا را منتشــر کــرده‌ اســت.

ناشناخته‌ترین دانشكده مطالعات جهان
دانشــكده مطالعــات جهــان نامــی پرطمطــراق دارد، امــا ســایت 
ــزارش از  ــن گ ــم ای ــه تنظی ــا لحظ ــش و ت ــا پی آن از مدت‌ه
ــن از  ــه ۱۰ ت ــک ب ــا نزدی ــو ب ــت. گفتگ ــارج اس ــترس خ دس
اســاتید و دانشــجویان مرتبــط بــا رشــته علــوم سیاســی نشــان 
ــد و  ــه ایــن دانشــکده توجهــی ندارن می‌دهــد محافــل علمــی ب
ایــن دانشــکده تاکنــون نتایــج علمــی مشــخص و چشــمگیری 
ــأت  ــو هی ــك عض ــه ی ــه گفت ــال ب ــن ح ــت. در عی ــته اس نداش
ــرای  ــا هــدف تولیــد محتــوا ب علمــی، ایــن دانشــكده بیشــتر ب
مقام‌هــا و نهادهــای خــاص، توجیــه سیاســت‌های حاكــم 
و تربیــت نیروهایــی ایجــاد شــده کــه در آینــده بتواننــد 

ــد. ــزه كنن ــی را تئوری ــد آمریكای ــای ض دیدگاه‌ه

کشورهای هدف
ــا شــناخت کشــورهای  ــه نظــر می‌رســد رشــته‌های مرتبــط ب ب
ــت.  ــان اس ــات جه ــکده مطالع ــار دانش ــا در انحص ــر فع دیگ
ــد  ــته‌هایی مانن ــکا رش ــات آمری ــار مطالع ــن دانشــکده در کن ای
ــطین،  ــراق، فلس ــد، ع ــان، هن ــا، آلم ــه، بریتانی ــات فرانس مطالع
ــه  ــرده اســت. البت ــدازی ک ــز راه‌ان ــن را نی ــیه و ژاپ مصــر، روس
سال‌هاســت واحــد درســی »اعــراب و اســرائیل« نیــز در رشــته 
ــران  ــگاه‌های ای ــای آن در دانش ــی و زیرمجموعه‌ه ــوم سیاس عل
ــه ریشــه‌ها و  ــد درســی بیشــتر ب ــن واح ــود. ای ــس می‌ش تدری
تاریخچــه شــکل‌گیری اســرائیل از نظــرگاه جمهــوری اســامی 
ــای  ــان واحده ــدی در می ــدان ج ــی چن ــا درس ــردازد، ام می‌پ

ــود. ــمرده نمی‌ش ــجویان ش ــی دانش درس
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ــد از  ــکا در ســال‌های بع ــی باعــث شــد امری قلمــرو: چــه عوامل
جنــگ جهانــی دوم بــه قــدرت مســلط در اقتصــاد جهانــی بــدل 

شــود؟

ــه  ــن پرســش چنــد ســالی ب ــه ای ــرای پاســخ ب ــد ب اجــازه دهی
ــه  ــم فاصل ــر بگوی ــا بهت ــه ســال‌های ۱۹۳۰ ی ــردم، ب ــب برگ عق
ــگ  ــاز جن ــا آغ ــی اول در ۱۹۱۸ ت ــگ جهان ــان جن ــن پای بی
جهانــی دوم در ۱۹۳۹. طــی ایــن دوران قدرت‌هــای بــزرگ 
ــاد  ــوزه اقتص ــر را در ح ــش برت ــد نق ــاش می‌کردن ــان ت آن زم

ــد.  ــده بگیرن ــی برعه جهان
اصــولا قرن‌هاســت تــاش و رقابــت بــرای کســب جایــگاه برتــر 
در اقتصــاد جهانــی ادامــه دارد. در قــرون هفدهــم و هیجدهــم، 
نقــش برتــر از آن هلنــد بــود. در قــرن نوزدهــم )کــه از دیــدگاه 
تاریخ‌نــگاران تــا آغــاز جنــگ جهانــی اول در ســال ۱۹۱۴ادامــه 
دارد( بریتانیــا نقــش اول را در اقتصــاد دنیــا داشــت. در فاصلــه 
جنــگ اول و دوم کشــورهای مختلفــی تــاش کردنــد از طریــق 
تضعیــف بریتانیــا جــای آن را بگیرنــد، از جمله آلمــان، ژاپن، و به 
خصــوص ایــالات متحــده امریــکا که هــم از لحــاظ نظامــی بیش 
از بیــش توانــا می‌شــد و هــم از نظــر بازرگانــی، صنعتــی و پولــی 
ــود. در آن دوران  ــزرگ ب ــی ب ــه قدرت ــل شــدن ب در حــال تبدی
بریتانیــا البتــه تضعیــف شــد، ولــی هیچ‌یــک از کشــورهایی کــه 

نــام بــردم نتوانســتند قــدرت هژمونیــک جانشــین آن شــوند. 
ــری  ــکل دیگ ــدرت ش ــرد ق ــی دوم نب ــگ جهان ــان جن در پای
ــه جــز  ــان، ب ــت. تمــام اقتصادهــای مهــم آن زم ــه خــود گرف ب
ــدرت  ــا، دو ق ــد. فرانســه و بریتانی ــکا،  تضعیــف شــده بودن آمری
ــل ملاحظــه‌ای از قدرتشــان را  ــزرگ مســتعمراتی، بخــش قاب ب
ــر اشــغال آلمــان و انگلســتان  ــد. فرانســه زی از دســت داده بودن
هــم بــه دلیــل انــرژی زیــادی کــه صــرف جنــگ کــرده بــود، تــا 
انــدازه زیــادی نقــش خــود را تضعیــف شــده می‌دیــد. آلمــان و 
ژاپــن بعــد از جنــگ ویــران شــده بودنــد، شــوروی هــم اگرچــه 
از نظــر نظامــی بــه شــدت قــوی شــده بــود و نیمــی از اروپــا را 
نیــز تصاحــب کــرده بــود، از نظــر اقتصــادی کشــوری بــه شــدت 

ــود.  ــزل و ضعیــف ب متزل
ــی  ــه بین‌الملل ــن در صحن ــدرت گرفت ــال ق ــور در ح ــا کش تنه
ایــالات متحــده امریــکا بــود. بعــد از جنــگ جهانــی دوم امریــکا 
ــا  ــز ب ــی ونی ــرکت‌های چندملیت ــرفته و ش ــوژی پیش ــا تکنول ب
دلار کــه نقــش بســیار مهمــی پیــدا کــرده بــود قدرتــش را در 
ــن  ــد. در ای ــش می‌دی ــه افزای ــی را رو ب ــی بین‌الملل ــام پول نظ
شــرایط، بــا توجــه بــه شــکل‌بندی تــازه نیروهــا، امریــکا- البتــه 
بــا همــکاری بریتانیــا- نظــام اقتصــاد جهانــی بعــد از جنــگ را 
ســامان داد. ایــن دو قــدرت از همــان اوایــل دهــه ۱۹۴۰ یعنــی 
در اوج جنــگ بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بــرای خــروج 
از بحــران، چــاره‌ای جــز بازســازی نظــام اقتصــادی بین‌المللــی 
ــون وودز  ــی در برت ــال ۱۹۴۴ کنفرانس ــن در س ــت. بنابرای نیس
)Bretton Woods Conference( بــا حضــور نماینــدگان ۴۴ 
کشــور برگــزار شــد.  نقــش برتــر را هیئــت نمایندگــی امریــکا 
بــه ریاســت آقــای هــری وایــت )Harry Dexter White( برعهــده 
ــز  ــه ریاســت کین داشــت و هیئــت اقتصــادی انگلســتان هــم ب
اقتصــاددان معــروف انگلیســی حضــور داشــت. ولــی در مجمــوع 

گرداننــده امــور آقــای وایــت بــود. 

در ایــن کنفرانــس تصمیــم گرفتــه شــد کــه ســه ســازمان بزرگ 
ــی  ــدوق بین‌الملل ــی صن ــود: یک ــاد ش ــان ایج ــاد جه در اقتص
پــول، کــه نقــش ژانــدارم پولــی بین‌المللــی را بــر عهــده گرفــت. 
دوم بانــک جهانــی کــه مســئولیتش بازســازی کشــورهای ویــران 
ــازمان  ــد س ــرار ش ــن ق ــود، و همچنی ــگ ب ــر جن ــده در اث ش
ــازمان  ــن س ــه ای ــه البت ــود ک ــکیل ش ــارت تش ــی تج بین‌الملل
ــه  ــال ۱۹۴۷ موافقتنام ــای آن در س ــه ج ــی ب ــد، ول ــاد نش ایج
 )GATT(»ــه ــارت و تعرف ــی تج ــه عموم ــا »موافقتنام »گات« ی
شــکل گرفــت. نهایتــا در ســال ۱۹۹۵ ایــن موافقتنامــه جایــش 
ــوان  ــب می‌ت ــن ترتی ــارت داد. بدی ــی تج ــازمان جهان ــه س را ب
ــا را-  ــای بریتانی ــکا ج ــی دوم امری ــگ جهان ــس از جن ــت پ گف
ــدرت  ــت و   ق ــم ـ گرف ــرن نوزده ــر اقتصــادی در ق ــدرت برت ق

ــی شــد.  هژمونیــک در عرصــه اقتصــاد جهان

ــی  ــتعمرات کمک ــن دوره، مس ــه در ای ــت ک ــب اس ــرو: جال قلم
ــد  ــده‌ای می‌گوین ــی ع ــرد. حت ــا نک ــدرت بریتانی ــداوم ق ــه ت ب

ــد. ــده بودن ــر ش ــیار هزینه‌ب ــن دوره بس ــتعمرات در ای مس

ــدرت  ــکل‌گیری ق ــتعمرات در ش ــش مس ــورد نق ــرو: در م قلم
ــا گاه  ــروت آنه ــش ث ــتعمارگر وافزای ــورهای اس ــادی کش اقتص
ــن تصــور کــه  ــه ای ــده می‌شــود. از جمل نوعــی ســاده‌انگاری دی
اگــر کشــورهایی پیشــرفت کردنــد صرفــا یــا عمدتــا بــه خاطــر 
ــم  ــت. نمی‌گوی ــوده اس ــا ب ــارت« آنه ــتعمرات و »غ ــود مس وج
ــا پیشــرفت کشــورهای  مســتعمرات هیــچ نقشــی نداشــتند، ام
اروپــای غربــی عمدتــا در گــرو مســتعمرات نبــود. مثــا آلمــان 
کــه جــز چنــد ســرزمین کوچــک مســتعمره‌ای نداشــت، بــه اوج 
ــل  ــا کشــورهای اســکاندیناوی مث ــدرت اقتصــادی رســید و ی ق
ســوئد بــدون داشــتن مســتعمره‌ای پیشــرفت کردنــد. برعکــس، 
ــرد و  ــرفت نک ــت، پیش ــی داش ــتعمرات بزرگ ــه مس ــال ک پرتغ
ــه  ــوری ســالازار و جانشــین وی، ب حتــی در اواخــر دوره دیکتات
ــک،  ــولا و موزامبی ــر ســرزمین‌هایی چــون آنگ ــی ب ــم چیرگ رغ
ــد  ــاره تاکی ــود. دوب ــی ب ــورهای اروپای ــن کش ــی از فقیرتری یک
ــی  ــچ نقش ــتعمرات هی ــه مس ــت ک ــن نیس ــور ای ــم منظ می‌کن
ــا  ــتند، ام ــتعمارگر نداش در پیشــرفت اقتصــادی کشــورهای اس
ــه  ــه آن نقشــی کــه برخــی ســاده‌انگارانه ب می‌خواهــم بگویــم ن

ــد.  ــبت داده می‌دهن ــتعمار نس ــده اس پدی
اوج‌گیــری آمریــکا در عرصــه اقتصــادی هــم مدیــون مســتعمرات 
نبــود. امریــکا بــه خصــوص بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه یــک 
ــه  ــژه از آن رو ک ــه وی ــد، ب ــل ش ــتعمراتی تبدی ــدرت ضدمس ق
ــی از  ــتان یک ــا انگلس ــه ی ــل فرانس ــتعمراتی مث ــای مس نظام‌ه
ــد.  ــی از جهــان بودن ــه بخش‌های ــا ب ــی آمریکایی‌ه ــع راهیاب موان
بــه همیــن دلیــل آمریــکا تــاش کــرد کــه مســتعمرات انگلیس، 
فرانســه و نیــز ســایر مســتعمرات آزاد شــوند. و در خیلــی مــوارد 

ــه جنبش‌هــای ضداســتعماری کمــک کــرد.  ب

ــتگی«  ــوری »وابس ــه تئ ــدگان ب ــال‌ها گراین ــرای س ــرو: ب قلم
ــدرت اقتصــادی  ــان ق ــی می ــه تنگاتنگ ــه رابط ــد ک ــر آن بودن ب
کشــورهای مرکــزـ مثــل امریــکاـ و کشــورهای پیرامونــی وجــود 
دارد. اگــر کشــورهای پیرامونــی بخواهنــد پیشــرفت کننــد بایــد 
رابطــه اقتصــادی خــود را بــا کشــورهای مرکــز بــه کمتریــن حــد 

اگــر قــرن نوزدهــم را از نظــر برتــری قــدرت اقتصــادی و نظامــی می‌تــوان قــرن بریتانیــا نامیــد، قــرن بیســتم بی‌گمــان قــرن آمریــکا 
بــود. آمریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم و در شــرایط ضعــف قدرت‌هــای اروپایــی توانســت بــه تدریــج بــر نظــام اقتصــاد جهانــی چیــره 
شــود و امپراتــوری خــود را تثبیــت کنــد. آمریــکا چگونــه توانســت ایــن مســیر را بپیمایــد و بــه قــدرت اقتصــادی و نظامــی اول دنیــا 
تبدیــل شــود؟ برتــری امریــکا چــه پیامــدی بــرای نظــام اقتصــاد بین‌المللــی داشــته اســت؟ و از همــه مهم‌تــر آیــا در شــرایط کنونــی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــد ترامــپ در انتخاب ــره منتظــره دونال ــروزی غی ــول اســت؟ پی ــرب در حــال اف ــکا و غ ــری اقتصــادی آمری برت
ــی  ــدات بین‌الملل ــه تعه ــی وی ب ــادی و بی‌اعتنای ــت‌های اقتص ــی و سیاس ــت خارج ــار او در سیاس ــای دور از انتظ ــکا و چرخش‌ه آمری
ــا  ــی آغــاز شــده اســت. آینــده هنــوز مبهــم اســت. ام ــازه در نظــام اقتصــاد جهان ــکا ایــن ظــن را تقویــت کــرده کــه عصــری ت امری
می‌تــوان حــس کــرد کــه تحولاتــی در پیــش اســت. ایــن تحــولات آمریــکا و نظــم اقتصــاد بین‌الملــل را بــه چــه ســویی خواهــد بــرد؟

ایــن پرســش‌ها را بــا فریــدون خاونــد اقتصــاددان در میــان گذاشــتم.  تخصــص آقــای خاونــد در روابــط اقتصــادی بین‌المللــی اســت. او 
ســاکن فرانســه اســت و اســتاد دانشــگاه پاریــس ۵. از آثــار او می‌تــوان بــه نظــم نویــن تجــارت بین‌المللــی و واژه‌نامــه روابــط بین‌الملــل 
ــران  ــی، و مســائل سیاســی- اقتصــادی ای ــاره اقتصــاد بین‌الملل ــان فرانســه درب ــه زب ــی ب ــد همچنیــن مقالات ــای خاون اشــاره کــرد. آق

منتشــر کــرده اســت. 
بابک مینا
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ممکــن برســانند. ارزیابــی شــما از ایــن دیــدگاه چیســت؟ 

تئــوری معــروف بــه »وابســتگی« را شــماری از اقتصاددانــان در 
ــد. چهره‌هــای مهــم  ســال‌های ۵۰ و ۶۰ میــادی تدویــن کردن
آنهــا مثــل رائــول پربیــش )Raul Prebisch( اقتصــاددان مشــهور 
ــان  ــوری آن ــاس تئ ــد. اس ــن بودن ــکای لاتی ــی از امری آرژانتین
ــادی  ــی اقتص ــام بین‌الملل ــام در نظ ــولا ادغ ــه اص ــود ک ــن ب ای
ــن کشــورها  ــان کشــورهای در حــال توســعه اســت و ای ــه زی ب
ــای  ــرف بازاره ــه ط ــوند و ب ــا ش ــد خودکف ــن بای ــد ممک ــا ح ت
ــد. اگــر می‌خواهنــد صنعتــی را پایه‌گــذاری کننــد  داخلــی برون
ایــن صنعــت بایــد در چهارچــوب مرزهــای ملــی ایــن کشــورها 
ــای  ــه بازاره ــته ب ــع وابس ــال صنای ــد دنب ــرد. نبای ــکل بگی ش
ــه تفکــر مســلط در  ــد. ایــن طــرز فکــر بعــدا ب بین‌المللــی برون
یکــی از بزرگ‌تریــن ســازمان‌های اقتصــادی آن دوره یعنــی 
 UNCTA (United Nations Conference on Trade ســازمان 
and Development( تبدیــل شــد. ایــن ســازمان بین‌المللــی در 
ســال ۱۹۶۴ تشــکیل شــد و همــه کشــورهای جهــان در آن عضو 
بودنــد امــا کشــورهای معــروف بــه »جهــان ســوم« نقــش اصلــی 
را در آن داشــتند، و همیــن آقــای رائــول پربیــش اولیــن دبیرکل 
ایــن ســازمان شــد. تئــوری »وابســتگی« از طریــق ایــن ســازمان 

بــر بســیاری از کشــورها اثــر گذاشــت. 
ــد؛  ــری انتخــاب کردن ــس از آن، شــماری از کشــورها راه دیگ پ
بــه خصــوص کشــورهایی کــه در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام 
ــن کشــورها برخــاف  ــد. ای ــن را در پیــش گرفتن ــد راه ژاپ بودن
تئــوری »وابســتگی« تــاش کردنــد صنعــت خــود را در پیونــد 
ــور  ــا کش ــگامان آنه ــد. پیش ــکل دهن ــی ش ــای جهان ــا بازاره ب
کــره جنوبــی، ســنگاپور، هنــگ کنــگ و تایــوان بودنــد کــه در 
ــا »اژدهاهــای آســیایی« لقــب  آن زمــان »ببرهــای آســیایی« ی
گرفتنــد. روش ایــن کشــورها روی آوردن بــه بازارهــای جهانــی و 
جــذب ســرمایه‌گذاری خارجــی بــود؛ یعنــی چیــزی کــه بــرای 
چپ‌هــای پیــرو تئــوری »وابســتگی«، کــه بعضــا از خــود رائــول 
ــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نبــود.  ــد، ب پربیــش هــم چپ‌تــر بودن
ــه  ــان می‌‌پنداشــتند اگــر ایــن کشــورها سرنوشــت خــود را ب آن
ــز  ــد، هرگ ــره زنن ــی گ ــرمایه‌گذاری‌های بین‌الملل ــی و س بازرگان

نخواهنــد توانســت بــه معنــای واقعــی کلمــه صنعتــی شــوند.
ــود. آن  ــت ب ــتگی« نادرس ــوری »وابس ــواداران تئ ــی ه پیش‌بین
کشــورهای نوپــا، یعنــی »ببرهــای آســیایی« ثابــت کردنــد کــه 
ــای  ــوی بازاره ــه س ــود ب ــت و می‌ش ــت اس ــوری نادرس ــن تئ ای
ــوژی خارجــی را جــذب کــرد  ــی رفــت و ســرمایه و تکنول جهان
ــر  ــس از آن بســیاری دیگ ــد شــد. پ ــب ثروتمن ــن ترتی ــه ای و ب
ــا  ــه اینه ــد. ب ــن روش روی آوردن ــه ای ــیایی ب ــورهای آس از کش
می‌گوینــد اقتصادهــای برون‌نگــر کــه، برخــاف »تئــوری 
ــه اقتصادهــای درون‌نگــر می‌انجامیــد. کشــورهای  وابســتگی« ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــتند ب ــوس آرام توانس ــه اقیان ــادی در منطق زی
پیشــرفت کننــد، از مالــزی و اندونــزی گرفتــه تــا تایلنــد. جدیــدا 
حتــی کشــورهای فقیــری مثــل ویتنــام و کامبــوج نیــز تــاش 
می‌کننــد همیــن راه را بســپرند. نکتــه مهــم ایــن کــه اســتراتژی 
ــید و ورود  ــن رس ــه چی ــتاد ب ــه هش ــل ده ــی در اوای برون‌گرای
چیــن بــه ردیــف اقتصادهــای برون‌نگــر اقتصــاد دنیــا را متحــول 
کــرد. می‌شــود گفــت اینــک بیشــتر کشــورهای در حــال 

ــت‌کم  ــا دس ــد و ی ــر روی آورده‌ان ــاد برون‌نگ ــه اقتص ــعه ب توس
ــن  ــم همی ــران ه ــد. در ای ــن راه برون ــه ای ــد ب ــاش می‌کنن ت
تحــول رخ داده اســت و الان تــز اقتصــاد خودکفــا چنــدان 
محبوبیتــی نــدارد و در محافــل آکادمیــک همیــن دیــدگاه 

ــدار دارد.  ــر طرف ــاد برون‌نگ اقتص

قلمــرو: ارزیابــی شــما از جایــگاه آمریــکا در مقایســه بــا شــوروی 
ــادی  ــی اقتص ــن الملل ــام بی ــرد، در نظ ــگ س ــال‌های جن در س

چیســت؟
 

ضعــف بــزرگ شــوروی در مقابــل امریــکا مــدل و الگویــی بــود 
کــه بــرای اقتصــاد خــودش انتخــاب کــرده بــود. پــس از انقــاب 
اکتبــر ۱۹۱۷- کــه امســال شــاهد صدمین ســالگرد آن هســتیم‌‌ـ  
ــره  ــم ک ــک پنج ــدود ی ــه ح ــوری ک ــار کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــت  ــر اســاس آن دول ــود راهــی را انتخــاب کــرد کــه ب زمیــن ب
ــر،  ــی صنعتگ ــه دولت ــی، ب ــر نقــش سیاســی و حکومت ــزون ب اف
ــه  ــد و خلاص ــل می‌ش ــده تبدی ــازرگان و  صادرکنن ــدار، ب بانک
ــن اقتصــاد توانســت  ــت. ای ــار می‌گرف ــام اقتصــاد را در اختی تم
شــوروی را در بعضــی زمینه‌هــا، خصوصــا در زمینه‌هــای نظامــی 
و فضایــی، بــه یــک قــدرت بــزرگ تبدیــل کنــد. ولی در بســیاری 
ــن  ــود و ای ــر ب ــوروی زمین‌گی ــاد ش ــر اقتص ــای دیگ از عرصه‌ه
ــل  ــی از عوام ــا یک ــن دقیق ــت. ای ــه داش ــر ادام ــا آخ ــت ت حال
فروپاشــی نظــام شــوروی بــود، زیــرا ایــن اقتصــاد نمی‌توانســت 
ــم  ــارج ه ــد و در خ ــوروی باش ــردم ش ــای م ــخ‌گوی نیازه پاس
نمی‌توانســت کالاهــای صنعتــی مناســب بــرای صــادرات داشــته 
ــاد  ــاورد. اقتص ــت بی ــه دس ــق ارز لازم را ب ــن طری ــد و از ای باش
شــوروی نمی‌توانســت بــه نیازهــای عــادی مــردم مثــل کفــش، 
لبــاس، مســکن و غیــره جــواب بدهــد و همیشــه شــهرت 
ــه ایــن بــود کــه مــردم در مقابــل مغازه‌هــای اغلــب  شــوروی ب

ــند.  ــف می‌کش ــی ص خال
ــازار در درون و  ــر ب ــی ب ــام آزاد، مبتن ــر نظ ــه ب ــا تکی ــکا ب آمری
بازرگانــی خارجــی و همچنیــن دموکراســی در عرصــه سیاســی 
ــد،  ــازمان بده ــی را س ــدت پویای ــه ش ــاد ب ــود اقتص ــته ب توانس
اقتصــادی کــه نــه تنهــا می‌توانســت خــودش را اداره کنــد بلکــه 
کمک‌هــای بســیار زیــادی را هــم بــه دنیــا عرضــه کنــد، ماننــد 
کمک‌هایــی کــه در قالــب »طــرح مارشــال« در اواخــر دهــه ۴۰ 
میــادی بــه اروپــا ارائــه کــرد. بــدون »طــرح مارشــال« ســال‌ها 
طــول می‌کشــید کــه اقتصــاد کشــورهای اروپــای غربــی بتوانــد 
دوبــاره قــد راســت کنــد. بنابرایــن آمریــکا وقتــی توانســت برنده 
ــر  ــر ب ــر نظ ــاد آزاد از ه ــری اقتص ــه برت ــد ک ــرد باش ــگ س جن
ــت شــد.  ــز ثاب ــزی متمرک ــر برنامه‌ری ــی ب ــی مبتن اقتصــاد دولت
در واقــع عامــل مهــم پیــروزی امریــکا و در مجمــوع غــرب ایــن 
بــود کــه توانســت برتــری اقتصــادی خــود را بــر نظــام اقتصــاد 

متمرکــز دولتــی ثابــت کنــد. 

قلمــرو: پــس بــه نظــر شــما کلیــد پیــروزی آمریــکا در جنــگ 
ســرد اقتصــاد بــود.

ایــن پیــروزی تــا حــد زیــادی بــا تکیــه بــر اقتصــاد بــه دســت 
آمــد. علیــه شــوروی و یــا نظام‌هــای کمونیســتی اروپــای خاوری 

ــد.  ــان فروریختن ــا خودش ــن رژیم‌ه ــاد. ای ــه راه نیفت ــی ب جنگ
برخــاف تبلیغــات آنــان کــه گفتنــد در ایــن کشــورها همــه کار 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــتند و بحران ــد هس ــه ثروتمن ــد و هم می‌کنن
تاریــخ ثابــت کــرد کــه  اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار و آزادی، بــه 
رغــم همــه تنگناهایــش، می‌توانــد در ســطحی بســیار بالاتــر از 
ــرآورده کنــد. در  نظام‌هــای سوسیالیســتی  نیازهــای مــردم را ب
عرصــه اقتصــاد، برخــاف علــوم دقیقــه آزمایشــگاه نداریــم کــه 
ــی عمــا در  ــم، ول ــات اقتصــادی را آزمایــش کنی بتوانیــم نظری
ــرقی و  ــان ش ــا در آلم ــد مث ــت ش ــگاه‌هایی درس ــا آزمایش دنی
در آلمــان غربــی کــه بــا دیــوار برلیــن از هــم جــدا شــده بودنــد 
ــش می‌گذاشــتند  ــه نمای ــاوت را ب ــت اقتصــادی متف و دو وضعی
ــان  ــه در آلم ــد ک ــتند ببینن ــرقی می‌توانس ــان ش ــردم آلم و م
غربــی چــه می‌گــذرد؛ یــا کــره شــمالی و کــره جنوبــی کــه بــه 
ــج کامــا متفــاوت  ــه نتای دو مســیر کامــا متفــاوت رفتنــد و ب
ــی  ــکا جای ــور. آمری ــم همین‌ط ــکا ه ــورد آمری ــیدند. در م رس
بــود کــه نخبــگان مایــل بودنــد بــه آنجــا مهاجــرت کننــد چــون 
ــون  ــن مدی ــند. ای ــق ببخش ــان را تحق ــتند رؤیاهایش می‌توانس
نظــام اقتصــادی و سیاســی آمریــکا بــود و ایــن وضعیــت طبعــا 
ــری  ــل برت ــن عام ــم مهم‌تری ــر کن ــن فک ــود. م ــوروی نب در ش
آمریــکا و غــرب در جنــگ ســرد ایــن بــود کــه ثابــت کردنــد در 

ــد. ــرف اول را می‌زنن ــاد ح اقتص
 

قلمــرو: اگــر موافــق باشــید کمــی بیشــتر دربــاره نقــش آمریــکا 
کنیــم.  صحبــت  اقتصــادی  بین‌المللــی  ســازمان‌های  در 
ــی  ــک جهان ــی، بان ــارت جهان ــازمان تج ــر س ــازمان‌هایی نظی س
ــن  ــکا در ای ــش آمری ــورد نق ــول. در م ــی پ ــدوق بین‌الملل و صن
ــه  ــل اینک ــود؛ مث ــرح می‌ش ــولا مط ــی معم ــازمان انتقادهای س
ــرکت‌های  ــتفاده ش ــب اس ــی موج ــب قوانین ــا تصوی ــکا ب آمری
آمریکایــی از گریزگاه‌هــای مالیاتــی شــده اســت. منتقــدان ایــن 
ــال  ــورهای در ح ــه کش ــر از جمل ــورهای دیگ ــرر کش ــه ض را ب
ــن  ــکا را در ای ــش آمری ــی نق ــور کل ــه ط ــد. ب ــعه می‌دانن توس

ســازمان‌ها چگونــه ارزیابــی می‌کنیــد؟

همان‌طــور کــه گفتــم بعــد از جنــگ جهانــی آمریــکا در 
ــش  ــی نق ــادی بین‌الملل ــزرگ اقتص ــازمان‌های ب ــزی س پایه‌ری
ــول،  ــی پ ــدوق بین‌الملل ــکا صن ــدون آمری ــت. ب ــی را داش اصل
ــارت  ــازمان تج ــه س ــدا ب ــه بع ــز »گات« ک ــی، و نی ــک جهان بان

ــد.  ــود نمی‌آمدن ــه وج ــد، ب ــل ش ــی تبدی جهان
می‌دانیــد کــه صنــدوق بین‌المللــی پــول بــرای مقابلــه بــا هــرج 
و مــرج پولــی دوران قبــل از جنــگ پایه‌گــذاری شــد. چــون در 
ــل  آن زمــان هــر کشــوری می‌توانســت ارزش پولــش را در مقاب
پول‌هــای دیگــر کاهــش دهــد و بــا ایــن کار  صادراتــش را زیــاد 
و وارداتــش را کــم کنــد. در واقــع در آن زمــان یــک نــوع جنــگ 
ــی مــدام  ــن دلیــل اقتصــاد جهان ــه ای ــان داشــت. و ب ارزی جری
در تــب و تــاب و بحــران بــود. بــا تأســیس صنــدوق بین‌المللــی 
ــا  ــف در رابطــه ب ــول کشــورهای مختل ــرار شــد ارزش پ ــول ق پ
ــا طــا تعریــف شــد و  دلار تعییــن شــود، دلار هــم در رابطــه ب
بــه ایــن ترتیــب دلار تبدیــل شــد بــه یکــی از ســتون‌های نظــام 
ــی را،  ــک جهان ــع بان ــی از مناب ــش مهم ــی. بخ ــی بین‌الملل پول
حــدود ۱۸ تــا ۲۰ درصــد، آمریــکا تأمیــن می‌کنــد. در ایــن دو 
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ســازمان بخــش بزرگــی از منابــع در اختیــار آمریکاســت. و چون 
حــق رأی در آن ســازمان‌ها بــه مقــدار منابعــی کــه هــر کشــور 
در اختیــار دارد وابســته اســت، عمــا آمریــکا نوعــی حــق وتو در 
ایــن ســازمان‌ها دارد. البتــه در ســازمان تجــارت جهانــی وضــع 
فــرق دارد. در آنجــا هــر کشــور  بــدون توجــه بــه نقــش آن در 
بازرگانــی جهانــی، یــک رأی دارد. ولــی بــه هــر حــال می‌تــوان 
گفــت پــس از جنــگ آمریــکا بــه نوعــی ضامــن آزادی بازرگانــی 

ــود.  ــی ب و اقتصــاد بین‌الملل

ــن  ــر ای ــال حاض ــکا در ح ــد آمری ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــرو: ام قلم
نقــش را دارد از دســت می‌دهــد.

ــا  ــی ب ــطح جهان ــکا در س ــی آمری ــه ۱۹۷۰هژمون ــر ده از اواخ
ــا  ــرو شــد. جامعــه اقتصــادی اروپ ــازه روب ــی ت ــت قدرت‌های رقاب
)اتحادیــه اروپــای امــروزی( بــه تدریــج نیرومنــد می‌شــد. ژاپــن 
ــه قدرت‌هــای  کم‌کــم ســر بلنــد می‌کــرد. بعــد نوبــت رســید ب
نوظهــور، بــه ویــژه چیــن و هنــد. همــه اینهــا هژمونــی آمریــکا را 
بــه چالــش می‌کشــید. بــا ایــن همــه، آمریــکا همچنــان قــدرت 
ــادی  ــدرت اقتص ــن ق ــش نیرومندتری ــد و در نق ــی مان ــر باق برت
ــی اقتصــادی و تضمیــن  جهــان، پاســدار ســازمان‌های بین‌الملل
ــدون  ــود. ب ــا ب ــرمایه‌گذاری در دنی ــه و س ــده آزادی مبادل کنن
ــورت و  ــه آن ص ــاد، ب ــدن« اقتص ــی ش ــد »جهان ــکا فراین آمری
ســرعتی کــه مــا طــی دو ســه دهــه اخیــر شــاهد بودیــم، پیــش 

نمی‌رفــت.
بعــد از بــه قــدرت رســیدن آقــای ترامــپ وضعیــت قــدری تغییر 
ــخ اســت کــه  ــار در تاری ــرای نخســتین ب کــرده اســت. چــون ب
ــرد.  ــؤال می‌ب ــر س ــی را زی ــازمان‌های بین‌الملل ــن س ــکا ای آمری
بنابرایــن اکنــون حتــی بقــای ایــن ســازمان‌ها در معــرض 
خطــر اســت. مثــا آقــای ترامــپ گفتــه کــه ســازمان تجــارت 
جهانــی یــک مصیبــت بــوده اســت. ایــن خطــر وجــود خواهــد 
داشــت کــه آمریــکا ســازمان تجــارت جهانــی را تــرک کنــد؛ در 
آن صــورت ایــن ســازمان دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. و اگــر 
ــی و صنــدوق  ــکا در دو ســازمان دیگــر یعنــی بانــک جهان آمری
ــن خطــر وجــود  ــد ای ــول نقــش خــود را کــم کن ــی پ بین‌الملل

دارد کــه آنهــا نیــز اعتبــار خــود را از دســت بدهنــد. 
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــت پ ــوان گف ــی می‌ت ــور کل ــه ط ب
ــر  ــون وودز زی ــس برت ــده کنفران ــی زائی ــام بین‌الملل ــپ نظ ترام
ــازمان‌های  ــد دارد س ــپ قص ــای ترام ــت. آق ــه اس ــؤال رفت س
اقتصــادی منطقــه‌ای را نیــز زیــر ســؤال بــرد و در واقــع ایــن کار 
را تــا الان انجــام داده اســت. می‌دانیــم کــه او از تصویــب قــرارداد 
مبادلــه آزاد در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام خــودداری کــرد. 
مذاکــرات مربــوط بــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری بــا اروپــا هــم 
متوقــف شــده اســت. همچنیــن او ممکــن اســت قــرارداد مبادلــه 
 NAFTA ( North American آزاد آمریــکای شــمالی، موســوم بــه
ــا در آن  ــا اصــولا از بیــن ببــرد ی Free Trade Agreement( را ی
ــه آزاد  ــی مبادل ــت فعل ــن در وضعی ــد. بنابرای ــر کن ــد نظ تجدی
ــا ایــن صحبــت‌ آقــای ترامــپ  در معــرض خطــر اســت؛ مثــا ب
کــه بایــد جلــوی واردات بــه آمریــکا گرفتــه شــود، یــا صــادرات 
ــپ از  ــای ترام ــن آق ــد. همچنی ــدا کن ــش پی ــد افزای ــکا بای آمری
ــورهایی  ــی از کش ــد یعن ــاد می‌کن ــان انتق ــن، و آلم ــن، ژاپ چی

کــه  در روابطشــان بــا آمریــکا مــازاد بازرگانــی دارنــد. 
البتــه همــه صحبت‌هــای آقــای ترامــپ نادرســت نیســت. مثــا 
وقتــی می‌گویــد چیــن قوانیــن مبادلــه آزاد را رعایــت نمی‌کنــد 
و بازارهــای امریــکا را پــر از کالا کــرده اســت بخشــی از واقعیــت 
ــه آزاد  ــردن مبادل ــؤال ب ــر س ــه زی ــی این‌گون ــد. ول را می‌گوی
ــود  ــه وج ــر را ب ــن خط ــادی ای ــی اقتص ــای بین‌الملل و نهاده
ــی  ــخ بشــر بعــد از جنــگ جهان مــی‌آورد کــه یــک دوره از تاری
دوم کــه بــا مبادلــه آزاد همــراه بــود از بیــن رود و دوره دیگــری 
آغــاز شــود کــه متأســفانه ممکــن اســت بــر جنــگ بازرگانــی و 
ــم کــه حمــات  ــی اســتوار باشــد. ایــن را هــم بگوی جنــگ پول
ــت.  ــده اس ــم نگران‌کنن ــا ه ــه اروپ ــه اتحادی ــپ علی ــای ترام آق
ــی از  ــا یک ــه اروپ ــی دوم اتحادی ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــرا ک چ
پایه‌هــای اســتوار نظــام اقتصــادی بین‌المللــی بــوده اســت کــه 
ــه آزاد و آزادی  ــبرد مبادل ــود در پیش ــت خ ــش مثب در ورای نق
ــای  ــی از قاره‌ه ــان‌ها در یک ــد انس ــت و آم ــرمایه‌گذاری و رف س
ــه تثبیــت صلــح و امنیــت دنیــا هــم  مهــم و پیشــرفته دنیــا، ب

کمــک کــرده اســت. 
متأســفانه این‌گونــه حمــات آقــای ترامــپ بــه اتحادیــه 
ــا  ــی در اروپ ــت افراط ــای راس ــت گرایش‌ه ــه تقوی ــه ب ــا ک اروپ
ــای  ــه نیروه ــه و بقی ــن در فرانس ــم لوپ ــل خان ــد- مث می‌انجام
ــه  ــکان را ب ــن ام ــره- ای ــد و غی ــان، هلن ــتی در آلم دســت راس
وجــود مــی‌آورد کــه مــا از نظــام اقتصــادی بین‌المللــی پــس از 
جنــگ دور بشــویم. البتــه ایــن نکتــه را هــم بایــد اضافــه کنــم 
کــه معلــوم نیســت کــه صحبت‌هــای ترامــپ بــه نتیجــه برســد. 
ــی  ــی قوانین ــاس بین‌الملل ــم در مقی ــکا و ه ــود آمری ــم در خ ه
وجــود دارد کــه آمریــکا بــه آنهــا متعهــد اســت. در خــود آمریــکا 
نهادهــا و بــه خصــوص قدرت‌هــای اقتصــادی و مهم‌تــر از همــه 
جامعــه مدنــی هســتند کــه در مقابــل ایــن طــرز فکــر مقاومــت 

خواهنــد کــرد. 

قلمــرو: برخــی برآننــد ایــن انزواطلبــی آمریــکا عرصــه را بــرای 
ــدن  ــرون آم ــه بی ــد ب ــا اشــاره می‌کنن ــد. مث ــاز می‌کن ــن ب چی
ــه  ــوس آرام ک ــه اقیان ــه آزاد در منطق ــرارداد مبادل ــکا از ق آمری
ــه ســود چیــن خواهــد  ــت ب ــکا از آن در نهای عقب‌نشــینی آمری

بــود. شــما بــا ایــن تحلیــل موافــق هســتید؟

مــن تــا انــدازه زیــادی بــا ایــن تحلیــل موافقــم. چیــن هنــوز یک 
کشــور کمونیســتی و غیردموکراتیــک اســت. ولــی متأســفانه بــه 
ــه وجــود  ــکا ب ــی سیاســت خارجــی آمری ــت کنون ــل وضعی دلی
آمــده اســت، چینی‌هــا خودشــان را بــه عنــوان قهرمــان مبادلــه 
ــن  ــور چی ــس جمه ــد. رئی ــوه می‌دهن ــی شــدن جل آزاد و جهان
ــس  ــن پ ــه کشــورش از ای ــرد ک ــد ک ــس داووس تاکی در کنفران
نقــش پیشــرو را در آزادی مبــادلات اقتصــادی در جهــان خواهــد 
داشــت. ایــن باعــث تأســف اســت. درســت اســت کــه چیــن در 
ــت  ــرده اس ــادی ک ــیار زی ــرفت‌های بس ــادی پیش ــه اقتص عرص
ــی  ــر سیاس ــا از نظ ــحالم، ام ــیار خوش ــه بس ــن نکت ــن از ای و م
همچنــان کشــوری اســتبدادی اســت بــا حــزب واحــد و اینکــه 
ــه  ــد ب ــا بزن ــه آزاد ج ــد خــودش را پرچــم‌دار مبادل ــن بتوان چی
خــودی خــود مســئله برانگیــز اســت. شــما بــه درســتی اشــاره 
کردیــد بــه آنچــه در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام می‌گــذرد. 

ــک  ــه ی ــود ک ــرده ب ــم ک ــه را فراه ــن زمین ــش از ای ــکا پی آمری
ــا  ــه آزاد در ایــن ناحیــه تشــکیل بشــود ب ــزرگ مبادل منطقــه ب
حضــور خــودش. و کشــورهای دیگــر در ایــن منطقــه از نقشــی 
ــند  ــیار خرس ــد، بس ــا کن ــا ایف ــد در آنج ــکا می‌خواه ــه آمری ک
بودنــد. آقــای ترامــپ ایــن موافقتنامــه را کــه نماینــدگان 
ــوز  ــط هن ــد، و فق ــرده بودن ــش ک ــه امضای ــور منطق دوازده کش
ــم زد.  ــه ه ــود، ب ــیده ب ــا نرس ــی آنه ــای عال ــای نهاده ــه امض ب
ــه  ــود را- ب ــد خ ــن می‌کوش ــکا، چی ــینی آمری ــن عقب‌نش ــا ای ب
ــاس  ــم در مقی ــوس آرام و ه ــم در اقیان ــر ه ــدرت برت ــه ق منزل
ــه آزاد نشــان دهــد. امــا مــن در  ــی- تضمین‌کننــده مبادل جهان
ــه طــور  ــوز ب ــن هن ــد دارم چــون اقتصــاد چی ــورد تردی ــن م ای

ــل اقتصــادی آزاد نیســت.  کام

ــن  ــود ای ــق ش ــپ موف ــت ترام ــد در نهای ــر می‌کنی ــرو: فک قلم
ــه؟  ــا ن ــرد ی ــش ب ــه را پی سیاســت انزواطلبان

ــای  ــم نهاده ــه گفت ــور ک ــرا همان‌ط ــم. زی ــد می‌دان ــیار بعی بس
ــد، از  ــکا نقــش دارن ــالات متحــده آمری بســیاری در مدیریــت ای
ــا ایالت‌هــا کــه هــر کــدام  ــک مرکــزی ت ــا بان کنگــره گرفتــه ت
ــی و  ــه مدن ــن جامع ــد؛ همچنی ــمگیری دارن ــای چش آزادی‌ه
ــه  ــن مرتب ــه ای ــکا ب ــر آمری ــزرگ اقتصــادی و اگ شــرکت‌های ب
ــش  ــل نق ــه دلی ــت، ب ــیده اس ــادی رس ــدرت اقتص ــد و ق از رش
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــی ب ــه جهان ــرکت‌ها در عرص ــن ش همی
آمریــکا بــا سیاســت مرزهــای بــاز توانســت بهتریــن نخبــگان را 
از سراســر جهــان گــرد هــم بیــاورد و قدرتــی مرکــزی در زایــش 
تکنولــوژی مــدرن شــود. اگــر آمریــکا تغییــر مســیر بدهــد طبعــا 

ــه جایــی نخواهــد رســید.  ب
ــه نظــرم  گاهــی کــه صحبت‌هــای آقــای ترامــپ را می‌شــنوم ب
ــط  ــی رواب ــائل ابتدای ــا مس ــنایی ب ــچ آش ــان هی ــد ایش می‌آی
ــدوارم  ــر امی ــن خاط ــه همی ــدارد. و ب ــادی ن ــی اقتص بین‌الملل
ــادی در  ــی و اقتص ــه مدن ــه در عرص ــی ک ــای مختلف قدرت‌ه
آمریــکا هســتند بتواننــد حرفشــان را بــه کرســی بنشــانند. چون 
برخــاف تصــور رایــج، کاخ ســفید آن قدرهــا قــدرت نــدارد. البته 
ــت،  ــف اس ــفید ضعی ــه کاخ س ــت ک ــن نیس ــورم ای ــا منظ قطع
ــه هــر حــال نهادهایــی در آمریــکا هســتند کــه جلــوی  ولــی ب
کــه  می‌کنــم  تکــرار  می‌گیرنــد.  را  ســفید  کاخ  یکه‌تــازی 
آمریــکا در رابطــه تنگاتنــگ بــا بازرگانــی بین‌المللــی بــه وجــود 
ــی  ــدون بازرگان ــزرگ اســت و ب ــازرگان ب ــک ب ــد و اصــولا ی آم
آمریــکا دیگــر آمریــکا نیســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــن 
خیلــی تعجــب می‌کنــم کــه چنیــن مواضعــی را از کاخ ســفید 
ــکا  ــالات متحــده امری ــخ ای ــا تاری ــچ ربطــی ب ــه هی ــم ک می‌بین

ــدارد.  ن

قلمــرو: تصــور می‌کنیــد اتحادیــه اروپــا بتوانــد وزنــه‌ای در برابــر 
سیاســت‌های ترامــپ باشــد؟

 
ــرو  ــادی روب ــیار زی ــای بس ــا خطره ــا ب ــه اروپ ــفانه اتحادی متأس
ــا وارد  ــه اروپ ــه اتحادی اســت. یکــی از ضربه‌هــای مهمــی کــه ب
شــد »برگزیــت« بــود. اتحادیــه اروپــا تــا امــروز نتوانســته اســت 
ایــن ۲۸ کشــور را کــه الان، بعــد از خــروج بریتانیــا ۲۷ کشــور 
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شــده‌اند، بــه طــرف یــک همگرایــی و ادغــام اقتصــادی واقعــی 
ــه  ــا ب ــکار عمومــی در اروپ ــرد. در حــال حاضــر بخشــی از اف بب
ــش برخاســته‌اند.  ــه و فلســفه وجودی ــن اتحادی ــا ای ــت ب مخالف

ایــن اتحادیــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم نقــش بســیار مهمــی 
ایفــا کــرد، بــه خصــوص در آشــتی آلمــان و فرانســه و در ایجــاد 
صلــح و امنیــت منطقــه‌ای و جهانــی. اروپــا بــه منطقــه‌ای تبدیل 
شــده اســت کــه مردمــش از بالاتریــن نرم‌هــای زیســت- 
محیطــی، امنیتــی، بهداشــتی، و غیــره برخــوردار هســتند. 
ــد دوره‌هــای جنــگ اول و دوم،  ــه جــای اینکــه مانن ــا ب جوان‌ه
بــه میدان‌هــای جنــگ برونــد  می‌تواننــد آزادنــه در کشــورهای 
اروپایــی رفــت و آمــد کننــد. مــن تصــور می‌کنــم کــه اتحادیــه 
ــت.  ــانی اس ــدن انس ــتاوردهای تم ــن دس ــی بزرگ‌تری ــا یک اروپ
منتهــا ایــن اتحادیــه نتوانســت مطابــق جهش‌هــای اولیــه 
مثبتــی کــه داشــت و همچنیــن پیشــرفت‌های دهــه ۷۰ و ۸۰ 
ــا همــکاری ۱۹ کشــور  ــورو ب ــه ی ــرود. منطق میــادی  پیــش ب
تشــکیل شــد. هرچنــد در حــال حاضــر یــورو یــک پــول قــوی 
اســت، کشــورهای عضــو منطقــه یــورو نتوانســتند آن طــور کــه 
بایــد و شــاید بــا معضل بیــکاری مبــارزه کننــد و رشــد اقتصادی 
خوبــی داشــته باشــند. در کل مــا می‌بینیــم کــه بخشــی از افــکار 
عمومــی بــا پیــروی از راســت افراطی و چــپ افراطی در فرانســه، 
ــا  ــد و کشــورهای دیگــر اساســا ب ــا، در هلن در آلمــان، در ایتالی
اتحادیــه اروپــا مخالــف اســت و هدفشــان از میــان بــردن ایــن 
اتحادیــه  و منطقــه یــورو اســت. وضــع وقتــی وخیم‌تــر شــد کــه 
»برگزیــت« پیــش آمــد و بعــد از آن آقــای ترامــپ روی کار آمــد 

کــه رســما خواســتار فروپاشــی اتحادیــه اروپاســت. 
در اینجــا دو ســناریو ممکــن اســت رخ دهــد: یکــی اینکــه اروپــا 
ــی  ــاهد فروپاش ــا ش ــد و م ــل کن ــکلات را ح ــن مش ــد ای نتوان
ــه پول‌هــای ملــی قدیمــی  ــا و یــورو و بازگشــت ب اتحادیــه اروپ
باشــیم. ســناریو دیگــری کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتنــد ایــن 
اســت کــه اتحادیــه اروپــا در مقابــل فشــاری کــه بــه آن می‌آیــد 
ــه  ــه خصــوص از ســوی آقــای ترامــپ، تصمیــم بگیــرد کــه ب ب
ــه نقــش اساســی  ــه خصــوص کشــورهایی ک ــد. ب خــودش بیای
دارنــد، مهم‌تــر از همــه آلمــان و بعــد فرانســه و در کنــار ایــن دو، 
کشــورهای بــزرگ اروپــا مثــل اســپانیا و ایتالیــا و غیــره تصمیــم 
ــکا بایســتند و  ــی آمری ــتیزه جوی ــا س ــه ب ــه در مقابل ــد ک بگیرن
ــال  ــکا در ح ــه آمری ــوص اینک ــه خص ــد. ب ــدا کنن ــی پی راه حل
ــا نگــران  ــا اســت و اروپ کاهــش پوشــش نظامــی خــود در اروپ
تهاجــم روســیه اســت. در مقابــل ایــن وضعیــت ممکــن اســت 
کشــورهای اروپایــی یــک جهــش تــازه، یــک پویایــی تــازه‌ای را 
آغــاز کننــد تــا اروپــا بــه منطقــه‌ای واقعــا همگــرا و ادغــام شــده 
تبدیــل بشــود و بــرود بــه ســوی آن چیــزی کــه بــه آن »ایــالات 
متحــده اروپــا« می‌گفتنــد. ایــن هــدف ویکتــور هوگــو نویســنده 
ــت  ــان صحب ــن آرم ــه از ای ــود ک ــم ب ــرن نوزده فرانســوی در ق
می‌کــرد. متأســفانه مــا از ایــن آرمــان بســیار دوریــم.  بدبختانــه 

ــه شــدت در حــال گســترش اســت.  ــی ب ملی‌گرای
همان‌طــور کــه آقــای ترامــپ می‌گویــد America first، ممکــن 
ــای  ــان و در جاه ــه و در آلم ــعار در فرانس ــن ش ــدا ای ــت بع اس
دیگــر مطــرح شــود. مــن در مجمــوع خیلــی خوشــبین نیســتم، 
ولــی در عیــن حــال تحقــق ســناریوی دوم را هــم غیــر ممکــن 
ــه هــر حــال احتمــال ضعیــف شــدن و حتــی  ــا ب ــم. ام نمی‌دان

ــاد اســت.  ــا متأســفانه زی فروپاشــی اتحادیــه اروپ

چــه  انزواطلبانــه  سیاســت‌های  ایــن  مقابــل  در  قلمــرو: 
در  کــرد؟  پیشــنهاد  می‌شــود  را  اقتصــادی  سیاســت‌های 
کشــورهایی مثــل انگلســتان و آمریــکا در وضعیــت فعلــی چــه 
ــن  ــوی ای ــه جل ــرد ک ــنهاد ک ــود پیش ــت‌هایی را می‌ش سیاس

نــوع پوپولیســم ملی‌گرایانــه گرفتــه شــود؟

اصــولا جهانــی شــدن اقتصــاد جنبه‌هــای مثبــت خیلــی 
ــی  ــا یک ــم دارد. مث ــی ه ــای منف ــی جنبه‌ه ــادی دارد، ول زی
ــه متوجــه  ــدون آنک ــا ب ــه م ــه هم ــت آن- ک ــای مثب از جنبه‌ه
باشــیم از آن بهره‌مندیــم- ایــن اســت کــه از کالاهــای ارزان، از 
ــی  ــر جهان ــم. اگ ــتفاده می‌کنی ــو اس ــای ن ــه در فنآوری‌ه جمل
ــن  ــه ای ــمند ب ــای هوش ــا موبایل‌ه ــر ی ــود کامپیوت ــدن نب ش
ــه  ــه اضاف ــی ب ــر آمریکای ــآوری و فک ــون فن ــود، چ ــی نب ارزان
ــا قیمــت  ــن کالاهــا را ب ــد ای دســتمزد چینــی اســت کــه خری
ــی  ــودن مســافرت‌های هوای ــرده اســت؛ ارزان ب ارزان ممکــن ک
نیــز مدیــون جهانــی شــدن اقتصــاد اســت؛ یــا ارزان و فراگیــر 
ــی شــدن اســت. نســل جــوان در  ــودن تلفــن محصــول جهان ب
ــورم  ــه. ت ــی چ ــورم یعن ــد ت ــولا نمی‌دانن ــکا اص ــا آمری ــا ی اروپ
ــت و  ــزی نیس ــا چی ــه واقع ــت ک ــد اس ــدود دو درص الان در ح

ــت.  ــدن اس ــی ش ــرات جهان ــن از ثم ای
ــار  ــر فش ــم دارد. زی ــی ه ــای منف ــدن جنبه‌ه ــی ش ــی جهان ول
ــه  ــه ب ــاوری، قشــرهایی از جامع ــی شــدن و گســترش فن جهان
ــل  ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــش ای ــوند. علت ــده می‌ش ــیه ران حاش
ایــن پدیــده جهانــی شــدن همــه یکســان نیســتند. شــما اگــر 
در صنایــع کامپیوتــری، اطلاعاتــی، خبررســانی، صنایــع نفــت، 
پتروشــیمی، داروســازی، هواپیماســازی، و تمــام صنایعــی 
کار  بازارهــای جهانــی گشــوده هســتند  طــرف  بــه  کــه 
کنیــد، حقوق‌هــای بــالا می‌گیریــد و پیشــرفت می‌کنیــد 
ــما در  ــر ش ــوض اگ ــود. در ع ــد ب ــدوار خواهی ــده امی ــه آین و ب
بخش‌هایــی مثــل صنایــع نســاجی و پارچه‌بافــی، کفــش، 
ــد  ــی از کشــاورزی باشــید، فراین ــا بخــش بزرگ اســباب‌بازی، ی
جهانــی شــدن چنــدان بــه نفــع شــما نخواهــد بــود. چــرا کــه 
ــرو  ــال توســعه روب ــت کشــورهای در ح ــا رقاب ــا ب ــن بخش‌ه ای
هســتند و بیــکاری در ایــن بخش‌هــا خیلــی زیــاد اســت. وقتــی 
بخشــی از جامعــه آمریــکا می‌بینــد کــه کالاهــای چینــی شــغل 
ــن  ــدن بدبی ــی ش ــه جهان ــا ب ــد، طبیعت ــد می‌کن ــا را تهدی آنه
ــل  ــرفته مث ــالات پیش ــد در ای ــا می‌بینی ــما مث ــوند. ش می‌ش
نیویــورک یــا کالیفرنیــا آقــای ترامــپ طرفــداران زیــادی نــدارد، 
ولــی ایالت‌هایــی کــه صنایــع آنهــا بــا رقابــت شــدید کالاهــای 
ــه  ــد، ب ــیب دیده‌ان ــئله آس ــن مس ــت و از ای ــی روبروس خارج

ــد.  ــش دارن ــپ گرای ــای ترام آق
ــات متوســط  ــم وجــود دارد. طبق ــا ه ــت در اروپ ــن وضعی همی
ــدا  ــش پی ــان افزای ــد و درآمدش ــیب دیده‌ان ــدازه‌ای آس ــا ان ت
ــتاورهای  ــن دس ــی از بزرگ‌تری ــه یک ــال آنک ــت. ح ــرده اس نک
جهانــی شــدن در کشــورهای در حــال توســعه بهبــود وضعیــت 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه متوســط اســت خصوصــا در کشــورهایی ک طبق
ــل.  ــد، برزی ــن، هن ــل چی ــد مث ــور می‌گوین ــای نوظه قدرت‌ه
ــی  ــورهای غرب ــی از کش ــط در بعض ــات متوس ــوض طبق در ع

ــه  ــتند ک ــان هس ــت آن ــتند. و درس ــوس هس ــدت مای ــه ش ب
ــدا  ــش پی ــی گرای ــت افراط ــتی راس ــت‌های پوپولیس ــه سیاس ب
ــر  ــه کارگ ــی از طبق ــش بزرگ ــه بخ ــا در فرانس ــد. مث می‌کنن
ــد.   ــن رأی می‌ده ــم لوپ ــه خان ــط ب ــه متوس ــی از طبق و بخش
ــد  ــای کوچــک و متوســط کار می‌کنن ــه در کارگاه‌ه کســانی ک
ــت  ــه راس ــان ب ــیاری از آن ــتند و بس ــار هس ــر فش ــا زی عمدت
ــف  ــال مخال ــر ح ــه ه ــا ب ــد، ی ــدا کرده‌ان ــش پی ــی گرای افراط

ــتند.  ــدن هس ــی ش جهان
و امــا دربــاره راه حــل، پیــش از هــر چیــز بایــد در نظــر داشــته 
ــن  ــا ای ــردد، ام ــب برنمی‌گ ــه عق ــدن ب ــی ش ــه جهان ــیم ک باش
خطــر وجــود دارد کــه در بعضــی کشــورها شــمار ناراضیــان رو 
بــه افزایــش رود، صــدای آنهــا بلنــد و بلندتــر شــود و حتــی کار 
بــه طغیــان بکشــد. و بعضــی کشــورها هــم ممکــن اســت ســعی 
ــا بســتن مرزهــا وضــع از ایــن  ــد. ب کننــد مرزهایشــان را ببندن
ــوار و در  ــزوا و کشــیدن دی ــر می‌شــود. ان ــه هســت بدت ــم ک ه
ــن اســت  ــد. راه حــل ای ــن دردی را دوا نمی‌کن ــرو رفت خــود ف
ــه حاشــیه  ــی شــدن از کســانی کــه ب ــار جهان ــد در کن کــه بای
ــر  ــر اگ ــع در خط ــود. از صنای ــت ش ــوند محافظ ــده می‌ش ران
ــت  ــد حمای ــا هســت، بای ــظ آنه ــه حف ــدی ب ــکان دارد و امی ام
بشــود، و اگــر نشــد- چــون همــه صنایــع را هــم نمی‌شــود بــه 
ــه  ــه خصــوص ب ــد ب ــدی حفــظ کــرد- بای طــور مصنوعــی و اب
ــد  ــد کار می‌کنن ــرض تهدی ــای در مع ــه در بخش‌ه ــی ک جوانان
آمــوزش داد و آنــان را بــه ســمت صنایعــی کــه آینــده‌دار و در 

حــال پیشــرفت هدایــت کــرد. 
از طــرف دیگــر نبایــد اجــازه داد کــه شــماری کشــورها بــا دور 
زدن قوانیــن مبادلــه آزاد، موقعیــت خــود را بــه زیان کشــورهای 
ــن کشــورها اســت. در  ــد. چیــن یکــی از ای ــت کنن دیگــر تقوی
واقــع واحــد پولــی چیــن در حــال حاضــر بــه صــورت مصنوعــی 
ــد  ــن می‌خواه ــت چی ــزب کمونیس ــون ح ــت، چ ــف اس ضعی
یــوان را ضعیــف نگــه دارد تــا صــادارت ایــن کشــور را افزایــش 
ــکا  ــا آمری ــت، طبع ــوی اس ــی ق ــه دلار پول ــا ک ــد و از آنج ده

ــد.  ــن از دســت می‌ده ــر چی ــت را در براب ــدرت رقاب ق
ــه شــرکت‌ها  ــم ب ــا تحک ــا ب ــه م ــن نیســت ک ــی راه حــل ای ول
ــد  ــکا بیاین ــه آمری ــد، ب ــرمایه‌گذاری کنن ــا س ــه کج ــم ک بگویی
یــا نیاینــد. صحبت‌هایــی کــه در دولــت آقــای ترامــپ در 
ــت  ــت. دول ــه اس ــود عوامان ــی می‌ش ــاد و بازرگان ــورد اقتص م
ــتور  ــم دادن و دس ــق حک ــد از طری ــکا ســعی می‌کن ــازه آمری ت
دادن بــه ایــن شــرکت‌ها آنهــا را بــه راهــی بکشــاند کــه خــود 
ــی  ــاد آزاد باق ــزی از اقتص ــت چی ــن وضعی ــا ای ــد. ب می‌خواه

نمی‌مانــد. 
ــه  ــدازه‌ای ب ــا ان ــه هــر حــال چیــزی کــه در جهانــی شــدن ت ب
ــژه  ــه وی ــی و ب ــای اجتماع ــده، جنبه‌ه ــپرده ش ــی س فراموش
تــاش بــرای حمایــت از کســانی اســت کــه بــه گونــه‌ای 
مقطعــی و موقتــی- بــه دلیــل بــاز شــدن هــر چــه بیشــتر مرزها 
و گســترش رقابــت در ســطح بین‌المللــی دچــار- مشــکل مــی 
ــتری  ــت بیش ــد اهمی ــی بای ــای اجتماع ــن جنبه‌ه ــوند. ای ش
پیــدا کنــد. راه بــرای جهانــی شــدن بایــد بــاز شــود چــون ادغام 
ــا اســت و  ــع دنی ــه نف ــی ب ــی در اقتصــاد جهان ــای مل اقتصاده
ــه طــرف جنگ‌هــای اقتصــادی پیــش  ــا ب ــن نباشــد، م اگــر ای
خواهیــم رفــت کــه ایــن می‌توانــد بــه جنگ‌هــای تهدیدکننــده 
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ــد  ــدن بای ــی ش ــی جهان ــود. ول ــل ش ــی تبدی ــت بین‌الملل امنی
همــراه بــا یــک سیاســت اجتماعــی باشــد تــا مانــع فشــارهایی 

ــود.  ــه وارد می‌ش ــرهای جامع ــی از قش ــر برخ ــه ب ــد ک ش

ــران و  ــادی ای ــه اقتص ــاره رابط ــؤالی درب ــان س ــرو: در پای قلم
ــه  ــاب چگون ــس از انق ــش و پ ــه پی ــن رابط ــکا دارم. ای آمری

ــت؟ ــوده اس ب

ــی  ــادی خیل ــه اقتص ــکا رابط ــا آمری ــران ب ــاب ای ــل از انق قب
نیرومنــدی داشــت. آمریکایی‌هــا در ایــران ســرمایه‌گذاری 
ــران- کــه  ــادی از صــادرات غیرنفتــی ای ــد، بخــش زی می‌کردن
البتــه در آن زمــان بســیار محــدود بــود- بــه آمریــکا می‌رفــت. 
ــرد  ــدا ک ــاب اســامی کاهــش جــدی پی ــا انق ــط ب ــن رواب ای
ــران  ــه ای ــکا علی ــم آمری ــد. تحری ــع ش ــت قط ــوان گف و می‌ت
همزمــان بــا انقــاب شــروع شــد، بــه خصــوص بعــد از 
ماجــرای گروگان‌گیــری، و در ســال‌های بعــد ادامــه پیــدا 
کــرد تــا در مســئله پرونــده هســته‌ای بــه جایــی کشــید کــه 
ــم  ــه بخواهی ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــا مس ــم. منته می‌بینی
ــه شــدت  ــکا ب ــل گوناگــون شــبح آمری ــه دلای ــا نخواهیــم، ب ی
ــران در  ــول ای ــا پ ــد. مث ــنگینی می‌کن ــران س ــاد ای ــر اقتص ب
رابطــه تنگاتنــگ بــا دلار امریــکا اســت. در بخــش نفــت پــول 
ــه  ــران ب رایــج دلار اســت و بخــش بزرگــی از دریافتی‌هــای ای
دلار اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه بســیاری از شــرکای 
تجــاری ایــران در اروپــا و آســیا تحــت تأثیــر نــگاه امریــکا بــه 
ــن ســطح  ــکا در ای ــران و آمری ــه ای ــر رابط ــران هســتند. اگ ای
ــی  ــرمایه‌گذاری و حت ــه س ــاری ب ــرکای تج ــن ش ــد، ای بمان
ــد.  ــی نشــان نمی‌دهن ــه چندان ــران علاق ــا ای رابطــه تجــاری ب
چــون بانک‌هــای اروپایــی و حتــی بانک‌هــای آســیایی در 
آمریــکا منافــع بســیار زیــادی دارنــد و بــه هیــچ وجــه حاضــر 
ــد و  ــران مشــکلاتی برایشــان پیــش آی ــه خاطــر ای نیســتند ب

ــد.  ــرار بگیرن ــکا ق ــی آمری ــر فشــار دســتگاه قضای زی
مایلــم تأکیــد کنــم کــه اصــولا قــدرت آمریــکا بیشــتر از اینکــه 
از ارتــش یــا دیپلماســی سرچشــمه بگیــرد، متکــی بــر بــازارش 
ــارد دلار واردات  ــدود ۳۰۰۰ میلی ــال ح ــکا در س ــت. آمری اس
ــا  ــه ده ه ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــات دارد. ای کالا و خدم
ــرای آمریــکا کار می‌کننــد،  ــه در دنیــا ب هــزار کارگاه و کارخان
تمــام بانک‌هــای معتبــر در آمریــکا نمایندگــی دارنــد. و 
ــرای آنهــا بســیار  ــکا ب ــا آمری ــی ب داشــتن رابطــه عــادی و عال
ــا زمانــی کــه رابطــه ایــران و آمریــکا  مهــم اســت. بنابرایــن ت
ــا  ــران ب ــادی ای ــه اقتص ــران و رابط ــاد ای ــود، اقتص ــادی نش ع

دنیــا هرگــز عــادی نخواهــد شــد. 
ــگاه  ــی اقتصــاد جای ــران در نظــام بین‌الملل در حــال حاضــر ای
ــای  ــرکت‌ها و بانک‌ه ــه ش ــا ک ــن معن ــه ای ــدارد، ب ــادی ن ع
ــد.  ــار نمی‌کنن ــورها رفت ــایر کش ــد س ــران مانن ــا ای ــان ب جه
نمونــه ســاده‌اش ایــن اســت کــه مــا ایرانیــان خــارج از کشــور 
ــران  ــا دریافــت پــول از ای ــران ی ــه ای می‌دانیــم ارســال پــول ب
ــانی  ــه کس ــد ب ــم دهی ــن را تعمی ــت. همی ــکل اس ــدر مش چق
ــا ایــران مبادلــه تجــاری داشــته باشــند یــا  کــه می‌خواهنــد ب
ایرانیانــی کــه می‌خواهنــد بــا خــارج رابطــه اقتصــادی داشــته 
ــرو هســتند.  ــادی روب ــا مشــکلات زی ــان ب باشــند. طبیعتــا آن

بعــد از اجــرای »برنامــه جامــع اقــدام مشــترک«)برجام( هــم 
دیدیــم  تغیراتــی بــه وجــود آمــد، بــه خصــوص ایــران توانســت 
ــدان  ــادی چن ــع اقتص ــا وض ــد، ام ــادر کن ــتری ص ــت بیش نف
ــادی  ــای زی ــان گرفتاری‌ه ــران همچن ــت. ای ــده اس ــر نش بهت

ــا آمریکاســت.  ــط ب ــا ناشــی از تنــش در رواب دارد کــه عمدت

ــد  ــه کنی ــه‌ای اضاف ــد نکت ــر می‌خواهی ــان اگ ــرو: در پای قلم
ــد. بفرمایی

ــکا  ــد آمری ــا سیاســت جدی ــم ب ــد کن ــاره تأکی ــم دوب می‌خواه
ــده  ــازه‌ای پیــش آم ــی، وضعیــت ت ــط بین‌الملل در عرصــه رواب
ــیاری از  ــت بس ــن وضعی ــت. ای ــده اس ــا غافلگیرکنن ــه کام ک
ــر هــم زده اســت. و  ــی را ب ــر نظــام جهان ملاک‌هــای حاکــم ب
کســی درســت نمی‌دانــد کــه اقتصــاد جهانــی بــه کــدام ســمت 
ــک دوره  ــا وارد ی ــم اســت. م ــم مبه ــا ه ــده اروپ ــی‌رود. آین م
ــادی  ــی اقتص ــط بین‌الملل ــه رواب ــی در عرص ــدت طوفان ــه ش ب
ــاد  ــده اقتص ــاره آین ــی را درب ــدرت پیش‌بین ــه ق ــده‌ایم ک ش
ــه‌ای  ــه گون ــت ب ــاید وضعی ــت. ش ــرده اس ــف ک ــیار ضعی بس
اســت کــه رهبرانــی در دنیــا بایــد بــه طــرف نوعــی کنفرانــس 

ــد.  ــون وودز دوم برون برت
دیدیــم کــه برتــون وودز اول در ۱۹۴۴ زیــر هژمونــی آمریــکا 
ــی را  ــگ دوم جهان ــد از جن ــادی بع ــی اقتص ــام بین‌الملل نظ
ــا  ــت. م ــی اس ــال فروپاش ــام در ح ــن نظ ــود آورد. ای ــه وج ب
ــه در  ــود؛ البت ــزی ش ــازه‌ای پایه‌ری ــام ت ــه نظ ــم ک ــاز داری نی
ــابق را  ــک س ــش هژمونی ــر آن نق ــکا دیگ ــد آمری ــام جدی نظ
نخواهــد داشــت، هرچنــد کــه همچنــان نیرومندتریــن اقتصــاد 
ــر حــال در  ــه ه ــا ب دنیاســت و نقــش بســیار مهمــی دارد، ام
کنــار آمریــکا قدرت‌هــای دیگــری نیــز ماننــد آلمــان، اتحادیــه 
اروپــا- اگــر باقــی بمانــد-، چیــن، و قدرت‌هــای نوظهــور 
ــا  ــن قدرت‌ه ــال ای ــر ح ــه ه ــتند. ب ــد هس ــل هن ــری مث دیگ
ــم از  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــزی کنن ــازه‌ای را طرح‌ری ــام ت ــد نظ بای

ــویم.  ــارج بش ــی خ ــی فعل ــت طوفان وضعی

ــت  ــک گسس ــتانه ی ــا در آس ــه م ــد ک ــس معتقدی ــرو: پ قلم
اساســی در نظــام بین‌المللــی اقتصــاد هســتیم. 

ــه  ــت ک ــده اس ــش آم ــی پی ــم وضعیت ــر می‌کن ــن فک ــه، م بل
ــروز از  ــا ام ــه ت ــی ک ــی دارد، و ملاک‌های ــی تازگ ــه طــور کل ب
ــم،  ــتفاده می‌کردی ــن المللی‌اس ــط بی ــف رواب ــرای تعری ــا ب آنه
بــه تدریــج کاربــرد خــود را از دســت می‌دهنــد. عامــل اصلــی 
ــت  ــرف سیاس ــه ط ــکا ب ــه آمری ــت ک ــن اس ــت ای ــن وضعی ای
ــر  ــت ب ــی اس ــه مبتن ــت ک ــت اس ــال حرک ــدی در ح جدی
ــی  ــازمان‌های بین‌الملل ــه آزاد و س ــردن مبادل ــؤال ب ــر س زی
اقتصــادی و نیــز اتحادیــه اروپــا. فرامــوش نکنیــم کــه آمریــکا 
و  آزاد  مبادلــه  در چنــد دهــه گذشــته تضمیــن کننــده 
اقتصــادی  بین‌المللــی  ســازمان‌های  حامــی  بزرگ‌تریــن 
ــد  ــا هــم مشــکلی نداشــت. اینــک بای ــه اروپ ــا اتحادی ــود و ب ب
ــی‌رود و  ــدام ســو م ــه ک ــی اقتصــادی ب ــط بین‌الملل ــد رواب دی
ــا چــه  ــه اروپ ــا اتحادی ــکا و همچنیــن انگلیــس ب ضدیــت آمری

ــد زد. ــم خواه ــه رق ــن اتحادی ــرای ای ــده‌ای را ب آین
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پیــروزی دونالــد ترامــپ ضربــه‌ بزرگــی بــه »لیبرالیســم آمریکایــی« بــود. غــرض از لیبرالیســم آمریکایــی مجموعــه افــکار و باورهایــی 
اســت کــه در سیاســت حزبــی آمریــکا حــزب دموکــرات آنهــا را نمایندگــی می‌کنــد و سوســیال دموکرات‌هایــی چــون برنــی ســندرز 
را نیــز در بــر می‌گیــرد. پیــروزی ترامــپ همچــون نماینــده جریــان عمدتــا محافظــه‌کار بــه تحلیل‌هــای متفاوتــی میــان روشــنفکران 

و سیاســتمداران لیبــرال آمریــکا دامــن زد. 
برخــی آن را ناشــی از تعصــب بدنه‌جامعــه سفیدپوســت و مذهبــی آمریــکا دانســتند، گروهــی بــه دلایــل رســانه‌ای چــون اخبــار دروغ 
و کســانی حتــی بــه دخالــت کشــورهای خارجــی در پیــروزی ترامــپ اشــاره کردنــد، شــماری نیــز بــه بازاندیشــی در رویکــرد احــزاب 
لیبــرال و چپ‌گــرا پرداختنــد. مــارک لــی‌لا )Mark Lilla(، نویســنده‌ مشــهور و اســتاد دانشــگاه، از جملــه روشــنفکران گــروه اخیــر بــود 

کــه در مقالــه‌ای در ۲۰ نوامبــر ۲۰۱۶ در »نیویــورک تایمــز« بــه رویکــرد هویت‌گرایانــه لیبرال‌هــای آمریکایــی انتقــاد کــرد.
ــی »فلســفه سیاســی« نامیــده می‌شــود. او  ــا همــان چیــزی اســت کــه در آکادمی‌اروپای ــی‌لا »تاریخ‌ایده‌هــای سیاســی« ی تخصــص ل
نویســنده کتابــی دربــاره اندیشــه سیاســی جدیــد فرانســه و نیــز ویکــو اســت؛ سرویراســتار مجموعــه مقالاتــی دربــاره آیزایــا برلیــن نیــز 
بــوده اســت. امــا آثــار مشــهور او دو کتــاب عقــل بی‌پــروا )۲۰۰۱( و کشتی‌شکســتگان عقــل و اندیشــه )۲۰۱۶( اســت کــه اولــی دربــاره 
خطــای روشــنفکران و فیلســوفان اروپایــی از جملــه هایدگــر، کــوژف، فوکــو و اشــمیت در سیاســت و دومــی دربــاره واپس‌گرایــی یــا 
راکسیونیســم سیاســی در آثــار لئــو اشــتراوس، فرانتــز روزنتســوایگ و اریــک فوگلیــن اســت. لــی‌لا لیبرالــی اســت در ســنت نظریــه 
سیاســی تحلیلــی و در کنــار متفکرانــی چــون برلیــن و پوپــر قــرار می‌گیــرد. او در آن دو کتــاب اعتقــاد دارد روشــنفکران می‌تواننــد 

بــه راحتــی موافــق دیکتاتــوری و فرقه‌گرایــی مذهبــی شــوند. 
نقــد لــی‌لا بــه سیاســت هویت‌گــرا و نفــوذ آن بــه فرهنــگ لیبرالیســم سیاســی آمریکایــی اســت. بــه بــاور او، هویت‌گرایــی یــا تأکیــد 
ــرا  ــی اســت. او سیاســت هویت‌گ ــی لیبرالیســم و دموکراســی آمریکای ــاوت موجــب گسســتن از مبان ــوع و تف ــت‌و تن ــر هوی افراطــی ب
ــی  ــه کار می‌گیــرد- انحرافــی از آموزه‌هــای فردگرایــی در چارچــوب جامعــه مدن ــرای آن ب را- کــه عبــارت لیبرالیســم هویت‌گــرا را ب

ــد. ــه می‌دان یکپارچ
ــدان او را  ــرات شــد. منتق ــواداران حــزب دموک ــا و ه ــادی برخــی لیبرال‌ه ــش انتق ــز« موجــب واکن ــورک تایم ــی‌لا در »نیوی ــه ل مقال
متهــم کردنــد کــه او خواهــان بازگشــت بــه ســلطه سفیدپوســتان و مردســالاری اســت، امــا همان‌طــور کــه جــان بنویــل در مقالــه‌ای 
در »گاردیــن« نوشــت، هــر کــس مقالــه لــی‌لا را بــا دقــت بخوانــد پــی خواهــد بــرد او مدافــع چنیــن نظــری نیســت. لــی‌‌لا تنهــا از 

ــد.  ــی می‌دان ــه دموکراســی آمریکای ــای پای ــرای ارزش‌ه ــدی ب ــران اســت و آن را تهدی ــی متأخــر نگ رادیکالیســم در هویت‌گرای
آنچه در ادامه می‌خوانید برگردان این مقاله است.

ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه آمریــکا بــه کشــوری دارای تنــوع زیــاد تبدیــل شــده اســت. آمریــکا در عیــن حــال پدیــده‌ای 
زیبــا بــرای تماشــا کــردن اســت. کســانی کــه از کشــورهای دیگــر می‌آینــد، به‌ویــژه آنــان کــه بــا درهــم آمیختــن گروه‌هــای نــژادی 
ــم،  ــوان گفــت کامــل و بی‌نقصی ــه نمی‌ت ــم شــگفت‌زده‌اند. البت ــا از عهــده‌آن برآمده‌ای ــد، از اینکــه م ــاوت مشــکل دارن و باورهــای متف

امــا قطعــا توانســته‌ایم بهتــر از هــر کشــور اروپایــی یــا آســیایی امــروزی چنیــن محیطــی بســازیم. ایــن موفقیتــی چشــمگیر اســت.
امــا ایــن تنــوع چگونــه بایــد سیاســت مــا را شــکل دهــد؟ پاســخ یــک لیبــرالِ معیــار بــرای کــم و بیــش یــک نســل بی‌درنــگ ایــن 
بــوده اســت کــه بایــد از تفاوت‌هایمــان آگاه شــویم و ســپس آنهــا را »بســتاییم«. ایــن پاســخ هرچنــد در تربیــت و پــرورش اخلاقــی 
ــز  ــاوری مخاطره‌آمی ــا ب ــکِ م ــک در زمانه‌ایدئولوژی ــتِ دموکراتی ــاس سیاس ــه و اس ــوان پای ــا به‌عن ــد ام ــر باش ــی بی‌نظی ــد اصل می‌توان
ــژادی، جنســیتی و جنســی  ــت ن ــاره ‌هوی ــی درب ــر دچــار نوعــی واهمــه‌‌و هــولِ اخلاق ــی در ســال‌های اخی اســت. لیبرالیســمِ آمریکای

شــده اســت، به‌طوری‌کــه پیــام اصلــی لیبرالیســم را منحــرف کــرده و مانــع از آن شــده اســت کــه بتوانــد بــه نیرویــی متحدکننــده 
بــا توانایــی حکمرانــی بــدل شــود.

یــک درس از بســیار درس‌هایــی کــه می‌تــوان از مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوری ]۲۰۱۶ آمریــکا[ و نتیجــه ‌مشــمئزکننده ‌آن 
گرفــت ایــن اســت کــه دورانِ لیبرالیســم هویت‌گــرا ۱ بایــد پایــان یابــد. وقتــی هیــاری کلینتــون از منافــع آمریــکا در امــور جهانــی 
ــی رســید،  ــه مســائل داخل ــی ب ــا وقت ــده ظاهــر شــد. ام ــا از دموکراســی ســخن می‌‌گفــت بســیار دلگرم‌کنن ــا فهــم م و نســبت آن ب
آن بینــش گســترده را در طــول فعالیــت انتخاباتــی‌اش از دســت داد و بــه‌‌ رتوریــکِ تنــوع متمایــل شــد، و آشــکارا در هــر موقعیتــی 
از آمریکایی-آفریقایی‌هــا، لاتین‌تبارهــا، فعــالان دگربــاش و زنــان دعــوت کــرد بــه میــدان آینــد. ایــن یــک اشــتباه اســتراتژیک بــود. 
اگــر می‌خواهیــد در آمریــکا بــه گروه‌هــا اشــاره کنیــد، بهتــر اســت کــه تمــام آنهــا را نــام ببریــد. اگــر ایــن کار را نکنیــد، آنهایــی کــه 
دعــوت نشــده انــد، بــه خــود می‌آینــد و احســاس حــذف شــدن می‌کننــد. آمارهــا نشــان می‌دهنــد دربــاره طبقه‌کارگــر سفیدپوســت 
و افــراد دارای اعتقــادات مذهبــی قوی‌تــری چنیــن شــد. دو‌ســوم رأی‌دهنــدگان سفیدپوســتِ بــدون تحصیــات عالــی، و همچنیــن ۸۰ 

درصــد اوانجلیســت‌ها ۲ بــه دونالــد ترامــپ رأی دادنــد.
البتــه بایــد گفــت کوشــش‌هایی کــه پیرامــون موضــوع هویــت شــده اثــرات مطلوبــی داشــته اســت. فعالیت‌هــای ضدتبعیــض شــکل 
زندگــی جمعــی را تغییــر داده و آن را بهتــر کــرده اســت. جنبــش »جــان سیاه‌پوســتان مهــم اســت« ۳ بــرای هــر آمریکایــی باوجــدان 
ــه عادی‌ســازی آن  ــی ب ــی در فرهنــگ عموم ــوود در جهــت عادی‌ســازی همجنس‌گرای ــوده اســت. تلاش‌هــای هالی ــاش ب ــک بیدارب ی

در زندگــی عمومــی و خانواده‌هــای آمریکایــی کمــک کــرده اســت. 
ــه تنــوع در مــدارس و مطبوعــات مــا نســلی از لیبرال‌هــا و پروگرســیوها را پدیــد آورده کــه خودشــیفته‌وار  امــا دلبســتگی افراطــی ب
ــد.  ــوند غافلن ــط ش ــا مرتب ــر آمریکایی‌ه ــا دیگ ــه ب ــد، و از اینک ــد ناآگاهن ــف کرده‌ان ــود تعری ــه خ ــی ک ــارج از گروه‌های ــاع خ از اوض
ــن  ــه دارای چنی ــش از آنک ــی پی ــد، حت ــت کنن ــان صحب ــت فردیش ــوند درباره‌هوی ــویق می‌ش ــن تش ــنین پایی ــا در س ــودکان م ک
ــان گمــان می‌کننــد گفتمــان تنــوع در گفتمــان سیاســی فراگیــر اســت. آنهــا به‌نــدرت  هویتــی باشــند. در کالج‌هــا بســیاری از جوان
درباره‌مســائل همیشــگی سیاســت مثــل طبقــه، جنــگ، اقتصــاد و نفــع همگانــی حرفــی بــرای گفتــن دارنــد. علــت آن تــا اندازه‌زیــادی 
ــه  ــروز را ب ــرای ام ــت هویت‌گ ــانه‌ای سیاس ــو زمان‌پریش ــه نح ــه ب ــردد ک ــاز می‌گ ــتان‌ها ب ــخ در دبیرس ــی درس تاری ــه برنامه‌آموزش ب
گذشــته نســبت می‌دهــد و تصویــری تحریف‌شــده‌از نیروهــای عمــده و افــراد محــوری کــه در شــکل‌گیری کشــورمان مؤثــر بوده‌انــد 
ارائــه می‌دهــد. )مثــا دســتاوردهای جنبش‌هــای حقــوق زنــان عینــی و مهــم بودنــد، امــا اگــر نخســت دســتاورد پــدران بنیان‌گــذار 
آمریــکا ۴ در تأســیس حکومتــی کــه حقــوق افــراد را تضمیــن می‌کنــد ادراک نکنیــد، نمی‌توانیــد دســتاوردهای جنبش‌هــای حقــوق 

زنــان را نیــز بفهمیــد.(
وقتــی جوانــان بــه کالــج می‌رســند از ســوی گروه‌هــای دانشــجویی، اســتادان و همچنیــن مدیرانــی کــه شــغل تمام‌وقتشــان پرداختــن 
و اهمیــت دادن بــه »مســائل پیرامــون موضــوع تنــوع« اســت، تشــویق می‌شــوند کــه بــر هویــت خــود تمرکــز کننــد. فاکــس نیــوز و 
ــه دفعــات »جنــون محیــط دانشــگاه« را کــه پیرامــون ایــن موضوعــات شــکل گرفتــه تمســخر  دیگــر رســانه‌های محافظــه‌کار نیــز ب
ــه  ــود ک ــتی می‌ش ــانِ پوپولیس ــتِ عوام‌فریب ــه ‌دس ــانه‌ای، بازیچ ــای رس ــن الق ــد. ای ــق دارن ــم ح ــوارد ه ــتر م ــه در بیش ــد، ک می‌کنن
می‌خواهنــد ارزش آموختــن دانــش را در نظــر کســانی کــه هرگــز پــا بــه دانشــگاه نگذاشــته‌اند بکاهنــد. چگونــه بــه رأی ‌دهنــده ‌عــادی 
ایــن ضــرورت اخلاقــی مفــروض را شــرح دهیــم کــه یــک دانشــجوی کالــج حــق دارد از میــان ضمایــر جنســیتی از پیــش تعییــن ‌شــده 
‌دســت بــه انتخــاب بزنــد؟ چگونــه همــراه بــا آن رأی‌دهنــدگان کــه بــه ماجــرای آن دانشــجوی دانشــگاه میشــیگان خندیدنــد نخندیــم، 

همــان کــه جلــوی نامــش نوشــته بــود »اعلیحضــرت«؟ ۵
ــانه‌های  ــی وارد رس ــکلی نامطلوب ــه ش ــتانه و ب ــال‌ها خام‌دس ــی س ــگاهی در ط ــای دانش ــوع در محیط‌ه ــاله ‌تن ــی از مس ــن آگاه ای
ــکا  ــون آمری ــو تلویزی ــای رادی ــا و برنامه‌ه ــا در روزنامه‌ه ــان و اقلیت‌ه ــض زن ــای ضدتبعی ــت. فعالیت‌ه ــده اس ــرال ۶ ش ــف لیب طی
دســتاورد اجتماعــی شــگرفی بــوده اســت. ایــن امــر حتــی چهره‌رســانه‌های راســت‌گرا را متحــول کــرده اســت، دقیقــا در معنایــی کــه 
ــد.  ــرح کنن ــود را مط ــته‌اند خ ــام ۸ توانس ــورا اینگراه ــی۷ و ل ــن کل ــون مگی ــی چ ــه روزنامه‌نگاران ــم، به‌طوری‌ک ــره« می‌فهمی واژه‌»چه
ــا  ــر، تقویــت شــده کــه صرف ــژه در میــان روزنامه‌نگارهــا و نویســندگانی جوان‌ت امــا در ضمــن به‌نظــر می‌رســد کــه ایــن پنــدار، به‌وی

ــا تمرکــز بــر موضــوع هویــت بــه تکلیــف خــود عمــل کرده‌انــد. ب
ــازه‌ای دســت یازیــدم. یــک ســال کامــل، نشــریات و کتاب‌هــای آمریکایــی  ــه ‌ت ــه تجرب اخیــرا طــی فرصتــی مطالعاتــی در فرانســه ب
را نخوانــدم و تنهــا مجــات و کتاب‌هــای اروپایــی را مطالعــه کــردم. قصــدم ایــن بــود کــه ســعی کنــم دنیــا را آن گونــه ببینــم کــه 
خواننــدگان اروپایــی می‌بیننــد. امــا درس به‌مراتــب آموزنده‌تــر از ایــن تجربــه آن بــود کــه وقتــی بــه خانــه برگشــتم متوجــه شــدم 
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ــه در  ــن داســتان بی‌پای ــه، بارهــا ای ــرای نمون ــکا تغییــر داده اســت. ب ــه خبرنویســی و گزارش‌نویســی را در آمری عینــکِ هویــت چگون
روزنامه‌نــگاری آمریکایــی تکــرار شــده اســت، اینکــه »نخســت X بــود کــه Y را انجــام داد«. جذبــه نمایــش دراماتیــک هویــت حتــی 
گزارشــگری حوزه‌بین‌الملــل را نیــز کــه بــه طــرز ناراحت‌کننــده‌ای کمیــاب شــده، زیــر تأثیــر گرفتــه اســت. اگرچــه شــاید خوانــدن 
سرنوشــت افــراد تراجنســیتی در مصــر جالــب باشــد، امــا ایــن هیــچ کمکــی بــه آمــوزش آمریکایی‌هــا دربــاره‌ جریان‌هــای سیاســی و 
ــد.  ــم می‌زن ــان را رق ــت هــم سرنوشــت مصــر، و هــم به‌طــور غیرمســتقیم آینده‌کشــور خودم ــد کــه در نهای مذهبــی مهمــی نمی‌کن

ــد. ــز نمی‌کن ــن مســائلی تمرک ــا روی چنی ــچ رســانه‌خبری بزرگــی در اروپ هی
امــا در ســطح سیاســت انتخاباتــی اســت کــه لیبرالیســم هویت‌گــرا بــه میــزان زیــادی شکســت خــورده اســت؛ همــان گونــه کــه در 
انتخابــات اخیــر شــاهد بودیــم. سیاســت ملــی مــا در دوران‌هــای اوج خــود بــر محــور »تفــاوت« شــکل نگرفــت، بلکــه بــر »اشــتراک« 
متمرکــز بــود؛ در آینــده نیــز آنِ کســی خواهــد بــود کــه بیشــتر از دیگــران پندارهــای آمریکاییــان را دربــاره ‌سرنوشــت مشــترکمان بــه 
کــف آورد. رونالــد ریــگان ایــن کار را بســیار ماهرانــه انجــام داد، هرچنــد هــر کســی ممکــن اســت دربــاره ‌دیدگاه‌هــای او نظــر خــود 
را داشــته باشــد. بیــل کلینتــون نیــز چنیــن کــرد، کســی کــه راه و روش ریــگان را در ایــن زمینــه پیــش گرفــت. او حــزب دموکــرات را 
از تصــرف جنــاح هویت-آگاهــش دور کــرد، تــوان خــود را بــر برنامه‌هــای داخلــی کــه بــه ســود همــگان بــود )همچــون بیمــه ‌ملــی 
درمانــی( جهــت داد و نقــش آمریــکا را در جهــان پــس از ۱۹۸۹ ]فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروری[ ترســیم کــرد. بنابرایــن او بــا 
حضــور در مقــام ریاســت جمهــوری بــرای دو دوره توانســت کارهــای زیــادی بــرای گروه‌هــای هویتــی مختلــف در ائتــاف دموکراتیــک 
انجــام دهــد. سیاســت هویت‌گــرا ۹ بیــش از آنکــه قانع‌کننــده باشــد القاگــر و پرســروصدا اســت. بــه همیــن دلیــل هرگــز نتوانســته بــه 

پیــروزی در انتخاب‌هــا بینجامــد، بلکــه برعکــس همیشــه باعــث شکســت شــده اســت. 
ــه بیانگــر وضعیــت لیبرالیســم  ــدر ک ــی همان‌‌ق ــرد سفیدپوســت عصبان ــه م ــو ظهــور و کمابیــش انسان‌شــناختی رســانه‌ها ب ــه ‌ن علاق
ــگ می‌کنــد. یــک تفســیر ســطحی لیبــرال از  ــن نادیده‌گرفتــه‌ شــده ‌او را پررن ــا پیــش از ای ــام و ت ــدازه چهره‌بدن ماســت، به‌همــان ان
انتخابــات ریاســت جمهــوری می‌توانــد ایــن باشــد کــه آقــای ترامــپ تــا حــد زیــادی بــه ایــن دلیــل برنــده شــد کــه توانســت وضعیــت 
بــد اقتصــادی را بــه خشــم نــژادی و تــز »وایت‌لــش« ۱۰ تبدیــل کنــد. ایــن تفســیر راحتــی ‌اســت، زیــرا نوعــی اتهــام برتــری اخلاقــی 
ــن تفســیر همچنیــن آن  ــد. ای ــده بگیرن ــی رأی‌دهنــدگان را نادی را رســمیت می‌‌بخشــد و اجــازه می‌دهــد لیبرال‌هــا دغدغه‌هــای اصل
خیــال را تقویــت می‌کنــد کــه هــواداران راســتِ جمهوری‌خــواه در بلندمــدت منقــرض می‌شــود، یعنــی لیبرال‌هــا تنهــا کافــی اســت 
منتظــر بماننــد کــه بــدون زحمــت کشــور بــه دستشــان افتــد. درصــد بــالای رأی لاتین‌تبارهــا کــه بــه طــرز شــگفت‌انگیزی بــه آقــای 
ــرای مــا هشــداری باشــد کــه هرچــه گروه‌هــای قومــی بیشــتری در ایــن کشــور باشــند، به‌لحــاظ سیاســی نیــز  ــود بایــد ب ترامــپ ب

ــد شــد. ــر خواهن متنوع‌ت
و در نهایــت، تــز »وایت‌لــش« راحــت اســت، زیــرا لیبرال‌هــا را از ایــن خطــا تبرئــه می‌کنــد کــه تشــخیص ندادنــد دغدغــه ‌وســواس‌گونه 
‌خودشــان بــه موضــوع تنــوع چگونــه آمریکایی‌هــای سفیدپوســت، روســتایی و مذهبــی را تشــویق کــرد کــه خــود را گروهــی محــروم 
بداننــد و گمــان ‌کننــد هویتشــان در معــرض تهدیــد یــا نادیــده انگاشــته شــدن قــرار دارد. ایــن بخــش از جامعــه در واقــع مخالــف 
واقعیــت آمریــکای متنــوع مــا نیســت )هرچنــد تمایــل دارد در مناطــق یکدســت‌تر کشــور زندگــی کنــد(، امــا بــه شــدت بــا رتوریــکِ 
ــد ایــن نکتــه را در  ــف اســت؛ همــان چیــزی کــه »ســنجیده‌روی سیاســی« ۱۱ می‌نامنــدش. لیبرال‌هــا بای فراگیــر هویت‌گرایــی مخال
خاطــر داشــته باشــند کــه نخســتین جنبــش هویت‌گــرا در سیاســت آمریــکا کــو کلوکــس کلان ۱۲ بــود، کــه هنــوز هــم وجــود دارد. 

آنهــا کــه وارد بــازی هویــت شــده‌اند بایــد خــود بــرای باختــن نیــز آمــاده کننــد. 
مــا نیازمنــد لیبرالیســم پســاهویت‌گرا ۱۳ هســتیم، و چنیــن لیبرالیســمی بایــد از دل پیروزهــای لیبرالیســمِ پیشــاهویت‌گرا اســتخراج 

ــر امــوری کــه اکثریــت وســیعی از  ــه ‌عنــوان آمریکاییــان و تأکیــد ب ــا خطــاب قــرار دادن آمریکاییــان ب شــود. چنیــن لیبرالیســمی ب
ــت متشــکل از  ــه ‌منزله‌مل ــت ب ــا مل ــرد. لیبرالیســم پســاهویت‌گرا ب ــز خواهــد ک ــش تمرک ــت مبنای ــر تقوی ــرد ب ــر می‌گی ــان را در ب آن
شــهروندانی ســخن می‌گویــد کــه بــرای ایــن هــدف در کنــار یکدیگــر هســتند و بایــد بــه هــم کمــک کننــد. چنیــن لیبرالیســمی بــدون 
جنجــال، بــا حساســیت زیــاد و بــدون زیــاده‌روی یــا کوتاهــی بــرای مســائل خُردتــرـ کــه به‌طــور نمادیــن محــور انتقادهــا بوده‌انــد و 
می‌تواننــد موجــب جدایــی متحــدان بالقــوه شــوند، به‌ویــژه آنهایــی کــه بــا جنســیت و مذهــب ربــط دارنــد ـ وارد عمــل خواهــد شــد. 

ــکا دیگــر از شــنیدن درباره‌حمام‌هــای لعنتــی لیبرال‌هــا خســته و بیمــار شــده اســت.( ۱۴ ــی ســندرز، آمری ــه تعبیــر برن )ب
مروجــان چنیــن لیبرالیســمی بــار دیگــر بــر مســئولیت سیاســی اصلــی خــود در یــک دموکراســی تمرکــز می‌کننــد: پــرورشِ شــهروندان 
ــر  ــن ب ــد. لیبرالیســم پســاهویت‌گرا همچنی ــخ خــود آگاهن متعهــدی کــه از ســاختار حکومــت و جریان‌هــا و رویدادهــای عمــده تاری
ــر  ــودن و رأی دادن را هــم ب ــا نیســت. دموکراســی وظایفــی چــون آگاه ب ــاره حق‌ه ــا درب ــد دارد کــه دموکراســی تنه ــر تأکی ــن ام ای
ــده  ــی از کشــور نادی ــد داد کــه بخش‌های ــه خــود آمــوزش خواهن ــرال پســاهویت‌گرا ب ــد. مطبوعــات لیب شــهروندانش تفویــض می‌کن
ــد. مطبوعــات لیبــرال پســاهویت‌گرا به‌طــور جــدی ایــن مســئولیت  گرفتــه شــده‌اند، اینکــه مســائلی چــون دیــن آنجــا اهمیــت دارن
ــی‌آن  ــاد تاریخ ــژه ابع ــان، به‌وی ــت جه ــده سیاس ــکل‌ دهن ــده ‌ش ــای عم ــاره ‌جریان‌ه ــا درب ــه آمریکایی‌ه ــه ب ــت ک ــد پذیرف را خواهن

آگاهــی دهنــد.  
ــاره ســخنرانی مشــهور فرانکلیــن  ــا در میزگــردی درب ــه همایــش یــک انجمــن در فلوریــدا دعــوت شــدم ت چنــد ســال پیــش مــن ب
ــان،  ــردان، زن ــی، م ــای محل ــدگان گروه‌ه ــود از نماین ــر ب ــالن پ ــم. س ــت کن ــال ۱۹۴۱ صحب ــوع آزادی« ۱۵ در س ــار ن ــت، »چه روزول
ــخنرانی  ــک س ــا ی ــتیم ت ــپس نشس ــد و س ــاز ش ــی آغ ــرود مل ــدن س ــا خوان ــه ب ــا. جلس ــتان و لاتین‌تباره ــتان، سفیدپوس سیاه‌پوس
ــردم کــه  ــی ب ــدم، پ ــه جمعیــت می‌نگریســتم و ردیفــی از چهره‌هــای گونه‌گــون را می‌دی ــت را بشــنویم. وقتــی ب ضبط‌‌شــده از روزول
ــان  ــت، همچن ــز روزول ــه صــدای هیجان‌انگی ــوش ســپردن ب ــد. گ ــز کرده‌ان ــد تمرک ــر آنچــه مشــارکت کرده‌ان ــدازه ب ــا چــه ان ــا ت آنه
کــه بــه آزادی بیــان، آزادی مذهــب، رهایــی از فقــر و رهایــی از تــرس اشــاره می‌کــرد، آزادی‌هایــی کــه روزولــت بــرای »هرکــس در 

ــرد.   ــادآوری ک ــن ی ــه م ــی را ب ــدرن آمریکای ــتین لیبرالیســم م ــای راس ــان« می‌خواســت، بنیان‌ه جه
برگردان فارسی: محمد ایزدی
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۲. فرقــه‌ای از پروتستانتیســم کــه در ســده‌ ۱۸ در انگلســتان به‌وجــود آمــد و اکنــون پیــروان زیــادی در آمریــکا دارد. مؤمنــان بــه ایــن فرقــه هــوادار تغییــرات فرهنگــی و حتــی سیاســی گســترده بــرای 
گســترش فرامیــن کتــاب مقــدس و در نهایــت رســتگاری و نجــات بــه دســت عیســی هســتند. - م

۳. جنبشــی بین‌المللــی اســت کــه از جامعــه سیاه‌پوســتان آمریــکا آغــاز شــد و بــرای مقابلــه بــا خشــونت و نژادپرســتی علیــه سیاه‌پوســتان فعالیــت می‌کنــد. در ســال ۲۰۱۳ میــادی و در پــی تبرئــه 
ــا هشــتگ  #BlackLivesMatter در شــبکه‌های اجتماعــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال  ــام تریــوان مارتیــن، ایــن نهضــت ب ــه ن یــک نیــروی پلیــس از قتــل یــک نوجــوان سیاه‌پوســت ب

۲۰۱۴ بــا برگــزاری تظاهــرات گســترده خیابانــی پــس از کشــته شــدن دو سیاه‌پوســت دیگــر آمریکایــی در  آمریــکا معــروف شــد. - م 
ــد. بنجامیــن فرانکلیــن، الکســاندر همیلتــون، جــان  ــکا را رهبــری کردن ــا انقــاب اســتقلال آمری ــه کســانی اطــاق می‌شــود کــه در مســتعمرات ســیزده‌گانه بریتانی ــکا« ب ــدران بنیان‌گــذار آمری ۴. »پ

آدامــز، تومــاس جفرســون، جــان جــی، جــرج واشــنگتن و جمیــز مدیســون، هفــت چهــره اصلــی ایــن گــروه هســتند. - م 
 they ۵. نویســنده بــه ماجرایــی در ســپتامبر ۲۰۱۶ اشــاره دارد کــه دانشــجویی بــه نــام گرانــت اســترابل در اعتــراض بــه بخشــنامه دانشــگاه میشــیگان مبنــی بــه انتخــاب آزاد ضمایــر شــخصی از جملــه
یــا ze در فیلمــی ویدئویــی تقاضــا کــرد او را اعلیحضــرت گرانــت اســترابل خطــاب کننــد. او خواســت او را His Majesty و همــراه بــا نــام Majesty Grant Srobl خطــاب کننــد. بخشــنامه یادشــده 

در راســتای سیاســت‌های مبــارزه بــا کلیشــه‌های جنســیتی صــادر شــده بــود. - م 
۶. واژه‌ لیبــرال در آمریــکا بــه طیــف وســیعی از دیدگاه‌هــای غیرمحافظــه‌کار اطــاق می‌شــود و بــا معنــای اروپایــی آن کــه بیشــتر بــه معنــای هــواداری از لیبرالیســم اقتصــادی و سیاســت بــازار آزاد 

ــد. - م  ــه کار می‌برن ــرا« ب ــادل »چپ‌گ ــوارد مع ــه و در بســیاری از م ــا چــپ میان ــکا لیبرال‌ه ــه در آمری ــی ک ــد در حال ــه می‌دانن ــا را راســت میان ــا در اروپ ــاوت دارد. لیبرال‌ه اســت، تف
Megyn Kelly .۷، خبرنگار سابق شبکه خبری فاکس نیوز که به سی‌بی‌اس نیوز پیوست. - م 

Laura Ingraham .۸، مجری تاک‌شو رادیو و مجری مهمان شبکه فاکس نیوز که به محافظه‌کاران گرایش دارد. - م
Identity politics .9

ــوری ۲۰۱۶  ــت جمه ــات ریاس ــپ در انتخاب ــد ترام ــروزی دونال ــرای پی ــی‌ان‌ان ب ــبکه س ــی، در ش ــر سیاس ــز، تحلیل‌گ ــار ون جون ــن ب ــه اولی ــفید«، واژه‌ای ک ــه س ــای »ضرب ــه معن Whitelash .۱۰، ب
بــه‌کار بــرد. ایــن واژه بعــدا در رســانه‌های منتقــد ترامــپ بــرای توضیــح پیــروزی ترامــپ اســتفاده شــد. تــز وایت‌لــش بــه معنــای ایــن اســت کــه ترامــپ بــه دلیــل واکنــش بخــش بزرگــی از جامعــه‌ 

ــکا شــود. - م  ــور آمری ــات پیشــین توانســت رییــس جمه ــور ســیاه در دو انتخاب ــک رییس‌جمه ــروزی ی ــژادی و پی ــای ن ــه اقلیت‌ه سفیدپوســت علی
 political correctness .11

Ku Klux Klan .۱۲، یا KKK، نام یک سازمان مدنی است که در سده نوزدهم در آمریکا تاسیس شد. ایدئولوژی این سازمان برتری نژاد سفید و بومی‌گرایی است. - م 
post-identity liberalism .13

ــی  ــود مســئله هویت‌هــای جنســیتی موضــوع اصل ــه ب ــرای تراجنســتی‌ها اســت. ســندرز گفت ــی ب ــای عموم ــا و حمام‌ه ــی توالت‌ه ــوع جدای ــاره ن ــی ســندرز درب ــار نظــر برن ــه اظه ــی‌لا ب ۱۴. اشــاره‌ ل
جامعــه آمریــکا نیســت. لــی‌لا از عبــارت sick and tired و damn اســتفاده کــرده تــا بــه جملــه مشــهور ســندرز در مناظــره انتخاباتــی او بــا هیــاری کلینتــون اشــاره داشــته باشــد. ســندرز در آن 

مناظــره بــه کلینتــون گفــت مســئله ایمیل‌هــای شــما در مقابــل مســائل دیگــر آمریــکا اهمیتــی ندارنــد. - م 
15. “Four Freedoms”, by Franklin D. Roosevelt, January 16 ,1941

منبع: 
Mark Lilla, “The End of Identity Liberalism”, New York Times, Sunday Review, Nov 18 .2016 

نسخه کاغذی این یادداشت در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ در صفحه SR1 نسخه نیویورک این روزنامه با عنوان The End of Identity Liberalism منتشر شده است. 
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گفتار گشایی مترجم
کارل پوپــر در دفــاع از سیســتم دو حزبــی ایــالات متحــده 
مقالــه‌ای دارد. ایــن مقالــه کــه ۱۹۸۸ در اکونومیســت 
منتشــر شــده، پــس از انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه ریاســت 
جمهــوری ایــالات متحــده در نوامبــر ۲۰۱۶ دوبــاره توجــه 

ــرده اســت. ــب ک ــکا را جل ــل روشــنفکری آمری محاف
جامعــه بــاز و دشــمنانش نخســتین کتــاب پوپــر بــه زبــان 
انگلیســی، زمانــی منتشــر شــد کــه بمب‌هــای هیتلــر هنــوز 
بــر لنــدن فــرود می‌آمدنــد. عنــوان کتــاب، اشــاره‌‌ای اســت 
تئــوری کانونــی کتــاب در دفــاع از دموکراســی، هــر چنــد 
ــت  ــاب درس ــتدلال‌های کت ــه اس ــت ک ــک داش ــر ش پوپ

فهــم شــده باشــد.

ئــوری دموکراســی مــن ســاده و آســا‌ن‌فهم اســت. امــا مســئله کانونــی آن بــه قــدری بــا تئــوری ســنتی دموکراســی 
ــه دلیــل ســادگی، از ســوی  ــه نظــر می‌رســد ب ــد ـ تفــاوت دارد کــه ب ـ کــه همــه درســتی‌ آن را بدیهــی می‌انگارن
عمــوم درک نشــده اســت. تئــوری مــن از واژگان پـُـر شــکوه و شــوکتی چــون »حکومــت« و »آزادی« و »خِــرد« پرهیــز 
ــا اســتفاده از ایــن واژگان بشــود یــک تئــوری  ــاور دارم، ولــی فکــر نمی‌کنــم ب ــه آزادی و خِــرد ب دارد. مــن البتــه ب
بی‌پیرایــه، کارا و پرفایــده برســاخت. ایــن واژگان بیــش از حــد انتزاعــی هســتند، از آنهــا راحــت سوء‌اســتفاده شــود 

و از تعریفشــان چیــزی فــرا چنــگ کســی نمی‌آیــد.
ــه  ــردازد، تئــوری‌ای کــه ب ــه وصــف کلاســیک تئــوری دموکراســی می‌پ ــه ســه بخــش دارد، بخــش اول ب ــن مقال ای
ــه  ــرِ مــن را بیــان می‌کنــد. بخــش ســوم، ب حاکمیــت مــردم ترجمــه شــده‌ اســت. بخــش دوم، تئــوری واقع‌گرایانه‌ت
شــکل کلــی بــه کارکرد‌هــا و نمونه‌هــای علمــی تئــوری مــن می‌پــردازد و تــاش می‌کنــد بــه ایــن پرســش پاســخ 

دهــد کــه »میــان ایــن تعریــف و تعریــف قدیمــی چــه تفاوت‌هایــی هســت؟«

تئوری کلاسیک
در تعریــف کلاســیک دموکراســی گفتــه می‌شــود مــردم حــق حکومــت دارنــد و دموکراســی، حاکمیــت مــردم اســت. 
بــرای اثبــات ایــن حــق، اســتدلال‌های متنوعــی شــده اســت. امــا مــن به‌جــای بیــان آنهــا بــه پیش‌زمینــه تاریخــی 

تئــوری و واژه‌شناســی‌ آن خواهــم پرداخــت. 
افلاطــون اولیــن تئوری‌پــردازی بــود کــه میــان اشــکال گونه‌گــون دولــت- ملــت تمایــز گذاشــت. بــر اســاس شــماره 
حاکمــان، او ســه نــوع حکومــت معرفی‌کــرد: ۱ـ پادشــاهی کــه حکومــت یــک فــرد نیک‌سرشــت اســت، و دیکتاتــوری 
کــه تحریــف سیســتم پادشــاهی اســت. ۲ـ نخبه‌ســالاری کــه حکومــت معــدودی انســان‌های نیــک سرشــت اســت، 
ــگان  ــت هم ــه حکوم ــی ک ــت. ۳ـ دموکراس ــالاری اس ــتم نخبه‌س ــف سیس ــه تحری ــی( ک ــالاری )الیگارش و گروه‌س
ــه  ــردم ب ــوده م ــه ت ــرا ک ــدارد، چ ــت ن ــر خــاف دو شــکل پیشــین( دو حال ــردم اســت. دموکراســی )ب ــه م و قاطب

غوغاگــری تمایــل دارنــد و بنابرایــن دموکراســی امــری ذاتــا انحرافــی اســت.
اگــر بــه دســته‌بندی افلاطــون بنگریــم و تــاش کنیــم حــدس بزنیــم در پــسِ ذهــن وی چــه می‌گذشــته، خواهیــم 
دیــد ایــن چیزهــا در ذهــن همــه اندیشــمندان وجــود داشــته اســت. از افلاطــون تــا مارکــس مســئله همــواره ایــن 
ــا  ــد ب ــن پرســش بای ــه ای ــن اســت ک ــن ای ــی م ــای اصل ــد؟ )یکــی از بحث‌ه ــت کن ــد حکوم ــوده:‌ چــه کســی بای ب
ــود: »بهترین«‌هــا بایســتی  پرسشــی اساســا متفــاوت جایگزیــن بشــود(. پاســخ افلاطــون سر‌راســت و ســاده‌لوحانه ب
حکومــت کننــد. اگــر شــدنی بــود، یــک نفــر کــه بهتــر از همــه اســت. اگــر نشــد، گزیــده‌ای از بهترین‌هــا یــا همــان 

نخبــگان. امــا بی‌شــک نبایــد اجــازه داد همــگان حکومــت کننــد.
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ــر  ــردم، ب ــه م ــه، قاطب ــت هم ــود. حکوم ــر او ب ــس نظ ــت برعک ــون، درس ــد افلاط ــش از تول ــی پی ــی، حت روش آتن
ــری  ــگان تصمیم‌گی ــور هم ــا حض ــتی ب ــح در نشس ــگ و صل ــون جن ــازی چ ــور سرنوشت‌س ــاره ام ــت. درب ــق اس ح
ــه ایــن روش، »دموکراســی مســتقیم« می‌گوینــد. ولــی نبایــد فرامــوش کــرد تصمیم‌گیــران تنهــا  می‌شــد. امــروز ب
»شــهروندان« بودنــد و اکثریــت، گرچــه در آتــن می‌زیســتند، شــهروند آتــن انگاشــته نمی‌شــدند. بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن نکتــه، موضــوع اساســی ایــن اســت کــه آتنیــان، ســبک حکومتی‌شــان را جایگزینــی بــرای حکومــت ســلیقه‌ای و 
اســتبداد می‌دیدنــد. در واقــع می‌دانســتند ممکــن اســت حاکمــی عوام‌گــرا بــا رأی مــردم قــدرت اســتبدادی بیابــد.
بنابرایــن آنهــا توجــه داشــتند رأی مــردم حتــی در مهم‌تریــن مســائل هــم می‌توانــد اشــتباه باشــد )رســم آستراســیزم 
بــه همیــن دلیــل، تنهــا یــک عمــل احتیاطــی بــود، فــردی کــه هــدف قــرار می‌گرفــت صرفــاً از شــهروندی محــروم 
ــک  ــورت دموکراتی ــه ص ــه ب ــی ک ــود؛ تصمیمات ــان ب ــا آتنی ــق ب ــد(. ح ــازات نمی‌ش ــا مج ــوم ی ــی محک ــد، ول می‌ش
گرفتــه می‌شــوند و حتــی قدرتــی کــه بــه صــورت دموکراتیــک بــه دولــت اعطــا می‌شــود می‌توانــد نادرســت باشــد. 
نوشــتن قانــون اساســی‌ای کــه بتوانــد از چنیــن اشــتباه و سوء‌اســتفاده از قــدرت پیش‌گیــری کنــد، اگــر غیرممکــن 
ــی  ــر اســاس اصــلِ عمل ــزی دموکراســی ب ــل در پی‌ری ــن یکــی از اســتوارترین دلای نباشــد، بســیار دشــوار اســت. ای
پرهیــز از دیکتاتــوری ـ و نــه بــر اســاس حــق خــداداد و اصــل اخلاقــی مشــروع حکومــت مــردم بــر خودشــان ـ اســت.
ــدرت  ــت. در دوره ق ــرده‌ اس ــا ک ــا ایف ــخ اروپ ــده در تاری ــی عم ــروعیت نقش ــرورانه( مش ــن، ش ــان م ــه گم ــل )ب اص
ــئله  ــوری، مس ــادن امپرات ــا برافت ــا ب ــد. ام ــش می‌گرفتن ــاداری ارت ــان را از وف ــزارها مشروعیت‌ش ــای روم، س لژیون‌ه
مشــروعیت موضوعــی کانونــی شــد، ایــن را قیصــر دیوکتلیــان درک کــرد و کوشــید امپراتــوری نــوِ خــدا- قیصــر‌ را بــا 

ــد. ــت کن ــاوت تقوی ــن متف ــدی از عناوی ــی و بهره‌من ــنتی و مذهب ــای س نمایه‌ه

ــدی،  ــی اســت. در نســل بع ــه مذهب ــا بن‌مای ــر و ب ــازی ژرف‌ت ــه نظــر می‌رســید مشــروعیت‌زایی نی ــن حــال ب ــا ای ب
یکتاپرســتی در قالــب مســیحیت )کــه از میــان ادیــان یکتاپرســتانه، بیشــترین گســترش را یافتــه بــود( راه‌ حلــی کارآ 
ــد.  ــدگار تمــام هســتی ـ فرمــان می‌ران ــه حکــم خــدا- خداون ــرای قیصــر کنســتانتین شــد. از آن زمــان، حاکــم ب ب
ــان قدرت‌هــای دنیــوی و  ــز تنش‌هــا می ــط و نی ــوژی مشــروعیت، توضیــح دهنــده رواب ــن ایدئول ــر ای پیــروزی فراگی

روحانــی در طــول قــرون وســطی اســت. 
از ایــن‌رو در قــرون وســطی پرســش »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« بــه ایــن اصــل تبدیــل شــد: حکمرانــی از 
آنِ خداســت، و وی از طریــق نماینــدگان برحقّــش بــر زمیــن حکومــت می‌کنــد. همیــن اصــل مشــروعیت بــود کــه 
ــا ایــن ادعــا کــه حکومــت، حــق خــداداد مــردم  ــار در نهضــت اصــاح، و ســپس در انقــاب بریتانیــا، ب نخســتین ب
اســت بــه پرســش و نقــد گرفتــه شــد. امــا در انقــاب ۱۶۴۸ بریتانیــا از همیــن حــق خــداداد بــرای اســتوار کــردن 

دیکتاتــوری الیــور کرامــول اســتفاده شــد.
ــده گرفتــن مشــروعیت  ــا نادی ــه شــکل پیشــین مشــروعیت بازگشــتند. جیمــز دوم ب ــور ب پــس از مــرگ آن دیکتات
ــه »انقــاب شــکوهمند« ۱۶۸۸ و شــکل‌گیری  پروتســتانی، از ســوی خــودش، پادشــاه مشــروع شــد؛ تحولــی کــه ب
ــا اعطــای تدریجــی قــدرت بــه پارلمــان ـ کــه مشــروعیت ویلیــام و مــری را بــه رســمیت  دموکراســی بریتانیایــی ب
ــای  ــه دعواه ــود ک ــه ب ــن تجرب ــل ای ــه دلی ــاً ب ــداد دقیق ــن رخ ــرد ای ــه ف ــر ب ــی منحص ــد. ویژگ ــناخت ـ انجامی ش
ــه فاجعــه می‌انجامــد.  ــاره اینکــه چــه کســی حــق حکومــت دارد، تنهــا ب بنیادیــن خداشناســانه و ایدئولوژیــک درب
مشــروعیت ســلطنت دیگــر خریــداری نداشــت و مشــروعیت رأی مــردم هــم بــه پرســش و نقــد کشــیده شــده بــود. 
عمــا پادشــاهی، بــا مشــروعیتی گمان‌انگیــز کــه پارلمــان بــه او اعطــا کــرده بــود، حکــم می‌رانــد. قــدرت پارلمــان، 

کمابیــش رو بــه فزونــی بــود. بریتانیایی‌هــا بــه بحث‌هــای تئوریــک مشــروعیت بدبیــن شــدند و پرســش »چــه کســی 
بایــد حکومــت کنــد؟« تــا بــه ایــن امــروز دیگــر مطــرح نشــد.

کارل مارکــس کــه سیاســت‌مدار بریتانیایــی نبــود، همچنــان دل‌مشــغول پرســش دیرســال افلاطــون بــود: چــه کســی 
بایــد حکومــت کنــد؟ انســان خــوب، یعنــی کارگــران، یــا انســان بــد، یعنــی ســرمایه دار؟ حتــی کســانی کــه اساســا 
منکــر حکومــت مــی شــدند نیــز درگیــر ایــن بحــث بودنــد، چــرا کــه وقتــی بــه نــام آزادی، خواســتار محــو همــه 
انــواع حکومــت می‌شــدند و خــود را آنارشیســت می‌نامیدنــد، گرفتــار دشــوار‌زاینده مشــروعیت حکومــت بودنــد. امــا 

می‌تــوان بــا تــاش ناکامیــاب آنــان در حــل مســئله »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« همــدردی کــرد.

تئوری واقع‌گرایانه‌تر
در جامعــه بــاز و دشــمنانش مــن پیشــنهاد کــردم پرسشــی دیگــر بایــد اســاس تئــوری سیاســی قــرار گیــرد. در تمایــز 
بــا مســئله دیرســال »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« می‌شــود پرســش جدیــد را ایــن گونــه صورت‌بنــدی کــرد: 
ــد  ــد رهبــران ب ــزی از گزن ــدون خون‌ری ــا بتــوان بی‌گرفتــاری و ب ــد چــه ســامان‌دهی داشــته باشــد، ت حاکمیــت بای

خلاصــی یافــت؟
ایــن پرســش، در تمایــز بــا مســئله قدیمــی، پرسشــی کامــاً عمل‌گرایانــه و تقریبــاً فنــی اســت. تمامــی 
دموکراســی‌های مــدرن امــروزی، حتــی وقتــی آگاهانــه بــه ایــن صــورت بــه مســئله نمی‌نگریســته‌اند، بــرای پاســخ 
بــه همیــن پرســش ســامن‌دهی شــده‌اند؛ زیــرا همگــی بــه یــک نظــر جمعــی رســیده‌اند: ایــن اصــل کــه بایــد ایــن 

ــا رأی اکثریــت برکنــار کــرد. امــکان وجــود داشــته باشــد کــه حکومــت را ب

ــوژی  ــده‌اند. ایدئول ــدی ش ــال صورت‌بن ــان مســئله دیرس ــر اســاس هم ــوز ب ــن دموکراســی‌ها هن ــوری، ای ــا در تئ ام
ــت  ــی حــق حاکمی ــان واقع ــا صاحب ــه حقوقشــان تنه ــا ب ــغ، بن ــی همــه انســان‌های بال ــه همــگان، یعن ــی ک ناکارای
ــز دیوان‌ســالاران،  ــد )و نی ــا حکومــت می‌کنن ــد، دولت‌ه ــت نمی‌کنن ــردم حکوم ــه هیچ‌جــا، م مشــروع هســتند. البت
یــا کارگــزاران مدنــی هســتند کــه حکــم می‌راننــد، کســانی کــه چرچیــل بــه شــوخی، آنــان را کارگــزاران بی‌تمــدن 

نامیــد، و متأســفانه اگــر نــه غیرممکــن، بســیار دشــوار اســت کــه مســئولیت اقدامــات خــود را بپذیرنــد(.
ــوه  ــض نح ــن ناق ــوری م ــه تئ ــت ک ــن اس ــت؟ روش ــت چیس ــن در حکوم ــا و کارآی م ــوری راهگش ــای تئ پیامد‌ه
عملکــرد دموکراســی‌های غربــی، همچــون قانــون اساســی نانوشــته بریتانیــا و بســیاری دیگــر قوانیــن اساســی کــه 
ــن  ــرد ای ــیوه عملک ــح ش ــی توضی ــن در پ ــوری م ــت. تئ ــتند،‌ نیس ــا هس ــی بریتانی ــتم پارلمان ــرداری از سیس گرته‌ب
ــردم«  ــت م ــوری حکوم ــن، »تئ ــوری م ــه تئ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــر می‌کن ــل  فک ــن دلی ــه ای دموکراسی‌هاســت. ب
ــرای  ــه راه را ب ــون اســت ک ــت قان ــه بیانگــر حکوم ــده شــود، چــرا ک ــوری دموکراســی« نامی ــد »تئ نیســت، می‌توان

ــد.  ــوار می‌کن ــزی هم ــدون خون‌ری ــت و ب ــا رأی اکثری ــت، ب ــه حکوم ــه دادن ب خاتم
ــه ایــن  ــه پاســخ ب ــرای نمون ــه ســادگی تناقض‌هــا و مشــکلات تئــوری قدیمــی را یک‌ســو می‌نهــد، ب تئــوری مــن ب
پرســش کــه »چــه کنیــم اگــر مــردم بــا رأی اکثریــت بخواهنــد دیکتاتــوری بــر ســر کار آیــد؟«. البتــه احتمــال چنین 
رخــدادی در صورتــی کــه رأی‌‌گیــری آزاد باشــد، انــدک اســت. ولــی اتفــاق افتــاده اســت. اگــر رخ‌ داد چــه کنیــم؟ در 
واقــع بــرای تغییــر اکثــر قوانیــن اساســی )از جملــه بــرای الغــای دموکراســی( چیــزی بیــش از رأی اکثریــت، مثــا 
دو ســوم یــا ســه چهــارم آرا لازم اســت. ایــن نشــان می‌دهــد چنیــن امکانــی وجــود دارد، امــا همزمــان نمی‌پذیــرد 

کــه اکثریــت حــق حاکمیــت دارنــد. 
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همــه ایــن مشــکلات و تناقضــات، بــا کنــار نهــادن آن پرســش دیرســال و جایگزیــن کردنــش بــا پرسشــی نــو و کارآ 
حــل می‌شــود: چگونــه می‌تــوان از وضعیتــی کــه در آن یــک حاکــم بــد، زیــان فــراوان برســاند احتــراز کــرد؟ وقتــی 
ــا رأی  ــت ب ــار کــردن دول ــون اساســی اســت کــه راه برکن ــن راه‌ حــل شــناخته شــده، داشــتن قان می‌گوییــم بهتری
اکثریــت را همــوار کنــد، مدعــی نیســتیم کــه رأی اکثریــت همیشــه درســت اســت. حتــی نمی‌گوییــم رأی اکثریــت 
ــت شــده  ــون یاف ــه تاکن ــن روشــی اســت ک ــل، بهتری ــد ناکام ــن فرآین ــم ای ــا می‌گویی معمــولا درســت اســت. صرف
اســت. وینســتون چرچیــل زمانــی بــه شــوخی گفتــه بــود دموکراســی بدتریــن شــیوه‌ حکمرانــی اســت، امــا تاکنــون 

شــکلی بهتــر از آن دانســته نشــده اســت.
مســئله همیــن اســت. هــر کســی روزگاری تحــت حکومتــی دیگــر زیســته باشــد، حکومتــی کــه ســرنگونی‌ کردنــش 
ــه  ــا همــه کاســتی‌هایش، ارزش جنگیــدن ـ و ب ــد کــه دموکراســی ب ــدون خون‌ریــزی میســر نباشــد، نیــک می‌دان ب
عقیــده شــخصی مــن جان‌ســپاری برایــش ـ را دارد. امــا موضــوع اخیــر بــاور شــخصی مــن اســت و آن را بــر دیگــران 

ــم. ــل نمی‌کن تحمی
می‌شــود تمــام تئوری‌مــان را بــر همیــن موضــوع بنــا کنیــم، اینکــه تنهــا دو حالــت وجــود دارد: یــا دیکتاتــوری، یــا 
شــکلی از دموکراســی. انتخــاب مــا، ناشــی از نیکــی دموکراســی ـ کــه مــورد تردیــد اســت ـ نیســت بلکــه خاســته از 
پلیــدی یقینــی دیکتاتــوری اســت دارد. نــه بــه ایــن دلیــل کــه دیکتاتــور ناگزیــر از قدرتــش سو‌ءاســتفاده می‌کنــد، 
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه دیکتاتــور حتــی وقتــی خیرخــواه باشــد، مســئولیت‌پذیری را از مردمــان‌ می‌ســتاند و حقــوق 
و وظایــف انســانی آنــان را نادیــده می‌انــگارد. ایــن شــرطی کافــی بــرای پذیــرش دموکراســی اســت. اینجــا منظــور از 
دموکراســی حکومــت قانونــی اســت کــه اجــازه بدهــد از شــر حکمرانــان خــود رهــا شــویم. هیــچ اکثریتــی، هــر قــدر 

هــم کــه غلبــه داشــته باشــد نبایــد صلاحیــت نادیــده انگاشــتن ایــن حــق را داشــته باشــد.

نمایندگی انتسابی
ــوری  ــان دو تئ ــی می ــاوت عمل ــه تف ــرای نمون ــت. ب ــی اس ــو دموکراس ــن و ن ــوری که ــان تئ ــای می ــا تفاوت‌ه اینه

ــت.  ــابی پرداخ ــی انتس ــوع نمایندگ ــه موض ــوان ب می‌ت
تئــوری کهــن دموکراســی، مبتنــی بــر حکومــت مــردم بــر مــردم و بــرای مــردم، از پــس زمینــه اســتدلال بــه اینکــه 
بایــد مــردم بــه نســبت جمعیتشــان نماینــده داشــته باشــند، حقــی آســمانی بــرای حکومــت کــردن مــردم اســتنتاج 
ــددی  ــع ع ــت  توزی ــروری اس ــد، ض ــت می‌کنن ــود حکوم ــدگان خ ــق نماین ــردم از طری ــه م ــا ک ــد. از آنج می‌کن
نماینــدگان، بیشــترین نزدیکــی را بــه ترکیــب مردمــی کــه آنــان را انتخــاب می‌کننــد داشــته باشــد، همــان مردمــی 
کــه منشــأ مشــروعیت واقعــی حکومــت نماینــدگان هســتند. هــر چیــز دیگــری، نــه تنهــا ناعادلانــه بلکــه در تضــاد 

بــا همــه اصــول عدالــت اســت.
ــا  ــتناک ام ــوه دهش ــای بالق ــه پیآمده ــا، ب ــات و پیش‌داوری‌ه ــارغ از احساس ــم و ف ــار نهی ــن را کن ــوری که ــر تئ اگ
ــد.   ــد ش ــه نخواه ــه آن پذیرفت ــتدلال‌های جانبداران ــم، اس ــابی بنگری ــی انتس ــته( نمایندگ ــر )و گاه ناخواس گریزناپذی
نخســت، نمایندگــی انتســابی بــه شــکل غیرمســتقیم موقعیتــی قانونــی بــرای احــزاب ایجــاد می‌کنــد کــه در حــالات 
دیگــر دارای آن نخواهنــد شــد. چــرا کــه مــن دیگــر نمی‌توانــم کســی را بــرای نمایندگــی خــودم انتخــاب کنــم، تنهــا 
می‌توانــم بــه احــزاب رأی دهــم. حــزب افــراد را انتخــاب می‌کنــد. در حالی‌کــه انســان‌ها و نظــرات‌ آنــان بیشــترین 
ــری را  ــکان خدعه‌گ ــد و ام ــب قدرتن ــرفت و کس ــرای پیش ــزاری ب ــولاً اب ــه معم ــزاب )ک ــرات اح ــد، نظ ارزش را دارن

فراهــم می‌کننــد( بــا نظــرات انســان عــادی برابــر نیســتند، بلکــه بنــا بــه تعریــف، احــزاب ایدئولــوژی هســتند. 
در قانــون اساســی‌ای کــه بــه نمایندگــی انتســابی میــدان نمی‌دهــد، اصــولا بــه نــام بــردن احــزاب و اعطــای موقعیــت 
رســمی بــه آنهــا نیــازی نیســت. هــر گروهــی نماینــده خــودش را بــه کنگــره می‌فرســتد. اینکــه او تنهــا بمانــد یــا 
در اتحــاد بــا دیگــران حــزب تشــکیل دهــد برعهــده اوســت. امــری کــه ناگزیــر بایــد در دفــاع از آن بــه رأی‌دهنــدگان 

توضیــح دهــد.
وظیفــه او، دفــاع همه‌جانبــه از منافــع کســانی اســت کــه بــه او رأی داده‌انــد. ایــن منافــع در بیشــتر مــوارد همســو 
بــا منافــع همــه شــهروندان اســت؛ او بایــد بــا درایــت در پــی تأمیــن منافــع رأی‌دهنــدگان باشــد و شــخصاً در برابــر 

آنــان ]نــه در برابــر حــزب[ مســئول اســت.
ــه رســمیت شــناخته شــود. اگــر او  ــرای فــرد نماینــده ب ــون اساســی ب ایــن تنهــا وظیفــه‌ای اســت کــه بایــد در قان
بیندیشــد کــه در برابــر حــزب وظیفــه‌ای دارد، ایــن صرفــاً بایــد در نتیجــه ایــن تحلیــل باشــد کــه بــا کمــک حــزب، 
بهتــر می‌توانــد وظایــف ذاتــی نمایندگــی را انجــام دهــد، تــا بــه صــورت منفــرد. تنهایــی. بنابرایــن هــر زمــان کــه 
فکــر کــرد می‌توانــد بــدون همراهــی حــزب بهتــر بــه وظایفــش عمــل کنــد، بایــد آن را تــرک کنــد یــا بــه حــزب 

دیگــری بپیونــدد.
اگــر قانــون اساســی، نمایندگــی انتســابی را در خــود بگنجانــد از میــان تمــام ایــن منافــع از میــان مــی‌رود؛ زیــرا در آن 
صــورت، نماینــدگان تنهــا بــه عنــوان اعضــای حــزب خــود، قطــع نظــر از آنچــه در قانــون اساســی آمــده، می‌اندیشــند. 
اگــر کســی انتخــاب شــود، تنهــا ناشــی از عضویــت او در حــزب بــوده اســت. ازایــن‌رو، وفــاداری اصلــی‌ وی بایــد بــه 

حــزب و ایدئولــوژی حــزب باشــد، نــه بــه مــردم.

بنابرایــن هرگــز التــزام اخلاقــی نــدارد کــه خــاف نظــر حــزب رأی بدهــد. بلکــه برعکــس همــواره مجبــور اســت در 
راســتای خواســته‌های حــزب رأی دهــد. در چنیــن وضعیتــی بــه نظــر مــن وظیفــه اخلاقــی نماینــده آن اســت کــه 
اگــر در پیشــگاه وجدانــش نتوانــد ایــن امــر را توجیــه کنــد از حــزب و از نمایندگــی اســتعفا دهــد، هرچنــد قانــون 

اساســی وی را بــه ایــن رفتــار ملــزم نکــرده باشــد.  
در واقــع سیســتمی کــه او را برگزیــده از او یــک ماشــین رأی‌دهــی می‌ســازد، نــه انســانی اندیشــمند و تصمیم‌گیــر. 
از نظــر مــن همیــن ایــراد بــرای رد نمایندگــی انتســابی کافــی اســت؛ زیــرا مــا در سیاســت بــه انســان‌هایی توانــا در 

ــم.  ــاز داری داوری و مســئولیت‌پذیر نی
ــد  ــه ســختی یافــت می‌شــوند. همچنیــن بای ــی رهــا از نمایندگــی انتســابی هــم ب ــرادی حتــی در نظامات چنیــن اف
ــد  ــیم، بای ــته باش ــزاب را داش ــد اح ــرار باش ــر ق ــی اگ ــم. ول ــزاب نیافته‌ای ــرای اح ــی ب ــوز جایگزین ــرد هن ــراف ک اعت
اطمینــان حاصــل کنیــم قانــون اساســی، بــا تصویــب نمایندگــی انتســابی، نماینــدگان را بــرای خدمتــکاری ایدئولــوژی 

ــد. ــه آن ســو نران ــر نســازد و ب احــزاب آماده‌ت
نتیجــه بی‌درنــگ نمایندگــی انتســابی، افزایــش شــمار احــزاب اســت. در نــگاه اول ایــن گزینــه‌ای مطلــوب بــه نظــر 
ــتر؛  ــادات بیش ــتر و انتق ــت بیش ــتر، فرص ــاف بیش ــتن، انعط ــتر داش ــاب بیش ــی انتخ ــزاب یعن ــش اح ــد: افزای می‌رس
همیــن طــور یعنــی توزیــع وســیع‌تر قــدرت و نفــوذ. امــا ایــن خوش‌بینــی بی‌دلیــل اســت. وجــود احــزاب متعــدد 
یعنــی اینکــه دولــت همــواره از ائتــاف چنــد حــزب شــکل می‌گیــرد. ایــن بــه معنــای دشــواری تشــکیل دولــت، نیــز 

بــه مفهــوم نــگاه داشــتن دولــت در قــدرت اســت.
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حکومت اقلیت

لازمــه نمایندگــی انتســابی آن اســت کــه هــر حــزب بــه نســبت آرای خــود نماینــده داشــته باشــد. در دولــت ائتلافــی، 
ــی  ــال آن نقش ــز انح ــت، نی ــکل‌گیری دول ــات در ش ــتر اوق ــک، بیش ــزاب کوچ ــه اح ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای
ــرا  ــه معنــای فرســایش مســئولیت‌پذیری اســت؛ زی ــر، ایــن ب پررنــگ و سرنوشت‌ســاز داشــته باشــند. از همــه مهم‌ت

در دولــت ائتلافــی، مســئولیت میــان افــراد پرُشــماری تقســیم می‌شــود.
بنابرایــن نمایندگــی انتســابی و نتیجــه آن یعنــی احــزاب متعــدد، می‌توانــد نقشــی منفــی در مســئله برکنــار کــردن 
دولــت بــا آرا، مثــا در پارلمــان داشــته باشــند. رأی‌دهنــدگان انتظــار دارنــد هیــچ حزبــی اکثریــت نیابــد، و بــا ایــن 
ــه  ــوم ب ــار و محک ــی برکن ــچ حزب ــات هی ــه، روز انتخاب ــد. در نتیج ــزاب رأی نمی‌دهن ــک از اح ــه هیچ‌ی ــار، علی انتظ
خــروج از قــدرت سیاســی نمی‌شــود. پــس روز انتخابــات، یــوم الحســاب نیســت کــه دولــت حاکــم را بابــت کارهــای 
درســت یــا نادرســتش مــورد قضــاوت قــرار دهیــم. اپوزیســیون مســئول، دولــت را نقــد نمی‌کنــد و نمی‌گویــد چــه 

ــی نکــرده‌ اســت. کار بایســتی می‌کــرد ول
ــانی  ــا نوس ــود؛ صرف ــناخته نمی‌ش ــت« ش ــدگان، رأی »محکومی ــوی رأی دهن ــدی آرا از س ــا ۱۰ درص ــش ۵ ی کاه
ــن نتیجــه می‌رســند کــه هیچ‌یــک از رهبــران سیاســی  ــه ای ــه مــرور زمــان مــردم ب اســت در میــزان محبوبیــت. ب
ــی  ــت ائتلاف ــرای حفــظ دول ــان همــواره ب ــرا آن ــان مؤاخــذه کــرد؛ زی ــت هیچ‌کــدام از تصمیمــات‌ آن را نمی‌شــود باب

ــد. ــازش بوده‌ان ــه س ــور ب مجب
از منظــر تئــوری جدیــد، روز انتخابــات بایــد یــوم الحســاب باشــد. همــان طــور کــه پریکلــس آتنــی چهارصــد ســال 

پیــش از میــاد مســیح گفــت »اگرچــه افــراد کم‌شــماری تــوان سیاســت‌گذاری دارنــد، امــا همــه مــا قادریــم دربــاره 
آن سیاســت‌ها قضــاوت‌ کنیــم. البتــه ممکــن اســت در قضاوت‌مــان خطــا رویــم، در واقــع بیشــتر اوقــات نیــز چنیــن 
ــردن  ــاوت ک ــرای قض ــبی ب ــت نس ــت‌کم صلاحی ــیم، دس ــته باش ــزب زیس ــک ح ــدرت ی ــر در دوره ق ــا اگ ــت. ام اس

دربــاره آن حــزب داریــم.«
ــه  ــه نوب ــز ب ــن نی ــد. ای ــام دارن ــئولیت ت ــش مس ــم و رهبران ــزب حاک ــه ح ــت ک ــا آن اس ــن ادع ــگاره ای پیش‌ان
ــا داشــتن  ــا ب ــت انتخــاب شــده اســت. ام ــت از ســوی اکثری ــه حکوم ــرض اســت ک ــن پیش‌ف ــد ای خــود نیازمن
نمایندگــی انتســابی، حتــی اگــر دولتــی تــک حزبــی کــه بــا اکثریــت مطلــق انتخــاب شــده، از ســوی اکثریتــی 
ــزب  ــن ح ــرا ای ــد. زی ــی مان ــدرت باق ــان در ق ــت همچن ــت آن دول ــن اس ــود، ممک ــته ش ــار گذاش ــی کن ناراض
ــر  ــدرت، ب ــرای حفــظ ق ــا حــزب حاکــم ب ــه ائتــاف ب ــن حــزب ب ــا متقاعــد کــردن کوچک‌تری ــا ب ــد تنه می‌توان

ــد. ــی مان ســر کار باق
ــد،  ــه ایــن ترتیــب، رهبــر حزبــی کــه از ســوی ناراضیــان زیــر فشــار اســت همچنــان رئیــس دولــت باقــی می‌مان ب
آن هــم در تضــاد مســتقیم بــا رأی اکثریــت و بــر پایــه کمــک حزبــی کــه از نظــر تئوریــک، سیاســت‌هایش ممکــن 
اســت از »نمایندگــی کــردن اراده مــردم« بســیار دور باشــد. البتــه حــزب کوچــک شــاید نماینــدگان زیــادی در دولــت 
نداشــته باشــد، ولــی قدرتــش بی‌حســاب اســت، زیــرا هــر لحظــه می‌توانــد بــا خــروج از ائتــاف، دولــت را ســرنگون 
کنــد. اینهــا، همــه بــا جانمایــه نمایندگــی انتســابی در تضــاد اســت: اینکــه نفــوذ هــر حزبــی بایــد متناســب بــا میــزان 

آرایــی باشــد کــه کســب می‌کنــد.

سیستم دو حزبی

ــالات متحــده  ــا و ای ــد بریتانی ــی، همانن ــزی شــبیه سیســتم دوحزب ــد چی ــت بای ــه حکومــت اکثری ــرای رســیدن ب ب
داشــته باشــیم. از آنجــا کــه وجــود نمایندگــی انتســابی، رســیدن بــه ایــن هــدف را دشــوار می‌کنــد، پیشــنهاد مــن 
ــی  ــد نمایندگ ــه دموکراســی نیازمن ــده ک ــن ای ــی، از ای ــح مســئولیت‌های پارلمان ــتای مصال ــه در راس ــن اســت ک ای
متناســب اســت، بپرهیزیــم. در عــوض بایــد بــرای نظامــی دو حزبــی یــا چیــزی نزدیــک بــه آن تــاش کنیــم؛ زیــرا 

ــد.  ــادی دائمــی را در دو حــزب تشــویق می‌کن ــن سیســتمی، خــود انتق چنی
ــی مــی‌آورد:‌  ــز هســتند، در پ ــی را، کــه شایســته بررســی نی ــه سیســتم دو حزب ــج ب ــادات رای ــن ســخن انتق ــا ای ام
»نظــام دو حزبــی، مانــع شــکل‌گیری احــزاب دیگــر اســت.« ایــن درســت اســت؛ امــا تغییــرات اساســی، در هــر دو 
حــزب بریتانیــا، نیــز ایــالات متحــده قابــل مشــاهده اســت. پــس فقــدان احــزاب دیگــر بــه معنــای انعطاف‌ناپذیــری 

و عــدم ظرفیــت تغییــر نیســت.
مســئله ایــن اســت کــه در نظــام دو حزبــی، حــزب شکســته خــورده در انتخابــات بایــد موضــوع را جــدی انــگارد. در 
نتیجــه ناچــار در اهــداف درونــی خــود تجدیــد نظــر می‌کنــد، ایــن شــرایط نوعــی تجدیدنظرطلبــی ایدئولوژیــک را 
ممکــن می‌کنــد. اگــر حــزب دو یــا ســه بــار پیاپــی در انتخابــات شکســت خــورد، جســتجو بــرای یافتــن ایده‌هــای 
نــو شــدت می‌گیــرد کــه رخــدادی فرخنــده اســت. حتــی اگــر ریــزش آرا زیــاد نباشــد، چــون شکســت رخ داده، ایــن 

بازنگــری گریزناپذیــر اســت.
در نظــام چنــد حزبــی و دولــت ائتلافــی چنیــن رخ نمی‌دهد؛خصوصــا وقتــی ریــزش آرا انــدک باشــد، رهبــران حــزب و 

رأی‌دهنــدگان ایــن تغییــر را نادیــده می‌گیرنــد. در نــگاه آنــان ایــن ریــزش بخشــی اجتناب‌ناپذیــر از فرآینــد سیاســت 
اســت، چــون در نظــام توزیــع آرا میــان احــزاب، هیــچ کــس مســئولیت کامــل نــدارد. دموکراســی نیازمنــد احزابــی 
حســاس‌تر اســت، احزابــی کــه همیشــه هوشــیار هســتند. در شــرایط کنونــی، احتمــال انتقــاد از خــود در نظامــات دو 
حزبــی پــس از شکســت در انتخابــات، بســیار بیشــتر از سیســتم‌های چنــد حزبــی اســت. بنابرایــن بــر خــاف ظاهــر، 

نظــام دو حزبــی، انعطــاف بیشــتری از نظــام چنــد حزبــی دارد. 
همچنیــن گفتــه می‌شــود »نمایندگــی انتســابی، احتمــال برآمــدن یــک حــزب ســوم را افزایــش می‌دهــد. صــرف 
ــن ســخن درســت  ــن اســت ای ــود بخشــد«. ممک ــی را بهب ــرد دو حــزب اصل ــد عملک حضــور حــزب ســوم، می‌توان
باشــد. ولــی اگــر بــه جــای یــک حــزب، دو یــا پنــج حــزب جدیــد ظهــور کــرد چــه؟ همــان طــور کــه دیدیــم، حتــی 
یــک حــزب کوچــک هــم اگــر بتوانــد بــا پیشــنهاد ائتــاف بــه هــر یــک از دو حــزب اصلــی، بــه آنهــا شــانس پیــروزی 

ــد.  ــته باش ــاده داش ــی خارق‌الع ــد قدرت ــد، می‌توان ده
نیــز گفتــه می‌شــود »نظــام دو حزبــی بــا ایــده جامعــه بــاز، آزادی ایده‌هــا و تکثرگرایــی ناســازگار اســت«. پاســخ آن 
ــق، همچــون  ــو بســیار گشــوده‌اند. آزادی مطل ــه روی ایده‌هــای ن ــالات متحــده، ب ــا و هــم ای اســت کــه هــم بریتانی
گشــودگی مطلــق، از ابتــدا بــه شکســت محکــوم اســت. از ایــن گذشــته، گشــودگی فرهنگــی و گشــودگی سیاســی 

دو امــر متفاوتنــد. از گشــودن بحــث سیاســی مهم‌تــر، داشــتن نگاهــی درســت بــه یــوم الحســاب سیاســت اســت.
منبع:
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نیویورکر
کره شمالی و داد و بیدادِ آخرالزمان

ــوده  ــه ب ــا در خاورمیان ــا ی بیشــتر جنگ‌هــا و درگیری‌هــای چنــد ســال اخیــر دنی
یــا در شــرق اروپــا، امــا شــاید خطرناک‌تریــن نقطــه زمیــن آســیای شــرقی باشــد. 
آنجــا اســت کــه چنــد ابرقــدرت هم‌جوارنــد و همســایه‌های دیگرشــان هــم بعضــا 
کشــورهایی پیش‌بینــی ناپذیرنــد. درگیری‌هــای لفظــی مــاه گذشــته میــان 
آمریــکای تحــت رهبــری دونالــد ترامــپ و رژیــم نامتعــارف کــره شــمالی بــه رهبری 
کیــم‌ جونــگ‌اون بســیاری را نگــران کــرده اســت. هانــا بیــچ، رئیــس دفتــر مجلــه 
ــه  ــه‌ای در مجل ــت، در مقال ــانگهای اس ــم ش ــه مقی ــرقی ک ــیای ش ــم« در آس »تای
»نیویورکــر«‌ ســخن‌وری‌های تنــد و تیــز کــره شــمالی را تحلیــل کــرده. نوشــته او 

ــد.  ــر کن ــا را راحت‌ت ــی خیال‌ه ــاید اندک ش

ــه  ــگ ســینمون«، روزنام ــیِ نســخه انگلیســی »رودون ــم بیــچ ســخنان تبلیغات خان
ــا  ــد. مث ــل می‌کن ــره شــمالی،‌ را نق ــم در ک ــه مرکــزی حــزب حاک رســمی کمیت
وقتــی نــاوگان آمریــکا بــه شــبه‌جزیره کــره نزدیــک شــد تــا از دو متحــد منطقــه‌ای 
ــات  ــدار داد:‌ »حم ــریه هش ــن نش ــد، ای ــاع کن ــی، دف ــره جنوب ــن و ک ــود، ژاپ خ
ــدگان  ــرای تحریک‌کنن ــار ب ــب غم‌ب ــز عواق ــی ج ــا حاصل ــده م ــته‌ای بازدارن هس
ــن خاکســتر  ــش می‌شــود، ژاپ ــی از آت ــرق دریای ــی غ ــره جنوب نخواهــد داشــت. ک
ــی  ــز بیهوده‌گوی ــزی ج ــولا چی ــا معم ــد.« اینه ــقوط می‌کن ــکا س ــود و آمری می‌ش
نیســتند. امــا ۱۴ مــه پیونگ‌یانــگ موشــکی شــلیک کــرد کــه پــس از نیــم ســاعت 
حرکــت در آب‌هــای بیــن ژاپــن و کــره شــمالی ســقوط کــرد. البتــه خبــری از آن 
پیش‌بینی‌هــای آخرالزمانــی »رودونــگ ســینمون«‌ نبــود، ولــی ایــن حرکــت چنــد 
روز پــس از اینکــه رأی‌دهنــدگان کــره جنوبــی رئیس‌جمهــوری را انتخــاب کردنــد 
ــا شــمال گفتگــو کنــد  ــرال اســت و قصــد دارد ب ــر خــاف نیــای خــود لیب کــه ب

ــت.«  ــگ اس ــزه پیونگ‌یان ــری غری ــه تحریک‌گ ــد ک ــان می‌ده »نش

ــدری  ــدرت. آن ــه ق ــگ از ضعــف اســت و ن ــن حــرکات پیونگ‌یان ــد ای ــد می‌گوین ــچ صحبــت کرده‌ان ــم بی ــا خان ــه ب ــا کارشناســانی ک ام
ــر بمــب اتمــی  ــی اگ ــره شــمالی حت ــد ک ــا اســت. او می‌گوی ــنِ ســئول، یکــی از آنه لانکــوف، اســتاد کره‌شناســی در دانشــگاه کوکمی
ــم  ــه رژی ــرد ک ــه می‌گی ــت.« وی نتیج ــک اس ــیار کوچ ــی بس ــده و جمعیت ــی عقب‌مان ــا ارتش ــف ب ــوری ضعی ــد »کش ــته باش ــم داش ه
ــل  ــر غیرقاب ــن تصوی ــدرت خــود را در ای ــا ق ــه تنه ــد چــرا ک ــه‌وار از خــود نشــان ده ــری دیوان ــد تصوی ــه می‌خواه ــگ عامدان پیونگ‌یان

ــد. ــودن« می‌بین ــر کاری ب ــه ه ــر ب ــودن و »حاض ــی ب پیش‌بین

آقــای لانکــوفِ روس, زاده شــوروی و دانش‌آموختــه دانشــگاه کیــم ایــل ســونگِ پیونگ‌یانــگ اســت و ایــن رژیــم را خــوب می‌شناســد. 
ــا کودتایــی رژیــم کیــم ایل‌ســونگ را ســرنگون کننــد و از  مقالــه یــادآوری می‌کنــد کــه در ســال ۱۹۵۶ چیــن و شــوروی کوشــیدند ب
آن پــس کــره شــمالی راه خــودش را از مســکو و پکــن جــدا کــرد و ســعی کــرد »نیــروی ســومی« در اردوگاه جهانــی سوسیالیســم باشــد. 

ــگ پژوهــش می‌کنــد،  ــم پیونگ‌یان ــاره تبلیغــات رژی ــی ســئول کــه درب ــر وارد، دانشــجوی دکتــرای جامعه‌شناســی در دانشــگاه مل پیت
ــوق  ــای حق ــی و جنبش‌ه ــاب جهان ــه انق ــان ب ــه علاقه‌ش ــی ک ــی »می‌بین ــه ۱۹۶۰ را می‌خوان ــا از ده ــات آنه ــی تبلیغ ــد وقت می‌گوی
ــرون  ــان بی ــزی از جه ــر چی ــه می‌رســیم دیگ ــه ۱۹۸۰ ک ــه ده ــا ب ــود. ام ــراه ب ــرون هم ــان بی ــی از جه ــی غن ــا جزئیات ــود و ب ــی ب مدن

ــت.« ــف‌بار اس ــا اس ــی آنه ــتند. نادان نمی‌دانس
نتیجه آنکه رژیم کره شمالی موجودی است ضعیف و درمانده و به همین علت خطرناک.

فارین افرز
پایان یک عصر در کره جنوبی 

انتخابــات اخیــر کــره جنوبــی کــه در آن »مــون جائه‌ایــن«، نامــزد لیبرال‌مســلکی‌- کــه بــار پیــش بــه »پــارگ گــون هــهِ« محافظــه‌کار 
باختــه بــودـ رئیس‌جمهــور شــد اغلــب از دو زاویــه آشــنا تحلیــل شــده:‌ رئیــس‌ جدیــد کمتــر ناسیونالیســت و بیشــتر لیبــرال و گشــاده‌رو 

اســت؛ اینکــه قصــد دارد بــا کــره شــمالی گفتگــو کنــد، نــه مقابلــه نظامــی. 
ــد. او در  ــات ۲۰۱۷ را تاریخی‌تــر می‌دان امــا کارتــر جــی. اکــرت، تاریخــدان و صاحــب کرســی تاریــخ کــره در دانشــگاه هــاروارد، انتخاب
مقالــه‌ای در »فاریــن افــرز« بــا عنــوان »گسســت کــره جنوبــی از گذشــته: پایــان عصــر طولانــی پــارک چونگ‌هــی« بــه اســتقبال نتایــج 

ایــن انتخابــات رفتــه اســت. 

آقــای اکــرت کــه پیشــتر کتابــی دربــاره پــارک چونگ‌هــهِ، رئیس‌جمهــور محافظــه‌کار کــره جنوبــی از ۱۹۶۱ تــا ۱۹۷۹، نوشــته، می‌گویــد 
ــراث  ــود، می ــه‌دار سیاســی او ب ــر آن رئیس‌جمهــور پیشــین و طلای ــارک گیون‌هــه، کــه دخت ــم پ ــار رفتــن خان ــرو شــدن و کن ــا بی‌آب ب
ــه  ــد ک ــین باش ــور پیش ــرای رئیس‌جمه ــی« ب ــتالژی طولان ــان »نوس ــد پای ــن می‌توان ــود. ای ــیده می‌ش ــش کش ــه چال ــتالژیک او ب نوس

»تاکنــون کــه نزدیــک بــه ۴۰ ســال از مــرگ او می‌گــذرد بــه طــرق مختلــف ادامــه یافتــه اســت.« 

آقــای پــارک دیکتاتــور بــود و در ســال ۱۹۶۱ بــا کودتــا بــه قــدرت رســید. »آژانــس اطلاعــات مرکــزی کــره« را کــه او بــه راه انداخــت 
ــه  ــروف ب ــزرگ مع ــا شــرکت‌های ب ــک ب ــود. او در ضمــن توســعه اقتصــاد را در همــکاری نزدی ــان سیاســی ب ــای جــان همــه مخالف ب
ــا او در ضمــن  ــا دادن فســاد ســاختاری کمــک می‌کــرد. ام ــه پ ــود، ب ــرد و گرچــه شــخصا اهــل ساده‌زیســتی ب ــول« پیــش می‌ب »چوب
همــان رئیس‌جمهــوری بــود کــه در دورانــش کــره جنوبــی از یکــی از فقیرتریــن کشــورهای آســیا بــه یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای 
منطقــه و حتــی جهــان بــدل شــد. ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال ۱۹۶۱ تنهــا ۱۰۰ دلار بــود و تــا ســال ۱۹۸۰ بــه 

۲۰۰۰ دلار رســیده بــود. 

همیــن اســت کــه بــه خصــوص از دهــه ۱۹۹۰ کــه خاطــره برخــورد امنیتــی رژیــم آقــای پــارک فرامــوش شــده بــود، او بــه شــخصیتی 
محبــوب بــدل شــده و تمــام سیاســتمداران چــپ و راســت معمــولا بــرای ادای احتــرام بــر ســر مــزارش ظاهــر می‌شــوند. حتــی کیــم 
ــه قتــل  ــود ب دا‌جونــگ، فعــال دموکراســی‌خواهی کــه در در دهــه ۱۹۷۰ از ســوی دولــت آقــای پــارک ربــوده شــد و چیــزی نمانــده ب

ــرای ایــن رئیس‌جمهــور ســابق حمایــت کــرد. ــه ریاســت‌جمهوری از طــرح ســاختن بنــای یادبــودی ب برســد، پــس از رســیدن ب

امــا آقــای اکــرت می‌گویــد بــا بــه قــدرت رســیدن دختــر آقــای پــارک تمــام مفاســد نظــام او، از مخفــی‌کاری و امنیــت‌کاری و ســرکوب 
جامعــه مدنــی تــا فســاد ســاختاری در رابطــه تنگاتنــگ شــرکت‌های بــزرگ و دولــت، یــادآوری شــده اســت. ایــن تحلیل‌گــر می‌گویــد: 
»ســخت اســت تصــور کنیــم کــه رئیس‌جمهــور جدیــد تلاشــی جــدی بــرای اصــاح نظــام مســتقر روابــط فاســد بیــن دولــت و شــرکت‌ها 
کــه مولــود دهــه ۱۹۷۰ اســت انجــام ندهــد. مــون در ضمــن احتمــالا سیاســت خــود نســبت بــه کــره شــمالی را بیشــتر بــر بنیــان گفتگــو 
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بنیــان می‌نهــد تــا تقابــل« و ایــن‌ بــه گسســتی جــدی بــا خانــم پــارک می‌انجامــد.

لندن ریویو آو بوکز
آینده حزب کارگر بریتانیا چه می‌شود؟

مدتــی اســت بریتانیــا دچــار بحــران سیاســی اســت. رأی ۵۲ درصــدی بــه تــرک 
اتحادیــه اروپــا هــم آخریــن مرحلــه از آن بــود و هــم تشــدیدش کــرد. اینــک کمتــر 
از یــک مــاه دیگــر بریتانیــا نخســتین انتخابــات خــود را در ایــن اوضــاع پرآشــوب 

ــد.  ــزار می‌کن برگ

تــام کــرو، از هیــات ســردبیری هفته‌نامــه »لنــدن ریویــو آو بوکــز« )کــه بــه نظــر 
ایــن نویســنده بهتریــن مجلــه جهــان اســت(، مقالــه‌ای دربــاره چشــم‌انداز حــزب 
ــز  ــات و پــس از آن نوشــته اســت. گفتنــی اســت ت کارگــر بریتانیــا در ایــن انتخاب
دکتــرای آقــای کــرو در دانشــگاه کمبریــج فرهنــگ سیاســی بریتانیــا بــوده اســت. 

نویســنده می‌گویــد جرمــی کوربــن، رهبــر کنونــی حــزب کارگــر )کــه از چپ‌تریــن 
جنــاح موجــود در حــزب می‌آیــد( هــم قــوی اســت و هــم ضعیــف. ضعیــف اســت 
ــرزا  ــیاری از ت ــه بس ــا فاصل ــد ب ــان می‌دهن ــنجی‌ها نش ــه نظرس ــت ک ــن عل ــه ای ب
ــا  ــالا شکســت می‌خــورد. ام ــب اســت و احتم ــی، نخســت‌وزیر محافظــه‌کار، عق م
ــد و  ــه می‌ده ــود ادام ــه راه خ ــان ب ــا اطمین ــه ب ــر ک ــن خاط ــه ای ــت ب ــوی اس ق
بدیــل جســورانه‌ای پیــش می‌گــذارد. چنان‌کــه برابــر نقــل نویســنده در نخســتین 
ــروز  ــا پی ــد م ــا نمی‌خواهن ــه آنه ــه ک ــد: »البت ــود می‌گوی ــی‌ خ ــخنرانی انتخابات س
شــویم. چــون وقتــی مــا می‌بریــم ایــن مــردم هســتند کــه پیــروز می‌شــوند و نــه 
قدرتمنــدان. پرســتاران، معلمــان، مغازه‌دارهــای کوچــک، کارمنــدان، دانشــجویان، 
ــان  ــم. منظورش ــازی نمی‌کن ــن ب ــق قوانی ــن طب ــه م ــد ک ــه دارن ــتان گلای فرادس

قوانیــن خودشــان اســت.« 

ــی وی«  ــون »آی ت ــر سیاســی تلویزی ــه دبی ــود ک ــن ســخنان ب ــه ای ــش ب در واکن
پرســید: »از میــان زنــدگان کســی هســت کــه چنیــن جنگ طبقاتــی را در ســخنان 
رهبــری از حــزب کارگــر کــه می‌خواهــد در انتخابــات پیــروز شــود شــنیده باشــد؟« 
کــرو می‌گویــد بــا شــنیدن ایــن ســخنان هــر ناظــری بــه فکــر می‌افتــد کــه اگــر 

پیــروز شــود چــه؟ 
امــا او نتیجــه می‌گیــرد بــا توجــه بــه نظــام انتخاباتــی کنونــی و وضعیــت 
ــانه‌های  ــت. او رس ــن نیس ــده ممک ــات آین ــن در انتخاب ــروزی کورب ــانه‌ها پی رس
ــانه‌های آزاد  ــاس رس ــه در لب ــه‌کار ک ــزب محافظ ــم ح ــتگاه عظی ــا را »دس بریتانی
ــب و  ــم »اغل ــی ه ــی س ــی ب ــی ب ــد حت ــد و می‌گوی ــود«  می‌خوان ــر می‌ش ظاه
ــه  ــی ک ــت دارد« )بیشــتر روزنامه‌های ــن خصوم ــه کورب ــه نســبت ب ــرا ناعامدان ظاه
ــن  ــه شــدت ضــد کورب ــد محافظــه‌کار و ب ــا را می‌خوانن ــی آنه ــا بریتانیای میلیون‌ه

ــتند(.  هس

امــا نویســنده می‌گویــد وضعیــت امــروز کشــور نتیجــه دنیایــی اســت کــه دولت‌های 
ــاختند:  ــراون س ــورج ب ــر و ج ــی بل ــری تون ــت رهب ــر تح ــزب کارگ ــین ح پیش
ــای  ــت . فض ــا اس ــده« آن دولت‌ه ــی خیره‌کنن ــل »بی‌توجه ــکن حاص ــود مس کمب
ضدمهاجــرت بــه ایــن خاطــر اســت کــه بلــر از یــک ســو اجــازه داد هــزاران مهاجــر 
از اروپــای شــرقی وارد بــازار کار شــوند و از ســوی دیگــر مــدام حــرف از مقابلــه بــا 
ــه  ــوژه‌ای ب ــه س ــی‌زد و این‌گون ــی« م ــان قلاب ــی« و »پناهجوی »مهاجــرت غیرقانون
ــد« ایجــاد کــرد. سیاســت‌مداران اســکاتلندی حاضــر در کابینه‌هــا  ــام »مهاجــر ب ن
ــوان  ــت‌مداران ج ــت سیاس ــود و تربی ــی خ ــای محل ــذب آرا در حوزه‌ه ــرای ج ب
ــرای  ــه ب ــدی ک ــی جدی ــان محل ــه پارلم ــد ک ــد و نمی‌دیدن ــام نمی‌دادن کاری انج
ــه نقطــه پرتــاب حــزب جدایی‌طلــب بــدل می‌شــود.  اســکاتلند ایجــاد می‌کننــد ب

در ضمــن ایــن بلــر بــود کــه بــه پیشــنهادهای کمیســیونی کــه خــود بــرای تحقیــق در مــورد اصــاح نظــام انتخاباتــی بــر پــا کــرده بــود 
بی‌توجهــی کــرد و حــالا پیــروزی بــرای حــزب کارگــر تحــت نظــام کنونــی »تقریبــا غیرممکــن« شــده. )در نظــام کنونــی موســوم بــه 
وست‌مینیســتری، نماینــدگان هــر حــوزه بــه نماینــده خــود رأی می‌دهنــد و از هــر حــوزه یــک نماینــده بــه مجلــس راه پیــدا می‌کنــد. 
در نظــام پیشــنهادی اصلاح‌گــران موســوم بــه »نمایندگــی نســبی« هــر حــزب بــه تناســب آرایــی کــه از کل جمعیــت دریافــت می‌کنــد 

در مجلــس نماینــده خواهــد داشــت.( 

مهم‌تــر از همــه اینکــه حــزب کارگــر در زمــان تونــی بلــر دیگــر حــرف از »طبقــه کارگــر«‌ نمــی‌زد و همیــن باعــث شــد کــه آرای افــرادی 
ــپ( برســد و در  ــا« )یوکی ــه حــزب راســت افراطــی » اســتقلالِ بریتانی ــد در انگلســتان ب ــه می‌دانن ــن طبق ــه ای ــق ب ــه خــود را متعل ک
اســکاتلند بــه »حــزب ملــیِ« جدایی‌طلــب و در ضمــن بســیاری از کارگــران اصــا رأی ندهنــد، چــون چیــزی بــرای رأی دادن نداشــتند.

نویسنده در پایان می‌گوید در سپهر سیاسی بریتانیا دو قمار بزرگ انجام شده:‌ 
یکــی قمــار تــرزا مــی بــرای فــرا خوانــدن انتخابــات  زودرس )شــاید بســیاری چیزهــا برابــر برنامــه پیــش نــرود، مثــا حــزب کارگــر بهتــر 
از پیش‌بینی‌هــا عمــل کنــد، حــزب لیبــرال دموکــرات عملکــرد خوبــی داشــته باشــد یــا بعضــی نماینــدگان محافظــه‌کار طرفــدار تــرک 

اتحادیــه اروپــا شــاید طعمــه رأی تاکتیکــی مخالفیــن شــوند کــه امثــال تونــی بلــر پیشــنهاد می‌دهنــد.( 

دومــی قمــار حــزب کارگــر بــرای انتخــاب جرمــی کوربــن و گزیــدن سیاســت رادیــکال اســت. نویســنده می‌گویــد ایــن قمــار می‌توانــد 
پاســخ دهــد؛ زیــرا آمارهــای موجــود تحلیــل کوربنیســتی از آثــار شــوم سیاســت »پســاطبقاتی«، همچنیــن شــکاف سیاســی ناشــی از آن 
را کامــا تأییــد می‌کنــد.« او می‌افزایــد کــه سیاســت‌های رادیکالــی پیشــنهادی کوربــن »نــزد مــردم بســیار محبــوب اســت«، از جملــه 
ملی‌ســازی راه‌آهــن‌، افزایــش مالیــات بــر ثروتمنــدان، افزایــش حداقــل دســتمزد بــه ســاعتی ۱۰ پونــد، توقــف خصوصی‌ســازی نظــام 
بهداشــتی و ارائــه غــذای رایــگان بــه کــودکان دبســتانی. امــا مســئله پیــدا کــردن رهبــری اســت کــه بتوانــد اینهــا را بــه صــورت جــذاب 
بــه رأی‌دهنــدگان ارائــه کنــد و کوربــن هنــوز نتوانســته آن رهبــر باشــد. نویســنده پیش‌بینــی می‌کنــد کــه کوربــن و یارانــش در صــورت 

شکســت در انتخابــات ۸ ژوئــن همچنــان ســرکار می‌ماننــد و می‌کوشــند بــه دوران پیــروزی خــود رســند.

پل میسون، گاردین
فرانسه نشان داد: خارجی‌ستیزی را می‌توان شکست داد

دور دوم انتخابــات ریاســت‌جمهوری در فرانســه شــاهد پیــروزی امانوئــل ماکــرون، بانکــدار ســابقی کــه از حــزب سوسیالیســت جــدا شــد 
تــا بیــن چــپ و راســت پــل بزنــد، بــود. چپ‌هــای اروپــا قاعدتــا از ماکــرون لیبــرال دل خوشــی ندارنــد و در دور اول عمومــاً حامــی ژان 
لــوک ملانشــون، نامــزد مــورد حمایــت حــزب کمونیســت بودنــد. امــا بســیاری از آنهــا از پیــروزی ماکــرون بــر نماینــده راســت افراطــی، 

مــاری لوپــن، شــادمانند. 

پــل میســون، نویســنده چپ‌گــرا، عضــو گــروه چپ‌گــرای »مومنتــوم« درون حــزب کارگــر بریتانیــا و از حامیــان جرمــی کوربــن اســت. 
ــگ  ــه جن ــوان ب ــد می‌ت ــا امی ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــرون نش ــروزی ماک ــد پی ــرد و می‌گوی ــر می‌ب ــن کار را فرات ــه‌ای در گاردی او در مقال
نژادپرســتی و انــزوای اقتصــادی کــه راســت‌ها تبلیــغ می‌کننــد رفــت و آنــان را شکســت‌ داد. او نتیجــه انتخابــات فرانســه را بــا انتخابــات 

محلــی در بریتانیــا مقایســه می‌کنــد کــه در آن حــزب محافظــه‌کار بــا تبلیــغ خارجی‌ســتیزی از احــزاب پیشــرو بهتــر عمــل کــرد. 

نویســنده بــر آن اســت کــه حامیــان لوپــن در فرانســه از همــان جمعیتــی می‌آینــد کــه در بریتانیــا بــه تــرک اتحادیــه اروپــا رأی داد: 
»افــرادی بــا تحصیــات پاییــن، طــول عمــر کوتــاه، بدبیــن بــه آینــده و کارگــران یقه‌آبــی«. امــا تفاوت‌هــا از آنجــا آغــاز می‌شــود. تــرزا‌ 
مــی موفــق شــد بــا جــذب آرای حــزب »اســتقلال بریتانیــا« پیــروز شــود، امــا ماکــرون حتــی در جوامعــی کــه کار ماهــر و تحصیــات و 
رفــاه در آنهــا پاییــن اســت بــه رأی بــالای ۵۵ درصــد رســید. او می‌گویــد نامــزد »جهانی‌گــرای« فرانســوی پیــروز شــده چــرا کــه »بــا 
نژادپرســتی مقابلــه کــرد، آن‌ را بدنــام کــرد و امیــد ارائــه کــرد. او بــر ایــن بنیــان ائتلافــی از نخبــگان طرفــدار بــازار آزاد و رأی‌دهنــدگان 

ــه ارمغــان آورد.«  ــی ب ــی و جهانی‌گرای ــرای دموکراســی فرانســه، اروپاگرای ــه فرصــت دیگــری ب چپ‌گــرا ســاخت ... و این‌گون
ــر  ــترژن، رهب ــولا اس ــا نیک ــا ی ــرال‌ دموکرات‌ه ــن، لیب ــردن کورب ــر گ ــد ب ــا را نبای ــت در بریتانی ــر شکس ــا تقصی ــد ام ــون می‌گوی میس
»حــزب ملــی اســکاتلند« )کــه جدایی‌طلــب امــا در ضمــن بــه نســبت چپ‌گــرا اســت( انداخــت. صاحبــان قــدرت و ثــروت در بریتانیــا 
ــه  ــم. ب ــاد بزننــد، چنان‌کــه در ســخنرانی نخســت‌وزیر در کنگــره حــزب محافظــه‌کار دیدی ــد خارجی‌ســتیزی را ب ــد کــه حاضرن مقصرن
زعــم نویســنده » چــون صاحبــان ثــروت و قــدرت در فرانســه از خــواب بیــدار شــدند ماکــرون پیــروز شــد. آنــان دریافتنــد بــا توجــه بــه 
گزینه‌هــای موجــود، ائتــاف بــا چــپ بهتــر از ائتــاف بــا راســت افراطــی« اســت و ســپس از همــان طبقــه در بریتانیــا می‌خواهــد همیــن 
ــه احــزاب مترقــی رأی دهنــد«  ــد ب ــورن می‌آینــد بای کار را انجــام دهنــد: »لیبرال‌هــای حــزب محافظــه‌کار کــه از نســل کامــرون- آزب
)اشــاره‌ای اســت بــه دیویــد کامــرون و جــورج آزبــورن، نخســت‌وزیر و وزیــر خزانــه‌داری پیشــین کــه بــه جناحــی از حــزب حاکــم تعلــق 

دارنــد کــه در مســائل اجتماعــی پیشــروتر اســت.(
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»دوســت داشــته شــدن از فهمیــده شــدن بهتــر اســت؛ زیــرا فهمیــدن کســی همــواره چیــزی جــز ســوء فهــم نیســت، ولــی می‌تــوان 
بــه درســتی کســی را دوســت داشــت. اگــر شــاهدی بــر ایــن مدعــا می‌خواهیــد بــه خــدا فکــر کنیــد. خــدا خــود را فهم‌ناپذیــر تصویــر 
ــد کســی در پــی فهــم او برآیــد. چنیــن کســی را لعنــت می‌کنــد و وعــده عــذاب می‌دهــد... در عــوض، از همــه  می‌کنــد و برنمی‌تاب

می‌خواهــد کــه او را دوســت داشــته باشــند. ایــن بــرای همــگان آموزنــده اســت. 
متأســفانه طلــب دوســت داشــتن از دیگــران پوچ‌تریــن کار اســت. مــن از ژرفــای ایــن پوچــی آگاهــم. مایــه افتخــار مــن خواهــد بــود 

کــه ایــن آگاهــی را در اختیــار  خداونــد هــم قــرار دهــم... ولــی هنــوز مطمئــن نیســتم کــه آن‌قدرهــا هــم مایــه افتخــار باشــد... 
بایــد پذیرفــت. آیــا مــن می‌توانــم خــودم را بفهمــم، خــودم را دوســت داشــته باشــم؟ قطعــاً نــه. پــس توقــعِ فهمیــدن و دوست‌داشــتن 

از دیگــران نامنصفانــه و خودپســندانه نیســت؟ ولــی چــرا مــن نبایــد بی‌انصــاف و خودپســند باشــم؟ بلــه، چــرا؟« 

Paul Valéry, Oeuvres, cahier, Paris, Gallimard, 1974. Tome, II, pp. 420-421       

ــم  ــه رغ ــی ب ــع )یعن ــن و در واق ــر ای ــزون ب ــذاذ اســت؛ اف ــا الت ــال و/ ی ــه صــورت ســوبژکتیو، سرچشــمه‌ همیشــگیِ م »سیاســت، ب
نخوت‌هــای ســوژه سیاســی( فضایــی سرســختانه چندمعنایــی اســت، جایــگاهِ ابــدی تأویــل )اگــر بــه انــدازه کافــی سیســتماتیک باشــد، 
ــاب  ــرای همیشــه ردّ نخواهــد شــد(. از ایــن ملاحظــات می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه سیاســت امــر متنــی ن ــا ب یــک تأویــل هرگــز ت
ــش ســقف ادراک  ــا و نقاب‌های ــا غلیان‌ه ــه ب ــن، شــکلی شــگفت‌آور ک ــه از مت ــز و تغلیظ‌یافت )le textuel pure( اســت: شــکلی غلوّآمی
ــر  ــدآورد، فک ــا را پدی ــنِ متن‌ه ــاد ناب‌تری ــی دو س ــه مارک ــه آنک ــه ب ــا توج ــذرد. ب ــکافد و از آن فرامی‌گ ــن را می‌ش ــا از مت ــی م کنون

ــزارم.« ــه متنــی سادیســتی از آن بی ــه مثاب ــرم و ب ــذّت می‌ب ــه متنــی ســادی ل ــه مثاب می‌کنــم مــن از سیاســت ب

“Le texte politique“, dans Ronald Barthes, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, tome IV p. 720

»از خــود پرســیده‌ام میــلِ شــورمندانه بــه آزادی سیاســی در کجــا ریشــه دارد کــه در همــه اعصــار عظیم‌تریــن دســتاوردهای آدمــی 
را پدیــد آورده اســت؟ در کــدام احســاس ریشــه دارد؟ قــوّت و قــوتِ آن از کجاســت؟ 

ــان  ــورمندانه خواه ــه ش ــذرد ک ــدی نمی‌گ ــت، چن ــا فرمان‌رواس ــر آنه ــد ب ــی ب ــه حکومت ــی ک ــه ملت‌های ــم ک ــنی می‌بین ــه روش ب
حکومــت بــر خــود می‌شــوند. ولــی چنیــن عشــقی بــه اســتقلال، کــه واکنشــی بــه اعمــالِ شــریرانه خاصــی و مقطعــی‌ِ اســتبداد بــه 
ــردم عاشــق  ــد م ــه نظــر می‌آم ــرد. ب ــان می‌ب ــن عشــق اســت آن را از می ــده ای ــه زاین ــی ک ــد. همــان اتفاق ــز نمی‌پای ــار آورده، هرگ ب
آزادینــد، ولــی معلــوم شــد کــه نفــرت آنهــا تنهــا از اربابشــان بــود. آنچــه در مردمــی کــه بنــا بــه سرشــت خــود آزادنــد، حــسّ نفــرت 

ــن شــرّ وابســتگی اســت.  ــزد درســت همی برمی‌انگی
ــاداش مــادی در قبــال  ــه دریافــت مــزد و پ ــد از احتمــال و امیــد ب ــه آزادی هرگــز بتوان همچنیــن، تصــور نمی‌کنــم عشــق اصیــل ب
آن مایــه بگیــرد، زیــرا بــه واقعیــت پیوســتن چنیــن احتمالــی دشــوار می‌نمایــد. درســت اســت کــه برقــراری دراز مــدتِ آزادی، بــرای 
کســانی کــه می‌تواننــد آن را پــاس بدارنــد، همــواره، آســایش، ســعادت و اغلــب ثــروت بــه بــار مــی‌آورد. در عیــن حــال، گاهــی نیــز 
ــد آن  ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــا خودکامگ ــن تنه ــا، ای ــر دوره‌ه ــود. در دیگ ــی می‌ش ــن مواهب ــتفاده از چنی ــع اس ــت مان ــور موق ــه ط ب
برخــورداری و رضایــت جمعــی آنــان را تضمیــن ســازد. کســانی کــه آزادی را بــه خاطــر منافعــی کــه از آن بــه دســت می‌آورنــد، بــا 

ــد.  ــدت ندارن ــرای درازم ــداری آن را ب ــارای نگه ــز ی ــد، هرگ ارزش می‌دانن
ــروزد، جذابیــت  ــه آزادی  را برمی‌اف جــدا از منافــع آزادی، آنچــه همــواره در ســینه‌ برخــی آدمیــان آتــش چنیــن عشــق پرشــوری ب
ــع و ممنوعیــت در حکومــت  ــدون مان ــودن در ســخن، عمــل، نفــس کشــیدن ب ذاتــی، و فریبایــی و گیرایــی درونــی آن اســت. آزاد ب

ــی اســت.  ــد، ســزاوار بندگ ــزی جــز آزادی جســتجو می‌کن ــه در آزادی چی ــر ک ــون، لذّت‌بخــش اســت. ه انحصــاری خــدا و قان
ــق  ــد. عش ــه آزادی می‌رون ــتیابی ب ــی دس ــانه در پ ــون، سخت‌کوش ــای گوناگ ــواری‌ها و رنج‌ه ــدن دش ــان خری ــه ج ــا ب ــی ب مردمان
آنــان بــه ســودهای مــادی‌ای نیســت کــه از یمُــن آزادی نصیــب می‌برنــد. آنــان خــودِ آزادی را گنجــی چنــان شــایگان و گریزناپذیــر 
ــدرِ آزادی را  ــود ق ــای خ ــان دارایی‌ه ــران در می ــد. دیگ ــر نمی‌دانن ــتنِ آزادی را کارگ ــمِ نداش ــر زخ ــی ب ــچ مرهم ــه هی ــد ک می‌بینن
ــن  ــادا کوچک‌تری ــه مب ــرس آنک ــد، از ت ــی کنن ــه مقاومت ــود و بی‌آنک ــوده ش ــان رب ــد آزادی از دستش ــان می‌گذارن ــند. آن نمی‌شناس
تــاش بــرای نگهداشــتن آزادی، رفــاه موجودشــان را بــه بــاد دهــد. چنیــن مردمــی بــرای آزاد مانــدن چــه چیــزی کــم دارنــد؟ چــه 
چیــز؟ همــان میــل جوشــان بــه آزاد بــودن. از مــن نخواهیــد کــه چنیــن میلــی متعالــی را تحلیــل کنــم. بایــد آن را حــس کــرد. ایــن 
میــل بــدون یــاری یاریگــری راه خــود را بــه درون قلب‌هــای بزرگــی می‌گشــاید کــه خداونــد آنهــا را بــرای پذیــرش‌ آن آمــاده کــرده 

ــد.«  ــن حســی را نیازموده‌ان ــز چنی ــد کــه هرگ ــه‌ای فهمان ــه جان‌هــای میان‌مای ــل را ب ــن می ــوان ای ــه بت ــدی نیســت ک اســت. امی

Alexis de Tocqueville, L›ancien régime et la révolution, dans Oeuvres, Paris, Gallimard, 2004; tome III, Pp, 194-195
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»اپیــزود )یــک قســمت از نمایــش، فیلــم یــا داســتان( در کتــاب بوطیقــای ارســطو مفهومــی مهــم اســت. ارســطو اپیــزود را دوســت 
ــداد  ــه نتیجــه حتمــی روی ــه ن ــزود از آنجــا ک ــد. اپی ــا اپیزودیک‌ان ــن رویداده ــا بدتری ــی( تنه نداشــت. از نظــر وی، )از چشــم‌انداز ادب
پیشــین، نــه زاینــده پدیــده‌ای اســت از زنجیــره علّــیِ رویدادهــای یــک تاریــخ، بیــرون می‌ایســتد. چنیــن اتفّاقــی ســترون را - کــه در 
ــد  ــرو می‌روی ــه مت ــت نامفهــوم شــود. شــما ب ــم انداخــت، بی‌آنکــه روای ــوان از قل زندگــی شــخصیّت‌ها ردی برجــا نمی‌گــذارد - می‌ت
تــا بــه قرارتــان بــا زنِ محبــوب خــود برســید، در ایســتگاهِ قبــل از ایســتگاهِ شــما، دختــر جــوانِ ناشناســی کــه کنــار شــما نشســته و 
گرفتــار بیمــاری اســت از حــال مــی‌رود و بــر کــف قطــار می‌افتــد. شــما حتــی تــا یــک لحظــه پیــش متوجــه حضــور او نشــده بودیــد 
)چــون بــا محبــوب خــود وعــده دیــدار داریــد و هیــچ چیــزی توجــه شــما را برنمی‌انگیــزد!( ولــی الان ناگزیریــد او را بلنــد کنیــد و 
ــازه از روی آن بلنــد شــده  ــی‌ای می‌نشــینید کــه ت ــد، روی همــان صندل ــاز کن ــا پلک‌هایــش را ب ــد ت ــی او را در آغــوش بگیری لحظات
ــان جــدا  ــراری او را از خودت ــا بی‌ق ــه ایســتگاهِ شــما برســد، شــما ب ــا ب ــر می‌شــود ت ــد، و همیــن طــور کــه ســرعت قطــار کمت بودی
ــد،  ــه بودی ــا همیــن لحظــه پیــش در آغــوش گرفت ــری کــه ت ــگام، دخت ــن هن ــد، در ای ــوب خــود بروی ــه ســمت محب ــا ب ــد ت می‌کنی
ــه رویدادهاســت،  ــی اپیــزود اســت. زندگــی هــم ماننــد تشــکی پرپنبــه، آکنــده از ایــن گون ــه‌ عال فرامــوش می‌شــود. ایــن یــک نمون
ولــی شــاعر )از نظــر ارســطو( تشک‌ســاز نیســت و بایــد روایتــش پیراســته از هــر پنبــه‌ای باشــد، هرچنــد چــه بســا زندگــی واقعــی 

ــد.  ــت نمی‌ریس ــن دس ــی از ای ــز پنبه‌های ج
از دیــدِ گوتــه، ملاقاتــش بــا بتینــا )Bettina( تنهــا اپیــزودی بی‌اهمیــت بــود؛ نــه تنهــا از نظــرِ کمّــی جــای کوچکــی را در زندگــی‌ او 
ــی(‌  ــگاری )بیوگراف ــه زندگی‌ن ــد و ب ــازی کن ــی ب ــزود نقشــی علّ ــن اپی ــه ای ــعِ آن شــود ک ــه می‌کوشــید مان اشــغال می‌کــرد کــه گوت
وی راه یابــد. خُــب درســت همین‌جاســت کــه نســبیّت مفهــوم اپیــزود آشــکار می‌شــود و ارســطو بــدان پــی نبــرده بــود: هیــچ کــس 
ــی اســت، و روزی می‌توانــد از خــواب برخیــزد و نتایجــی  نمی‌تواننــد تضمیــن کنــد رویــدادی اپیزودیــک فاقــد امــکانِ اثرگــذاری علّ
ــار آورد. ممکــن اســت یــک روز کــه در آن بتینــا موفــق شــده، فــرا برســد؛ ایــن روز حتــی می‌توانــد روزی باشــد کــه  پرشــمار بــه ب

شــخصیت دیگــر در قیــد حیــات نیســت، آنــگاه کــه بتینــا بــا زندگــی گوتــه عجیــن شــده بــا آنکــه گوتــه دیگــر زنــده نیســت. 
ــرای همیشــه رویــدادی  ــوان تعریــف ارســطو را بدیــن صــورت تکمیــل کــرد: هیــچ اپیــزودی پیشــاپیش محکــوم نیســت کــه ب می‌ت
اپیزودیــک بمانــد، زیــرا هــر رویــدادی، هرچنــد بــه غایــت فاقــد اهمیــت، تــوان آن را دارد بعدهــا بــه علـّـت دیگــر رویدادهــا بــدل شــود، 
ــن حــال،  ــز منفجــر نمی‌شــوند، در عی ــا هرگ ــن‌ هســتند. بیشــتر مین‌ه ــد می ــا مانن ــردد. رویداده ــی گ ــخ و ماجرای ــگ، تاری و بی‌درن
روزی، ممکــن اســت مینــی کوچــک بــه طــرزی مرگ‌بــار منفجــر شــود... اگــر مــا نیــز چــون خدایــان عهــد باســتان حیاتــی جــاودان 
داشــتیم، اپیــزود معنــای خــود را از دســت مــی‌داد، زیــرا در لایتناهــی، هــر رویــداد، هــر چنــد بی‌اهمیّت‌تریــن رویــداد باشــد روزی 

علــت یــا معلــول خواهــد شــد و بــه تاریــخ تحــول خواهــد یافــت...
ــدام اســت؟  ــت ک ــم چیســت؟ بی‌اهمیّ ــی مهّ ــد. ول ــان مهمن ــرای زندگی‌م ــا،  ب ــی م ــه در ارزیاب ــی ک ــی رویدادهای ــگاری: توال زندگی‌ن
)تنهــا زمانــی ایــن فکــر بــه ذهــن‌ خطــور می‌کنــد کــه پرسشــی بــه همیــن ســادگی و بلاهــت از خــود بپرســیم( بــه خطــا آنچــه را 
ــر کــردن بــه دســت مــا  مهــم می‌دانیــم کــه در چشــم دیگــران مهــم می‌آیــد، مثــاً در نــگاهِ کارفرمایــی کــه پرســش‌نامه‌ای بــرای پُ
داده: تاریــخِ تولـّـد، شــغل والدیــن، ســطح تحصیــات، ســابقه کاری، مــدّت اقامــت در خانــه فعلــی، )در وطــن قدیمــی مــن پرســش از 
وابســتگی احتمالــی بــه حــزب کمونیســت را نیــز بــه آن می‌افزودنــد( ازدواج، طــاق، تاریــخ تولـّـد فرزنــدان، موفقیــت، ناکامــی. اینهــا 

ــا پلیــس بنگریــم.«  ــه زندگــی خــود از چشــمِ فُرم‌هــای اداری ی ــد، ولــی قصّــه از ایــن قــرار اســت: مــا آموخته‌ایــم کــه ب مزخرف‌ان

Milan Kundera, Oeuvres, Paris, Gallimard, 2011, Tome, II, Pp: 251-253

ــازوار  ــه‌ای ناس ــار رابط ــن دو گفت ــت. ای ــاز اس ــه نی ــه عرص ــت ک ــر سیاس ــت، در براب ــل )désir( اس ــه می ــا( عرص ــهر )اتوپی »آرمان‌ش
ــا هــم دارنــد: همدیگــر را تکمیــل می‌کننــد، ولــی یکدیگــر را نمی‌فهمنــد؛ نیــاز، بی‌مســئولیتی و بیهودگــی میــل  )پارادوکســیکال( ب
ــد: میــل موفــق  ــوار می‌گذرن ــد. گاه از ســر دی را می‌نکوهــد؛ میــل، سانســورها و قــدرت تقلیل‌دهندگــیِ نیــاز را مایــه ســرزنش می‌یاب
ــود: ســوربنِ اشغال‌شــده  ــود: آرمان‌شــهری بی‌درنــگ ب ــادری ب می‌شــود در میــدان سیاســت طغیــان کنــد: مــه ۶۸ لحظــه تاریخــی ن

یــک ماهــی را در وضعیــتِ آرمان‌شــهر گذرانــد )در واقــع ســوربن در »هیــچ کجــا« بــود(. 
میــل بایــد بی‌وقفــه بــه میــدان سیاســت کشــانده شــود. یعنــی آرمان‌شــهرها نــه تنهــا مشــروع کــه ضروری‌انــد. همیــن ناتوانــی مــا از 
 )Sur-Moi( ِــل آرمان‌شــهر دســت کشــیده‌ایم، فراخــود نوشــتنِ آرمان‌شــهرها خــود نشــانه‌ پیش‌پاافتادگــی روزگار ماســت، مــا از تخیّ
سیاســی بــزرگ ایــن درس را بــه مــا داده اســت. راســتش ایــن خطــوط اصلــی جامعــه آینــده نیــز کــه از ترســیم آن هراســناک‌ایم: ایــن 
خطــوط حتــی در خــود سیاســت نیــز یافــت می‌شــوند؛ جزئیــات ایــن جامعــه اســت کــه بــرای ترســیمش نیازمندیــم بــه آرمان‌شــهر، 
ــل  ــال را تخیّ ــا و اعم ــق، جاه ــت، دقائ ــر، minutieuse( اس ــه‌دار )تایم ــود، وقت‌نگ ــت خ ــه خاصی ــا ب ــهر بن ــرا آرمان‌ش ــل؛ زی ــه می ب

ــه‌ای اســت کــه حاصلــش چیــزی جــز فُرمــی سیاســی نیســت.  می‌کنــد؛ آرمان‌شــهر، Romanesque، قصــه رؤیایــی و خیال‌پردازان
آرمانشــهر، همــاره دوســویه اســت: زمــان حــال را ویــران می‌کنــد و مــدام مشــکلاتِ جهــان را برجســته می‌ســازد و در عیــن حــال، 
ــن‌، و  ــای روش ــف و رگه‌ه ــی ظری ــا خطوط ــده، ب ــت رنگ‌آمیزی‌ش ــه دق ــری ب ــد؛ تصاوی ــعادت می‌آفرین ــری از س ــار آن، تصاوی در کن
ــه  ــری اســت ک ــن دلی ــذاذ )jouissance(. چنی ــی الت ــن دلیری‌هاســت؛ یعن ــده‌ی نادرتری ــن همــه، مهمــل؛ آرمان‌شــهر دربردارن ــا ای ب
ــت  ــن اس ــه. روش ــارل فورنی ــاد و ش ــی دو س ــد: مارک ــد بودن ــم از آن برخوردارن ــه می‌شناس ــهریانی ک ــن آرمان‌ش ــن از بزرگ‌تری دو ت
کــه هیــچ آرمان‌شــهری بــه مثابــه‌ سیســتمی سراســری هرگــز کمتریــن بخــتِ بــه واقعیــت پیوســتن را نــدارد. فلانســتیر فورنیــه‌ای 
]مهمان‌خانــه‌ای گشــوده بــه روی همــگان کــه ســاکنانش  فــارغ از قواعــد جامعــه بــا هــم زندگــی می‌کننــد و بــه اصــل مالکیــت بــاور 
نــدارد، آرمان‌شــهر سوسیالیســتی[ و عمــارت ســادی بــه معنــای دقیــق کلمــه، محــال هســتند، ولــی اینهــا عناصــر، وجــوه، گردش‌هــا 
ــد.  ــا بازمی‌گردن ــان م ــه جه ــن ب ــی‌های ممک ــل و سرخوش ــای می ــون بارقه‌ه ــه چ ــهری‌اند ک ــی آرمان‌ش ــای نظام ــج‌ و کناره و کن
ــالار و  ــر(، دیوان‌س ــواه )توتالیت ــی تمامیت‌خ ــب نظام ــت در قال ــادِ سیاس ــع انجم ــا مان ــم، آنه ــی دریابی ــه خوب ــهرها را ب ــر آرمان‌ش اگ

ارشــادکننده )moralisateur( خواهنــد شــد.«

“L’Utopie“, dans Ronald Barthes, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, tome IV pp. 2-531

» * سبب همه خطاها در رفتارها و عقائد، اشتباه گرفتن هدف با وسیله است. 
* بیشترِ انقلابی‌ها دقیقا نمی‌دانسته‌اند چه می‌خواهند از سر نداشتنِ فُرم. 

* انقلاب‌هــا بیــش از آنکــه گواهــی علیــه چیــزی باشــند، گــواهِ انــرژی واقعــی یــک ملّت‌انــد. نــوعِ خاصــی از انــرژی وجــود دارد کــه 
از بیمــاری و سســتی مایــه می‌گیــرد. ایــن نــوع انــرژی بیــش از نــوعِ واقعــی انــرژی خشونت‌زاســت، ولــی متأســفانه، آخــرِ ســر، بــه 

ــد.  ــری می‌انجام ــس ژرف‌ت سســتیِ ب
* علیــه رژیــم ســابق )ancien régime( هیــچ اســتدلالی از ایــن اســتوارتر نیســت کــه بــر مبنــای نابرابــری قــوّتِ اعضــای یــک کشــور 
ــی  ــور می‌کنــد. حکومــتِ چنیــن کشــوری می‌بایســت موجــود معیوب ــی کــه طــی یــک انقــاب تبل ــوّت و قدرت تکیــه دارد؛ همــان ق
ــان  ــا چن ــی ب ــوند و ضعف ــدل ش ــوب ب ــودی معی ــه موج ــه ب ــته‌اند ک ــن را داش ــی ای ــور توانای ــیاری از کش ــای بس ــه بخش‌ه ــد ک باش

جدّیــت همــه جــا ریشــه بدوانــد. 
* ضعیف‌ترْ آن بخشی است که به آشوب و التهاب میلِ بیشتری دارد. 

* بــردگان چیســتند؟ مــردمِ ســراپا ضعیــف و سرکوب‌شــده. ســاطین چیســتند؟ بردگانــی کــه رفتارهــا و ابزارهــای خشــونت‌بار آنــان 
ــه  ــردگان، دســته دوم ب ــه آســانیِ ب ــد؟ خشــونت‌بار؛ دســته نخســت ب ــه فرجامــی دارن ــردگان و ســاطین چگون ــود. ب ــه ب را برانگیخت
آســانیِ ســاطین؛ یعنــی بــا روان‌پریشــیدگیِ عنان‌گســیخته. چــاره بــردگان چگونــه اســت؟ رهانیــدن و روشــن‌گریِ بســیار محتاطانــه 
ــه همــان شــیوه کــه دیونیســوس )Dionysius(  و  ــار کــرد. ســاطین؟ ب ــا بســان مردمــی بی‌حــسّ و حرکــت رفت ــا آنه ــد ب ــا. بای آنه
ــه  ــه شــدن در واکنــش ب ــج انگیخت ــه تدری ــه و ب ــک صومع ــکاف و روزه در ی ــاب، اعت ــا ارع ــد. اوّل ب کــرزوس )Croesus( عــاج یافتن
ــی،  ــی مســلکِ حقیق ــک کلب ــل پادشــاه و ی ــد. در ذی ــه شــدّت افراطی‌ان ــر دو ب ــردگان ه ــای عنان‌گســیخته. ســاطین و ب دیوانگی‌ه
ــت‌افکنان در  ــران و دهش ــد. نوک ــامت برخوردارن ــترین س ــه از بیش ــانی ک ــگاه کس ــود دارد؛ جای ــری وج ــای پایین‌ت ــوز جایگاه‌ه هن
جایــگاهِ بعــد از ســاطین و بــردگان قــرار دارنــد و همچــون آنــان بــا همدیگــر یکــی می‌گردنــد. هــر یــک از آن دو نمایاننــده شــکل 

خاصــی از بیمــاری دولتــی بــه غایــت ضعیــف هســتند. 

Novalis, Philosophical Writings, trans. & edited by Margaret Mahony Stoljar, State University of New York Press, 1997,  pp. 96-97
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»آلکیبیادس ]نوشته روی سنگ گورِ تیمون را می‌خواند[: 
“ فروخفته اینجا یکی جسمِ مسکین،

نشان از یکی روح مأیوسِ غمگین،
مجویید نامم که طاعون سزاتان،

شما ماندگان سیه‌روزِ مسکین،
من اینک تیمون، خفته اینجا، که در زندگانی،

به نفرت بدُم از همه نوعِ انسان.
گذر کن به نفرین و لعنت، هر اندازه خواهی،
گذر کن، ولیکن مکن پای سست و، گذر کن

شتابان“.
این کلام چه نیک بیانگرِ آخرین حالاتِ روحیِ 

توست! هر چند تو به مصائب انسانی ما نفرت
می‌ورزیدی و باران اشک ما را خوار می‌داشتی،

که طبیعتِ تنگ‌چشم به ما عطا کرده، لیک
پندارهای پرمایه‌ات تو را آموخت تا خدای پهناورِ 

دریا را، خم‌شده بر گور تو، تا ابد به گریه
واداری، تا فروشوید هر چه خطا را. تیمونِ شریف 

مرده است! همو که خاطره‌اش پس از این بیش 
خواهد ماند. مرا به درون شهر خود برید و من

همراه شمشیرم، شاخه‌ای زیتون خواهم داشت.
جنگ را واداریم تا صلح به بار آرد، صلح را

واداریم تا جنگ را به پایان برََد. و هر دو را واداریم
تا زالوی شفابخش یکدگر باشند. بر طبل‌ها 

بکوبید!« 

ویلیام شکسپیر، تیمون آتنی، ترجمه فؤاد نظیری، تهران، نشر ثالت، ۱۳۹۱، صص. ۱۷۱-۲ 
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نویسنده جوان عزیز،
مــا در خطــر آن‌ایــم کــه اشــتیاق‌مان بــرای آنچــه حرفــه مــا ســت از مــا ربــوده شــود. بحــران دوران مــا ایــن اســت کــه در  	
ــا بگــذار  ــاورم ام ــام او را بی ــه اســت. مــن حتــی نمی‌خواهــم ن ــه هــر آنچــه کــه اقتضــای زمان ــم ب ــودی زندگــی می‌کنی تســلیم دردآل
ــرمایه‌گذاری‌های  ــران س ــا و مدی ــت بوروکرات‌ه ــه حاکمی ــم ک ــازه داده‌ای ــا اج ــت. م ــا نیس ــه او تنه ــویم ک ــرو ش ــت روب ــن واقعی ــا ای ب
ــلیم  ــته و تس ــت بس ــا را دس ــند م ــگ می‌پوش ــه تن ــای یق ــه پیراهن‌ه ــی ک ــه آن دیگران ــگان و هم ــود و سیاست‌پیش ــی و پرس تضیمن
بدارنــد. مــا را بــا مخــدر انتخــاب روزگارمــان خریده‌انــد: راحــت طلبــی. آن هــم وقتــی کــه عواطــف نامــوزون اجتمــاع خشــمگین دارد 
ــکرند در  ــود متش ــرکت‌ها از خ ــد. ش ــیلی می‌پردازن ــوخت فس ــرمایه‌گذاری در س ــه کار س ــگاه‌ها ب ــترد. دانش ــن می‌گس ــا دام ــای م زیرپ
ــند.  ــم می‌فروش ــلحه ه ــالا اس ــوپرمارکت‌ها ح ــود. س ــک بســته می‌ش ــه ی ــک ب ــر کشــور ی ــا در سراس ــای کارگاه‌ه ــه پنجره‌ه ــی ک حال
ــب  ــدر جل ــر آنق ــا دیگ ــوار گذاشــت. کتاب‌ه ــد کشــید و مهاجــران را پشــت دی ــوار بای ــه دی ــی می‌شــنویم ک ــای بی‌معن گــپ و گفت‌ه
نظــر نمی‌کننــد کــه حتــی ارزش ســوزاندن ندارنــد. مشــکل مــا بــا بیشــتر واقعیت‌هــای جاری‌مــان آن اســت کــه همــه از روی ســطوح 

ــد.  ــی ندارن ــم، تماس ــی می‌کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــد دنیای ــت و بلن ــای پس ــا واقعیت‌ه ــد و ب ــل می‌کنن ــکرین‌ها- عم ــوار- اس هم
پــس، نویســنده جــوان! از روی مبــل راحتــی‌ات برخیــز. از خانــه بیــرون بــزن. وارد صحنــه زندگــی شــو. همــه اینهــا بی‌معنــی اســت اگــر 
فقــط حرف‌هــای پرشــور باشــد. کلمــات تــو ارمغــان آرامــش بخشــی )بــه مخاطــب‌ات( نیســت. خشــم و هیاهــو داشــته بــاش. از تخیــل 
آزادت فــارغ از ایــن بندهــا لــذت ببــر. ایــن ســیل نوشــتار در زمانــه مــا از تقلیــل اتوریتــه اخلاقــی در رنــج اســت. نــه تنهــا در ذهــن 
خواننــدگان کــه در ذهــن و قطعــا در زبــان خــود نویســندگان. نوشــتن دیگــر بخشــی از ایــده ملــی مــا نیســت. مــا دیگــر با همان چشــمی 
ــدارد.  ــه ایشــان نمی‌نگریــم. هیچ‌کــس از آنچــه مــا بخواهیــم بگوییــم هراســی ن ــه نویســندگان‌مان داشــتیم، ب کــه یــک دهــه پیــش ب
چــرا چنیــن اســت؟ زیــرا کــه مــا ارزش صــدای خــود را بــا امتیــاز راحــت طلبــی تاخــت زدیــم و از ارج حرف‌مــان کاســتیم. قطب‌نمــای 
مــا جهــت خــود را گــم کــرده اســت. مــا تســلیم ایــن گرایــش شــدیم کــه خنثــی باشــیم. در فرهنگــی زیســت می‌کنیــم کــه همــه بایــد 
در نقشــه‌ای جــای بگیریــم - مــا بــه جی.پــی.اس مســیری همــوار و از پیــش معلــوم تــا مــرگ دل بســته‌ایم. از یــاد برده‌ایــم کــه چطــور 
گــم شــویم و روی هیــچ نقشــه‌ای پیــدا نباشــیم. ایــن زندگــی کــه مــا اختیــار کرده‌ایــم آن »ســادگی غایــی« نیســت و پاســخ تــو نیــز بــه 

پیرامــون، از آن ســادگی نشــانی نــدارد. پــس راهــی نیســت مگــر اینکــه تــن بــه چالــش بســپاریم. 
بــه یــاد داشــته بــاش کــه نوشــتن آن آزادی اســت کــه تــو را در برابــر قــدرت گویــا کنــد. نوشــتن درگیــری از نــوع بی‌خشــونت  	
اســت و نافرمانــی مدنــی. تــو ناچــاری بیــرون از جامعــه و فراســوی اجبارهــا و تحمیل‌هــا و خصومــت ورزی‌هــا و بی‌رحمی‌هــا و تهدیدهــا 
بایســتی. هــر جــا کــه قــدرت می‌خواهــد تــو را بپیرایــد و ســاده کنــد، پیچیــده بــاش. هــر جــا کــه خواســت از تــو کینــه کشــی کنــد 
پرهیــز نکــن آمــاده بــاش. آن جوهــر شــگفتِ نوشــتنِ صاحــب عیــار در آن اســت کــه نبــض زخم‌هــا را بســنجد بی‌آنکــه آلــوده خشــونت 
عملــی شــود. نوشــتن راهــی اســت بــرای اذعــان دردهــا بی‌آنکــه بخواهــد درد را بســتاید یــا آن را تحمــل کنــد. نوشــتن بــه خیــال درد 
راه می‌دهــد و هم‌زمــان مــا را وامــی‌دارد تــا بالــغ شــویم و بــا دیوهــای خویشــتن روبــرو شــویم. مــا بــرق رنــج را لمــس می‌کنیــم امــا 

ــزی بیــش.  ــه چی ــد: زخــم و ن ــا همین‌ان ــا آنه ــم ام ــا حامــل زخم‌هایی ــم. م ــه ســامت می‌رهی ــا ب از برق‌گرفتگــی آن نهایت
مــا بایــد ایــن نکتــه را خــوب درک کنیــم کــه زبــان قــدرت اســت فــارغ از اینکــه چقــدر قــدرت تــاش کنــد مــا را بی‌زبــان کند.  	

می‌خواهــی دشــمنان‌ات را بشناســی؟ کتاب‌هایشــان را بخــوان. نمایش‌هایشــان را تماشــا کــن. شعرشــان را بســنج. بــه قلــب دشــمن وارد 
شــو. انــدوه آنچــه می‌دانــی بارهــا بهتــر اســت از نادانســتگی. نبــض دانســتن از روبــرو شــدن بــا ســایه‌های توبرتــو و لایه‌هــای پیــچ در 

پیــچ جهــان نیــرو مــی گیــرد. بنگــر قلــم‌ات را بــه ســتیز بــا کــه مــی چرخانــی. 
بــه پــا خیــز. روشــن بــدان کــه بــرای اینکــه قهرمــان نوشــتن باشــی ممکــن اســت ناگزیــر باشــی نقــش دیوانــگان را برعهــده بگیــری. 
بیچــاره یوریــک دلقــک )در هملــت(،  بیچــاره فلســتَف )در نمایش‌هــای شکســپیر(، بیچــاره شــهروند سرشــناس. نقــش قهرمــان غالبــا 
ابلهانــه بــه نظــر می‌رســد امــا بهتریــن قهرمانــان اراده بــر آن دارنــد کــه ایــن نقــش را هــر طــور هســت بــازی کننــد. در برابــر جنــگ. در 
برابــر آز. در برابــر دیوارهــا. در برابــر ســاده ســازی. در برابــر ندانــم کاری و بی‌مایگــی. دیوانــه اســت کــه بایــد حقیقــت را بازگویــد. حتــی 
وقتــی کــه - یــا شــاید بخصــوص وقتــی کــه - گفتــن‌اش ناگــوار و نامطلــوب باشــد. هیــچ شــرمی از گفتــن حقیقــت بــه خــود راه نــده. 
عقــب نشــینی نکــن. بــه گاو آرامــی کــه در چمــن ســکوت می‌چــرد تبدیــل نشــو. بیــرون )از قــدرت( بایســت. خطــر کــن و خطرنــاک 
بــاش. بگــذار مردمــان از زبــان تــو بیمنــاک باشــند. آنچــه را کــه بــازار ایشــان بــی‌ارزش کــرده اســت احیــا کــن و ارزش بخــش. بــه کســی 
اجــازه نــده کــه شــوق قلــم-کاری تــو را ریشــخند کنــد. صدایــت را از طــرف آنهــا کــه صدایشــان گــم شــده بلندتــر کــن. نگــذار کوتــه 
نظــران تــو را بــه موجــودی بی‌فایــده تبدیــل کننــد. ارج بگــزار بدبینــان را. آری، حتــی ایشــان را تحســین کــن. چــرا کــه بــه کار می‌آینــد. 
بدبیــن تلــخ زبــان کســی اســت کــه هنــوز تــو می‌توانــی او را چیــزی بیامــوزی. از درگیــر شــدن عقــب نشــینی نکــن. تــو ناگزیــری در 
ــر هســتی از زندگــی ســخن بگویــی هــر  ــو ناگزی ــاره ناگواری‌هــا و فقــر و بی‌عدالتــی و هــزار عــذاب دیگــر روزمــره ســخن بگویــی. ت ب
قــدر هــم تلــخ و دردآور باشــد. نوشــتار مــا پرتــره‌ای زنــده از خــود مــا ســت. جملــه خــوب تــوان آن دارد کــه تــکان دهــد، اغــوا کنــد و 
مــا را از گیجــی و منگــی بیــرون کشــد. المــاس بــاش و ســخت. راه خــود را بکــوب و همــوار ســاز. آنچــه را کــه همــگان دیــده انــد زیــر و 
رو کــن. )دنبالــه رو نبــاش و( عظمــت تجربــه کــردن را تصویــر کــن. بــا بی‌رحمی‌هــا بســتیز. ســکوت را بشــکن. آمــاده بــاش کــه خــود 
را بــه خطــر انــدازی. بدرخــش. خــود را بــرای طــرد شــدن آمــاده کــن. دشــواری‌ها را بــه آغــوش بکــش. ســخت کار کــن. هیاهــوی تــو 

هزینــه‌ای دارد. آمــاده پرداخــت آن بــاش. 
بنویــس، نویســنده جــوان، بنویــس! آینــده‌ای را کــه از آن تــو ســت بخــواه. وطنــی را کــه از آن تــو ســت بخــواه. نگــذار کــه آن را  	
از تــو برباینــد. آن زبــان را پیــدا کــن کــه شــفا بخــش آن دردهــا باشــد کــه می‌دانیــم. تنهــا بــرای آن لــذت نــاب بنویــس کــه نوشــتن را 
بــرای آن برگزیده‌ایــم و نیــز بــرای آن دانشــی کــه می‌توانــد ایــن جهــان زیبــا و غریــب و خشــم آلــود مــا را تغییــر دهــد. ادبیــات شــاهد 
صــادق آن اســت کــه همــه زندگــی پیــش از ایــن نوشــته و ثبــت نشــده اســت. تغییــر همیشــه ممکــن اســت. و سلســله امرهــای ممکــن 
هنــوز و همچنــان پایــان ناپذیــر اســت. رویارویــی‌ات بــا نومیــدی را بــا طــرازی زرکــش و زیبــا همــراه ســاز. هــر قــدر کــه بخواهــی بیشــتر 
ببینــی، بیشــتر خواهــی دیــد.  دســت آخــر، تنهــا چیزهایــی کــه ارزش کار کــردن دارد آن چیزهایــی اســت کــه ممکــن اســت قلــب تــو را 
بشــکند. پــس قلــب‌ات را بشــکن نویســنده جــوان! بــه خشــم آور. و همیشــه بــه یــاد داشــته بــاش کــه رئیــس جمهــوری کــه اینــک داری 

همــان کشــوری نیســت کــه فــردا خواهــی داشــت - اگــر بنویســی.
با کرنش و دوستی

برگرفته از مجله آمریکا، 1/ 16 )آوریل 2017(
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اشاره:
در ســال 1383 بــرای ســاخت برنامــه‌ای رادیویــی 
ــد  ــید محم ــا س ــه ب ــه از جمل ــت فقی ــاره ولای درب
ــان،  ــته لبن ــای درگذش ــل‌الله، از علم ــین فض حس
در خانــه‌‌اش مصاحبــه کــردم. مصاحبــه تلفنــی بــا 
ــش‌هایم را  ــود. پرس ــوار ب ــری دش ــت‌الله منتظ آی
بــرای ایشــان فرســتادم. ایشــان پاســخ‌ها را فکــس 
کردنــد. در برنامــه رادیویــی تنهــا از بخــش اندکــی 
از آنهــا اســتفاده کــردم. آنچــه در این‌جــا می‌بینیــد 
متــن کامــل نامه ایشــان اســت کــه برای نخســتین 
بــار منتشــر می‌شــود. متــن پرســش‌های خــودم را 
ــه مفهــوم  پیــدا نکــردم، ولــی نبــودِ آنهــا خللــی ب

نمی‌رســاند.  پاســخ‌ها 
مهدی خلجی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهدی خلجی )وفقه الله تعالی لمرضاته( 
پــس از ســام و تحیّــت- توجــه شــما بــه مســائل دینــی و تحقیــق و بررســی جناب‌عالــی نســبت بــه آنهــا موجــب 
ــب از جملــه کتــاب  ــه کتاب‌هــای این‌جان ــه پرســش‌های شــما بجــا اســت ب ــرای پاســخ مفصــل ب تشــکر اســت. ب

دراســات فــی ولایــة الفقیــه و کتــاب دیدگاه‌هــا مراجعــه شــود؛ ولــی بــه نحــو اجمــال:

ج۱- بروز و ظهور و کارآیی یک نظریه صحیح در گرو دو امر است:
۱- تفسیر و بیان درست و منطقی از آن،

۲- برطرف کردن موانع رشد و شکوفایی یا اجرایی آن.
امــر اول: نســبت بــه ســؤال مــورد نظــر کــه مربــوط بــه حــوزه دیــن اســت مســئولیت خطیــری اســت کــه عهــده‌دار 
آن اسلام‌شناســان واقعــی و نظریه‌پــردازان دینــی بــوده و می‌باشــند. انجــام ایــن مســئولیت گرچــه در طــول تاریــخ 
ــراد و نحله‌هــای  ــده اســت و اف ــدان دچــار مشــکلات بزرگــی گردی ــا زورمن ــون از ســوی کج‌فکــران ی اســام تاکن
مختلــف بــه تفســیرهای غلــط از دیــن پرداختــه و یــا زورگویانــی ـ بــا اتــکاء بــه قــدرت ـ بــه مقابلــه بــا اندیشــمندان 
واقع‌بیــن برخاســته‌اند ولــی بــا ایــن حــال ایــن رســالت بــه واســطه داشــتن پشــتوانه صحیــح و منطقــی هماننــد 
جویبــاری روان و زلال هرچنــد انــدک، بــه مقــدار قابــل توجــه و شایســته تحســین، تحقــق یافتــه اســت و عمــده 

مانعــی کــه در مســیر رشــد و گســترش آن قــرار داشــته چیــزی اســت کــه در امــر دوم بــه آن اشــاره می‌شــود.
امــر دوم: یــک تکلیــف عقلــی و همگانــی اســت تــا فضــای مناســب و آزاد را بــرای خودنمایــی افــکار گوناگــون و نقــد 
ــه و برداشــت از دیــن کــه  ــا برتریــن و منطقی‌تریــن نظری ــه ‌وجــود آورده ت و نظــر آن در ســطح وســیع جامعــه ب
بــا روح شــریعت و فطــرت انســانی ســازگارتر اســت بــر کرســی مقبولیــت بنشــیند. متأســفانه قصــور یــا تقصیــر در 
ایــن زمینــه باعــث گردیــده تــا در بیشــترین مقاطــع تاریــخ حاکمــان خودکامــه کــه منافــع شــخصی یــا گروهــی 
خــود را در خطــر و تضــاد بــا معــارف اصیــل و فطــری اســام می‌دیده‌انــد بــا تکیــه بــر اریکــه قــدرت بزرگ‌تریــن 
موانــع را در راه شــکوفایی دیدگاه‌هــای درســت و منطقــی از دیــن در مرحلــه اجــرا بــه وجــود آورنــد. ایــن خطــر 
ــا اندیشــمندان و دین‌شناســان، چهــره دینــی و قانونــی گرفتــه و در پرتــو  آنــگاه مضاعــف می‌گــردد کــه مقابلــه ب
ــا  ــا شــیوه‌های مختلــف تفســیق، تکفیــر، نســبت همــکاری ب ــون و ب ــاع از دیــن، آزادی و حمایــت از قان شــعار دف
بیگانــگان، بــه ســرکوب و انــزوا کشــاندن آنــان پرداختــه شــود. اینجاســت کــه عالمــان متعهــد دین‌شــناس، گاه از 
ــا  ــر لب‌ه ــد مهــر ســکوت ب ــر می‌دانن ــت مصالحــی کــه در نظــر خــود مهم‌ت ــرای رعای ــه و گاه ب ــرس و تقی روی ت
زده و یــا اینکــه ناچــار تــک و تنهــا بــه مســئولیت روشــنگری خــود پرداختــه و تــاوان ســنگین آن را هــم بپردازنــد. 
بــه هــر صــورت می‌تــوان گفــت اساســی‌ترین مشــکل در راه حاکــم شــدن اســام واقعــی همیــن امــر دوم اســت 
کــه برطــرف شــدن آن منــوط بــه رشــد دینــی و عقلانــی در ســطوح مختلــف جامعــه، بــه صــورت یــک فرهنــگ 

ــی می‌باشــد. ــا عــزم و اراده ملّ پایــدار، همــراه ب
ج ۲ و ۳- همــان طــور کــه بارهــا گفتــه‌ام منظــور از »ولایــت فقیــه« از آن جهــت کــه وصــف فقاهــت در آن معتبــر 
اســت در حقیقــت ولایــت فقــه و فهــم شــریعت بــر بخــش حاکمیــت جامعــه اســت. زیــرا هرچنــد اســاس حاکمیــت 
آراء مــردم اســت ولــی اکثریــت مــردم مــا مســلمانند و اســام نســبت بــه مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
ــون  ــم چ ــرط بدانی ــز ش ــت« را نی ــد »اعلمی ــر قی ــد. و اگ ــا می‌باش ــناس آنه ــه، کارش ــه دارد و فقی ــتور و برنام دس
مســتفاد از روایــات وارده و اعتبــار عقلــی لــزوم ایــن قیــد اســت، در ایــن صــورت »ولایــت فقیــه اعلــم« بــه معنــای 
نظــارت و تثبیــت قوی‌تریــن فهــم و برداشــت از دیــن بــر بخــش حاکمیــت جامعــه اســت، بــه گونــه‌ای کــه مــاک 
ــن  ــی قوی‌تری ــی و قضای ــذاری، اجرای ــف قانون‌گ ــای مختل ــریعت در بخش‌ه ــکام ش ــا اح ــف ب ــا مخال ــت ی موافق
ــاً  ــود طبع ــام ش ــد انج ــع تقلی ــا و مراج ــورای فقه ــه ش ــارت از ناحی ــن نظ ــر ای ــد و اگ ــریعت می‌باش ــدگاه از ش دی
بیشــتر مــورد اعتمــاد خواهــد بــود. و هیــچ‌گاه منظــور از »ولایــت فقیــه« ســیطره و جبّاریــت بــر جامعــه و قیمومــت 
بــر آن هماننــد قیمومــت بــر ســفیهان و صغیــران نیســت. پیامبــر اکــرم اســام )ص( بــا اینکــه عقــل کل و رســول 
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ــر انمــا انــت مذّکــر لســت علیهــم بمصیطــر« )الغاشــیة، ۲۱ و  ــه او می‌فرمایــد »فذکّ ــد متعــال ب ــود، خداون الهــی ب
۲۲( )پــس تــو یــادآور بــاش و جــز ایــن نیســت کــه تــو یــادآوری، بــر آنهــا گماشــته نیســتی( و می‌فرمایــد: »نحــن 
ــار فذّکــر بالقــرآن مــن یخــاف وعیــد«)ق، ۴۵( )مــا بــه آنچــه می‌گوینــد آگاه‌تریــم و  اعلــم بمــا یقولــون و مــا انــت علیهــم بجبّ

تــو مســلطّ بــر آنهــا نیســتی. پــس بــه‌ وســیله قــرآن کســانی را کــه از وعــده عذابــم می‌ترســند، یــادآوری کــن(.
ــلطه  ــن س ــی دارای چنی ــق اول ــه طری ــد ب ــرار دارن ــرت ق ــأن آن حض ــه‌ای دون ش ــه در مرتب ــانی ک ــس کس پ
ــی  ــد. بدیه ــدا می‌کن ــات پی ــت ثب ــه حاکمی ــود و ن ــت می‌ش ــن تقوی ــه دی ــاق ن ــا زور و چم ــتند. ب ــه نیس قاهران
اســت »ولایــت فقیــه« بــه آن معنایــی کــه اشــاره شــد بــه حســب مقاطــع و شــرایط متفــاوت در اشــکال مختلفــی 
قابــل تصویــر و تحقــق اســت. آنچــه تاکنــون بــه عنــوان ولایــت فــرد یــا افــراد فقیــه در نظریــات علمــی مطــرح 
ــت  ــت حاکمی ــه پیشــین و بســاطت و ســذاجت آن و مقبولی ــا ملاحظــه شــرایط و ســاختار جامع ــوده اســت ب ب
فــردی در انظــار مــردم بــوده اســت و می‌تــوان گفــت اگــر همــراه بــا تکامــل و رشــد مذهبــی و سیاســی جامعــه 
شــرایطی نــو پیــش بیایــد، بــه طــوری کــه جامعــه دینــی بتوانــد توســط نخبــگان و فرهیختــگان آگاه بــه اســام 
و احــزاب متعهــد و مســلمان و طــرق دیگــر ماننــد تصویــب قوانیــن مشــروع و محــدود کــردن قــدرت حاکمــان، 
ــه اجــرای احــکام شــریعت نمایــد در ایــن صــورت هــدف اساســی و اصلــی از ولایــت فقیــه  حاکمیــت را وادار ب

تأمیــن گردیــده اســت.
ــون اساســی  ــا آنچــه در قان ــق ب ــز مطاب ــب و نی ــر این‌جان ــه نظ ــت آن« ب ــه و حاکمی ــت فقی ــی اســت »ولای گفتن
اســت، امــری مردمــی و مشــروعیت آن مســتند بــه آراء و انتخــاب عــرف و اکثریــت مــردم اســت و بــر اســاس ایــن 
مبنــا مــردم کــه صاحبــان واقعــی حکومتنــد می‌تواننــد بــا در نظــر گرفتــن احــکام اســام، قــدرت حاکمــه را بــه 
هــر شــکل و شــمایلی کــه مصالــح آنــان را بــرآورده ســاخته و منافــی بــا اهــداف شــرع هــم نباشــد محــدود نماینــد 
و ایــن امــر هیــچ محــذوری عقلــی یــا شــرعی در پــی نــدارد، آنچــه مشــروع نیســت آن اســت کــه یــک جامعــه 
ــده  ــا تثبیــت کنن ــرا ی ــه اســت پذی ــرای خــود پذیرفت ــوان مکتــب الهــی ب ــه عن و عــرف متشــرع کــه اســام را ب
حاکمیــت فــرد یــا سیســتمی باشــد کــه مســتبدانه بــر خــاف احــکام شــرع مبیــن حکمرانــی کنــد، و هیچ‌کــس 

حــق اعتــراض نداشــته باشــد. 
ج۴- »ولایــت فقیــه« اگــر بــا تصویــر صحیحــی کــه اجمــالاً بــه آن اشــاره شــد و تفصیــاً نیــز در دیگــر مکتوبــات 
خــود بــه آن پرداختــه‌ام مــورد نظــر باشــد نــه تنهــا بــا آزادی فقیهــان در بیــان آراء خــود مخالفتــی نــدارد بلکــه 
همــگام و همســان بــا آن در حرکــت و تکاپوســت. ولــی »ولایــت فقیــه« بــه معنایــی کــه قــدرت حاکمــه بــه تشــریح 
آن پرداختــه و شــرع و قانــون را در راســتای آن تفســیر نمــوده عرصــه را بــرای بیــان برخــی از آرا و نظــرات فقهــی، 
سیاســی، اجتماعــی فقهــا تنــگ کــرده اســت. امیــد مــی‌رود مســئولین امــر اگــر تاکنــون بــر مضــار ایــن امــر واقــف 
نگشــته‌اند آگاهــی یافتــه و ضایعه‌هــای جبران‌ناپذیــری را کــه از ایــن طریــق بــر پیکــر دیــن و حتــی بــر جایــگاه 
مردمــی خــود آنهــا وارد می‌گــردد ترمیــم نماینــد. حاکمیــت بایــد خــود را بــا آراء مراجــع تقلیــد هماهنــگ نمایــد، 

نــه اینکــه انتظــار داشــته باشــد مراجــع تقلیــد ابــزار حاکمیــت او باشــند.
ــب تشــیّع  ــن و مکت ــن دی ــرای تفســیر و تبیی ــی ب ــگاه دفاع ــک پای ــه لحــاظ اینکــه ی ــت شــیعه« ب ج۵- »مرجعی
محســوب شــده و در راســتای تحقــق اهــداف آن می‌اندیشــد طبعــاً نمی‌توانــد نظــر بــه لغــو هرگونــه امتیــاز دینــی 
و مذهبــی در دســتیابی بــه قــدرت سیاســی در هرم‌هــای مرکــزی و کلیــدی آنکــه ســکان‌دار تدبیــر جامعــه اســت 
ــا در  داده و آن را تجویــز نمایــد. بلــه در ارتبــاط بــا بخش‌هایــی دیگــر از مناصــب سیاســی مرجعیــت حــق دارد ب
نظــر گرفتــن مصالــح نســبت بــه پیــروان دیگــر ادیــان یــا مذاهــب الهــی، امتیــاز دینــی و مذهبــی را الغــا نمایــد 
ولــی نســبت بــه بی‌دینــان هرگــز چنیــن حقــی را نداشــته؛ زیــرا ایــن امــر بــا وظیفــه الهــی کــه بــر عهــده دارد 

هیــچ ســازگاری نــدارد.

ان شاء الله موفق باشید.
۱۳۸۳/۸/۱۶ ـ حسینعلی منتظری 
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جــی. کــی. رولینــگ، پیــش از خلــق هری پاتــر از نظــر روانــى در 
انــدوه و افســردگی فــرو رفتــه بــود.

در اوایــل ١٩٩٠ او بــه انگلســتان برگشــت تــا در اســکاتلند نزدیک 
خواهــرش زندگــى کنــد. ســه ســال زندگــى ســخت در پرتغــال 
ــود، و او در  ــده ب ــى ش ــدت و ناموفق ــاه م ــه ازدواج کوت ــر ب منج
ــا کــودک خــود آنجــا  حالــى کــه کودکــى بــه دنیــا آورده بــود ب

را تــرک کــرد.
رولینــگ چنــد ســال بعــد را از نظــر تــاش معــاش بــه ســختى 
ــه اســت:  ــاروارد گفت ــاز ســخنرانى خــود در ه ــد. او در آغ گذرانی
»بیــکار بــودم، یــک مــادر تنهــا، و بــدون اینکــه بی‌خانمــان شــده 
ــروز  ــاى ام ــه در بریتانی ــری ک ــطح فق ــن س ــه پایین‌تری ــم ب باش

ــودم.« امــکان دارد رســیده ب
در ایــن دوران افســردگی او بــه شــدت عمیــق شــد و بــه مرحله‌اى 
رســید کــه خــود را شکســت خــورده کامــل م‌ىدیــد. او ســقوط 
کــرده بــود و احســاس م‌ىکــرد توانایــى بلنــد شــدن نــدارد. بــه 
جایــى رســیده بــود کــه بــه خودکشــى فکر م‌ىکــرد. خوشــبختانه 
آن نیــرو را در خــود داشــت کــه بــه جســتجوى کمــک برخیــزد، 
و نوشــتن دریچــه‌اى بــود رو بــه جهــان. فکــر نوشــتن هــری پاتــر 
ــتر  ــار از منچس ــفرى در قط ــان س ــش از آن در جری ــال‌ها پی س
ــاى  ــود. روى بعضــى از فصل‌ه ــش رســیده ب ــه ذهن ــدن ب ــه لن ب
آن در پرتغــال کار کــرده بــود، امــا توانایــى تمــام کــردن آن را در 

برگشــت بــه انگلســتان پیــدا کــرد.
رولینــگ دو کتــاب اول را زمانــى تمــام کــرد کــه هنــوز از 
اســتفاده م‌ىکــرد.  بــه کــم درآمدهــا  کمک‌هــاى دولتــى 
ــدند  ــدار ش ــه پدی ــوم او در صحن ــاب س ــه در کت ــى ک دیوانه‌های

ــد. ــى او بودن ــارى روان ــم از بیم مله
اکنــون تمــام دنیــا داســتان شــکل‌گیرى هــری پاتــر، پســرى کــه 
مظهــر زندگــى بــود، را م‌ىداننــد، امــا کمتــر کســى از مبــارزه‌اى 
کــه بــراى آفرینــش او صــورت گرفتــه آگاه اســت. ایــن در 
برگیرنــده یــک آمــوزش عملــی بــرای خــروج از افســردگی اســت.
اغلــب م‌ىتوانــد  بــه نظــر م‌ىرســد شکســت‌هاى قطعــى 
اســباب ضعــف انســان بشــود و باعــث خــرد شــدن بســیارى از 
مــردم م‌ىشــود، امــا داســتان زندگــى جی.کــی. رولینــگ روایتــی 
ــى  ــتی موقت ــه شکس ــی ک ــد از موقعیت ــت می‌ده ــه دس غن ىب
ــن  ــه ای ــد ب ــه موفقیتــی حقیقــى منجــر شــود. بیایی ــد ب م‌ىتوان

ــم. داســتان نگاهــى بیندازی

سقوط به قهقرا م‌ىتواند آغاز باشد نه پایان

ــد مــا را دچــار عجــز  پیامــد ســقوط ناشــى از افســردگى م‌ىتوان
در تشــخیص فرصت‌هــا بکنــد. مــا چنــان در شکســت غوطــه ور 
ــم.  ــس کنی ــن را ح ــایش راه نوی ــم گش ــه نم‌ىتوانی ــویم ک م‌ىش
مــا وضعیتــی را کــه بــه آن دچــار شــده‌ایم پایــان قضیــه در نظــر 

م‌ىگیریــم.
ــت.  ــى نیس ــان حقیق ــه پای ــه نقط ــه هیچ‌وج ــن ب ــع ای در واق
ــى  ــوارض جنب ــه ع ــر ب ــوردن منج ــن خ ــردن و زمی ــقوط ک س
حســاب نشــده‌اى م‌ىشــود: مــا بــه رهایــى م‌ىرســیم. وقتــى کــه 
دیگــر هیــچ چیــز نداریــم کــه از دســت بدهیــم داراى شــالوده‌اى 

ــرد. ــا را م‌ىگی ــقوط م ــوى س ــالوده جل ــن ش ــویم و ای م ىش
رولینــگ در عیــن درگیــرى شــدید بــا افســردگی و فقــدان هرنوع 

ــى  ــان نهای ــوان پای ــه عن ــل درکــى ســقوط خــود را ب ــکان قاب ام
ــود را هــم  قبــول کــرد و احساســى کــه همــراه ایــن شکســت ب
ــود  ــراى خــودش تعریــف کــرده ب پذیرفــت. او داســتانى را کــه ب
ــه جســتجوى کمــک برخاســت  ــا هنگامــى کــه ب ــاور کــرد. ام ب
ایــن وضعیــت تغییــر کــرد. بــه مــرور زمــان دریافــت کــه وضعیت 
همیــن اســت کــه هســت و بدتــر از ایــن هــم ممکن اســت بشــود. 
ــوه  ــون بالق ــه پشــت ســر خــود داشــت اکن ــا شکســت‌هایى ک ب
متوجــه صعــود بــود، و نــه خطــر ســقوط. در موقعیــت شکســت 
مطلــق مــا نگــران آنچــه مــردم دربــاره‌اش فکــر م‌ىکنند نیســتیم 
و بنــا نیســت بــا فکــر کردن بــه نظر آنهــا در رنجــى بیــش از آنچه 
درگیــرش هســتیم غوطــه‌ور شــویم. مــا م‌ىتوانیــم حــواس خــود 
را بــا دقــت بیشــتر و دودلــى کمتــر متمرکــز کنیــم. م‌ىتوانیــم بــا 
ســطح اتکایــى کــه زیــر پــاى خــود داریــم بــا روشــنى و اعتمــاد 
بیشــترى گام برداریــم. وقتــی دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن 
ــن انگیــزه‌ای  ــد می‌کنــد و ای ــا را تهدی ــم خطــر کمتــری م نداری
ــه نفــس  ــا اعتمــاد ب ــوب ب ــه مطل ــراى رســیدن ب ــا ب می‌شــود ت

بیشــترى قــدم برداریــم.
ــى در  ــر احساس ــى از نظ ــه وقت ــت ک ــان نیس ــا آس ــه اص البت
پایین‌تریــن فــروغ تکاپــوی روحــی خــود هســتیم ایــن‌ طــور فکــر 
کنیــم. احســاس بی‌کفایــت بــودن دســت از ســر مــا برنمــ‌ىدارد، 
چــرا کــه خودمــان هــم نمی‌خواهیــم از آن جــدا شــویم و همیــن 
ــم کــه م‌ىخواهیــم در  ــد تصمیــم بگیری ــم. تنهــا بای را پذیرفته‌ای
همــان جــا و حالــی کــه هســتیم بمانیــم و یــا آنکــه م‌ىخواهیــم 

فراتــر برویــم.

با کم ساختن آنقدرها هم بد نیست

شکســت خــوردن م‌ىتوانــد بــا فشــار آوردن بــه منابــع مالــی مــا 
محدودیت‌هایــى در رســیدن بــه مطلــوب بــرای مــا ایجــاد کنــد.

ــرو  ــترى روب ــود مش ــا کمب ــتید و ب ــه‌اى هس ــب حرف ــر صاح اگ
شــده‌اید، طبیع ىاســت کــه بــه دلیــل نیــاز در جســتجوى 
ــل  ــراى تعدی ــا ب ــه ج ــى ک ــا زمان ــید. و ت ــترى باش ــد بیش درآم
ــدان کار را  ــت می ــن اس ــى ممک ــید، حت ــته باش ــاره کار داش دوب
ــا  ــد ب ــما را وادار م‌ىکن ــى ش ــن وضعیت ــد. چنی ــر کنی کوچک‌ت

ــم بســازید. ک
در جامعه‌هــاى پیشــرفته مــا رودر رو بــا فراوانــى هســتیم و 
ــان  ــیار آس ــم بس ــادت کردی ــى ع ــن فراوان ــه ای ــه ب ــى ک هنگام
اســت کــه دچــار ایــن توهــم شــویم کــه کــم داشــتن چیــز بــدى 
ــه  ــت. هرچ ــت اس ــس آن درس ــب عک ــه اغل ــى ک ــت. در حال اس
بیشــتر داشــته باشــیم و بــا دارایــی درآمیخته شــویم زندگــى مان 
پیچیده‌تــر م‌ىشــود. ســر و صــدا بیشــتر اســت و تمرکــز کمتــر؛ 

ــد. ــده باش ــد فلج‌کنن ــى م‌ىتوان ــن وضعیت چنی
بــارى شــوارتز متخصــص روان‌شناســی اســت و ســرنخ بســیاری 
از تحقیقــات در ایــن حــوزه بــه او می‌رســد. او در کتابــش 
 )The Paradox of Choice( »بــه نــام »تناقــض در گزینــش
ــه  ــن زمین ــا در ای ــر م ــد فک ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــح م‌ىده توضی
عقب‌مانــده اســت. او بــه ایــن مســئله اشــاره م‌ىکنــد کــه گرچــه 
فرهنگ‌هــاى مــدرن درگیــر مفهــوم »آزادى انتخــاب« هســتند، 
امــا بایــد توجــه کــرد کــه »انتخــاب بیشــتر« لزومــا چیــز خوبــى 
نیســت. تحقیقــات پیاپــى نشــان م‌ىدهنــد کــه هــر قــدر شــمار 

ــرای انتخــاب بیشــتر باشــد، احتمــال کمتــری  گزینه‌هــای مــا ب
ــه کاری دســت بزنیــم. دارد کــه ب

محدودیت‌ها م‌ىتوانند انگیزه کار و ابتکار بشوند.
رولینــگ در برگشــت بــه انگلســتان، بــدون اینکــه شــغلی داشــته 
باشــد یــا امکانــی بــرای افزایــش درآمــد، طــى چنــد ســال آنقــدر 
تولیــد کــرد کــه هرگــز پیــش از آنکــه زندگــى جدیــدش را آغــاز 

کنــد تولیــد نکــرده بــود.
او دلیــل ایــن مســئله را بــه روش ســاده زندگــى خــود کــه برآمده 
ــادى  ــد. او نم‌ىتوانســت کار زی ــود نســبت م‌ىده ــرایطش ب از ش
ــک  ــت و ی ــر م‌ىخاس ــواب ب ــر روز از خ ــس ه ــد، پ ــام ده انج
ــرد و  ــود می‌ب ــا خ ــرش را ب ــت. دخت ــه‌اى م‌ىرف ــه کاف ــت ب راس
ــرد و  ــتفاده م‌ىک ــت اس ــگ از فرص ــد و رولین ــا م‌ىخوابی او آنج

م‌ىنوشــت.
ایــن محدودیت‌هــا منجــر بــه کاردانــى و رشــد قــوه ابتــکار نیــز 
ــم از انگاره‌هــاى موجــود در  م‌ىشــود. هنگامــى کــه بیشــتر داری
جامعــه پیرامــون خــود پیــروى م‌ىکنیــم. انگیــزه کمتــرى بــراى 
دیــدن چیزهایــى داریــم کــه در دســترس نیســتند و بــه چیزهــا 
ــر  ــوند فک ــد و عرضــه می‌ش ــود دارن ــه وج ــی ک ــان صورت در هم

مــی کنیــم.
در زمانــى کــه کمتــر داریــم وضــع فــرق می‌کنــد. اگــر م‌ىخواهیم 
ــر  ــول فرات ــای معم ــد از چارچوب‌ه ــم بای ــر بروی ــر و بالات جلوت
ــوه  ــاند و ق ــداع می‌کش ــکار و اب ــه ابت ــا را ب ــن م ــیم. و ای بیندیش
ــاده  ــائل را س ــب مس ــت اغل ــازد. شکس ــارور م‌ىس ــا را ب ــام م اله
ــر  ــه ه ــد. چنانک ــذف م ىکن ــی را ح ــکات غیراصل ــد و ن می‌کن
ــد.  ــار می‌زن ــر کن ــر راه فک ــم از س ــی را ه ــدای مزاحم ــر و ص س
گرچــه ممکــن اســت ایــن محدودیت‌هــا در آغــاز بــه عنــوان مانــع 
پدیــدار شــوند، امــا اگر آنهــا را درســت بــه کار گیرید، شــما را آزاد 
م‌ىکننــد تــا بتوانیــد قــواى انگیزه‌بخــش خــود فعــال و پرفــروغ 

ســازید.
قدر کارهاى بزرگ همیشه به سرعت شناخته نم‌ىشود.

ــد  ــدی تولی ــه کارآم ــتگى ب ــت بس ــال موفقی ــردن احتم ــالا ب ب
ــم  ــزرگ ه ــری ب ــق اث ــط خل ــئله فق ــدام دارد. مس ــری م و پیگی
نیســت، بلکــه ایــن هــم هســت کــه تــا کجــا می‌خواهیــد پــای 

ــتید. کار بایس
رولینــگ امــروزه یــک نویســنده نامــدار در ســطح جهانــى اســت. 
موفقیــت او در عرضــه مجموعــه کتاب‌هــاى هــری پاتــر نم‌ىتوانــد 
صرفــا بــه بختیــاری و اقبــال بلنــد مربــوط باشــد. تقریبــا همــه 
منتقــدان او را نویســنده‌اى بــا اســتعداد م‌ىداننــد و بقیــه مــا نیــز 

زیبایــى قــوه تخیــل او را تحســین م‌ىکنیــم.
بــه رغــم تمــام ایــن نــکات بایــد توجــه کــرد کــه او بــراى متقاعــد 
ــیده  ــادى کش ــت زی ــش زحم ــرش کتاب ــران در پذی ــردن دیگ ک
ــر اســاس برخــی منابــع، دوازده ناشــر بــزرگ انگلیســى  اســت. ب
از پذیــرش کار او ســرباز زدنــد. یــک ســال تمــام کوشــش کــرد 
ــر و  ــری پات ــاپ ه ــه چ ــه ب ــد ک ــدا کن ــری پی ــت ناش ــا توانس ت
ســنگ فلســفه )کــه در امریــکا بــه نــام هــری پاتــر و ســنگ جادو 

ــد. ــد باشــد و در آن ارزشــی ببین ــروف اســت( علاقه‌من مع
امــروزه ایــن نخســتین کتــاب تــا ١٠٠ میلیــون نســخه فروختــه 
ــراژ  ــون تی ــه ٤٠٠ میلی ــک ب ــاى او نزدی ــه کاره اســت و مجموع
پیــدا کــرده اســت. ایــن کتاب‌هــا بهتریــن فــروش جهانــى را بــه 

خــود اختصــاص داده‌انــد.

احتمال موفقیت با افزایش مداومت در کار همراه است.
ــا کار  ــى همه اینه ــه پوچ ــدن ب ــت خندی ــن واقعی ــا درک ای ب
ــاع  ــا امتن ــورد ب ــتین برخ ــر او در نخس ــا اگ ــت. ام ــانى اس آس
ناشــران از چــاپ اثــرش میــدان را خالــى م‌ىکــرد چــه م‌ىشــد؟ 
می‌شــود گفــت فکــر ترســناکى اســت، امــا غیــر معقــول بــه نظــر 

نم‌ىرســد.
ــرایط  ــم ش ــه رغ ــا ب ــه م ــت ک ــن نیس ــرف ای ــن ح ــى ای معن
بیرونــى همیشــه بایــد مقاومــت کنیــم. گاهــى ممکــن اســت کار 
مــا چنــدان قابــل عرضــه نباشــد، و گاهــى اوقــات پاداشــى کــه 
ــم  ــد تحمــل کنی ــه بای ــه خطــرى ک ــا م‌ىرســد نســبت ب ــه م ب
ــه  ناچیــز اســت. مهــم ایــن اســت کــه در ســایه بررســ ىو موازن
بــه بررســى موقعیــت بپردازیــم تــا اســتنباطی معقــول بــه دســت 

ــم. آوری
ــت.  ــارى اس ــداوم و پافش ــتان ت ــی در داس ــئله اساس ــا مس تنه
تحمــل کنــار گذاشــته شــدن و شکســت کار ســاده‌اى نیســت، اما 
اگــر شــما بــاور داریــد کــه کار پرارزشــى بــراى عرضــه در اختیــار 
داریــد، خــود را نشــان دادن و کوشــش دوبــاره و چندبــاره بخشــی 

حیاتــی از هــر اســتراتژى بــرای موفقیــت اســت.
در علــم آمــار قانــون اعــداد بــزرگ مســلم مــی‌دارد کــه اگــر اندازه 
ــگاه عامــل شــانس نقــش بزرگــى  ــا کوچــک باشــد، آن ــه م نمون
ــکه  ــک س ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــد داش ــه خواه در نتیج
ــار،  ــر دوب ــه در ه ــکان دارد ک ــیار ام ــد بس ــالا بیندازی ــار ب را دوب
بــا وجــود احتمــال برابــر بــرای دو روی ســکه، روى یــک طــرف 
معیــن )شــیر یــا خــط( قــرار بگیــرد. امــا اگــر ۲۰۰ بــار ســکه را 
بــالا بیندازیــد نتیجــه بــرای دو طــرف نزدیــک بــه پنجــاه پنجــاه 

خواهــد بــود.

همه آنچه لازم است بدانید

دو نــوع شکســت وجــود دارد: شکســت‌هاى موقتــى، کــه در 
ــرفت  ــه پیش ــک ب ــد و کم ــر کارى رخ م‌ىدهن ــام ه ــان انج جری
ــر اتفــاق م‌ىافتنــد،  م‌ىکننــد، و شکســت‌هاى قطعــى، کــه کمت
امــا باعــث م‌ىشــوند کــه مــا دیدگاه‌مــان را نســبت بــه خودمــان 
عــوض کنیــم. ایــن شکســت‌ها م‌ىتواننــد مــا را ضعیــف کننــد.

ــش  ــت. پی ــوده اس ــى ب ــن وضعیت ــگ در چنی ــی. رولین ــی. ک ج
ــده جهــان برســد،  ــن نویســنده زن ــام موفق‌تری ــه مق ــه ب از آن ک
ــا  ــن مبارزه‌ه ــی، ای ــر روان ــت. از نظ ــوده اس ــارزه ب ــا و مب در تق
تفــاوت زیــادى بــا مبارزه‌هایــی کــه همــه مــا گاه بــه گاه انجــام 
ــت.  ــى اس ــر زندگ ــش گریزناپذی ــت بخ ــدارد. شکس ــم ن م‌ىدهی
ــه  ــا را ب ــا و دســتیابى م ــوى بلندپرواز‌ىه ــد جل شکســت م‌ىتوان
کامیابــی بگیــرد. برخــورد مناســب بــا ناکامــی مهــارت لازم دارد و 
ــده‌ای باشــد. ــد راه دراز و پیچی ــرای آن می‌توان ــى ب آمادگــى روان

ــو  ــی و روحــی گفتگ ــى مســائل درون ــد تمام ــه هرحــال همانن ب
ــا  ــه ب ــد فعالان ــت. بای ــدان اس ــردن ب ــل ک ــاده‌تر از عم از آن س

ــد. ــش بزنی ــا زمین ــد ت افســردگی بجنگی

* ایــن مقالــه در اصــل در دیزایــن لاک )طراحــی بخــت( خبرنامــه رایگانــی منتشــر شــده کــه 
ــد  ــرار م‌ىده ــش ق ــاس بحث‌های ــه‌ای را اس ــتان‌هاى پرجاذب ــد. او داس ــر م‌ىکن ــا منتش ــا رن زت
تــا بینش‌هــای منحصــر بــه فــردی را بــا دیگــران در میــان بگــذارد، دربــاره اینکــه چگونــه بــا 

موشــکافى کــردن درعلــم، هنــر و کســب و کار بهتــر زندگــی کنیــم.
https://qz.com/961875/how-jk-rowling-overcame-depression-and-re-
jection-to-end-up-selling-400-million-books/
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کی بود؟ 
صد سال؟ دویست؟ یا... ده سال پیش؟ 

تابستان بود. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم. رفتم کنار پنجره 

و نگاه کردم به باران و پشنگه‌های آب که به شیشه می‌خوردند و 

در لغزیدن به هم می‌پیوستند و بعد جدا می‌رفتند.

گفت: وریا هستم. وریا مظهر.

گفت: آیرو... آیروی شاعر. اینجام، استکهلم.گفتم: وریا؟...

جوان بود. با دو چشم مایل به سبز، یا آبی، یا... نفهمیدم. 

هیچ‌وقت. ولی یادم هست، شبیه بچه‌آهوی ترسیده‌ای بود که از 

جنگل فرار کرده باشد. تا شب خم شد، از این بار به آن بار رفتیم 

و هی نوشید و هی پرسید: پس تو چرا نمی‌نوشی؟

دو دفتر شعر چاپ کرده بود. با پول خودش. یکی را آورده بود: بیرون باران بود.

داد نزن! در آیینه کسی نیست
- اون یکی رو دوست ندارم. اسمشم بهت نمی‌گم. پس چرا 

به فارسی می‌نوشت. دقیق و روان. گاهی پاچه‌گیر. پاچه نحو نمی‌نوشی؟

و زبان و کلیشه‌های مستعمل شعر و زبان فارسی را می‌گرفت. 

شیطنت می‌کرد. »وریا« را قلب کرده بود و شده بود: »آیرو«. و 

آیرو آن روزها نامی بود میان نام‌ها و شعرش شناخته می‌شد، 

گرچه کم. و با آن سن کم )چند
ساله بود آن روزها؟ بیست و چهار؟( شناخت خوبی از تئوری‌های 

ادبی داشت و بدون آنکه سوار خوانده‌هایش شود، به حس و نگاه 

و ذهن خواننده شلیک می‌کرد. شکلک در می‌آورد. در نوشتن 

جسور بود و وریا، اما در زندگی وریایی بود به قول مادرم دست و 

مضطرب. دست‌هایش را نمی‌دانست کجا بگذارد.پا سفید، خجالتی،

سکوت که می‌شد، می‌گفت: شعر بخون.

بچه سنندج بود. در تهران و کرج بالیده بود. چند سال در ترکیه 

و بعد به فنلاند رسیده بود.
فنلاندی و ترکی و فارسی و کُردی می‌دانست. اورهان ولی را 

دوست داشت و دفتری از شعرهایش را به فارسی در آورده بود.

شعر کُردی را می‌شناخت. یک بار هم سفری به سلیمانیه و اربیل 

رفته بود. نمی‌دانم کی؟
نپرسیدم چرا؟ دفتری از شعرهایش را هم به کُردی داشت. 

فارسی‌هایش بودند. جزوهمانند، منگنه‌ای.

گفتم: وریا، شعرهای کُردیت خوب نیستند. خوب یعنی درشون 

گفت: می‌دونم. کُردیم خوب نیست. پاره‌شون می‌کنم، شاید.نیاوردی به کُردی.

دست‌هایش را نمی‌دانست چه کار کند.

زنگ می‌زد، دیروقت بیشتر: حوصله داری شعر بخونم؟... 

می‌خندید: اگه نداری، تو بخون. یه شعر خوب بخون.

بعدها داستان نوشت، به فارسی. غریب بودند. مثل شعرش. 

خودش.
پول نداشت. خودش گفت.گفتم: چاپشون کن.
گفتم: بچه‌های تهران هستن، می‌تونیم باهاشون حرف بزنیم.

گفتم: اینا داستانای خوبی‌اند ابن الخدا!گفت: آره؟

صدایش خندید: این ابن الخدا رو خیلی دوست دارم. فقط تو 

زبان کُردی می‌گن، بهروژ، نه؟ و بیشتر تو سلیمانیه، آره؟

داستان‌ها را نشر نی در آورد: چیدن قارچ به سبک فنلاندی بد هم 

پذیرفته نشد، در فضای ادبی آن روز تهران.

تابستان دو هزار و هفت بود. خسته از کُردستان به استکهلم 

رفتم. 
زنگ زدم.
شب ایمیلش رسید. خستگی و بیزاری.جواب نداد.

- دلم برای »کالرا« تنگ می‌شه بهروژ، می‌فهمی؟ دارم دیوونه 

می‌شم. هفته‌ای یک بار اجازه دیدنشو دارم فقط. می‌فهمی 

بهروژ؟
نوشتم: بزن بیرون. یه مدت بیا و بمون.از زنش جدا شده بود.می‌فهمیدم.

خوب بود، به نظرش. جیبش ولی خوب نبود. با دوستان بلیط 

آمد.کشتی فرستادیم.
گم و گور در خود، تا شب خسته می‌شد می‌نوشید و بعد روی 

همان کاناپه می‌خوابید که رویش لم داده بود. شلوار و حتی 

کفش‌هایش را در نمی‌آورد.
یک شب همین طور که روی کاناپه، در خانه حسن نور، لم جوان سالمندی بود.

داده بود، ناگهان بلند شد: وقتی برگشتم یه مجموعه شعر تازه 

بعد تلویزیون خراب را فرستاد. دفتری از شعرهای هوشیار و بعد رفت.چشمش برق می‌زد.می‌فرستم برات.

شیطنت‌های بیانی و جرأت نگاه به حس‌های سرکوب شده. 

شیطنت زبانی در این دفتر آن قدر زیادند که در ترجمه تن 

مدت‌ها درگیرشان بودم.نمی‌دهند.

زنگ زد.بعد فرستادم.
دیروقت بود و صدایش دور و نزدیک می‌شد: کار خوبی کردی، 

ولی دست نگه دار. همین که پولی دستم بیاد میام استکهلم. 

رو ترجمه‌ها کار می‌کنیم، دوتایی. ببینم تو نمی‌تونی بیای 

هلسینکی؟ یه اتاق و یه تخت و دو تا صندلی دارم. خبر داری 

اجازه ندارم دخترمو ببینم بهروژ؟
نداشتم.
نیامد.
نرفتم.

بعد آمدم کُردستان. بعد رفتم استکهلم. و بعد دوباره آمدم. و بعد 

ماندم.
پارسال برایم نوشت: ابن الخدا! خودتو برداشتی و قسر در رفتی. 

نمی‌تونی منم قسر در ببری؟...

حال در سی و پنج سالگی و در گورستانی در هلسینکی، خسته خسته‌ام این جا.

نیست.
طاهر برایم نوشته: به‌روژ! وریا مظهر رفت. خودکشی کرد و دنیا 

رو برای جاش‌ها* و جاکش‌ها گذاشت.

*جاش در زبان کُردی یعنی کره خر، اما اصطلاحا یعنی خائن
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ــش  ــکا در بی ــم آمری ــی مقی ــاش ایران ــی نق ــزاد نجوم نیک
ــی‌هایش  ــا نقاش ــود، ب ــری خ ــی هن ــال زندگ ــاه س از پنج
ــت  ــا آزادی و عدال ــی را ب ــان زندگ ــی و آرم ــی آرمان زندگ

ــت. ــرده اس ــف ک بازتعری
ــه‌  ــل ده ــت. در اوای ــاه اس ــال ۱۳۲۰ در کرمانش او زاده س
ــدا  ــان ابت ــت و از هم ــکا رف ــه آمری ــیدی ب ــاه خورش پنج
ــجویان  ــیون دانش ــا کنفدراس ــود را ب ــی خ ــت سیاس فعالی

ــرد. ــروع ک ــورک ش ــم نیوی ــی مقی ایران
ــت  ــا سیاس ــت، ام ــه گرف ــیون فاصل ــا از کنفدراس او بعده
هنــری  فضــای  بــه  و  مانــد  دغدغــه‌اش  همچنــان 
مینیمالیســتی و پــاپ آرت آن روزهــا هــم دل نــداد. 
اجتمــاع، سیاســت و ســردرگمی انســان معاصــر، در بســتر 
تجربه‌هــای متفــاوت بصــری از فیگوراتیــو گرفتــه تــا 
ــی  ــای او باق ــخصه کاره ــن مش ــه مهم‌تری ــتره، همیش آبس

ــد. مان
فضاهــای سیاســی، تجربــه انقــاب، جنــگ و بــه طورکلــی 
تــدوام خشــونت و وحشــت جهــان معاصــر و تضــاد ارزش‌هــا 
ــن  ــد و او از ای ــارز دارن ــوه‌ای ب ــی جل ــی‌های نجوم در نقاش
رهگــذر کژنمایی‌هــای دنیــای امــروز را بــه تصویــر کشــیده 

اســت. 
ــود  ــر و بهب ــرای تغیی ــدنی ب ــوش نش ــب و فرام ــی غری میل
شــرایط سیاســی و اجتماعــی در نقاشــی‌های نجومــی 
زبانــه می‌کشــد. هلنــد کاتــر، منتقــد هنرهــای تجســمی در 
نیویــورک تایمــز، کارهــای او را هنــری فــوری و اورژانســی 
ــوش  ــه گ ــدام ب ــا م ــدای آژیره ــا ص ــه در آنه ــد ک می‌دان

می‌رســد.

کیانوش فرید

1
3

0

1
3

1



1
3

2

1
3

3



1
3

4

1
3

5



1
3

6

1
3

7



Table of Content
Emile Durkheim, Master of Rationalism
Hamas New Charter in Israeli Press 
Afghan Immigration,  An Interview with Farhad Bitani
Verya Mazhar, The Poet of Boredom 
The Paled Poet, On Kiumarth Monshizadeh: Reza Ramin

Special Dossier: New Wonderous America

Editorial: America, An Unfinished Experiment 
Trump’s Foreign Policy Enigma, Javier Solana interviewed by Ramin Jahanbegloo
Faces of American Islam: Daniel Pipes and Khalid Duran, translated by Danial Jafari
Hollywood, The Reblious Cinema, An Interview with Jamshid Akrami 
American Main Parties, A Historical Overview: Ali Karimzadeh
John Stewart Mill and United States’ Politics: by Mohammad Izadi
Envirement in American Empass: Naser Karami
Seeing America by Eyes Wide Shut, On American Studies under Islamic Republic of Iran: 
Navid Pakzad
World’s Old Economic Order Falls Apart, An Interview with Fereydoon Khavand
The End of Identity Liberalism:  Mark Lilla, translated by Mohammad Izadi
On Democracy: Karl Popper, translated by Danial Jafari
Press Review: Arash Azizi 
Quotes
Letter to a Young Writer: Colum McCann, translated by Mehdi Jami
An Unpubished Letter by Ayatollah Hossein Ali Montazeri, Iman Mottaghi’s Review on The 
Writing as a Depression Remedy, translated by Shahrnoosh Parsipoor
In Kurdish Verya Means Conscious, A short story: Baroj Akrayi
Tear Gas and Afternoon Tea, Nikzad Nojoomi’s Paintings

10
12
15
24
30

42
40
50
58
63
71
82
86

88
97

102
110
114

122

128
125

130

120

G H‌‌
A L‌‌
A M‌‌
R O

G H‌‌
A L‌‌
A M‌‌
R Oan online magazineGhalamro

About politics and culture 
an online magazinePublisher: Idea Center of Arts and Culture

 
Editor‌‌in‌‌chief: Nasser Karami
Editorial Board: Kianusch Faried, Mohammad 
Izadi, Babak Mina
Logo designer: Reza Abedini
 
Advisory Board
Dr.  Ananya Vajpeyi,  a Global Ethics Fellow with the 
Carnegie Council on Ethics in International Affairs
Dr. Yasuyuki Matsunaga, Professor of Political 
Science, Tokyo University of Foreign Studies, 
Tokyo, Japan
Dr. Hitoshi Kiyotaki, Professor of Political Thought 
at Komazawa University ,Tokyo
Dr. Sunil Khilnani،, Avantha Chair and Director of 
the India Institute, at King’s college London
Dr. Mujib Rehman at Center for Dalia and Minorities 
Studies, Jamie Millia Islamia , New Delhi
Dr. Nicolas Tenzer, Science Po, Paris
Dr. Ramin Jahanbagloo, Professor‌‌ Vice Dean 
School of Law, Executive Director Mahatma 
Gandhi Centre for Peace Studies‌‌ Jindal Global 
University‌‌ India
Roberto Toscano، Italian diplomat (former Italian 
ambassador to Iran and India) and author
 
Contact us: info@ghalamro.net

1
3

8

1
3

9




